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  : یئت تحریریه ه 

عادل معلغل  حداد  فرهنگستان )   ی  رئيس  و  و   استاد  فارسی  زبان    نوشاهی   عارف (،  ايران  -ادب 

دانشگاه پنجاب، پاکستان(،    سلیم مظهرمحمد    (،پاکستان   -نگار فهرست  )استاد و نور محمد  )استاد 

(،  ن ا پاکست  -دانشگاه جی.سی.لاهوراستاد  )   اقبال شاهد (،پاکستان  -مل اسلام آبادون  دانشگاه استاد  )   مهر 

اکرام اکرم  لاهور)  سید محمد  دانشگاه  اقباليات  مصطفوی سبزواری   پاکستان(،-رئيس    رضا 

  ، (، پاکستان سی لاهوردانشگاه ال.  استاد )   فلیحه زهرا کاظمی (،  ايران  -استاد دانشگاه علامه طباطبايی)

استاد  )    یغ تمریم خلیلی جهان    ، (ايران-طباطبايی  علامه   دانشگاه دانشيار  )   الله ایران زاده نعمت

کریم نجفی  (،  ايران-خوارزمیدانشگاه دانشيار  )  بهادر باقری ايران(، -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

نوردانشيار  )  برزگر پيام  پدرام (،  ايران   -دانشگاه  نوردانشيار  )  میرزایی   علی  پيام     ايران(، -دانشگاه 

 (. ايران-دانشگاه پيام نوردانشيار  )  فرهاد درودگریان 

  :می لشورای ع      

بقایی پژوهشگر )اقبال محمد  و  کراچی استاد  )  بیسپا   نذیر  محمد(،  ايران  -شناس   ،  ( پاکستان   -دانشگاه 

ملاستاديار  )  سفیرمحمد   آباد   ني نو  يزبان ها  یدانشگاه    سید محمد علی حسینی   ، ( پاکستان.  -اسلام 

اعظم لطفی    انهزفر(،  ايران -اقبال شناسی   و دکتري)پژوهشگر   حکیمه دسترنجی )محقق و پژوهشگر(،  

زبان   اريدانش) خارجی    دانشكده  ادبيات  و  تهران ها  مقدم  (،ايران   -دانشگاه  داوودی  دانشيار  )  فریده 

ستاد  ا )  الاسلم خانسیف  ، (پاکستان   -کراچی  دانشگاه استاد  )  نوری  سلیم  شهل(،  ايران  -دانشگاه شاهد 

مرتضی عمرانی    (،ايران  -تهران   يام نورپ دانشگاه  استاديار  )  آرام  علیرضا شاد(،  بنگلادش   -دانشگاه داکا

علی  (، پاکستان )مدرس و پژوهشگر  قزلباشعلی کمیل   (،ايران -تهران  دانشيار دانشگاه پيام نور) چرمگی

یوز استانبول   استاد  )   گوزل  صافی  ،( ترکيه  -دانشگاه  تهران )   قاسم  دانشگاه  بازنشسته  (،  ايران   -استاد 

طایفی علا)  شیرزاد  دانشگاه  طباطبايیم دانشيار  ناصرم   ،( ايران-تهران    ه  پنجاب استاد  )  حمد    -دانشگاه 

 (. ايران -تهران   دانشگاه علامه طباطبايیدانشيار  ) عباسعلی وفایی، ( پاکستان

  

 

 

 



 

 

  ، ، تاریخ و ادبیات فارسی ایران نسخ خطی  علمی ـ پژوهشی ویژه  نامه فصل   ؛ دانش 
 .آسیای میانه است و   ن ، افغانستا، بنگلادش(تان قاره )پاکستان، هندوسشبه 

 
 :باید دانش  نوشتار  در  

نشریه   .1 رایانامه  طریق آدرس  از  تنها  مقاله  مقاله های انجام   daneshper1@yahoo.comارسال  شود. 
ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا 

 .نویسندگان باشد

نام  .2 )ایمیل(، نشانی و شماره تلفن نویسنده/ نام خانوادگی، دانشنامه وجایگاه علمی، رایا  و   مقاله دارای  نامه 
 نویسندگان باشد.

با  .3 و  و دانشجو  راهنما، مشاوران  استاد  نام  با  دانشجویان  و رساله های  نامه ها  پایان  از  برگرفته  مقاله های 
 .تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می شود

ب .4 نباید در هیچ مجله ای فتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجل قرار گر   ر علاوه  ه، مقاله یا بخشی از آن 
در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم زمان برای سایر نشریه ها ارسال 

ها،  سمپوزیوم  ها،  کنگره  در  مقاله  به صورت خلاصه  شده  ارائه  مقالات  باشد.  و م س   نشده  داخلی  ینارهای 
 .باشد، می تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند  خارجی که چاپ و منتشر شده 

 های زیر را شامل گردد:ساختار متن اصلی مقاله تا حد امکان بخش  .5

 نتیجه گیری  ، ها، پیشینه پژوهش، روش پژوهش، تجزیه وتحلیل یافته مقدمه و بیان مساله  •
 ها:نحوة درج جداول و نمودار •
گذاری  د ج  • شماره  ترتیب  به  نمودارها  و  مورداول  خود  جای  در  مقاله  متن  در  و  استفاده  شده 

 قرارگیرند.
 درج شوند.  پایین آنها   در   ها نمودار   و  بالا  عنوان تمام جداول در  •
 ضروری است.  ها نمودار   ذکرمرجع درکنارعنوان جداول و  •
 نحوه درج سایر موارد: •
 هر صفحه درج شود. ن ی ها، و زیرنویس ها در پائ نمادگذاری  •
 ورده شوند.مراجع آ از   بعد   درانتهای مقاله و   ها شتا یادد   ضمائم و  •

 .مقاله های ترجمه شده از زبان های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود .6
 .، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله های پذیرش شده آزاد است پذیرشنشریه در رد یا   .7

پذیرش می شود که به زمینه های تخصصی در صورتی    ر د مروری از نویسندگان مجرب    -مقاله های علمی  .8
 .منابع متناهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد

اصل مقاله های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ  .9
 .گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت

با حروف .10 با فاصله تقریبی میان دو ستون و میان   ، دو ستونه، A4 اندازه ی در  ت سی چینی مقاله های ارسالی 
با قلم   1سطور   با قلم ، برای متن 12نازک      B Nzanin سانتیمتر    Times New Roman های لاتین 
سطور  11نازک   میان  تقریبی  فاصله  متن   1با  برای  و  قلم  سانتیمتر  با  عربی  فاصله B Badr 12های  با   ،

محیط   1ر و تقریبی میان سط در  با فاصله     Microsoft Word 2003-2007 سانتیمتر،  سانتیمتری   2و 
 .سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود  3از چپ و راست و فاصله  

رسم  .11 فرهنگستانرعایت  فارسی   الخط  ادب  و  به   زبان  که  کلماتی  در  و  بوده  آن الزامی  امثال  و  اند  ای،  ها، 
 .باشد فاصله مجازی )نیم فاصله(  ها اند باید بین آن ع شده و رشختم و در کلماتی که با می  

دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه ).(، کاما )(  .12
 .ها، درج یک فاصله الزامی استو علامت سؤال )؟( لازم نیست، ولی بعد از آن 

صفحات   .13 جمله  از  مقاله  صفحات  تصوی   یکلیه  جدول/   / شکل  دارای  می که  و ر  یکسان  قطع  دارای  باشند، 
 .شماره صفحه باشد 

 .کلمه( بیشتر باشد 6000صفحه )   20ها و نمودارها نباید از  ها همراه با جدول حداکثر حجم مقاله  .14



 
 

 :های زیر باشد مقاله های ارسالی از نظر ساختاری باید دارای بخش .15

 10ستونه می باشد. اندازه قلم چکیده  ده فارسی و انگلیسی دو  کیصفحه نخست فایل اصلی شامل چ   .الف
 .می باشد   12اندازه قلم متن اصلی    و 

هدف چکیده  ب.  مسئله،  طرح  بر  تاکید  با  مقاله  محتوای  از  جامعی  و  مختصر  شرح  شامل  فارسی:  ها، ی 
وروش  پاراگراف  در یک  است. چکیده  گیری  نتیجه  و  تنظیم    250حداکثر در    ها  از شوکلمه  این بخش  د. 

ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته   مقاله در
 .شکل و منابع باشد  تعریف نشده، جدول، 

)  . ج  واژگان:  آن   7تا    3کلید  از  بتوان  که  گردند  تعیین  نحوی  به  کلیدی  های  واژه  تهیه   ها واژه(  جهت 
 .استفاده کرد (Index) فهرست موضوعی

/نویسندگان خواهد    . د    نام نویسنده  صفحات مقاله پس از صفحه چکیده بدون درج مجدد عنوان مقاله یا 
 .بود

 مقاله:   در داخل متن  نحوه ارجاع  
سا    . الف نویسندگان،  نویسنده/  خانوادگی  )نام  دارد:  نویسنده  چند  یا  یک  که  منابعی   ل:صفحه( برای 

منابعی     ب.    صفحه(   که برای  سال،  از...،  )نقل  است:  شده  قول  نقل  دیگران  نوشته   از 

ت روز، ، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صور html نام خانوادگی نویسنده یا نام فایلاینترنتی: ) . برای منابع  ج    
 ماه، سال(

 :نحوه ارجاع در پایان مقاله 
شخصات کامل منبع به ترتیب حروف م   انجام شود و   APA جع به روش ارجاع مآخذ در قسمت مرا    . الف   

 :الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند
نام     ب.    خانوادگی،  نام  نوبت کتاب:  ناشر.  نشر:  محل  کتاب.  عنوان  انتشار(.  )سال  نویسندگان.  نویسنده/ 

 .ویرایش یا چاپ 
خانوا ج    نام  نامه:  پایان  بودن دگ .  نامه  پایان  ذکر  نامه،  پایان  عنوان  )سال(.  نویسندگان.  نویسنده/  نام  ی، 

 .منبع، دانشگاه 
عن   .د    )سال(،  نویسندگان،  نویسنده/  نام  خانوادگی،  نام  سال، مقاله:  امتیاز،  صاحب  نشریه.  نام  مقاله،  وان 

 .ر آن درج شدههایی که مقاله د دوره یا شماره، شماره صفحه 
 .آورده شود ایتالیک  ها به صورت نشریه و در ارجاع نویسی باید نام کتابت در کلیه صفحا  .16

 .های فارسی به صورت راست چین و انگلیسی به صورت چپ چین آورده شودپاورقی  .17

 

 “یادآوری”
 دانش در ویرایش نوشتار دریافتی آزاد است. •
 .است   آن   ر نوشتار نشانگر دیدگاه نویسنده ه  •
چاپ   • از  پس  آشکمقالهاگر  که    ار ،  دانش  نویسنده شود  است،  دیگر  کسی  پاس   آن  و   برای  راستی 

رساند آینده به آگاهی خوانندگان می   ی و جایگاه خود و حقوق نویسندگان، آن کژی را در شماره درست 
  گوی کار خویش باشد. نیز باید پاسخ مقاله ـ که نام خود را بر آن نهاده ـ   فرستنده و  

دانش  شماره  ریزنگاره  • د   http://www.thedanesh.comنشانی    در های  پژوهشگران م ستر در   یس 
 باشد.

 ، آزاد است.پیایندها با آوردن نام فصلنامه  ها و بهره گیری از نوشتارهای دانش در کتاب •

است  • به    ، خواهشمند  مربوط  های  ح فرم  واگذاری  توافق  منافع،  تعهدنامه تعارض  معنوی،  قوق 
 ارسال شود.  ن و پوشش نامه همزمان با فرستادن مقاله تکمیل و به فصلنامه گا نویسند 

 

about:blank


 

 

 فهرست مطالب 

 9  سخن دانش  •

 ر به علامه اقبال و شهر لاهو یحیاشارات تلم  •

 معاصر افغانستان  یدر شعر فارس  

 ی ر ی محمد حسن حسن زاده ن 

 وال یعبدالغفور ل
۱۱ 

ود مهرآوران محم ی و عرفان یدر متون ادب یو اهل معن یاهل دعو  •  32 

  کیدر شعر شاعران تاج یمل یخودآگاه  •

 ش(  ۱3۷۰تا  ۱3۴۰م ) ۱99۱تا  ۱9۶۱سال  از

 5۷ ی ارجمند دیعبدالمج

 8۴ دریح  هیعط ی سرهند یعلاحوال و آثارِ ناصر لیو تحل یبررس   •

زندگ  یقیتطب  یبررس   • ا  یسبک  رمان  دو    ی نترنتیدر 

 یهاص خ بر شا  ی» قرار نبود« مبتن  و   «من بخون  ی»برا

 ی اسلام -یرانیا یسبک زندگ

 ییواسوکلا یزهرا رحمان 

 ملکشاه پوری احمد غن

 ی محسن یمرتض 

۱۰9 

 دو شاعر زن معاصر جهان  ی ها شهی اند یقیتطب یبررس   •

 سم یونیمنظر مکتب اکسپرس  از

 هیناز نیزر یعظم

 یی رضا محدثه السادات
۱۴۶ 

  الاشراف دلگشا و اخلاق ۀدر رسال ی الشکو بث لیتحل  •

 یزاکان دیعب

  پارسا یغلامرضا مستعل 
 ی سحر صمد

۱۷۴ 

غزل  یقیموس   یبررس   • در  عل  اتیشعر  خان    ی طالب 

ع  ییلکهنو به  خط  با  یشیمتخلص  نسخه  به   یاستناد 

 ران یدر ا ۱۶3۴2/ ۶۷۶شماره 

 ی فلاح بایز 

 ۱95 ی فرزانه اعظم لطف

   اتیآن درغزل ل یملمّع و تحل هیآرا یبررس   •

 ی رازیفظ ش حا

   وسفیفرزانه 

 ت واجد رّمس
233 

 ی دستجرد یزهره اله داد ن یدر برابر هجوم منتقد نیمیدفاع از ابن   •

 آبادی  تلومرتضی د
252 

 2۷۱ ی عباس رضوان نامهدر گرشاسپ یمفهوم یهااستعاره لیتحل  •

   یلیو تشک ییو بنا  یتوجه عرب به حرکات اعراب  •

 ی در زبان عرب

 یمحبوب الرحمن صاف

 سید تسلیم کاویان 
292 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 سخن دانش: 
 
 

 یزنمم یآسممن ک  مم  رمما سمما  مم   مما   مم یا

  

 یدر عشمممف آب،ممم هم رمممم  ن ا ممم    ممم 

 نشممم ک عشمممف  میو رگمممم یوالله  ممم  ع  ممم  

  

 یو انمموروک  نمم  ساسمموش و رو مم  اوکیممر 

 جنل  ره ن    سم   م  عشمف  ما  م    م  

  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ا 

  

 ی  خ نم  خواسم  عشمف و رمم در خ نم  سمم  

 ( )مولوی  

 

شماره   حق  مدد  تحق  1۴6-1۴7به  مرکز  و   رانیا  یفارس  قاتیفصلنامه 

م باعث  آنچه  شد.  منتشر  جار  یپاکستان  همچنان  فصلنامه  رودخانه    ی شود 

که دامنه    م یاست. خرسند هست  پژوهشگران  ی علم  زهیانگباشد، عشق و علاقه و  

  ات یزبان و ادب  یتمدن  هزحو  یبه کشورها  ریاخ  یها شماره  نینفوذ فصلنامه در ا

از  است  دهی رس   یفارس  و  ریکشم و  افغانستان  تا  بنگلادش  و   جانیآذربا و 

 .میکن یم افتیدر یو... مقالات برجسته ا ستانکیتاج

تازه در حوزه    یها  دگاهیفصلنامه دانش به د  ن یهمچن  ر،یاخ  یشماره ها  در

غزلیات حافظ    لیلحت  یچگونگمانند    یاریارج نهاده است و مقالات بس  ینقد ادب

د کلاس   گریو  فرمال  یفارس   کیاشعار  منظر  ساختارگرا  سمیاز  مباحث   ایو    ییو 

مفهوم داستان  یاستعاره  نقد  و   ،.... ن  یها و  با  ر  منتش  د یجد   یها هیظرمعاصر 

 .کرده است



 

متون   لیتازه در تحل  یهادگاهیها و دبر آن است تا روش  کردیرو  نیواقع ا  در

  ی د یجد   ینیبزه انتشار فصلنامه نشان دهد تا جهانوح فرا به پژوهشگران مختل

 .شود انده ینما  مقالات قیاز نقد متون از طر

امید  دانش  این  فصلنامه  از  استقبال  با  پژوهشگران  راستا  این  در  است  وار 

فصلنامه ارسال  های نقد ادبی برای  ردموضوع، مقالات ارزشمند خویش را با رویک

 نمایند. 
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Abstract 

Lahore, one of the ancient and important cities of the region, is not 

only known as one of the centers of promotion and development of 

Persian poetry and literature but has also been the focus of importance of 

poets and writers of Persian in Afghanistan due to the cultural 

importance of this city. The cultural values, personalities, graves, and 

cultural monuments of this city are respected as the common cultural 

heritage of the region. Some of these personalities and values have 

global and regional fame and recognition. One of these personalities is 

Allamah Iqbal Lahori who himself had unique respect and attention for 

the people of Afghanistan and is a highly revered and important 

personality among Afghans.The reference to Allameh Muhammad Iqbal 

Lahori and his works in the contemporary Persian poetry of Afghanistan 

has a considerable frequency. Among the great contemporary poets, 

 
 : مسئول ۀنویسند .ایران-ان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی تهراندانشیار، گروه زب.  1
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 .ایران-تهران، دانشگاه علامه طباطبائی دکتری زبان و ادبیات فارسی،افغان  دانشجوی.  2
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Ustad Khalilullah Khalili, Abdul Haq Bitab, Qari Abdullah, Sarwar 

Goya, Wasif Bakhtri, Heydari Wojoudi, Afsar Rahbin and others have 

written about Dr. Iqbal or have indicated his name, books poets, or 

thoughts. This article provides explanation of instances and cases where 

the works, poems, and thoughts of Allama Iqbal or other personalities or 

cultural values associated with Lahore are alluded to and which requires 

explanation. Introducing and explaining these allusions and references 

helps Persian speakers outside of Afghanistan to understand the 

narratives or events that embodied the meaning and purpose of the 

allusions and references used by the poets or evoke the whole story. 

In the following article, we will introduce some allusions and 

references to Allamah Iqbal and Lahore in order to acquaint the readers 

with the facts and realities hidden behind the use allusions or mere 

references to these concepts.  

Keywords: Allusions, Allameh Iqbal, Lahore, contemporary Persian 

poetry , Afghanistan 
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 چکیده 

کز  از مرا  یکیو مهم منطقه، نه تنها به عنوان    یباستان  یاز شهرها  یکیلاهور،  

وجود فرهنگ و    لیشناخته شده است، بلکه به دل  یو ادب فارس  رعه شعو توس  جیروت

  ت یزبان در افغانستان بوده است. اهم  ی فارس   سندگانیهنر، مورد توجه شاعران و نو

ها  نیا  یفرهنگ ارزش  فرهنگ  ها،  ت یشخص  ، یفرهنگ  یشهر  آثار  و    ن یا  یقبور 

  ن یاز ا  یخت. برس رام ااحت  موردمشترک منطقه    یفرهنگ  راثیشهرستان به عنوان م

جهان  تیشخص شهرت  و  شهرت  ها  ارزش  و  ا  یها  منطقه  ا  یک یند.  دار  یو   نیاز 

مردم افغانستان احترام و توجه    یاست که خود برا  یا علامه اقبال لاهوره  تیشخص

به    اشاره   است.  یمحترم و مهم  ار یبس  تیافغان ها شخص  انیداشت و در م  یرینظ  یب

اقبال آثار   یورلاه  علامه محمد  فارسر  او د  و  معاصر  فراوان  یشعر  قابل    یافغانستان 

  ی قار  تاب، یعبدالحق ب  ،یل یالله خل  لیدارد. از شاعران بزرگ معاصر، استاد خل  یتوجه

گو سرور  باختر  ا،یعبدالله،  رهب  ،یوجود  یدریح  ،یوصف  د  نیافسر  درباره    گرانیو 

اند   اقبال نوشته  اند،یدکتر  او را ذکر کرده  او را نوشته    یاه  شه یاند   ای ران  شاع  ا نام 

اند   یمواردمقاله    نیا  در  .اند  و  اشعار  آثار،  به  اقبال    یهاشهیکه   گری د  ایعلامه 

است،    حی توض  ازمند یمرتبط با لاهور اشاره شده و ن  یفرهنگ  یهاارزش  ای  هاتیشخص

رج  زبانان خا  یاشارات و اشارات به فارس   نیا  حی و توض  ی داده شده است. معرف  ح یتوض

را که مفهوم و هدف اشارات و اشارات    یعیوقا ای اتیواکند تا ر ی م ن کمکنستاغاز افا

مقاله    در   .کند، درک کنند   ی م  یکل داستان را تداع  ایو    رد یگ  یشاعران را در بر م

اقبال و لاهور  یبرخ   یرو به معرف  شیپ به علامه  تا    میپرداز  یم  یاشارات و اشارات 

اشاره صرف    ایپس اشارات استعمال  ه در  نهفت  یها  تیاقعو و  قیخوانندگان را با حقا

 . میآشنا کن میمفاه نیبه ا

 شعر معاصر فارسی، افغانستان. علامه اقبال، لاهور،   ح،یتلم: ی دی کلگان  واژ
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 مقدمه .1

در   تاریخ  مختلف  ادوار  در  فارسی  ادبیات  و  ویژهشبه  زبان  جایگاه  هند  ای  قارۀ 

ت.  رونق این زبان بوده اس رشد و  های  زهین حوترمهم  داشته است. شهر لاهور یکی از

جاذبه لاهور  خود    هایشهر  به  را  ها  افغان  همواره  که  دارد  عرفانی  و  فرهنگی 

بیستم  می قرن  اوایل  و  نزده  قرن  اواخر  بزرگترین شاعر  اقبال لاهوری  کشاند. علامه 

ین  در ا  ویار  گعلاقۀ زیادی به زبان فارسی داشت که منجر به خلق آثار ماند میلادی  

  در شعر فارسی معاصر   زهی فرهنگی این حوذبه هااجزبان شد. لاهور، علامه اقبال و  

است   افغانستان داشته  پربسامدی  مقاله    .بازتاب  این  پرداخته  در  مواردی  شرح  به 

ارزش  می و  شخصیت  یا  و  اقبال  علامه  افکار  یا  و  اشعار  آثار،  از  یکی  به  که  شود 

د. شرح و  و نیاز به شرح داشته باش  هتلمیحی شد  اشارۀ ر هولافرهنگی دیگر وابسته به 

کند که  ات و اشارات به فارسی زبانان خارج از افغانستان کمک میمعرفی این تلمیح

ای، پی  روایت ها و یا واقعیاتی را بشناسند که هدف شاعران از ذکر تلمیحی و اشاره

 . است بردن به آن و یا تداعی تمام داستان 

 روش تحقیق 1-1

ابتدا سعی  لیل تح  –ای و توصیفی  تابخانهاین پژوهش ک  ر درکاش  ور ی است. در 

شده است آن تعداد تلمیحات و اشارات در آثار شاعران مختلف معاصر افغانستان که  

های فرهنگی مربوط به زبان  ها و ارزشدر آن لاهور، علامه اقبال و یا سایر شخصیت

.  وندبررسی گرفته ش   به تحلیل و  بعداًو  اج  رفارسی و افغانستان ذکر گردیده اند استخ

ای تحلیلدر  افغان   ذکر  ن  و  افغانستان  با  اقبال  علامه  و  لاهور  دوجانبۀ  در    هارابطۀ 

 باشد.  مدنظر می تلمیحات و اشارات 

 پیشینۀ تحقیق  2-1

هر چند در مورد اقبال و افغانستان آثار و مقالات متعددی نگاشته شده است، اما 

اقبال در شعر    علامهزتاب تلمیحات و اشارات لاهور و  خص با مشرت  وتا اکنون به ص

به تحلیل   افغانستان را  اند.  پژوهش ذیل به موضوع مورد نظر  نگرفتهمعاصر فارسی 

 :  استمقاله نزدیک 
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تألیف    ان(شناسی در افغانستروایت اقبال ) شناسی کی روایت  افغانستان مین اقبال  

رفیقی  عبدالرؤف  زبان  دکتر  سال  کتا  و،ارد  به  در  که  است  در   2۰22بی  میلادی 

رسیلاه طبع  به  است.  ور  اقبال ده  مفصل  معرفی  به  کتاب  این  در  شناسان  رفیقی 

بخش عمدۀ محتوای کتاب  افغان و چگونگی بازتاب اقبال و آثارش پرداخته است.  

شخصیت به  اقبال  علامه  علاقمندی  مورد  افغانستان در  فرهنگی  و  تاریخی  های 

منثور در مورد اقبال توجه شده  های  به نوشتهتاب که بیشتر  این ک  ر د  رد.اتمرکز د

 .  اند نقل و ثبت شدهاند، نیز  که در وصف علامه سروده شدهاشعاری،  است،

افغانستان به زبان اقبال و  های فارسی،  در باقی آثار و مقالات که در مورد علامه 

شده نگاشته  انگلیسی  و  اردو  بپشتو،  بیشتر  چند لیتح  هاند،  رابطو    ل  این  ۀ  چونی 

 اخته شده است.  دوجانبه پرد

 چارچوب بحث  .2

 تلمیح . 1-2

چشم اشاره کردن و در اصطلاح فن بدیع آن است که    در لغت به معنی به گوشۀ   

ای که   یا حادثه  یا سخن  و حدیث  آیه  یا  مثل  یا  داستانی  به  شاعر در ضمن کلام، 

تلمیح کند.  اشاره  باشد،  داشته  م صناز    معروفیت  و  ایع  است  بدیع  طریق  عنوی  از 

طیر و شیوۀ  یح، مربوط به اسا. بخشی از تلمکند میایجاد تداعی، تأثیر شعر را بیشتر  

آن  بهره از  شاعر  است.    شودمیگیری  امروز  شعر  نقد  در  توجه  مورد  مباحث  از  که 

فرهنگی غنای  و  اطلاعات  وسعت  نشانۀ  تلمیح،  از  و    استفاده  لطف  بر  و  است  شاعر 

    (۸3:  13۷۶یرصادقی، یمنت م)م  افزاید.ر میشعمق ع

  اشاره . 2-2

تعریف       که در  تلمیح دور نیست چنان  از  اشاره  معنای  کلی  -تلمیح میبه طور 

اشاره تلمیح   « به انویسند:  است  شمیسا،    ...«ی  تلمیح خود  (  12:  13۹۸)سیروس  یعنی 

ای بیم که دامنهیامیدررت  وبه یک داستان و یا واقعۀ خاص. به این صای است  اشاره

ها و وقایع ضرب الامثال، آیات قرآنی،  ستانتوان برعلاوۀ دااشاره وسیعتر است و می

احادیث، رسوم، عنعنات، باور ها و دیگر مواردی را نیز شامل آن ساخت که در فهم  

 کامل شعر کمک می کند.  
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 شعرمعاصر افغانستان  . 3-2

مشروطیّ         نهضت  نظهور  جشت،  سراریر  ایجادۀ  الاخبار،  و  ج  عصری  معارف  د 

افغانستان در    نتیجهدر استقلال  استرداد  تاریخ      شمسی12۹۸اعلان  نقطۀ عطف در 

ریشه در  نیز    گی در افغانستانفرهنمعاصر این کشور است. آغاز تحولات روشنگری و  

دار اجتماعی  و  سیاسی  تحولات  نخستین جوانهن همین  که  برمید  آن  به های    گردد 

میلادی. همز  قرنز  آغا این  بیستم  با  از لحاظ شکل،  مان  فارسی دری  شعر  تحولات 

متحوّ زبان  و  وارد  محتوا  مدرن  و  معاصر  زندگی  یک  عناصر  رفته  رفته  و  گردید  ل 

 ( ۸5: 13۹1)شجاع الدین خراسانی، شد.  ،بخصوص شعر ،ادبیات

شعر  ی  هابهرتج  در جریان قرن بیستم  از نظر شکل و قالب شعر معاصر افغانستان

و از لحاظ محتوا موضوعات و موتیف های    کردبه  را تجر  آزاد و سپید   و بعدها  نیمایی

. وجود تلمیحات و اشارات جدید به وقایع تاریخی و ملی،  گرفتند جدیدی در شعر جا  

   .جغرافیای افغانستان، در همین تحول و تجدد ریشه دارند ۀدر محدود 

محمدیوسف خلیلی،  الله  کسقاری  اءضیو    ،آیینه  خلیل  اولین  که  زاده  بودند  انی 

تلاش نوجوینخستین  قالبهای  شکستن  برای  را  پیش  های  انه  در  و  کهن  گرفتند 

  131۸و    131۷های  محققان مستزاد وارۀ )سرود کهسار( استاد خلیلی را که در سال

  ن لدی)شجاع اسروده شده است، به عنوان اولین نمونۀ نوگرایی ارئه نموده اند.  شمسی  

 ( 1۰۴:  13۹1نی،  اساخر

 ور لاه. 4-2

پاکستان    «لوهور »لاهور    ایالت  مرکز  و  -کراچی  از  بعد   –نام دومین شهر بزرگ 

هند و پایتخت فرهنگی پاکستان   قارۀنیم  اسلامی  پایتخت  را  شهر  این.  است  پنجاب

  شود خزینۀ فرهنگی و این ناحیه زیبا که امروز به اسم لاهور نامیده می». دانند نیز می

این ش ان میپاکستی  ادب از معروفیت نظهر جنّباشد و  ترین شهر های ر نه تنها یکی 

ناحیۀ لاهور  رود.  شهر های جهان به شمار می  نبلکه یکی از قدیم تری  ،پاکستان است

های مختلف این  معمور بوده و آثار باستانی دورهحتی قبل از ورود آریایی ها به آنجا  

پایتخت دوم این سلسله    ویان به عنوانغزنزمان  ر  ر د وروف است. لاهناحیه بسیار مع

ادبیات   و  زبان  درخشندگی  مراکز  از  یکی  لاهور  غزنویان  دورۀ  در  بود.  اهمیت  حایز 
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استحکام برای  ها  درانی  و  بابریان  غوریان،  های  دوره  در  بود.  سیاسی،    فارسی  امور 

شهر   ترین  مهم  لاهور  هند،  قارۀ  شبه  فرهنگی  و  می نظامی    « ت س اه  د شمحسوب 
   .(1۰۴و   2: 1۹۷1)یمین خان لاهوری، 

نزدیکی       و  مناسبات  لاهورهمین  شهر  اهمیت  از  حاکی  افغانستان،  به  در    آن 

و در شعر معاصر فارسی به این شهر اشاراتی   است هاناافغ فرهنگی –حافظۀ تاریخی 

 شده است. 

خلیلی  الله  خلیل  استاد  معاصر،  شاعر  ن  1مشهورترین  این  به    اشارهی  دیکزبارها 

 است:  کرده 

 
غداست بان  لاهور بس دلکش  و   دوزنه 

 

 دان از حرف حق ابرو متاب ای حریف نکته 
 

 ( ۹۶:  13۸5خلیل الله خلیلی،  ) 
 با لاهور دارد ربطهای بس بزرگ  غزنه

 

باشد جاگزین  تاریخ  ریشۀ  در     این سخن 
 

 ( 1۹۹همان: ) 

تا دهلی از لاهور  تا لاهور  بود   ز غزنی 
 

 و شاهین در پرافشانی ن چ م   پاه س علمهای  
 

 ( 22۴همان: ) 

نیست  مستور  ما  حال  نگاهت   از 
 

دور   چندان  لاهور  از   نیست کابل 
 

 ( 5۸3 همان :) 

توأمند  هم  با  لاهور  و   کابل 
 

همند  غمگساران  ملت  دو   این 
 

 ( ۶۴1 همان:) 

همقدم  غزنی  و  لاهور   لشکر 
 

علم مشکین  ها  حوضه  بر     پیلها 
 

 ( ۶۴2 همان:) 

دیر  یشوخ قدیما  لاهور  به   دم 
 

اهل   سلطان  در  مقیم بر     دل 
 

 ( ۶۹۴همان: ) 

 
د13۶۶  -12۸۶)  خلیلی  اللهخلیل   1 و  سیاستمدار  نویسنده،  شاعر،  که  پلی(  است  افغانستان  مشهور  مات 

متعددی در شعر، نثر و ترجمه به    آثار  او  از .  شود  می  شناخته  کلاسیک  های قالب  در  معاصر  شاعر  ترینرگبز

 ( 3۶: 13۸5لله خلیلی، )خلیل ا نشر رسیده است.
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نیست  دور  چندان  لاهور  از   کابل 
 

نیست  نیشابور  شهر  از  دور     غزنه 
 

 ( ۶۹۸ همان: ) 

بغل در  دارد  لاهور  نامۀ  آمد،   قاصد 
 

   نامه اینک نغمۀ فردوس دارد در خطاب 
 

 ( ۹5همان: ) 

  یخ هجویریش .   5-2 

ه گفت  یجویر شیخ  راز  گوشش   به 
 

گفت حرف باز  ناشنیده   های 
 

 ( 5۶۹ همان:) 
  علی هجویری )ابوالحسن علی بن عثمان بن علی الجلابی الهجویری الغزنوی( و        

عارف مشهور قرن چهارم و پنجم هجری است.   ،گنج بخش  ملقب به پیر هجویر، داتا

القاب    " او  به  ا" اقبال لاهوری  ا د  " ممسیدالسادات و مخدوم  ست و گویند وقتی  اده 

مفتخر  محی مقام قطب لاهور  به  و در    الدین چشتی  رفت  زیارت هجویری  به  شد، 

 خواند:   مقابل مزار وی ایستاد و این بیت را
نو مظهر  عالم  هردو  بخش   رخدا گنج 

 

 کاملان را پیر و رهبر ناقصان را رهنما 
 

اواخر هجری در شهر  م  راچه  سدۀ   تاریخ تولدش دقیق معلوم نیست، احتمالاً در 

جهان گشوده است و ایام کودکی و نوجوانی خود را در جلاب و هجویر   غزنه چشم به 

اس  ماوراغزنه سپری کرده  به سوریه،  برای تحصیلات  لاهور سفر    ءالنهر، گرگان وت. 

درهمین شهرو    کرده زب  سرانجام  او در  است.  گزیده  و  هانامسکن  فارسی، عربی  ی 

د غزنوی به  اه سلطان مسعو ر داشت. با سپم تبحّو کلا  قمنط  علوم تفسیر و حدیث و 

کتاب   قمری  پنجم  سدۀ  اواسط  در  ماند.  لاهور  در  و  رفت  کشف  "هندوستان 

آثاری دیگری مانند فنا و بقا، نحو القلوب،  را تألیف کرد. او دیوان شعر و    "المحجوب

ش  رگذشتد قیق  منهاج دین و غیره  نیز داشته است اما در دسترس نیستند. تاریخ د

قمری نگاشته اند.    ۴۶۴و بعضی    ۴5۶ضی منابع تاریخ مرگش را  نیز معلوم نیست، بع

 ( 251 :5،جلد 13۹2دایرۀالمعارف  ؛)آریانازیارتش در لاهور هزاران زائر دارد. 

ارادتمندان شیخ هجویری است، بار ها به فیوضات شیخ  استاد از  که    ،خلیلی که 

مع و  عرفانی  تاریخی،  وغنوی  پیوندهای  آنلاهور    زنی  از  بخشی  داند،  را  اشاره    می 

 کند:  کرده و با تشبیهات و استعاره های زیبا این رابطه را تمثیل می
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 تا صبح ابد خورشید حق طالع   ست به لاهور 
 

گنج   خوابگاه  ربانی فراز  فیض   بخش 
 

 ( 225  : 13۸5خلیل الله خلیلی،  ) 

گفت  راز  گوشش  به  هجویری   شیخ 
 

ناشنی های  بحرف  گفتاده     ز 
 

 ( 5۶۹ همان:) 

را   جُستم  ح  صب شبگیر   دولت 
 

را  هجویر  خواجۀ   خوابگاه 
 

 ( 5۸2 همان: )    

داستان این  هجویرگفت   خواجۀ 
 

دشمنان جانگداز  حدیث    این 
 

 ( ۶۹۸همان: ) 

غزنوی  پوش  ژنده  بخش   گنج 
 

معنوی  آفتاب  حق،   سایۀ 
 

 ( ۶۹۴همان: ) 

 : سروده است 1دکتر محمد رحیم الهام 
بچگر بخشه  گنج  کنار  اندر   ود 

 

 آن که از غزنین به لاهور رانده رخش 
 

 ( 3۹5  : 2۰22ؤف رفیقی، عبدالر) 

سنای جام  دهانجرعه  در   ی 
 

بیان اندر  نهان  هجویری   درد 
 

 ( 3۹۶همان: ) 

 نیز اشارتی به دیارعشق جلابی دارند:  2و علامه عبدالحی حبیبی  

درودی  ما  از  صبا  باد   الا 
 

بر   لاهور  در  شمرقدرسان   خاک 
 

عشق و    دیارِ   مسعودجلابی 
 

دور  ازان  بد  چشم  باد،     خدایا 
 

 ( 113 : 13۷۹عبدالحی حبیبی،  ) 

 

 
گاه کابل، زبانشناس، شاعر و نویسندۀ افغان. از او  آثار متعددی  اد دانشتاس  (13۸2  -131۰دکترمحمدرحیم الهام )     1

زبان ایالادر  در  را  اش  عالی  تحصیلات  الهام  است.  رسیده  چاپ  به  فارسی  و  پشتو  رشتۀ  های  در  امریکا  متحدۀ  ت 

و   رسانید  پایان  به  وسال زبانشناسی  تدریس  به  افغانستان  علوم  اکادمی  و  کابل  دانشگاه  در  بود.  قتح  ها  مصروف  یق 
 ( ۷۰۶، جلد اول:  13۸۶ ۀالمعارفدایر ؛)آریانا

انشگاه کابل از معروف  روزنامه نگار و استاد د، ف، شاعر ؤل رخ، مؤگر، م( پژوهش13۶3 -12۸۹علامه عبدالحی حبیبی )   2

تحقیقی و   نگسرانگاثر   11۸ان در تاریخ معاصر این کشور است. از علامه حبیبی ترین رجال فرهنگی و علمی افغانست

 ( 3۴۹: 2۰22)عبدالرؤف رفیقی، به چاپ رسیده است. و صدها مقاله تخلیقی 
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   قبالعلامه ا. 2- 6

اقبال عاشقان  محفل   ای 
 

اقبال دوستان  مجمع   وی 
 

 ( ۴51 :  13۸5خلیل الله خلیلی،  ) 
اقبال لاهوری،  دکتر  علامه        اقبه اختصار )محمد  م(  1۹3۸-1۸۷۷  )    ،(البعلامه 

مسائل  ، دانشمند آشنا به  شاعر، ادیب، نویسنده، فیلسوف   یک   عنوانبه    اندر افغانست

ادی و حقوقدان مخالف آزآموختۀ جهان غرب، مبارز راه  دانشفرهنگی جهان اسلام،  

ناستعمار   زندگییمدر  زمان  در  بود.  احترام  قابل  هند  حلقات  قارۀ  به  او  شهرت  اش 

فرهن و  اگادبی  چنانچهانستافغی  و  بود  رسیده  به    ن  عمیق  توجه  و  احترام  خودش 

افغانستان داشت  هان اافغ افکارش طرفداران زیاد  ، و  بیاشعار و  و   روشنفکران  نی در 

   حتی عامۀ مردم افغانستان دارد.

سناعلامه          بلخی، حکیم  محمد  الدین  مولانا جلال  به  غزنوی،یاقبال  سلطان    ی 

 امام  ،(بخش  نجګ)داتا  ویریعلی هجاحمدشاه ابدالی،    ی،وره س امحمود غزنوی،شیرش 

، شاه امان الله ختکافغانی، خوشحال خان    سیدجمال الدین  هروی،  جامی  رازی،  فخر

غازی،   محمدظاهرشاه  محمد   خان  افغان،  افغانستان نادرشاه  های  شخصیت  سایر  و 

داشت   آثارش  ارادت  در  را  آنها  بارها  احترام  با  گو  و  کرده  های ظومهمنهی  اذکر 

 سروده است.   ای آنهایا بر اهآنمستقلی در وصف 

دوجان     علاقمندی  همین  پرتو  همسفر خویش  در  دو  با  همراه  اقبال  علامه  سِر  به 

میلادی به دعوت دولت افغانستان    1۹33راس مسعود و سید سلیمان ندوی در سال  

  ی نایی ادباعث آش باهت  جبه این کشور سفر نمودند. این سفر کوتاه اما پربار از یک  

باعث شد که علامه اقبال تصورات  نیز  ه اقبال شد و از جانبی  شخصیت علامافغان با  

 اش ترسیم کند. خود را از این سفر در آثار جاودانه

در سرودۀ خویش به این سفرعلامه اقبال و همراهانش،    1داللهملک الشعرا قاری عب    

 چنین اشاره کرده است: 

هندو  ز   مدندآ   تانسعزیزان 
 

مهمان   افغانستان   آمدند در 
 

 
گار خانوادۀ سلطنتی در زمان آموزامام و  ( شاعر، مولف و خطاط افغان. او  1322  -125۰الشعرا قاری عبدالله )ملک     1

یرستان حبیبیه در کابل بود. دیوان اشعار  ب ن دحمان خان و امیر حبیب الله خان بود. قاری از اولین آموزگاراامیر عبدالر

 ( 5۹2:  5، جلد  13۹2ۀالمعارف ایرد ؛. )آریاناثار وی به چاپ رسیده اندو بخشی از آ
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بود  اقبال  دکتر  یکی  آنان   در 
 

بود حال  از  واقف  پرور   سخن 
 

 (   ۶2 :  13۸3سیدسلیمان ندوی،  ) 
تلمیحی و اشاره به نام و القاب علامه اقبال درشعر معاصر افغانستان  را می ذکر  

 دد: رنمونه معروف آن ذکر می گچند  توان فراوان دید، که در اینجا 

 : مه حبیبی لاع
ن ز  و  اقبال  رحماز  فکر  و   نذر 

 

پرداز نغمه  ای  نو  الهام   بگیر 
 

 ( ۹۶ : 13۷۹عبدالحی حبیبی، ) 

 : استاد خلیلی

حکیم دانای  شرق،   فیلسوف 
 

کلیم ضرب  وی،  آواز  را   هند 
 

 ( ۶۹5 :  13۸5خلیل الله خلیلی،  ) 

 ن جلوه افزا شد ز شرق اختر اقبال موم
 

 ره یاب شد به ن  ودا ا کز فروغش دیده و دل ج 
 

 ( ۹۷ همان: ) 

 : 1بختانی استاد عبدالله خدمتگار  
افغان   دلشاعر   زنده   شناس 

 

دل مرده  ها  صد  زنده  او  دم   از 
 

نغم من  از  ابشنو  راۀ   قبال 
 

را قال  و  قیل  بگذار  کمی   یک 
 

 ( 3۷5 : 2۰22ؤف رفیقی، عبدالر) 

 به اقبال دارد:  یای جالب اشاره 2میربهادر واصفی
عر و وای  سخن  ان  ج  اقبال   ز 

 

از نور  ب  غرق  و  پر  سخن  تو   ال 
 

علامه  ای  تو  زاد  یبر   لاهور 
 

نهاد گوهر  آزادیِ    عارف 
 

     (۴۴1همان: ) 

 

 
بود. بختانی در    م افغانستانشاعر، نویسنده، پژوهشگر و عضو اکادمی علو  (  13۹۶  -13۰5گار) عبدالله بختانی خدمت   1

افغانستان است. شمار آثار چاپ شدۀ   شناسان شناخته شدۀدد و یکی از اقبال عمت   دو زبان پشتو و فارسی صاحب آثار

   (2۷2:  2۰22)عبدالرؤف رفیقی،  رسد و در حدود سی کتاب ناچاپ از او باقی مانده است.وی به هفتاد می 
 سه و دمنه و هکلیل از های بخش او. است نویسنده و شاعر( افغانستان  –دخشان ب  1315میربهادر واصفی )متولد   2

 ( ۴۴1: 2۰22ظم درآورده است. )عبدالروف رفیقی، ن به را حکیم لقمان پند صد
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در اشعار شاعران   ،ه در افغانستان مورد توجه بودندآثار علامه اقبال ک  از  عضیب    .3 

 :  اشاره شده است  انهآبه  نیز معاصر

رموز» و  شامل  «اسرار  »ا ب تاک  دو؛  بیخ:  »رموز  و  زبان   ودی« سرارخودی«  به 

 که پایه و اساس مکتب اقبال است.  فارسی 

و »بندگی    « گلشن راز جدید »»زبور عجم« شامل غزلیات و قطعات و دو مثنوی

راز جدید« که  مانند در حقیقت دیوان علامه    نامه« گلشن راز    اقبال است. »گلشن 

 .  است شده داده  جواب آنها  بهو ه شیخ محمود شبستری سؤالاتی طرح گردید

فارسی زبان  به  مشرق«  در   »پیام  که  فرنگ  نقش  و  باقی  می  و  افکار  انضمام  به 

 جواب دیوان غربی گوته شاعر و متفکر آلمانی سروده شده است.  

که آن را با کمدی الهی )ویرژیل(    به زبان فارسی  به جاوید   و خطاب  « جاویدنامه»

 اند.  دانته مقایسه کرده

ی است برای مردم  که راهنماین فارسی  زبابه    «کرد ای اقوام شرق  اید ه بچ  پس»

 مشرق زمین خاصه ملت مسلمان.  

 که یادگار سفر علامه اقبال به افغانستان است.  به زبان فارسی  مثنوی «مسافر»

حجاز» نظ  «ارمغان  شامل  و  اقبال  فارسی  کتاب  آخرین  و  که  سیاسی  ریات 

 باشد.  آن به زبان اردو میم راهچ  ست و یکاجتماعی و دینی او

 اشعار اقبال به زبان اردو است.    «  بانگ درا»

و تک   «بال جبرئیل » است  شده  اردو سروده  زبان  به  فارسی هم    نیز  بیتی های 

 دارد.  

محمد اقبال،  )  ضرب کلیم، اشعار روحانی، دینی و تربیتی اقبال به زبان اردو است.

   ( بیست و یک: 135۹
دعلامه   آثار  اقتصاد»  ؛یگر  اقبال  او   « هند   تاریخ » ،  «علم  دکترای  رسالۀ  و 

ایران» در  به    «سیرحکمت  اشاراتی  افغانستان  معاصر  فارسی  اشعار  در  اما  دارد  نیز 

 نشده است.   هاآن
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 علامه اقبال:  ۀ یادشددر بیت های شاعران معاصر افغانستان به آثار حی یتلم اشارات. 4

 استاد خلیلی:  
آموز  عص   نوجوان را  خودی ر   اسرار 

 

از   تیغ  جم  از  جام  ستاند     افراسیاب تا 
 

 ( ۹۹  :13۸5خلیل الله خلیلی،  ) 

حکیم دانای  شرق،   فیلسوف 
 

وی،   آواز  را  کلیمهند   ضرب 
 

 ( ۶۹5 همان:) 

خودی بخوانیم  اسرار  سر   ز 
 

جاویداندر    اقبال   نامۀ 
 

بیخودیجوییم    را   رموز 
 

اقبال   دیگربار   زبان    از 
 

 ( ۴51 ان:هم) 

بیخوبا   آمیختیدیرموز  خودی  راز   ، 
 

 مشت خاک مرده را رفتار آب آموختی 
 

 ( 2۰۷ همان: ) 

 علامه حبیبی:  
خودی"ز   داد  "اسرار  بما   درسی 

 

افشاء  "رموز"  کرد  را   زندگی 
 

بودی   "زبورش" داؤد   نغمۀ 
 

احیاء  "درایش" راکرد   کاروان 
 

 ( 113: 13۷۹عبدالحی حبیبی، ) 
 :امدکتر اله

را   خود  هم  بودخ  مسافر باز   وانده 
 

بود مانده  خود  دفتر  بر  لقب   وین 
 

بود من  جبرئیل« »  محمل   بال 
 

بدیل آ  را  یزدان  الهام  هست  که   ن 
 

 ( 3۹۶:  2۰22ؤف رفیقی،  عبدالر) 
 ملک الشعرا قاری عبدالله: 

 »پیام مشرق« دیگر کجا رسد بحریفان  
 

 کان نکته سنج شاعر شیرین بیان برفت
 

   ( ۴2۹ ن: هما) 
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 :1ی عزیزالله مجدد
 ر صد اسرار کرد  تفسی رموز بیخودی  در  

 

فنا خلد  پرواندن  بر  آموخت  زدن   پر 
 

 ( ۴3۰ همان: ) 
 : 2غلام ربانی ادیب

 ا به فریاد آورد  ر   ها آن عشق اقبال روح و ج 
 

بیخودی آورد  رمز  فریاد  به  ار  ما   او 
 

 ( ۴33 همان: ) 
 میربهادر واصفی:  

در   تو  از   است عجم«    بور »زآنچه 
 

آئینه دل  است  در  جم  جام   ها 
 

 ( ۴۴2همان: ) 

 : علامه اقبال گفتارافکار و ابیات، اشارات به . 5

 این چند بیت علامه اقبال را تقریباً هر افغان شنیده است و به یاد دارد که:  
ا گل  و  آب  پیکر  یک   ست  آسیا 

 

است   دل  پیکر  آن  در  افغان   ملت 
 

آسیا   فساد  او  فساد   از 
 

آسیا      در گشاد  او   گشاد 
 

تن   است  آزاد  است  آزاد  دل   تا 
 

تن  است  باد  ره  در  کاهی   ورنه 
 

 ( ۴3۰  : 13۶۶محمد اقبال، ) 
 در شعر معاصر افغانستان بار ها به این مفهوم اقبال اشاره های تلمیحی شده است:  

 استاد خلیلی:  
آسیا   قلب  که  دیدی    گویمش: 

 

شنا؟  دارد  خون  و  اشک  میان   در 
 

 ( ۶۴1: 13۸5خلیل الله خلیلی،  ) 

عقاب   چشم  در   خشمگین دیده 
 

نقش   را  کهسار   جبین ملت 
 

گل  و  آب  نقش  خوانده  را   آسیا 
 

دل چو  پیکر  آن  در  را  افغان   گفته 
 

 ( ۷۶۶ همان: ) 

 

 
عزیزالله مجددی شاعر و نویسندۀ افغانستان است که در کشم بدخشان زاده شده است. او برای مدتی به حیث رئیس  1

  (۴3۰: 2۰22اطلاعات و فرهنگ کار می کرد. ) عبدالرؤف رفیقی،  نشرات در وزارت
در وزارت  13۸3ادیب از شاعران جوان افغانستان و دانش آموختۀ دانشگاه پنجاب پاکستان است. در سال  غلام ربانی  2

 ( ۴32)همان:  عدلیه افغانستان کار می کرد.
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 :  1عبدالهادی داوی پریشان  
نخنداند آسیا  دل  زمین   چرا 

 

است  پاکتر  بهار  ابر  دیده   کذاب 
 

 ( 3۸1:  2۰22ی،  قفیعبدالرؤف ر) 

 مد رحیم الهام:  دکتر مح
اندر   یقین گرچه  صاحب  آن   شعرش 

 

آفرین  مهر  نکتۀ  این  بود   گفته 
 

ی» است آسیا  گل  و  آب  پیکر   ک 
 

است  دل  پیکر  آن  در  افغان   ملت 
 

آسیا فساد  او  فساد   از 
 

آسیا گشاد  او  گشاد   « در 
 

   (3۹5:  2۰22عبدالرؤف رفیقی، ) 
 : 2ئل هرویماغلامرضا

حق سرود    ام  در  جانحق  تاب   از 
 

بیان  آتش  آوازۀ  بلند   آن 
 

پی» یک  است آسیا  گل  و  آب   کر 
 

است«  دل  پیکر  آن  در  افغان   ملت 
 

 (  ۴3۶همان: ) 
 :3محمد ابراهیم خلیل 

خطّ که  مبیا  موسوم ۀ  آسیا  قلب   ا 
 

است ه  ب اقبال  نظام  حقیقت   سلک نظم 
 

 ملت پشتون عقاب روئین چنگ خطاب 
 

تم عقل  و  صائب  فکر  است   امز   اقبال 
 

 (  ۴۴۰)همان:  
 : میر بهادر واصفی

آسیا  وصف  به  تعبیر   حسن 
 

ا کرده  سخن  انصاف   ادحق 
 

  

 
گامان نهضت مشروطیت در افغانستان  سیاستمدار و از پیش ( شاعر، نویسنده،13۶1  -12۷2عبدالهادی داوی پریشان )  1

فارسی و پشتو شعر می سرود. او به حیث سفیر در چند کشور خارجی و همچنان به حیث رئیس  هردو زبان    هو ببود. ا

نثر از او به چاپ رسیده اندمجلس اعیان )سنا( ایفای وظیفه کرده است و مجموعه های ش . )عبدالرؤف رفیقی،  عر و 

2۰22  :3۷۷ ) 
گر معروف افغانستان است. از او آثار متعدد در ر و پژوهشع شا  هرات( نویسنده،  13۰1مایل هروی ) متولد  غلامرضا   2

   (۴33: 2۰22مورد ادبیات و تاریخ  به نشر رسیده اند. )عبدالرؤف رفیقی،  
 معاون   و کابل  ادبی  انجمن  ضوع   افغان،  دپلومات و  خطاط  ر،ګ(  شاعر، پژوهش13۶۷ -12۷5محمد ابراهیم خلیل )   3

مزت   انجمن بود، رهنمای خط،  برجستش،    لکاب  تارااریخ  افغانستان  روح حال رجال  به ۀ  اشعارش  از  و چند مجموعه 

   (۴3۶:  2۰22چاپ رسیده اند. )عبدالرؤف رفیقی، 
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آرزوست  هر  دل  افغان   کشور 
 

نموست   بال  و  در  آزادی   عشق 
 

 ( ۴۴2همان:  ) 

 علامه عبدالحی حبیبی:  
نامور  ادیب  مشرق،   شاعر 

 

گهر   چون  نکته  فرمود   اینچنین 
 

و  " آب  پیکر  یک     ستاگل  آسیا 
 

پ دران  افغان  استکشور  دل   " یکر 
 

حُر است  قومی  آسیا،  میان   در 
 

پُر  است  یزدانی  مهر  از  او   قلب 
 

 (  ۶5 : 13۷۹عبدالحی حبیبی، ) 
یکی از پیام های عمدۀ علامه اقبال اتحاد و اتفاق در بین مسلمین جهان بود. او 

 دانست:  همۀ مسلمانان جهان را یک امت و ملت واحد می
ا تتاریم  یمنفغانه  و  ترک  نی   و 

 

شاخساریم یک  از  و  زادیم   چمن 
 

است  حرام  برما  بو  و  رنگ   تمیز 
 

پرورده  ما  نوبهاریمکه  یک   ی 
 

 (  253 :  135۹محمد اقبال،  )
وجودی  حیدری  افغانستان،  غزلسرای  و  عارف  اقبال  1شاعر  از  یکی  خود  که   ،

 رد:  ای ددلپذیر  اقبال اشارۀعلامه شناسان بود به مفهوم این شعر 
ب  و  رنگ  اامتیاز  است و  احولی   ز 

 

 این سخن در عین وحدت منجلی است 
 

و   ایمان  و  تنیم یکدل  و  جان   یک 
 

خرمنیم  یک  گندم  های   خوشه 
 

یک ما   صاحب  فرهنگیم  و   دین 
 

ما  آهنگیم  و  ساز  یک   دستۀ 
 

   (1۰۶  : 1355حیدری وجودی،  ) 
لسفی اقبال است در  فو    خودی( که بنیاد تفکر اسلامیمفاهیم )خودی( و )بی   

شرح  بین   خودی  اسرار  در  اقبال  علامه  دارد.  زیادی  علاقمندان  افغانستان  شاعران 

آفرینش  می اساس  و  کائنات  با  "یا    "خودی"دهد که جوهر  است. خودی  خویشتن 

خویشتن با  و  محمدی  شریعت  از  کامل  ضبطپیروی  و  و    داری  محرمات  از  نفس 

 برد.  فۀ اللهی بالا مید که او را تا مقام خلیشبخ ی به انسان میمناهی چنان نیروی

 
اس و شارح ادبیات شنشناس، اقبال ( شاعر، عارف، بیدل 13۹۹ -131۸یدری وجودی )حغلام حیدر معروف به مولانا   1

غزلسرایان از  افغانستا  عرفانی  امعروف معاصر  عامۀ  ت.  سن  و مجلات کتابخانۀ  نشرات  بخش  متمادی در  های  او سال 
 زندگی نامه(   ؛ۀ چهارم: پوش13۶3  )حیدری وجودیمولانا و بیدل را برپا داشت.  محافلکابل کار کرد و  
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بی    رموز  مثنوی  ایناما  که  هرچند  اسلامی   خودی،  امت  پیشگاه  به  نیز    مثنوی 

و توصیه می است  انسانیت  در حقیقت مخاطبش جامعه  ولی  است  شده  کند  تقدیم 

و    های واجبات شخصی و عینی باید خواستن ذاتی و اداها در عین حفظ شوؤ"فرد"

جامعه  هد ا در  را  خویش  سازند  اف  کثرت  منحل  به  را  وحدت  و  کل  به  ره  جزء  و 

 چهل وهشت(   :135۸محمداقبال،  ) بپیوندند.

 در شعر معاصر افغانستان بارها به این مفاهیم اشاره شده است:  

 استادخلیلی:  
مست  بختی  چون  آورد  لب  به   کف 

 

رست »بیخودی«  و  »خودی«  از    یکباره 
 

 ( ۶۹۸ :  13۸5  ،یلیخلیل الله خل) 
ب رموز  آمیختیبا  خودی  راز   یخودی، 

 

 مشت خاک مرده را رفتارِ آب آموختی 
 

 ( 2۰۷ همان: )

 ء قاری عبدالله: ملک الشعرا
 ه قوم داد چون ب  درس خودی و خودنگری 

 

برفت بیخودان  مرحلۀ  به  خود   آنگاه 
 

    (۴2۹:  2۰22ؤف رفیقی، عبدالر) 
 مائل هروی:  رضا غلام

رومی   بود  مست همچو  عشق   جام 
 

روحش بود  شهپر  عشق   بدام 
 

خود نقش  یکی  باختهاین  در   ی 
 

پرداخته  بیخودی  در  دگر   وان 
 

 ( ۴35 همان: ) 

 : غلام ربانی ادیب
ج و  روح  اقبال  آوردر  هاناعشق  فریاد  به   ا 

  

ر ما  او  بیخودی  آورد  ارمز  فریاد    به 
 

   (۴33همان: )
 عزیزالله مجددی: 

ج  خم  صد  فروغش  خوبا  شد  مدی  وش  پخته   ا 
 

»هیوی لنگرا زورق  ساحل  برد  طریقت   »   
 

 ( ۴3۰همان: )
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و  .6 خودشناسی  حُریت،  بیداری،  پیام  شرقی  جوامع  در  مخاطبانش  به  اقبال  علامه 

  بخشید.استعماری را تقویت می داد و روحیۀ ضدخداشناسی می 

اشاره    لقباعلامه ا  بیدارگرو    گرانهاین پیام های روشن  به  در شعر معاصر افغانستان

 شده است:   

 ی حبیبی: ه عبدالحّ علام
کشمیر برآ  ز  دانائی  مرد   مد 

 

انگیز  شعله  روانش  و  گرم   دلش 
 

نو  از  سر  را  مشرق  داد   پیامی 
 

 " که ای شرقی ز خواب ژرف برخیز!  "
 

 ( 113: 13۷۹عبدالحی حبیبی، ) 
 استاد خلیل الله خلیلی: 

 در کهن تاریخ شرق انگیختی شور نوین 
 

پاریشو آموختی رنه  کت  شباب  عهد   ا 
 

 ( 2۰۷ :  13۸5خلیل الله خلیلی،  ) 

شلاّ را  خامهشرق  غیرت   اشق 
 

امّ نامهدرس  جاویدانی   اشت 
 

 (۷۶۶  همان: )  
م اقبال  شرق ؤ اختر  ز  شد  افزا  جلوه   من 

 

بهره شد  جاودان  دل  و  دیده  فروغش     یاب کز 
 

 ( ۹۷همان: )

صبا  باد  ای  لاهور  شاعر  قبر  بگذر   به   ! 
 

برخ لیتیز  بگو  هنگامۀ  بینا   یخرقتان 
 

 ( 23۴همان: ) 

خرقه   دو  من  فرموده:  که  اسلام  پیغمبر  حضرت  حدیث  به  است  اشاره  خرقتان 

 ( 23۴همان:  )جهاد و خرقۀ فقر.  قۀ دارم، خر

اقبال در سفرش به قندهار مشتاق زیارت خرقۀ حضرت رسول اکرم )ص(  علامه  

   در این مورد سروده است: بالاقعلامه شود. بود که در این شهر نگهداری می
آن  خرقه لایبغیان"ی   "برزخ 

 

نکته در  خرقتان«دیدمش  »لی   ی 
 

 ( ۴۹۹: 13۶۶محمداقبال،  ) 
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 : 1باختریاستاد واصف 
زیستی گریبان  در  سر  ها   سال  و  ها   سال 

 

ا زیستیشعله  دامان  به  خاکستر  و  قلب   ندر 
 

سترگ  خردورز  خردمند  ای  مشرق،   پیر 
 

فرود درگاهت  به  زیستی  مآر  سر  انسان     که 
 

 ( ۷2:  13۹5ف باختری: واص)

 قاری عبدالله : 
را   برق  او  آهنگ  طعنه   زند 

 

را  شرق  نهضت  بود  خواهان   که 
 

کهن  سبک  به  را  شیوه   نوین 
 

فن و  علم  قدرت  از  آمیخت   در 
 

گزید  نو  جادو  سخن  اندر   چون 
 

رسید  مغرب  به  شرق  ز   پیام 
 

 (  ۶2 :13۸2سیدسلیمان ندوی،  ) 
 ی:داو ادیعبداله

عنوا به  تو  عجم«خطابه  جوان  »ای   ن 
 

 بهشت گوش پریشان سرمه بصر است 
 

 ( 3۸1  : 2۰22عبدالرؤف رفیقی،  ) 
گاهی شاعران افغانستان به ابیات مشهور علامه اقبال اشارات تلمیحی داشته اند  

 :  که یکی دو نمونه اش را ذکر می کنیم

 سروده است:  علامه اقبال
لع   گ است ر لش  گوهرش تف دار و در 

 

این سوداگر    از ناف سگ است مشک 
 

   (۴۷۹ :  135۹محمداقبال،  ) 
 :  حبیبیعبدالحی   علامهاین بیت در شعری از  به  تلمیح 

بد همانا  بخرد  این   است   رگ   لیک 
 

 " مشک این سوداگر از ناف سگ است " 
 

 (  ۶۴ : 13۷۹عبدالحی حبیبی، ) 
 

 

 
  گر معروفشاعر، نویسنده، مترجم، منتقد و پژوهش افغانستان(  -ولایت بلخ  1321محمد شاه واصف باختری )متولد   1

 انستان است.  غاف

us-https://www.wasefbakhtari.com/about/   .وب سایت رسمی استاد باختری   

https://www.wasefbakhtari.com/about-us/
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 مفهوم دانای راز علامه اقبال در بیت ذیل :  
هعم ن  ار  می  بتخانه  و  کعبه  حیات در   الد 

 

برون آید  راز  دانای  یک  عشق،  بزم    تاز 
 

 (  5۹:  135۹محمداقبال،  )
 : حبیبی به )دانای راز( علامه عبدالحی تلمیحی ۀ و اشار

ازو بعد  رازی"  نیاید   " دانای 
 

بگرمی  آید  عشق  بازار   کزو 
 

 (  113 : 13۷۹عبدالحی حبیبی، ) 
افلاک   به  شاعرانه  سفر  نامهاثر    در  در  ا  جاوید  نام  علامه  به  را  خودش  قبال 

به این ای  در چکامه  ارگخدمت  ستاد عبدالله بختانیامستعار »زنده رود« نامیده است،  

 :  ستکرده انام اقبال اشاره 
معا و  الفاظ  رودـ«بحر  »زنده   نی 

 

 حرف دل از دل بگفت و خوش سرود
 

 ( 3۷5:   2۰22عبدالرؤف رفیقی،  ) 
نام اقبال    به  است   تلمیح، که  ر« خواندهاو را به نام »مساف  هام لم ادکتر محمد رحی

 اش به افغانستان:  در سفرنامه
خو مسافر  را  خود  هم  بودباز   انده 

 

بود مانده  خود  دفتر  بر  لقب   وین 
 

   ( 3۹5 همان: ) 

 نتیجه گیری. 7     

-لامث  ذکر تلمیحی لاهور و علامه اقبال لاهوری را در شعر معاصر افغانستان در

چه  دراین مقال نگنجد، آن  اآنه  ۀهمتوان یافت، که یادآوری  میهای متعدد دیگر نیز  

افغ افغانستان،  به  که  است  تلمیحاتی  و  اشارات  معرفی   و  شرح  است  و   هانامهم 

. این تلاش به محققان ارتباط داردعلاقمندی دو جانبۀ علامه اقبال و شاعران افغان  

تأث که  کرد  کمک خواهد  برذ یرگخارجی  را  اقبال  علامه  معاصر    اری  شاعران  و  شعر 

پژوهشگر و همچنان  نیز  افغانستان بشناسند  افغان  و  با  ان جوان  مهم  زوایای ظریف 

 ند. شنا شوشعر معاصر فارسی آ
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 ادبی و عرفانی در متون اهل دعوی و اهل معنی 
                                                                                   محمود مهرآوران 1

 

Pretenders and Truth-finders in Sufi Literary 

Texts 
 

Mehmood Mehravaran 
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, 

University of Qom, Qom-Iran. 

 

Abstract 

From the first centuries of the formation of Sufism, there have 

been deviations, slips, heresy, and claims in it. Although one group 

adhered to the do's and don'ts, another group that claimed to be 

mystics adhered more to the don'ts. Based on the criteria presented 

in the first basic sources and mystical educational texts, namely the 

treatise of Qushairiyeh and Kashf al-Mahjoub Hujviri, we have 

separated, in a descriptive and analytical method, with two terms 

of pretenders and truth-finders, the moral and educational do's and 

don'ts as the characteristics of mystics and the pretenders of 

mysticism. These two works have presented the requirements, 

principles, principles and models of true Sufism and have stated 

the characteristics of the pretenders of this method. Also, in some 

topics, the opinions of famous and well-known Persian poets such 

as Rumi, Saadi and Hafez, who have separated these two groups in 

their works, have been considered. Qushairi has written the do's 

and don'ts in a more general way, but Hujviri has used a more 

scientific, precise way, and with a special division and initiative. 

The result shows that the truth-finders act according to obligations 

such as sincerity, fear of God, humility and obedience, mystery and 

 
 EM: mehravaran72m@gmail.com ان.ایر-یات فارسی دانشگاه قم، قمگروه زبان و ادب  ،شیارندا.    1
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anonymity, abandonment of outward codes, and avoidance of 

hypocrisy. The don'ts associated with pretenders are usually know 

by qualities such as hypocrisy, lack of knowledge and action, 

deception, imitation, and inclination towards the royal courts. The 

criteria presented in this research are still effective in educating the 

society today 

Keywords: ethics, educational texts, Islamic Sufism, do's and don'ts, 

pretenders, truth-finders 
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 چکیده

ن از قرن   ادعاهایی در  ها، بدعتها، لغزش اف نحر، اتصوف  گیریت شكل خسهای  ها و 

است.   به  گرچه  آن وجود داشته  پایبند  اخلاقی  بایدهاگروهی  گروهی    امااند  بوده ی 

به روش  . در این مقاله  اند بیشتر به نبایدها عمل کرده اند  که مدعی عرفان بوده دیگر  

  یدهای اخلاقی بایدها و نبادعوی    هلبا دو اصطلاح اهل معنی و اتوصیفی و تحلیلی،  

با توجه به معیارهای مطرح  گیهای افراد عارف و مدعیان آن  ویژ و تعلیمی را به عنوان  

م و  اساسی  منابع  نخستین  در  و  شده  قشیریّه  رسالة  یعنی  عرفانی  تعلیمی  تون 

کرده کشف از هم جدا  هجُویری،  دو،    ؛ایمالمحجوب  این  و  بایدها،  زیرا  مبانی  اصول، 

رلگ ا تصوف حقیقی  ویژگی   ا وهای  و  بیان کرده مطرح  را  این طریق  مدعیان  اند. های 

مولوی چون  فارسی  نظر  صاحب  و  نامدار  شاعران  نظر  به  مباحث  از  برخی  در  ،  نیز 

از هم تفكیک کرده  اند، توجه شده  سعدی و حافظ که در آثار خود این دو گروه را 

قُ علمی است.  هجویری  ولی  کلی  شكلی  به  تقسیدقیق  ر،تشیری  با  و  و  تر  بندی  م 

دهد که اهل معنی  . نتیجه نشان می اند را تحریر کرده بایدها و نبایدها  ،  ایژه ابتكار وی

بایدهایی خداترس   به  اخلاص،  ترک  چون  گمنامی،  و  مستوری  خشوع،  و  خضوع  ی، 

با    کنند و نبایدها در اهل دعویعمل می اسباب ظاهری و معنوی و پرهیز از ریاکاری  

مگی ویژ علمریاکارانند  هایی  بی   ی،  و  و  ناخوانده  مترسّم  فریبكار،  و  ظاهرساز  عمل، 

ین تحقیق  . معیارهای مطرح شده در اشوددیده می   مقلّد و متمایل به درگاه سلاطین

 . کارایی دارددر تربیت جامعه،  امروز نیز  

معنی،    ، اهلبایدها و نبایدهااسلامی،  تصوفمتون تعلیمی،  اخلاق،  :یدین کلاژگاو

. ل دعویاه  
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   مّهمقد .1

ها و موضوعات مهم پس از عصر پیامبر اسلام، اختلافات عقیدتی  یكی از پدیده 

گیری  اختلاف به بروز و شكل این  اسلامی رخ نمود.    و رفتاری بود که در بین جامعه 

سپس  گروه  و  زهدگرایی  شد.  منجر  اسلامی  جامعه  در  دینی  و  فكری  مختلف  های 

م در بین صوفیان برای اینكه اصول  هل علبرخی از ااین جریانات بود.    تصوف یكی از 

تعلیمی و اخلاقی را به گرویدگان به روش تصوف و اهل زهد  و مبانی و آموزه  های 

بیاموزند، کتابهایی را تألیف کردند و در آنها بایدها و نبایدهایی را در مباحث مختلف  

د که  شومی اهل معنی به کسانی اطلاق  ر  اعبادی و رفتاری نشان دادند. در این نوشت

نبایدهاهای اخلاقی و  به آموزه  و  اند اند و اهل دعوی کسانی بوده پایبند بوده   بایدها 

اند. داده نجام می که با ادعای پیروی و تظاهر به رفتار درست، درحقیقت خلاف آن را ا

ستخراج و دسته  امعیارها و ویژگی های این دو گروه را از متون اصیل و کهن تصوف  

های بعد  همچنین در تأیید و تكمیل مباحث از منابع دوره   ایم.کرده   بندی و تحلیل

 . کنیمنیز شواهدی را ذکر می 

 پیشینۀ تحقیق  .2

زمینه  از  است.  یكی  عرفان  و  تصوف  شده،  نوشته  بسیار  آن  دربارۀ  که  هایی 

تاب یا  ن به شكل کوهای گوناگنویسندگان، پژوهشگران و منتقدان فراوانی با دیدگاه 

ها، و  اند. در زمینة نقد کلی تصوف بویژه در نفی آن نیز کتاباین باره نوشته مقاله در  

 شود. های اینترنتی دیده می هایی خصوصاً در پایگاهنوشته 

کتاب   مقاله،  این  موضوع  با  مرتبط  خوب  منابع  از  صوفی«  یكی  نوشتة  »نقد 

اصلی و  سیر تصوف و عرفان، موضوعات    پور است که با نگاهی به محمدکاظم یوسف 

کتاب دیگر که با این  را از دید خود صوفیان واکاویده و نقد کرده است.  مهم عرفان  

عنوان   با  است  مرتبط  عرفان«نوشتار  است  »مفهوم  عطار  موحدیان  علی  که    از 

ملاکها و معیارهایی را بررسی کند.    ،فانهاکوشد برای بازشناخت عرفان از شبه عرمی 

لاک و معیاری برای عارف و عرفان،  دست آوردن مسنده معتقد است که برای به  ینو

های جوهری عرفان چیست تا  ها و ویژگی پیش و بیش از هر چیزی باید بدانیم مؤلفه 

 (. 1388)رک: موحدیان عطار، علی،  بتوان عرفان و عارف را از غیر آن بازشناخت
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تخ  مجلات  فراوان،  کتابهای  بر  علاوه  عرفان    علمیصصی  امروزه  درباب  نیز 

می من حاوی  تشر  که  مقالات  شود  از  آنچه  اما  است.  موضوع  این  در  فراوانی  مقالات 

کشف مهم  اثر  دو  بویژه  و  عرفان  و  تصوف  دیده  دربارۀ  قشیریه  رسالة  و  المحجوب 

سیر می  تصوف،  اصل  مانند  موضوعاتی  در  بیشتر  فرقه   شود  صوفیان،  آن،  لباس  ها، 

ا و  ثل توحید، کلام، شریعت، سیمی معرفت شناختی در مباحثی ماهحجابها، دیدگاه 

در   بیت  اهل  و  المجوبکشف سیرۀ  حلاج  نظیر  عرفانی  مشهور  شخصیتهای  نیز   ،

بایزید، برخی مراتب و مقامات همچون توکل، ریاضت و ملامت است. مقالة حاضر با  

از دیدگاه    ی را اهل معنی و اهل دعو متن اصلی و آغازین تصوف،    معیار قراردادن دو 

تناسب با آن دیدگاهها، از سه شاعر مشهور  ری بررسی و نقد کرده و مهجویری و قشی

روش   این  با  نوشتار حاضر  موضوع  بنابراین  است.  ذکر کرده  را  نیز شواهدی  فارسی 

 . تازگی دارد

   بایدها و نبایدها در اهل معنی و اهل دعوی .3
پدیدۀ  هر  که  است  بو  طبیعی  آغاز  در  و  معنوی  آن  حاملان  که  هنگامی  یژه 

آن پیام  باشند  خستین  صادق  می ورانش  باقی  پاک  و  به اصیل  اماّ  با  ماند  و  تدریج 

ها، دچار  گذشت روزگار و دور شدن از اصول و رفتن به سوی رسوم ساختگی و بدعت 

تواند مدعی آن باشد. از همین رو بود که  شود و هرکس می ها میها و ناپاکی صیناخال

ق رسالامثال  نوشتن  با  هجویری  و  معیارهایی  شیری  کوشیدند  کتاب  و  برای  ه  را 

نااصل از  اصل  به   تفكیک  توجه  با  کنند.  شد   ارائه  گفته  پس    آنچه  این  و  از  بایدها 

ها، خلق و خو و موضوع و دیدگاه آنان را  مختصات این دو گروه، انگیزه نبایدها یعنی  

 .  کنیمدربارۀ مسائل گوناگون به تفكیک بیان می 

 اهل معنی طریقد به نگیزۀ وروویژگی و ا معنی: اهل .3-1
ها اند این ویژگی )عارفان( راستین قرارداده   افرادی که خود را در زمرۀ صوفیان 

داشته  خاطررا  جلای  باطن،  صفای  بودن  دارا  مزاج،  اند:  اعتدال  طبع،  لطافت   ،

سلامت و  سكون  دل،  عفّت  و  صلاح  نفس،  از  اعِراض  درون،  ،  درص  صحّت 

انسانیّصلاح  مروّت  و ظرفیّت مجالست،ورزی،  از طلب    ت، حسن سیرت  آسوده 

آ  قناعت.زیادت،  با  ورود  رمیده  و شرط  زمینه  این طریق  مهمترین  داشتن    ، به 

باعث می  نام صفای باطن است که  بند  به آنها شود فرد در  ها و ظواهر نماند و 
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رسوم مُعرض باشد که هر  ز  ا  اعتنا باشد. »باید که باطنت طلب تحقیق کند و بی

 (. 66  ص1384،ه تحقیق نرسد.«)هجویریبه ظاهر بسنده کار باشد هرگز ب که 

 اخلاص و ادای حق درویشی  .3-2
ها و ضرورتهای اهل معنی، داشتن اخلاص و پاسداشت حق گی یكی دیگر از ویژ

 »ای شما که درویشانید، شما را به خداوند شما شناسند و   درویشی و طریقت است:

باشید. یعنی با وی چگونه می کنند. بنگرید تا اندر خلأ  از برای وی ]شما[ را کرامت  

حقّ طریقت درویشی را    چون خلق، شما را درویش خوانند حقِّ شما را بگزاردند، شما

 کند:(. حافظ اخلاص را اینگونه بیان می 40 ، صمانچگونه خواهید گزارد؟«)ه
صومع صوف  ۀ در  خلوت  در  و   یزاهد 

 

ن  یابرو  ۀگوشجز   دعا  محراب    تسیتو 
 

(.50 ص1370)حافظ،     
داند، فرائض و  های عمر خویش را می قدر لحظه   انسان مؤمن عارف، با ادای حق،

با    اندازد؛ زیرا دهد و به تأخیر نمی در وقت خود انجام می   وظایف خویش را  این کار 

   گوید:انكه مولوی می سلوک منافات دارد؛ چن
ا الوقت  ابن  یصوف  ق یرف  یباشد 

 

گفت  ستین شرط  فردا  از    قیطرن 
 

.  (135بیت 1: 1372)مولوی،                                

به معنای صاحب وقت و کسی است که    -برخلاف معنی امروز   –الوقتی  این ابن

 داند. همان لحظه را قدر می 

 صوفیان حقیقی اولیایی گمنامند:  
د و  در  سرشت   واری بر  گِل   جسم 

 

ز صوف  رتیغ  حق  صد     نبشت  ینام 
 

(3807ص بیت 5دفتر  )مولوی،   

 فقر و ترك اسباب ظاهری و باطنی  .3-3

درجه  را  فقر  است.  حق  درگاه  درویش  و  حقیقی  فقیر  معنی،  والا  اهل  ای 

کند.  شمارد و اسباب ظاهر و باطن را ترک و به کلّی به مسبّب الاسباب رجوع می می 

است   فخر  کسانی  چنین  برای  دب  وفقر  شادمانند  ه  آ اشتنش  اگر  ازو  را  دست    ن 

  :نالند می  ،بدهند 

ت برتافت و به فنای کل اندر رؤیت  »آن که حقیقت یافت روی از موجودا

 (.  30 ص 1384، کل، به بقای کلّی شتافت.«)هجویری
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برمی  خود  اقبال  و  اختیار  با  را  فقر  معنی  عزّت  اهل  خود  برای  را  آن  و  گزینند 

  دارد؛ ها محفوظ نگاه می غزش و لها  خود را از خطا   ،ی فقیرالشمارند. در چنین حمی 

کند؛ تنَش  نه خلل و آفتی احوالش را دگرگون می   رودش معصیت و زلَّت مینه بر تنَ

 روحانی و دلش رباّنی است:
سرا   شیدرو برگ  نباشد   سلطان   یرا 

 

  کآتش در آن توان زد   یو کهنه دلق  مییما
 

 ( 110 ص1370)حافظ، 

با گ از بلاهاذش عارف  بر قدر معنوی خویش    و خطر هر لحظه  و مراحل پرخوف  تن 

 افزاید: می 
آمِنون دائم  زآنند   عارفان 

 

در از  کردند  گذر     خون   یای که 
 

ع در  پد  نی اَمنشان  آمد   دی خوف 
 

مز در  دم  هر  باشند  لاجرم   د یگ 
 

 ( 4364-5 بیت 5)مولوی، دفتر 

  اخلاق نیکو .3-4

ر خشم، فرمودۀ  كو، رضا و تسلّط بخلق نین  شتدادربارۀ    (110:  1384) هجویری

دنیا و آخرت    ترینِپرسیدند که سعید آورد که »از وی  )ع( را میت زین العابدینحضر

و خشمش از حق بیرون    ؛کیست؟ گفت: آن که بر باطل راضی نبود، چون راضی شود

مال  از اوصاف کگوید: »این  نیارد چون خشمگین گردد.« و در ادامه در شرح آن می 

 مستقیمان است«. 

 خشوع، کتمان سِرّ ع، خضو .3-5

تر است؛  تر و خاشع هر روز ترساناهل معنی در برابر حق خضوع و خشوع دارد،  
نزدیک  او  به  ساعت  هر  می زیرا  سلطان حق، حیرتش  تر  و  هیبت  از  آگاهی  با  شود، 

می  شكسته افزوده  دلشود؛  در  خداوند  که  زیرا  است  بهتدل  شكسته  یافت های  ه  ر 
 (.  155:ص  همور.ک ارادت است.) صدقِ ، رفتود. علامت معش می 

قتضا و مصلحت چیزی  مور و اسرار جز به ا عارفان صاحب دل در عین دانستن ا
دانند؛  خلاف مدعیان اهل دعوی که خود را در هرچیز صاحب نظر می گویند؛ برنمی

 گوید:چنانكه مولانا می 
نوش حق  جام  که   اند دهیعارفان 

 

دان و  رازها     اند دهیپوشسته 
 

ر که  اسرار هر  آموختند   ا   حق 
 

دوختند  دهانش  و  کردند   مهر 
 

(2240-2239ابیات 5دفتر  )مولوی،  
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 علم و عمل .3-6

 ،عملاهل معنی عامل به علم است. علم و معرفت هر دو عزیز است. زیرا علم بی 

را  حقیقت هم معرفت نیست؛ پس کسی که علم دارد و حق  علم نیست و معرفت بی 

کند. تا  ق را بیشتر تعظیم می شود و فرمان ححق می اسد، دلش محل تعظیم  می شن

او را    ،دارند و برگزاردن امررسد که رنج طاعت از وی برمیای می ه درجه ب جایی که  

می  بیشتر  می توفیق  تكلّف  و  رنج  با  آنچه خلق  تا  را    گزارند وی دهند  آن  رنج  بدون 

می  داشتدهانجام  با  این جز  و  فرد  و ن شوق  نیقرار کنند بی   اوان  اهل  ه ممكن  ست. 

می  محبّت  خداوند  به  و  خداوندند  مطیع  را  معنی  خداوند  مر  بنده  »محبّت  ورزند: 

صفتی است که اندر دل مؤمن مطیع پدیدار آید به معنی تعظیم و تكبیر تا رضای  

بی  وی  رؤیت  اندر طلب  و  کند  را طلب  وی  محبوب  قربت  آرزوی  اندر  و  گردد  صبر 

کقرار  بی با  وی  بدون  و  کند گردد  خو  وی  ذکر  با  و  نیابد  قرار  )هجویری،    « س 

 (. 422و    202ز و نی 450  ص1384

 دهد:مولوی در مقایسة زاهد و عارف، نتیجة این علم را اینگونه نشان می 
پا غم  در  زاهد   کار   انیهست 

 

شمار روز  او  حال  باشد  چه     تا 
 

آغاز ز  هوشمند   عارفان   گشته 

ر عارف  همبود  رجا   وف خ   نی ا   و 
 

ا  و  غم  آخر  از   فارغند حوال 

دان را   ش یسابقه  دو  هر  آن   خورد 
 

سابق  دید ماش  کو  کرد   زراعت 
 

هم چاش  داندیاو  بود  خواهد   چه 
 

ب و  خوف  از  بازرست  و  است   م یعارف 
 

ت  یِها کرد  را  ن  غیهو  دو   م یحق 
 

ب را  او  ام  میبود  خدا   د یو   از 
 

فان ع  ی خوف،  رجا   انیشد  آن   گشت 
 

 (4070-4065/ ابیات5دفتر  )مولوی، 

 تحمّل ملامت    .3-7

ص و  عرفا  میان  در  معروف  اصطلاحات  از  یكی  از  ملامت  یكی  نیز  و  وفیه 

بسیاری از مدعیان است. ملامت در آغاز به عنوان یک صفت پسندیده    هایگاهلغزش 

حلاوت یک  گام    ، و  خدا  برای  که  هنگامی  خدا  مردان  که  چرا  است  بوده  مطرح 

تدریج ا چیزی را در نظر ندارند اماّ به رسند و جز خد تیچ سرزنشی نمیدارند از هی برم
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ها بود به یک روش و یک عادت  سباب تحمل ناسزاها و مرارتاین ملامت که ا  خودِ

 ای جهت جلب توجه مبدّل شد.  تبدیل و به وسیله 

 نویسد: حقیقی می  هجویری در اهمیّت ملامتِ

هر که حدیث    ت کهه اس هم چنین رفت  -جل جلاله  –»و سنّت بار خدای عالم  

وی کند عالم را بجمله ملامت کنندۀ وی گرداند و سرّ وی را از مشغول گشتن  

از   را  خود  دوستان  که  باشد  حق  غیرت  این  و  دارد  نگاه  ایشان  ملامت  به 

رؤیت   از  و  نیفتد  ایشان  بر جمال حال  تا چشم کس  دارد  نگاه  غیر  ملاحظة 

ینند و به خود معجب نشوند  د نب ل خو دارد تا جماا نیز نگاه  رایشان مر ایشان  

 (.   86ص  1384فت عجب و تكبّر اندر نیفتند«)هجویری، و به آ 

است معنی  اهل  که  آن  نگران    ،بنابراین  دیگران  سرزنش  از  نه  حق،  راه  در 

 شود:می 

 خود انداز کار و دل خوش دار   ی تو با خدا 
 

مدع  نکند  اگر  رحم  بکند   یکه     خدا 
 

 ( 128 ص1372افظ، )ح

گردد. بلكه هر اندازه هم که در رعایت حق بكوشد  مغرور می اعمال خود و نه به  

او را آنچنان   زیرا حق معرفت و عبادتِ   ؛گرداند باز خود را به »تقصیر کردن« متهم می 

 بینیم که: توان گزارد. چنین صفتی را در این بیت حافظ می که شایسته اوست نمی 

مل   م ی وفاکن  کش و  خو   م ی مت  باش و   م ی ش 
 

در   کافر  قت یطرکه  رنج  یما     دن یاست 
 

 ( 266 : ص )همان 

ملامت و  دورند  غرور  و  عجب  از  کلی  به  حق  که    ، اهل  است  اسبابی  از  یكی 

تواند راه عجب را بر بنده ببندد. خداوند نیز به فضل خود راه غرور را بر اینها بسته  می 

 داند: ملامت را سه وجه می  هجویری است. 

 و سدیگر ترک کردن. قسم اول ویژگی   کردنقصد  تن، و دیگر  یكی راست رف»

کند و دین را  د می تمام و کمال ملامتیان اهل معنی است که »یكی کار خو

مراعات می می =  برزد)می  را  معاملت  و  ملامت  ورزد(  آن  اندر  را  او  کند، خلق 

 ( 87صان: مهکنند و این راه خلق باشد اندر وی و وی از جمله فارغ«)می 

راه و کار خود توجه دارد و به ملامت و حرف    به درستیِ  چنین کسی فقط   نییع

ندارد.   توجهی  دربارۀ خود هیچ  دیگران  را  هجویری  واقع  در و حدیث  چنین کسانی 
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می  قرآنی  آیه  می مشمول  که  »داند  عَنْ  فرماید:  منِْكُمْ  یَرتَْدَّ  مَنْ  آمَنُوا  الَّذِینَ  أَیُّهاَ  یاَ 

یَأْ دِینِهِ   بِفسََوْفَ  اللَّهُ  یُ تِی  الْكاَفِرِینَ  قوَْمٍ  عَلَى  أعَِزَّۀٍ  الْمُؤْمنِِینَ  عَلَى  أَذلَِّةٍ  وَیُحِبُّونَهُ  حِبُّهُمْ 

وَاللَّهُ   یشَاَءُ  مَنْ  یؤُْتِیهِ  اللَّهِ  فضَْلُ  ذلَِکَ  لائِمٍ  لوَْمَةَ  یَخاَفُونَ  ولَا  اللَّهِ  سَبِیلِ  فِی  یُجاَهِدُونَ 

 است که: پیامبر اکرم)ص( فرمود:   آمده  نیز  ادیث(. در اح54 «)مائده آیه وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

»سه چیز است که هر که داشته باشد ایمانش کامل است: مردی که در راه  

خدا از سرزنش هیچ نكوهشگری نهراسد و در هیچ کار خود ریا و خودنمایی  

ر آخرتی،  نكند و هر گاه دو چیز بر او عرضه شود که یكی دنیایی است و دیگ 

دنی  کار بر  را  دآخرت  ترجیح  نقل   –العمال)کنز .«هد ا  میزان  به  منتخب  الحكمه،  از 

   (.58ص

قسم دوم نیز تا حدودی مطلوب و درست است و آن این است که فردی که در  

با   و  شرعی  عرف)البته  و  عادت  کاری خلاف  شده  نما  انگشت  و  مشهور  خلق  میان 

رزنش قرار گیرد  مورد ملامت و س   دهد تاام می پرهیز از افتادن در موضع تهمت( انج

 ها بیفتد:  و از چشم 

مر  عشق   د ی گر  بدنام   ی راه   مکن   ی فکر 
 

   خماّر داشت   ۀصنعان خرقه رهن خان  خیش
 

 (55ص  1370)حافظ: 

ویژگی  که  سوم  داده    قسم  توضیح  خود  جای  در  است،  مدعیان  و  دعوی  اهل 

 خواهد شد. 

 مستوری و گمنامی .3-8

یعنی بسیاری از بندگان    ی« است.»مستور  ، معنی  اهل  های مهم گی یكی از ویژ 

اولیای الهی هستند که دیگران آنها را    شایسته، عارفان به حق، خداپرستان مؤمن و 

نمینمی تشخیص  و  بی شناسند  از  این  و  است  فردی  چگونه  او  که  و  دهند  ادعایی 

انی  بارۀ چنین بندگکنند که خداوند درخلوص آنان است. حدیث مشهوری را نقل می 

د  ها ادامه دار ر برخی نوشته حت قبِابی، لا یعرفهم غیری« و د ت: »اولیایی تفرموده اس 

پیوسته اولیای خود    -تعالی–الاّ اولیایی«. هجویری هم معتقد است که »خداوند  که »

اندر میان خلق   ایشان  از جهت  را  قوم  و آن  قومی مستور داشته است  اندر میان  را 

است، زبانشان ذاکر حق و  همه طاعت  »فعلشان    معنیاهل    (.25ه.«)صمجهور داشت 
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چشمش شریعت،  استماع  محل  گوششان  و  حقیقت،  مشاهدت  جمال  موضع  ان 

   (. 131:تشان جوامع اسرار ربوبیّت«)همانهمّ

 شمارد:سعدی نیز در بوستان صفات این گروه را چنین برمی 

شور  وقت   غمش   دگان ی »خوشا 
 

ب زخم  مر  نندیاگر  گر     همشو 
 

پادشاه   ی ان ی گدا   ر فو ن   ی از 
 

ام گدا  دشیبه   صبور  ییاندر 
 

درکشند  الم  شراب   دمادم 
 

ب تلخ  درکشند  نندیوگر   دم 
 

صبر  است  تلخ  بر    ی نه   اوست   اد ی که 
 

تلخ دوست   یکه  دست  از  باشد   شکر 
 

مستان   کشانند   ار ی ملمت 
 

بار مست  اشُتر  بَرَد  تر   سبک 
 

رها   رش ی اس  بند   یی نخواهد   ز 
 

از    د ینجوشکارش    کمند خلاص 
 

گدا   ن ی سلط   ی ح   ان ی عزلت، 
 

پ کرده  گم  شناسان   یمنازل 
 

ک  خلق،  وقتشان  سر  برند   ی به   ره 
 

ح آب  چون  درند؟   وانیکه  ظلمت   به 
 

ب  قِباب   المقدس ت ی چو  پر   درون 
 

د کرده   خراب   رونیب  واریرها 
 

درزنند  خود  به  آتش  پروانه   چو 
 

پ کرم،  چون  برتنند  لهینه  خود   به 
 

د دلار  دلار ام  بر،  جو ر   ی ام 
 

از جو  یتشنگ  لب  برطرف   یخشک، 
 

ن   م ی نگو  قادر  آب  بر   اند ی که 
 

شاط بر   اند«یمستسق  لین  یکه 
 

 (100ص  1372)سعدی،                                

خود را در  اند که  اماّ در برابر اهل معنی، از دیرزمان تا کنون گروهی پدیدار شده

و   داده  قرار  اینان  گزمرۀ  دست  بر  البرفته خیانت  ایشااند؛  خیانت  خودشان  ته  به  ن 

 شماریم.دد نه به بزرگان و احرار. این گروه نالایق را »اهل دعوی« می گرمیباز

 اهل دعوی  .4

و   دشواریها  خطاها،  دیگر،  عملی  و  نظری  حوزۀ  هر  مانند  نیز  عرفان  در  طبعاً 

دا وجود  چوآفاتی  آفاتی  مجاهده  و  تربیت  مسیر  در  »شكمبارگی،رد.  شهوت    ن 

پُر ...« دیده می ه و حسد، دوستی دنحرفی، خشم و کینجنسی،  شود.  یا، ریاکاری و 

  کسانی که نتوانند از این آفات رها شوند، اهل دعوی هستند.

های تألیف کتاب از جانب نویسندگان  در آغاز سخن گفته شد که یكی از علت

در    های علمی و دینیارائة معیار  عالمان طریق، به دست دادن راه درست وبزرگ و  



  

 

ی  
عن

ل م
 اه

ی و
عو

 د
ل

اه
ن  

تو
ر م

د
ی

فان
عر

 و 
ی

ادب
  
  

   
  

  
  

    
    

 

     

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
بر

الا
ار

 
 

       

13
88

 

43 

ا سره  جداکردنتشخیص  و  ناسره  بویژه    ز  است.  حقیقت  اهل  صفوف  از  مدعیان 

کشف  کتاب  و  قشیریه  رساله  بوده نویسندگان  متشرّع  علمای  از  که  و  المحجوب  اند 

تألیف  این  تص خود  که  است  بوده  گروهی  وجود  دهندۀ  نشان  به  ها  را  عرفان  و  وف 

از مندرس شدن    آغاز رساله خود  چنانكه قشیری دراند.  ه بوده بیراهه و آفت کشاند 

می تصو شكوه  حقیقی  درست  ف  راه  دادن  نشان  را  خود  رسالة  تألیف  سبب  و  کند 

 داند.  سلف صالح می 

نبایدهاهای  ویژگی  به  زبان    عاملان  از  پنجم  قرن  نیمة  در  تصوف  مدعیان  و 

ا  قشیری  لا  ستچنین  آمد،  پیدا  فَترت  طریقت  »اندر  م:  یكسره  گشت  بلكه  ندرس 

اند بُرنایان که به سیرت  تند برفتند و اندکی ن طریقت را دانس، و پیران که ایبحقیقت

و طریقت ایشان اقتدا کنند. ورع برفت و بساط او برنوشته آمد و طمع اندر دلها قوی  

ترین  شد و ناباکی اندر دین قوی شد و بیخ فروبرید و حرمت شریعت از دلها بیرون  

... چشم همی  دن میان حلال و  بداشتند تمیز کردانند و دست  سببی   داشتم  حرام 

روز کار صعب  ... و هر  آید  با صلاح  و  بریده گردد  بگذرد و  فَترت  این  و  که  تر است 

افزایند و ترسیدم بر دلها که اعتقاد کنند که  تباهی همی  ،بیشتر اهل زمانه اندر دیار

بنا  و  بودست  همچنین  طریقت  این  قاعد   ابتداء  این  ببر  سلف  و  کردند  جمله  ه  رین 

هجویری    (. 11-12  ص1383و این رساله تعلیق کردم به شما ... . «)قشیری:  رفتند  

د  شمارعی را برمی های این گروه مد نیز در مباحث گوناگون و در ابواب مختلف ویژگی 

 (. 10-11  ص1384) شناساند.و چهرۀ آنان را می 

ود که هنوز دو  ش مارند روشن می ش طریقت برمی هایی که این دو عالم  با ویژگی 

آق شیوع  از  میرن  تصوف  ظاهرنچه  انحرافات،  که  بود  نگذشته  مردم  کاریها  نامیم  و 

د چنان به سرعت پیموده  ی بع هاو این مسیر نادرست در قرن   ها به اوج رسید فریبی 

سازیش  ظاهر  این  با  مبارزه  در  حافظ  چون  شاعری  هشتم  قرن  در  که  و  د  ها 

خو  ها،کاری ریبف اشعار  شیوه بیشتر  به  را  می   اید  آنان  افشای  در  در  رندانه  سراید. 

  شناسیم:هل دعوی و اهل معنی را با صفات و توصیفاتی می بوستان نیز ا

هوشمند  معن   ی اگر   ی گرا   ی به 
 

معن بجا  یکه  صورت  ز    یبماند 
 

 (.79 ص1372)سعدی،                                                     

 گوید: می  گروه، باز سعدی در تفاوت این دو  
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جوانمرد ک  ده   ی رامت  نان   است   ی و 
 

ب ته   هودهیمقالات     است   یطبل 
 

بهشت   ی ن ی ب   ی کس   امت ی ق   اندر 
 

معن دعو  یکه  و  کرد   بهشت   یطلب 
 

معن  دعو   ی به  کرد   درست   ی توان 
 

ب تک  یدم  سست   یگاه  هیقدم   است 
 

 ( 89 ص )همان

اهل   مانند بحث  د اینک  برخی  ویژگی معنی،  از  بهایگر  را  اهل دعوی  و    ه ی  تفكیک 

 کنیم:  تفصیل بیان می 

 داخل شدن در صف احرار)عارفان و عالمان راستین( انگیزۀ  .4-1

با   و  کرده  وارد  صف  این  در  را  خود  طریقت،  اهل  لباس  پوشیدن  با  مدعیان 

آنان می  زمرۀ  از  آنهاظاهرسازی  اماّ عمل  به  خلاف مقصود است.    شمرند  تعلّق  »اگر 

ایشان  د از آفتان خو ا به جمال ایشاحرار کردند ت ها رستگار گردند و اندر سایه عزّ 

ایشان   اندر معاملة  و  قیاس گیرند  ایشان  بر  را  باید که همگنان  کنند، چرا  زندگانی 

   ( 24  ص1384،)هجویری مكابرۀ عیان به دست گیرند و قدر ایشان در زیر پای آرند« 

ک  است  این  اعمامنظور  دیدن  با  مه  گروه  خلاف  بزل  نباید  عالمان  رگادعی،  و  ن 

معنی،   اهل  به  پیوستن  در  گروه  این  انگیزۀ  راند.  آنها  با  قیاس  به  نیز  را  درستكار 

آن، تخصیص   و شرایط  ابزار  بدون داشتن  ریاست  نفس، طلب  کسالت طبع، رعونت 

کنند.  اینها رفتار می مدارا با  رگان به جستن بدون علم و تصدّی بدون فضل است اماّ بز

ند اماّ شایستگی آن را ندارند: »اگر اکنون بعضی از اهل  پوش ی س صوفیان را مپس لبا

لبُس مرقّعات و خِرَ اندر  یا به دل موافق  زمانه را مراد  و  ق، جاه و جمال خلق است 

طوا جمله  در  و  باشد  یكی  مبارز  لشكر،  اندر  که  باشد  روا  نیستند،  محقّق  ظاهر  یف 

 (.  63 ص  کنند.«)همان  ا نسبت بدیشاند، اماّ جمله راندک باش 

 و به گفتة حافظ:  

صوف  صاف   ی نقد  همه   باشد   غش ی ب   ی نه 
 

باشد   یا آتش  مستوجب  که  خرقه     بسا 
 

آ  تجربه  محک  گر  بود  م   د ی خوش   ان ی به 
 

س باشد   یرو  هیتا  غش  درو  هرکه   شود 
 

 (  112 ص1370)حافظ، 
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 كاري فريبظاهر سازي و  .4-2

فاتی چون حسد و انكار  هستند و ص   ر پی صید خلقهرسازی دی با ظااهل دعو

و به    اند اماّ معنای آن را ندانسته نعمت خدا را دارند. عبارات علم طریقت را خوانده 

کرده  بسنده  آن  عبارت  و  گفته ظاهر  و  کرده  تكرار  را  آن  و  و  اند  تصوفّ  علم  ما  اند 

 گوییم:  معرفت می 

کرد   ی صوف  باز  حقّه  سر  و  دام   نهاد 
 

کرد  ادیبن باز  حقه  فلک  با    مکر 
 

ب   ی باز  بشکندش  کله   ضه ی چرخ   در 
 

عرض  رایز کرد   که  راز  اهل  با   شعبده 
 

( 95ص 7013 ، )حافظ   

از حقیقت دورند، مولوی   و در نكوهش کسانی که فقط ظاهر صوفیان دارند و 

 گفته است: 

صوف  ن   ی نقش  را،  او   جان   ست ی باشد 
 

ز  نایصوف هم    انیصوف  ن یبدنام 
 

 ( 3806یت: ب  5دفتر ) 

 علم و عمل  .4-3

دانسته و آن را ترک  خواندن علم را نیز لازم نمی   گروهی از اینان از روی جهل حتی 

کرده،  کرده می  طریق  بدین  تعلّق  هم  ملاحده  از  گروهی  هجویری  گفتة  به  اند. 

ترکمی  نیاید. پس  درست  به هیچ چیز  ما  »علم  که:  را درست   گویند  ما  از  علم،  تر 

 (  491 ص1384،)هجویری  د«آن باش اثبات 

جهالت ایشان بود. آنان چون سوفسطائیان منكر علم  و این از حمق و ضلالت و  

می بوده  هشدار  هجویری  این  اند.  بر  و  بشنیدند  مردمان  را  قول  این  چون  که  دهد 

نین تا اعتقاد  گفتند که مذهب جملة تصوفّ این است و روششان چ  ،ارتكاب کردند 

شد   مشوّش  تایشان  از  بازماندند.)می و  باطل  از  حق  کردن  ص یز  .  (24-25  همان، 

هیچ سواد و علمی خود را در زمرۀ  اند که بی بنابراین پیداست که اصلاً مدعیانی بوده 

قرارداده  باعث کمال نمی این گروه  لزوماً داشتن علم  البته  شود همچنانكه درس  اند. 

باند و به صد  اند که عامل بوده ناخواندگانی بوده  اند اماّ داشتن ارزیدهعمل می ی عالم 

بی علم فراهم ز  ، ادعا،  انحراف را  برخی  تر می مینة  اهل طریقت  کرده است. در میان 

»یكی از آنان که    :  اند؛ از جملهده داعلم را بر عمل و برخی عمل را بر علم ترجیح می 

طا و  را  خلق  جاه  مر  کنند  علم  به  تحقینسبت  به  و  ندارند  آن  معاملت  علم  قت  ق 
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دانند و نه عمل تا جاهلی گوید  سیده باشند. عمل را از آن جدا کنند که نه علم  نر

 ( 18 ص  قال نباید حال باید، و دیگری گوید: علم باید، عمل نباید.«)همان

درستی بر ضعف آنها انگشت نهاده و ادعای آنان را آشكار کرده  البته نویسنده به  

ست و کسی که از علم، جاه و عزّ  ا  به علم و آن نداشتن طاقت و حوصلة عمل  است  

 د عالم نیست بلكه کارش از مقولة جهل است. طلبدنیا را می 

 ادّعا و پرهیز از خدمت)عبادت( .4-4

باب  های گوناگون مدعّی هستند: در معرفت، در کرامت، در  ها و مقام اینان در 

ست.  فت امعر   بزرگان تصوف، حقیقت معرفت عجز ازبرتری نسبت به خلق. به عقیدۀ  

نیاز بهانة عجز، خود را از تكلیف نیز بی این را مستمسک قرار داده و به    ، گروه مدعی

اند. »و گروهی مدعّیان اندر حال اثبات صفت آدمیّت و بقای  دیده و آن را ترک کرده 

معرفت عجز بود و    تكلیف به صحّت خطاب و قیام حجّت خداوند بر ایشان، گویند که 

 (.  403  ص  و این ضلالت و خسران بود.«)همانبازماند]یم[. همه از  ما عاجز شدیم و 

می  اذعان  والای  نویسنده  درجة  و  کمال  به  رسیدن  بهانة  به  گروهی  که  کند 

کشیده  تكلیف(  خدمت)عبادت،  از  دست  و  شده  الامر«  »تارک  با  ایمان  اینان  اند. 

ست که  ان اچند   مردان راستین گفتند که »این رنج  قیاس کردن خود با جمال و قدر

برخاستنشناخته کُلفَت  بشناختی،  چون  بی ای،  ادعای  این  به  پاسخ  در  و  و  .«  پایه 

»لا بل چون بشناختی دل محل تعظیم شد، تعظیمِ فرمان زیادت      :گوید انحرافی می 

برگزاردن    گشت و روا داریم که مطیع به درجتی رسد که رنج طاعت از وی بردارند و 

 (  422  ص هماند.«) امرش، توفیق زیادت دهن

به درجة   وقتی  مؤمن مطیع  به چشم  یعنی  را  عبادت  رسید،  و شناخت  ایمان 

     :شمارد. به قول سناییبیند بلكه آن را شرافت می تكلیف و رنج نمی 

 عاشقان را خدمت معشوق تشریف است و بر 
 

   عاقلان را طاعت معبود تکلیف است و بار 
 

 (. 190نایی، دیوان؛ )س 

ترجیح بحث  یا سكو  در  م  ت  مباحثی  مشایخ  میان  نیز  است.  کلام  بوده  طرح 

ترجیح می  دیگری  بر  را  یكی  بوده داده برخی  نیز  تهی  درون  مدعیانی  اماّ  که  اند.  اند 

نشانة  را  نقل می شمرده فضل خود می  سكوت  مؤلف حكایتی را  کند که: »روزی  اند. 

كوت خیرٌ من  السّگفت  می فت. یكی را دید از مدعیان که  رشبلی، در کرخ بغداد می 
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ناختی که از او داشته، پاسخ داد: خاموشی تو بهتر از گفتار توست  شبلی با ش الكلام؛  

 (.524  ص1384، )هجویری از آنچه گفتار تو لغو است و خاموشی تو هزل« 

و صدمه  بیشتر خسارت  زده بنابراین  طریقت  اصل  به  که  مدعیاای  همین  ن  اند 

ی رسیدن به  اند و حتی با ادعاکرده دعا می قط امل ف اند که بدون داشتن علم و عزده 

اند. شمرده اند و خود را ولیّ می دیدهنیاز می معرفت، خود را از تكلیف عبادت هم بی 

»و گروهی از ملاحده تعلّق بدین طریقت خطیر کردند و گفتند: خدمت چندان باید  

بنده  ولیّ   که  چون  شود  این ضلالت  ولیّ  و  برخاست.  شد، خدمت  مقام  هیچ  است   

 (. 327 ص  کن از ارکان خدمت برخیزد.«)همانر نیست اندر راه حق که هیچ 

 سوء استفاده از موضوع سماع .4-5

سماع، روا بودن یا ناروایی، اَشكال و فواید آن از مباحث مهم و حساس در میان  

اند و گروهی  لّی منكر آن بوده علمای تصوف و مشایخ طریقت بوده است. برخی به ک

نیز دستمایة مدعیان مترصد بوده است.    اند. اماّ همین موضوعپذیرفته یطی می رابا ش 

 چنانكه به قول هجویری:  

سماع کردند    »چون جهلة مستصوف، مر مستغرقان مستمعان را دیدند که می 

حلال    کنند، چون ایشان را بدیدند گفتند:به حال، پنداشتند که به نفس می 

نكنند  ایشان  نیستی  اگر  و  و  بدان    ی.است  برگرفتند  ظاهر  کردند،  تقلید 

 حقیقت بگذاشتند تا خود هلاک شدند و قومی جهّال دیگر را هلاک کردند«.  

طرب بلكه از شنیدن صداهای  در بوستان سعدی دربارۀ اینكه عارف نه با آواز م

نیز می  بیفتد و  گوناگون در طبیعت  یاد خدا  به  درباب  تواند  و مستی کند، و  سماع 

  انیم:خومی  اعشرایط سم

عشق اگ  مرد  خو   ی ر   ر ی گ   ش ی کمَِ 
 

عاف ره   ریگ  شی پ  ت یوگرنه 
 

کند  خاکت  که  محبت  از   مترس 
 

باق کند  یشو  یکه  هلاکت   گر 
 

درست   د ی نرو  حبوب  از   نبات 
 

و بر  حال  نخست  یمگر   بگردد 
 

آشنا  آن  حق  با  را   دهد   یی تو 
 

خو دست  از   هد د  ییرها  شتیکه 
 

خود  با  تا  ن   ی که  راه  خودت   ست ی در 
 

ا ب  نیوز  جز  ن  ینکته  آگاه   ستیخود 
 

پا  آواز  که  مطرب   ستور   ی نه 
 

دار  عشق  اگر  است  شور   یسماع   و 
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پ  نزد   ده ی شور   ش ی مگس  پر   دل 
 

نزد سر  بر  دست  مگس  چون  او   که 
 

ز  نه  سامان  آشفته  داند  بم   ر ی نه 
 

مرغ آواز  فق  یبه   ریبنالد 
 

م   نده ی سرا   خموش   گردد ن ی خود 
 

گو  کنیول بازست  وقت  هر   شنه 
 

 کنند   ی پرست ی م   دگان ی شور   چو 
 

مست  دولاب  آواز   کنند   یبر 
 

آ  اندر  چرخ  وار   ند ی به   دولاب 
 

بگر خود  بر  دولاب   زار   ندیچو 
 

تسل  گر   م ی به  در   برند   بان ی سر 
 

گر نماند  طاقت   درند  بانیچو 
 

ع  مست   ش ی درو   ب ی مکن   مدهوش 
 

م آن  از  است  غرق  دست   پا  زند یکه   و 
 

ا   م ی نگو  چ   ی سماع  که   ت س ی برادر 
 

ک  مگر که  بدانم  را   ست یمستمع 
 

معن  برج  از  ط   ی گر   او   ر ی پرد 
 

س از  فروماند   او   ریفرشته 
 

باز  و  لهوست  مرد  لاغ   ی وگر   و 
 

د  تریقو دماغ   وشیشود   اندر 
 

پرست؟  شهوت  است  سماع  مرد   چه 
 

خ  خفته  خوش  آواز  مست  زد، یبه   نه 
 

باد   شان ی پر  به  گل   سحر   شود 
 

ه تبر  زمینه  جز  نشکافدش   که 
 

پر ج  مست   هان  و  است  شور   ی سماع   و 
 

ب  کنیول آ  ندیچه   کور؟  نهیی در 
 

 (. 112-111 ص1372)سعدی،  

   :این گروه مقلّد مترسّم با نگاه به وجد و تواجد مشایخ

کرده  تزیی»تقلید  و  رقص  ترتیب  و  ظاهر  حرکات  به  اشارات اند  ن 

 (.  605  ص1384،)هجویریایشان و این حرام محض است«.

گر سپس  محقّ نویسنده  جدا  وه  اینان  از  چنین  را  گروهی  می ق  »و  کند: 

اند که مرادشان اندر آن، طلب احوال و درجت بزرگان متصوّفه است نه  محقق 

 )همان(.السّلام: منَ تشََبّه بقومٍ فَهوَ منهم« حرکات و رسوم. لقوله علیه 

 روي گرداني مردم  .4-6

آنچه از آنها    د و خلافدر میان گروهی، چند نفری بد عمل باشنمعمولاً وقتی  

شوند و به قول معروف  گردان می رود عمل کنند عوام مردم از کل آنان روی می توقع  

با را  می   »همه  چوب  و    .«رانند یک  بوده  چنین  گذشته  در  نیز  متصوفّه  دربارۀ 

ین بابت غمگین بوده و  اند. هم قشیری از ارا اذعان کرده   نویسندگان کتب، خود این 
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ص  به  هجویری  آن  هم  هراحت  است.  کرده  بیان  برخی  را  برشمردن  از  پس  جویری 

 گوید: خود می  ها در زمانة نارسایی

»و چون عوام اندر اهل زمانه نگریستند و مر مترسمّان متصوفه را بدیدند و بر  

و خرقه  گاه سلطانیان رفتن و از برای لقمه  پای کوفتن و سرود گفتن و به در 

گفتند اصل  به جمله بد کردند و  اعتقاد    خصومات کردن ایشان مشرف شدند،

بر این رفته  اند اند و معلوم نگردانیده این طریقت همین است و متقدمان هم 

 (  58-9که زمانة فترت است و روزگار بلا«)ص 

.  ها تباه نشوند.«)همان(ا اصل طریقت ها تباه شوند امّاماّ »بدان که اهل طریقت 

که   دعوی  اهل  از  برخی  رفتار  ل دربارۀ  در  اهفقط  به حلقة  وارد  باس ظاهر  معنی  ل 

 گوید:برند، سعدی می شوند اما با کردار نادرست خویش آبروی دیگران را نیز میمی 
قـوم  از   کـرد   ی دانش ـی ب ـ  ی ک ـی   ی چـو 

 

را  مـه  نـه  مـانـد  مـنـزلــت  را  کــه     نـه 
 

گاو   ی دسـت ـی شـن  خ   ی که  لـف  ع  ـوار در 
 

را  گـــاوانهـــمـــه    ــدیـــالـــایبـــ  ده 
 

ـه   ـراشـ ـ  ـک ی بـ اـتـ ــسـ ـ  ـده ی ن لـ مـجـ  ی در 
 

بــسـ هـوشـمـنـدان  دل   یبــرنـجــد 
 

ِــرکــه  ب اـب   ی ا اگــر  لــ گـ از  نــد  ــن ک  پــر 
 

و  یسـگـ مـنجـلـاب  ی در  کـند   افـتـد، 
 

 ( 88-87 ص1369)سعدی،  

بدان    نشینی بامردم را از اینان روی گردان کرده، همهمچنین علّت دیگری که  

طایفه   آن  نیكان  به  کند  صحبت  بدان  طایفه  با  کس  هر  که  چرا  است.  طایفه  این 

 مان گردد  بدگ

جمله   که  را  زمانه  این  اهل  مر  خور  اندر  و  است  متقن  سخت  قولی  این  »و 

ست که  را و آن از آن افتاده ا  -جل جلاله  –منكرانند مر عزیزان حضرت حق  

صحب رسم  اهل  و  مستصوفان  این  وبا  کنند  و    ت  بینند  خیانت  بر  فعلشان 

شان  طالت و چشمزبانشان بر دروغ و غیبت و گوششان بر استماع دو بیتی و ب

که   پندارند  شبهت،  و  حرام  کردن  جمله جمع  همّتشان  و  شهوت  و  سهو  بر 

مذهب   را  صوفیان  یا  و  است  همین  معاملت  را    نین« چمتصوّفه 
 (.131 ص1384،ی)هجویر
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 صفات ديگر  .4-7

پندارند که کردارشان بر  است، می  خویش پر آفت  دشان بر ظنّعوی، اعتمااهل د

است، که  حقیقت  حالی  ردا  در  و  جهل  غفلت  رای  میدان  »در  هستند.  نفس  عونت 

می می  اعتماد  بر ظن  و  است  ولایت  میدان  که  پندارند  آن  چرند،  که  پندارند  کنند، 

رس  با  و  است  می =م)یقین  ظاهر(  که  روند عادت،  پندارند  است  و  همانحقیقت   (.  ،

حلولی  آنان  (  226 نیز  گروهی  و  قائلند)همان طماّع  توحید  خلاف  به  و    هستند 

رسم و ظاهر هستند و به فقر ظاهری دل خوشند »آن که رسم دید  (. در پی  382ص

 نكه: ( حال آ30ص  مید«.)همانبه اسم بیارامید و چون مراد نیافت از حقیقت بر

دلبر  برافروخت  چهره  هرکه   ند دا   ی نه 
 

هرک آنه  سکندر  نهیه     داند  یسازد 
 

نکت  ا   کتر ی بار   ۀ هزار  مو   نجاست ی ز 
 

ق سربتراشد  هرکه   داند   یلندرنه 
 

 ( 123 ص1370)حافظ،  

آلوده  احداث  در  نظر  گناه  به  اینان  از  (.در  606  ص1384،اند.)هجویریبرخی 

متملّ قاریان  غافل،  علمای  اینان  باید  میان  که  دارد  وجود  جاهل  متصوفّ  و  ز  اق 

 (. 26 ص  با آنان پرهیز کرد.)همان همنشینی

اند: »اماّ آن که  ز اهل دعوی برخی به بهانة ملامتی بودن، شریعت را ترک کرده ا

طریقش ترک بود و به خلاف شریعت چیزی بر دست گیرد و گوید که طریق ملامت  

( و این  89ص   هر و هوسی صادق.)هجویری برزم، آن ضلالتی واضح بود و آفتی ظامی 

»گروهی بودند که به خلق مشغول  نان  ود عین ریا و نفاق است و از ایلب ملامت خط

 پس:  . (92 ، ص «)همواند رند که خلق نیز بدیشان مشغول بودند، پندا
خرق   ز ی خ  بر   ی صوف   ۀ تا  خرابات   م ی به 

 

بر خرافات  بازار  به  طامات  و    میشطح 
 

پشم  ز  باد   ش ی خو   ۀ آلود   ۀ ن ی شرممان 
 

بد نام    نیگر  هنر  و  برفضل   میکرامات 
 

 ( 253ص 1370)حافظ،  

اند و از طریق حقّ رمیده، خانة  آرمیده   گروه »با هوا از علمای مدعی این    و     

المعمور خود گردانیده و بساط  امرا را قبلة خود ساخته و سرای ظالمان را بیت 

برابر کرده و هر چه خلاف این    ( 9جائران را با »قاب قوسین او ادنی«)النجم/

 (. 144 ص 1384، )هجویری» منكر شوند   ه راد همبومعانی 
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توان مصادیق اهل دعوی دانست بسیار شكمباره برخی از صوفیان که آنان را می

بوده  خور  مفت  دفعات  و  به  مثنوی  حكایات  از  برخی  در  مولوی  را  این صفت  و  اند 

 تكرار کرده است؛ از جمله: 
خ   ان ی صوف  جو طبلِ  لقمه   وار 

 

رو گربه  همچو  و     یشو   یسگدلان 
 

 (405 تی/ ب2: یمولو) 

در داستان »فروختن صوفیان بهیمة مسافر را جهت سماع« که برای بیان تقلید  

   گوید:از سر غفلت و پیروی جاهلانه از دیگران است، می 
تقل  آن  طمع   ی صوف   د ی زانکه   از 

 

لمُع  و  نور  از  بربست  او     عقل 
 

 ( 570 تی/ ب2:ی)مولو 

 ند:کبیان می نیز صفات اینان را چنین   و 
روزگار   ی صوف   ابد ی   ر ی د  از   آز 

 

صوف سبب  بس  یزان     خوار   اریبود 
 

 نماید: و سپس استثنائات را با چنین صفتی معرفی می 
صوف  آن  مگر  حق   ی ئ ی جز  نور   کز 

 

دَق  ریس ننگ  از  است  فارغ  او     خورد 
 

سیر خورده باشد)اهل   از نور حق  یی، شكمباره نیست کهیعنی فقط آن صوفی 

ها برای گدایی و  عارف باشد( و چنین کسی از ننگ کوبیدن درِ خانه و دریافت ممعنی 

 تكدّی فارغ است؛ 
اندک  هزاران  از   اند ی صوف   ن ی ز   ی اما 

 

م  انیباق او  دولت     ندیزیدر 
 

 ( 534 -  532 اتی/ اب2)همان:  

کنند و  ست می یاضت، طلب ریادر مقایسه با بزرگان گذشته، بدون راهل دعوی  

( و  245  ص 1384، کنند.)هجوبریطاقتی خود مقایسه می بی و    ا با تنبلیگذشتگان ر

اه نشود،  اگر کسی با رفتار و گفتار و عقیدۀ اینان همراهی نكند و با ریای آنان همر

 . (277ص  گردند.) همان دشمنش می 

یان  هل دعوی و صوفشاعران نامدار فارسی، هیچ کس به اندازۀ حافظ ادر میان  

   :انتقاد حود قرار نداده است. زیرادف حمله و ریاکار و مدعی را ه

حافظ   است.  تكروانه  و  خود  به  مخصوص  حافظ  عرفانی  روش  و  »نگرش 

نهادهای صوفیانه رسمی چون خرقه و خانقاه و پیر و پیروی و سلوک رسمی و  
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کشف نمی  ادعای  را  طامات  و  شطح  و  کرامات  اس و  سهل  را  پذیرد،  آنها  ت 

و خرقة خود  می   دست آرزومند است که  ها میده را رهن میكاندازد  گذارد و 

ای معاوضه کند و همواره در وسوسة سوزان به  خرقه و سجاده را با جام باده

است« مدعیان  سالوس  خرقة  و  خود  خرقة  کشیدن  )خرمشاهی،  آتش 

 (.  29  ص1380

 گوید: نانكه می چ
خرق   ا ی ب   ی صوف  برکش   ۀ که   م ی سالوس 

 

  مینقش زرق را خط بطلان به سر کش  نیو
 

و  م   نذر  وجه  در  صومعه  و   م ی نه   ی فتوح 
 

ر برکش  ا یدلق  خرابات  آب   میبه 
 

 ( 254ص 1370)حافظ، 

 خورد ی شبهه م   ۀ که چون لقم   ن ی شهر ب   ی صوف 
 

ح  آن  باد  دراز  علف   وان ی پاردمش   خوش 
 

 ( 202 ص )همان 

و صوفی  اصطلاحات  حافظ  دیوان  درویش  در  و  گاهی    عارف  و  نزدیک  هم  به 

عارف همان صوفی    ،قهای آنها متفاوت است. از نظر حافظ انی و مصدامترادفند اما مع

نامهای   با  از صوفی  دارد. وی  رندانه  رفتار  و  که چهره  است  پوش،  راستین  پشمینه 

دان  کند زیرا که صوفیان زمان غالباً مر و همواره به بدی یاد می پوش پوش و خرقه دلق 

 بودند:  طریقت ن  حقیقت یا حقیقتِ دگان طریقتِخدا و رون
آب رن  را  لب  تشنه   کس   دهد ی نم   ی دان 

 

ا   یول   ایگو از  رفتند     ت یولا  نیشناسان 
 

 ( 69ص 1370)حافظ، 

سرا  کز   رون ی ب   ی رو ی نم   عت ی طب   ی تو 
 

کو  به  توان   قت ی طر   ی کجا   کرد   ی گذر 
 

 (103)همان، ص  

حرم   در  دل  محرم  شد   بماند   ار ی هرکه 
 

ا  بماند   ن ی هرکه  انکار  در  ندانست   کار 
 

 ( 123 ص   ،)همان 
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   گیریه یجنت. 5
طور   به  نوشتار،  این  در  استناد  مورد  شاعران  و  نویسندگان  گفتار  به  توجه  با 

ویژگی معیارهای  خلاصه  و  است:  اخلاقی  ها  گروه چنین  دو  معنیاین  اهل  به    الف. 

افت  صفای باطن، جلای خاطر، لط  ها را دارند:کنند و این ویژگی ین بایدها عمل می ا

نفس، صلاح و عفّت دل، سكون و سلامت  ، اعتدال مزاج، صحّت درون، اعِراض از  طبع

ورزی، مروّت انسانیّت، حسن سیرت و ظرفیّت مجالست، آسوده از طلب  صدر، صلاح 

اهل   قناعت، خدا ترس،  با  آرمیده  دنیا، دزیادت،  از طمع  بریده  ل  خضوع و خشوع، 

پشت پا زده به دنیای فانی، پیرو  عنوی و  بسته به رضای الهی، اهل فقر و مسكنت م

)ع(،  و اهل بیت و یاران بزرگ آنان و الگوپذیری از اولیای بزرگ دین مثل علی رسول  

  اخلاص، مستوری و گمنامی، در پی یافتن علم و اهل عمل، مقیّد به رعایت حقوق 

ف معصیت،  و  گناه  از  پرهیز  تحمّل  درویشی،  معنوی،  و  ظاهری  اسباب  ترک  و  قر 

پیدا شدن فضل    ، اران و غافلانرزنش دیگران، دوری از همنشینی با ریاکمت و س ملا

ایشان بر دیگر بندگان؛ دلهایشان معدن رازهای الهی است، فریادرس خلقند هر جا  

رسیدن به درجة مشاهدت، توفیق    که باشند، روشن شدن دلشان از تیرگی بشریّت، 

ق تهذیب  در  و  نبودن  غافل  بندگی،  آداب  به  اخلایام  از  در  تبرّا  معاملات،  و  ق 

سِرّ،  هایبیعت)خصلتط کتمان  نیكو،  اخلاق  انسان(،  نوع    مادی  به  ندادن  اهمیت 

برایش چندان   آن  پوشیدن  و  لباس  خودِ  است  بوده  معنی  اهل  که  آن  زیرا  پوشش 

قه است«. پس روش اینان را  که »این کار به خِرقه نیست، به حُراهمیت نداشته چرا  

 نامید.  توان عرفانمی 

نبایدها هستند و    ب. اهل دعوی  به  در  هایی دارند: خود را  چنین ویژگی عامل 

راستین(ص عالمان  و  احرار)عارفان  طریقت،    زنند؛  جازمی   ف  اهل  لباس  پوشیدن  با 

مل آنها شمرند اماّ عسازی از زمرۀ آنان می خود را در این صف وارد کرده و با ظاهر

اعتنایی به علم،  ، علم بدون عمل یا بیکارییب ظاهر سازی و فر  خلاف مقصود است.

اهل دعوی یعنی   آنان.  از روش  از خدمت)عبادت(، روی گردانی مردم  و پرهیز  ادعّا 

که   بودند  کسانی  عابدان  و  زاهدان  حلقة  در  شده  وارد  و حمدعیان    رام بیبن حلال 

نمی  ریاکاریفرقی  اهل  مترسّم،دانستند،  شهوات،  به  مایل  حلولی،  ،  دست    مقلّد، 
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حرمت، روی آورندۀ به  الامر، بی اطلاع از اصول، تارک زداشته از خدمت و عبادت، بی با

سوء  اهل  درگاه سلاطین، مدعی کرامت، حریص، طماّع، دلخوش به داشتن مریدان،  

ا موضوعاتی چون سماع،  از  پیش خلق  استفاده  دراز کردن  و دست  گدایی  ...  هل  و 

 بودند.  

میا این  ون  در  اصول  ولی  مراتب    قشیری  کلّی  شكلی  به  را  هجویری،  معنوی 

تر بیان کرده است. مولوی  های مدعیان را مفصل تر و ویژگی معیارها را بهتر و علمی 

خویش  و پراکنده در مثنوی    خصوصیات دو گروه را بیشتر به شیوه و بیانی تعلیمی 

های  در باب ان و در گلستاندر بوست   افت و روانی کلامسعدی نیز با لط ذکر کرده است.

حافظ به روشی    مربوط به اخلاق درویشان و فضایل انسانی آنها را بیان نموده است.

منتقدانه هنرمندانه  و  کرده تر  بیان  اوضاع    تر  انحطاط  سبب  به  حافظ  زمانة  در  زیرا 

و دروغ بیشتر نمود    ، رذایل اخلاقی و ظاهرگرایی و فریب اجتماعی و اخلاقی جامعه 

نامدار فارسی، هیچ کس به اندازۀ حافظ اهل دعوی و  شاعران  . در میان  است  داشته

 صوفیان ریاکار و مدعی را هدف حمله و انتقاد حود قرار نداده است.  

همان   درواقع شده،  ارائه  و خصوصیات  نشانه معیارها  که  است  مؤمن  هایی  های 

اس  ایمان  مدعی  با  او  تفاوت  و  می ت.  حقیقی  معیارها  صف  تواند  این  نیز  امروزه 

ن و مدعیان دین و ایمان و اخلاق را از اهل ایمان و اخلاص حقیقی جدا سازد  ریاکارا

توان اهل دعوی را از اهل معنی  با این معیارها امروز نیز می و در جامعه به کارآید.  

کاذب امروزی را  های  منشأ عرفان  -در ابزار و رفتاربا تفاوت    –تشخیص داد و بویژه  

شناسند. کسانی است که سره را از ناسره نمی گمراهی  ن نتیجة هر دو  شناخت. چو

های این دو گروه علاوه بر اینكه به شناخت عرفان و تصوف  تفكیک و شناخت ویژگی 

روهی که با  تواند برای هر فرد و هر گکند، می های این مسیر بیشتر کمک می و آفت 

  ی مؤمن و انسانل بیت  مبر و اهدوست دارد پیرو مكتب پیا  های مختلفعناوین و نام 

ها زیر پوشش  بماند یا ادعای آن را دارد، مفید باشد و با این معیارها بسیاری از رفتار 

 شود. های موجود مشخص می نام

 



  

 

ی  
عن

ل م
 اه

ی و
عو

 د
ل

اه
ن  

تو
ر م

د
ی

فان
عر

 و 
ی

ادب
  
  

   
  

  
  

    
    

 

     

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
بر

الا
ار

 
 

       

13
88

 

55 

 کتابنامه 

ابوالفرج.  1 جوزی،  ابليس  (.1381)  .ابن  علیرضا  .تلبيس  قراگزلو،    ترجمه  مرکز    تهران:ذکاوتی 

   .، چاپ دوم نشردانشگاهی

نیكلسون،.  2 مسلمانع  (.1382)  الن  عارفان  آزاد،    .رفان  الله  اسد  دانشگاه  مشهد:  ترجمه 

 . ، چاپ دومفردوسی

شیرازی.  3 اشعار  .(1370).  حافظ  قزوینی  دیوان  و  غنی  نسخه  منصور   .براساس  تصحیح  به 

 . ، چاپ اولشموحدزاده، تهران، انتشارات پژوه

 . چاپ پنجم، ه تهرانانتشارات دانشگا .تصوفسماع در   (.1374) . حاکمی، اسماعیل. 4

 انتشارات علمی و فرهنگی.  تهران، .حافظ نامه .(1380). خرمشاهی، بهاء الدین. 5

 انتشارات علمی و فرهنگی.  .عرفان در غزل فارسی. (1383راستگو، سید محمد). 6

عبدالحسینزرین.  7 صوفيه  .(1385)  .کوب،  ميراث  کبیران:  تهر  . ارزش  امیر  چاپ  انتشارات   ،

 .  دوازدهم

 . ، چاپ اولانتشارات علمی و فرهنگی .جامة زهد  .(1369).  علی محمدسجادی،  . 8

 تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، انتشارات خوارزمی.  .بوستان .(1372).  سعدی. 9

 ین یوسفی، انتشارات خوارزمی.تصحیح و توضیح غلامحس .گلستان  .( 1369). سعدی 10

 انتشارات کتابخانه سنایی.  .اردیوان اشع  )بی تا(،. سنایی غزنوی، مجدود بن آدم. 11

 ، انتشارات فردوس.  2جلد  . تاریخ ادبيات در ایران . (1368) . صفا، ذبیح الله. 12

 تشارات زوار. ان تهران: د استعلامی، تصحیح محم تذکره الاولياء،  . (1372)، فریدالدین. عطار. 13

 . چاپ هفتم، ات زوار، انتشار2ج .تاریخ تصوف در اسلام .  (1375). غنی، قاسم. 14

 . ، چاپ پنجمامیر کبیر تهران: . احادیث مثنوي .(1370) . الزمانفروزانفر، بدیع. 15

هوازن.  16 بن  عبدالكریم  قشيریّه  .(1383)  .قشیری،  احمد  رجمة  ت  .رسالة  بن  حسن  ابوعلی 

 . ، چاپ هشتمرات علمی و فرهنگی انتشا عثمانی، 

  ترجمه: توفیق سبحانی،   .پرسش و پاسخدر یكصد    تصوّف  .(1380).گولپینارلی، عبدالباقی .  17

 . ، چاپ اولاحیاء کتاب تهران:

منوّر.18 سعيد  .(1371).  محمدبن  ابی  الشيخ  مقامات  فی  توضیح   .اسرارالتّوحيد  و  تصحیح 

 شفیعی کدکنی، انتشارات آگاه. 

محمدریمحمدی  .  19 نشر   :قم  .الحكمهميزانمنتخب    .(1387).  شهری،  و  چاپ  سازمان 

 الحدیث. دار 

با مقدمة محمد روشن،    .شرح تعرف   .( 1363).  مستملی بخاری، ابوابراهیم اسماعیل بن محمد.  20

 انتشارات اساطیر.



                                                                                                              

 

  

 
  

ش  
دان

14
6

-
14

7
 

   

13
88

 

 

56 

 قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.   .مفهوم عرفان . (1388).موحدیان عطار، علی . 21

معنويمثنو  .(1376-1372).  مولوی.  22 زدفتر    .ي  کریم  شرح  با  ششم،  تا  انتاول  شارات مانی، 

 اطلاعات. 

مقدمه و تصحیح و تعلیقات    .المحجوبکشف  . (1384)  .ابوالحسن علی بن عثمان. هجویری،  23

 . ، چاپ دومسروش تهران:محمود عابدی، 

 پ دوم ، چاشارات دفتر تبلیغات اسلامی انت قم: . فلسفة عرفان  .(1370) . یثربی، سید یحیی. 24

 بوستان کتاب.  : . قمنظري  عرفان(،  1384)یثربی، سید یحیی . 25

 نشر معارف.  . قم: اسلام عرفان عملی در    .(1383)یثربی، سید یحیی . 26

 انتشارات روزنه. :تهران  .نقد صوفی .(1380) . وسف پور، محمد کاظمی. 27

 

 

 
 

 

 

 



 

   ک یدر شعر شاعران تاج ی مل یخودآگاه
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National self-awareness in the poetry of Tajik poets 

from 1961 to 1991 

 

A. Arjomandi 

Assistant Professor of Persian Language and Literature, Iran 

University of Science and Technology. Tehran-Iran 

 

Abstract 
Tajiks, the oldest inhabitants of Fararud (Transoxiana ), are of Iranian 

ethnicity who speak Farsi. The orators of this old land were men and 

women of their own era who, being aware of their artistic mission, 

became the thinkers of the enlightenment of their suffering people who 

were also deprived of their homeland's rich identity. Just because the 

country became an area of unrest for the ignorant and Bedouin princes of 

Ashtrkhany, Sheibani and Mnghyty in a few centuries, it was separated 

from its capital city, Bukhara, and its other cultural and historical cities 

in the past century. As a result, their neighbors could overwhelmingly 

attack the customs, culture, language and national, human and religious 

rights of the Tajiks. However, along with the other thinkers, Tajik poets 

made an attempt to preserve and restore justice and truthfulness, identity, 

culture, self-confidence, customs, independence, prosperity of their 

homeland, and so on through devotion, sacrifice and resistance. They 

created literary works that preserved against the invasions of the enemies 

the Tajik identity and national self-awareness which were, in fact, 

among the outstanding features of the literature of resistance and 

stability of the inhabitants of Fararud (Transoxiana). The article finally 

came to the conclusion that Tajik poets and writers have played a 
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prominent role in reviving and preserving the elements of national 

identity in the awareness and awakening of their people, and this 

national awakening is due to the stability and resistance of the poets and 

writers of this region.  

Keywords: National literature, self-awareness, identity, sustainable 

politeness, Tajikis. 
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 چکیده

قوم ساکنا  نیترکهن  کانیتاج   و  )ماوراءالنهر(  فرارود  و    نژادی رانیا  ین 

اند بوده   شتن یمردان و زنان زمانه خو  نیسرزم  نیا  انیهستند. سخن سرا  یگویفارس 

  ت یو محروم از هو  دهیکشرنج   ی مردم  دارگریب  ش، یخو  ی از رسالت هنر  ی که با آگاه

از    ییهای قرن بستر ناآرام   ند چ  کستانیگشتند. کشور تاج  شانی مادر  ن یسرزم  یغن

منغ  یبانیش   ،یاشترخان  نینشه یباد  ران یام  یسو در    ی تیو  و  است  قرن    کیبوده 

و  جدا گشت و    ش یخو  یخی و تار  ی فرهنگ   یشهرها  گریبخارا و د  تختش یگذشته از پا

و    یو مل   یحقوق مذهب  ون و خط  رسوم، فرهنگ، زبا  و  توانستند آداب  همسایگانشان

پژوهش به روش    نیرا از جهات مختلف مورد هجوم قرار دهند. در ا  کانیجتا  یانسان

را    ک یدر شعر شاعران تاج  ی مل  یخودآگاه  یهاشه یها و اند مؤلفه   ،ی لیو تحل  ی فیتوص

بررس  به  و  وحدت  نیترمهم   ی شناخته  فرهنگ،  عناصر  زبان،  و  خط  همچون،  بخش 

. مقاله  شودی . پرداخته م..و  یمل   یم، استقلال، وطن، خودشناس ورسوآداب   ، یخودباور

نها ا  تیدر  نو  د یرس   جه ینت   نیبه  و  شاعران  اح  ی کیتاج  سندگان یکه  حفظ    ایدر  و 

هو آگاه  ی مل  تیعناصر  ب  ی در  خو  ی داریو  برجسته  ش یمردم  تا    اند داشته  یا نقش 

 .است طقهمن  نیا بان یو مقاومت اد  یداریمرهون پا ، یمل  یداریب  نیآنجا که ا

 .کانیتاج  ،یداریادب پا ت،یهو  ،یخودآگاه ، یمل  اتیادب: یدیکل گانواژ
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 مقدمه    -1

از   و  قرار داشته  ن ی نش ه ی باد ظلم امیران  بار  زیر  سال   ها ده  فرارود اهالی   گر ی و د  تاجیکان 

و    ساد ف   با م  سیزده   اواخر قرن مردم فرارود در  .   قرار گرفتند   اقوام جوانب مختلف مورد ستم 

  نامساعدی   و   ناخوشایند   اوضاع   چنین .  بودند   گرفتار شده قر  با ف أم  حاکم تو طبقه    عدالتی بی 

  مبارزات  و  ببندند  همت   کمر   ملی  ی دار ی ب   و  معرفت  گسترش  برای  روشنفکران   تا   شد  باعث 

   . نمایند   آغاز   موجود   وضعیت   علیه   را   خود 

تاجیک را    اعرانعر ش در ش ی ملی  خود گاهی  هاشهیو اند   هامؤلفه   پژوهشدر این  

  ، و زبانخط    ، هویت ملی همچون  بخشعناصر وحدت  نی ترمهم بررسی    و بهشناخته  

آداب خودباوری ،  فرهنگ ملی    ، وطن  ،استقلال ورسوم،  ،  پرداخته  ...  وخودشناسی 

  تاجیکستان   پایداری   ادب   خصوص به   و   ادبی  مختلف   ی ها حوزه   در   تحقیق   و   تأمل    .شودی م

تب    از   شناخت   و   ان ب ز ی فارس   ی ها ن ی سرزم   از   یکی   عنوان به   آن   گون گونا   ابعاد   ن یی و 

  با   که   است   ی ر ی انکارناپذ   ی ها ضرورت   از   یکی   ایران   ادب   صاحبان   برای   آنان   ادبی   ی ها شه ی اند 

  این   سیاسی   حتی   و   مذهبی   فرهنگی،   و   ادبی   ی ها رابطه   آثار   این   در   پژوهش   و   تحقیق 

 . گردد ی م   استوارتر   ها وند ی پ   و   تر روشن   ایران،   یعنی   مادر   سرزمین   با   مناطق 

 وهش های پژ پرسش   -1-1

 دارد؟   وجود   تاجیک   شاعران   شعر   در   پایداری   مفاهیم   و   مضامین   آیا   -1

  1961  ی زمان   در فاصله   تاجیکان   شاعران   شعر   در   پایداری   ادب   بارز   و   برجسته   مضامین   -2

 است؟   کدام (  ش   1370تا    1340)   م   1991  تا 

  ان تاجیک   ی پایدار   ی ها مؤلفه   جزء   ها آن   به   تبط ر م   موضوعات   و   خودشناسی   و   هویت   آیا   -3

 ؟ ند ی آ ی م   حساب به 

  خودشناسی   و   هویت   به   گذشته   قرن   یک   در   تاجیک   اندیشه   صاحبان   که   این   دلایل   -4

    چیست؟   آورند ی م   رو   ملی 

 تحقیق  پیشینه  -1-2

آثار  آن  یهامؤلفه   و  پایداری  ادب   درباره        آثاری   تاجیکستان  و  فرارودان  ادبی  در 

ن  شعر غرق خوبه    توان ی مکه  دار   ود جو  ملی   خودشناسی  و   هویت   موضوع   در   ندهپراک
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قبادیانی،   به    مسائلرحیم  نگاهی  عجمی،  محمدعلی  وشعرتاجیک  شعر  ملی 

 اشاره کرد. مرجان علی اکبرزاده و...  یو اجتماعسیاسی  کردیبا رو کستانیتاج

از    بخشی   و  ن ایرا  فارسی  ادب  حوزه  در   طور که آن  و منظم.  مفصل    صورتبه   اما    

.  است  نگرفته   انجام   منسجم  و   کامل  پژوهشی  و   تحقیق  هست  تانافغانس  محققین   آثار

 یهامولفه   جزء  که   تاجیکستان  ملی   هویت   موضوع  در   کاملی  نسبتاً  تحقیق   ،مقاله  این

  از   تن  16  از  شواهدی  فقط   مقاله  محدود  حجم  سبببه    که  باشد یم  استی  پایدار

   .دشوی م ارائه  تاجیک شاعران

 تحقیق روش -1-3

روش   تحلیلی  –  یتوصیف  یافتی هر  با  پژوهش   این  کتابخانه   اسنادی  از    بهره   یاو 

 .بردی م

 چهارچوب بحث  -2

 .تاریخچۀ ادبیات مقاومت تاجیکان2-1

  منغیت   خان   عالم   امیر ،  منغیتی   و   شیبانی  اشترخانی،  اننشین  بادیه   در دوران ستم 

با 1920-1910  ش 1299-1289  ی ها سال   در  همراه   ی ر ا مک ه   م    ، متعصب   ملایان   ی و 

از  رحمانه  بی ای از آنان را عده   بدنام کرد و   « یه را با اسم »جدید   خواهان ی آزاد  و   فکران روشن 

های غلط  که قربانی سیاست   فرهنگ   و   ادب   و   علم   از جمله این روشنفکران حوزه   . برد   بین 

شدند عالم  به می   ؛ خان  نذر   توان  بخارا، میرزا  در  فیاض   الله  حاجی    ، احمد زا  میر ،  میرزا 

  ش 1297اشاره نمود که همگی در سال   احمد خواجه مهر   ، ن ی د ال سراج عبدالستار خواجه  

به شهادت رسیدند. م 1918)  قبادیان سنگسار شد   ش 1297در    میرزا حیت صهبا   (    . در 

سید جان مخدوم    . در سنت )قرشی( به قتل رسید ش  1298در  بهبودی    ه محمود خواج 

جرگه محکوم   ه ضیاء ب کشیدند. شریف جان مخدوم صدر ار  ه د نظمی را در زندان بلجوان ب 

از    ی دار طرف   بلشویکان روسیه با شعارهای ی  دوران . در چنین  سالم به در برد شد؛ اما جان  

استقبال هم    با حدی    و تا   ظهور کردند   داد و راستی اشاعه عدل و  بینوایان و روشنفکران و  

شدند. ه روب  صدرالدین    چنان   رو  خود  1878-1954)   ش 1257-1333عینی  چه  که  م( 

ان از جمله برادر کوچکش را  ک را خورده و چند تن از نزدی   مغنیتی  یانه امیر تاز   پنج و    د هفتا 

شعر و    ، خطابه   آن   تحسین از بلشویکان استقبال کرد و در    اکتبر واقعه  از  بود    داده ازدست 
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  از ش  ی ب م(    1921-1919-ش ) 1300  تا   1298  های  تنها در سال   ها نوشت. وی داستان 

 . چاپ رساند   به ضوع  در این مو گزارش و مقاله    300

  در این دوران   بلشویکان روسیه   اندک زمانی بیش نگذشته بود که  ازبکان با حمایت  

نسف و    تاریخی همچون سمرقند و کیش و   دیگر شهرهای فرهنگی و   بخارای شریف و 

ترمذ  و  نمودند   فرغانه  جدا  و  تجزیه  تاجیک  قوم  قلمرو  بسنده    ه ب ن  کا ی بلشو    . از  همین 

را  وتمام هویت ملی تاجیکان   ایمان وحتی زبان   دین و   ،  و رسوم د آداب  توانستن  و   ننمودند 

 . پرتگاه نابودی برسانند   ه تا لب مورد هجوم قرارداده و  

-ها آشکار می بلشویک ماهیت اصلی سیاست    اول سده چهاردهم    دهة های  از سال     

و کشتار  شود.   انسان  میلیون قتل  بی وم  مظل ها  و  و  تاجیک گناه  روشنفکر    ، رنج و    صدها 

  لله ، سعدا لله رشید عبدا   چون ادیبانی  . ها بود آمیز بلشویک از اقدامات خشونت زندان و تبعید  

)حیدرزاده(،   فطرت  عبدالرئوف  عزیزی،  بحرالدین  عصمتی،  عابد  خوش،  علی  ربیعی، 

از    دیگری . گروه  دند دا   ها جان های بلشویک در زندان   ... ، رئوف طاهری و. زاده ی عل   ضا سیدر 

زاده،  امین   ن ی الد ی مح زاده، بهرام سیروسف  ل اکرامی، خالق میرزا  ریم، جلا جمله حکیم ک 

غنی    قرار گرفتند.   بازجویی ها در بازداشت بودند و مورد  ها و ماه ین عینی هفته د حتی صدرال 

..  و.   ودی ودود محم   ، زاده اشم، تورقل ذهنی، احمدجان حمدی، نادر شنبه عبدالله، رحیم ه 

ز سال  گرا   یادی های  زندان نمایه خ از عمر  را در  بردند   بندان خ ی های  ویش  به سر    سیبری 

در محفل بیدل خوانی    که این   ه جرم زاده و میرزا لطیف تنها ب سامع آدینه   ی چون شاعران 

:  1378)مهاجر،  و پنج سال از عمر خود را در تبعید سپری کردند  اند، بیست حضور داشته 

 . ( 9تا    6

رهبر حزب کمونیست و دولت    ، خروشچف ، نکتیا سرگیویچ  ( م 1956ش) 1335ال س       

که این    پرداخت های استالین  رحمی افشای بی   به    تمام جسارتی    ، اتحاد جماهیر شوروی 

ادبیات  ها  در پی این افشاگری .  وق داد س شوروی را به سمت فروپاشی    جامعة اقدام سرانجام  

 شد. ای  تازه   مرحله وارد  تاجیک    یات ادب های شوروی و از جمله  و هنر ملی خلق 

خاطر کرده  که مردم جماهیر شوروی را آزرده شوروی    سلطة از مشکلات عمده دوره        

و    روشنفکران .  و مذهبی بود   ملی   وم رس   ، آداب و ها زبان   ، ها فرهنگ بود، زیر فشار قراردادن  

ادب   صاحبان  و  اند دانشمندان  همه    شه ی و  از  جماه ملت بیش  اتحاد  از  شور یر  های  وی 
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را  احساس   ها ظلم  همه این بیش از  و  آسیب دیدند  ها ت س ی کمون  و ها وری بلشویک دیکتات 

 (  13تا    11:  1378،  )قبادیانی .  کردند ی م 

و    ها شویک بل مقاومت با عنوان متعارف آن در دوران حاکمیت    اگرچه ادب پایداری و      

  محتوا   نظر   اما از توجه نبود؛  رد  مو   چندان   مناطق ماوراءالنهر   ها در آهنین کمونیست   وار ی د 

و    جایگاه خاص خود را داشت  تاجیکان به عنوان ادبیات ملی    ویژه ها به زمین سر   این در  

مستقل در  ایجاد دولت مستقل یا نیمه   پایداری و مقاومت برای حفظ حوزه سرزمینی و 

فارس  و   و   زبان مناطق  کنونی  و   تاجیکستان    حفظ همچنین    ، بخارای جدا شده   سمرقند 

و موارد دیگر که    بان مادری، احیای مفاخر ملی ذهبی، ز و فرهنگ، باورهای م   ورسوم آداب 

 است.   افته ی ی تجل ملی    )خودآگاهی(   در شکل ادبیات 

سبب در آثار نویسندگان تاجیک رونق گرفت که دشمنان  اندیشه ادبیات ملی به این  

دلیر و  فرهنگ این قوم  و  تاجیک علاوه بر تفکیک سرزمین تاجیکان، در تحقیر زبان  مردم 

ا  و  ملت   در   صیل آزاده  و بین  میانه  آسیای  می   های  همین  مرکزی  به    دلیل کوشیدند. 

اعتبار زبان  ارزش و  از    بیشتر نبرد ملی،    شاعران برجسته تاجیک در پیکار و   نویسندگان و 

مؤ گفتند می   سخن   مادری  راستا  این  در  شعری  .  در  قناعت  ولادیمیر  خطاب  من  »به 

و   گوید: ی م «  لوگوفسکی  را دیدی  لیک   صوت عجم   »عجم  )قنا   را    : 1373عت، نشنیدی.« 

38   ) 

نرمش  » به برکت تحولات سیاسی که آن را    چهل شمسی( )   میلادی   در دهه شصت     

، فضای مساعدتری برای پرداختن به موضوع  خودشناسی ملّی، ابتدا  اند نامیده   خروشچفی« 

شور  دیگر  جماهیر  در  ناگزیر  بعد  و  روسیه  شاعرانی    به   وی، در  آمد.    مؤمن   چون وجود 

موضوعات سنّتی    در کنار   ... ، بازار صابر، غایب صفرزاده، گلرخسار و لایق شیرعلی   ت، قناع 

موضوع    به تدریج  ه روی آوردند که ب نیز  ادبیات شوروی تاجیک، به موضوع خودشناسی ملّی  

م     1991سال    تا   بعد   یی ها در دهه و این فضا    تبدیل شد   ها آن های  اصلی اشعار و منظومه 

در  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است    بعد از   کستان ی تاج یت  استقلال (که دوره  1370) 

تاجیک  ا   حوزه  داشت.   ژه ی و به دبیات  پرمعنایی  بروز  شعر  برای    های تلاش   در  شاعران 

-در جستن پیوندهای گسسته با هم   ، خودشناسی در توجه به تاریخ ملی و از سوی دیگر 

شد. نخستین  خلاصه می   ان ن زبا رسی فرهنگ فا   در قلمرو سابق زبان و   ن شا کی هم   زبانان و 

 بود.    ش 1337سال    در   این حرکت، شعر مؤمن قناعت »به هوادار زبان تاجیکی«   ه جرق 
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از استعدادهای درخشان نظم    نبود. تعدادی زیادی   مـؤمن قناعت در این مسیر تنها       

-ه و برجست به تواناترین  توان  می   ها آن ان  می   از   که   نوین تاجیک را در این راه هدایت نمود 

بازار صابر و گلرخسار    یعنی   تاجیک   شاعران این نسل ادبیات ترین   اشاره  لایق شیرعلی، 

  تاریخ   ، سنن   ی چون آداب و را موضوعات و مضامین   ها آن های  سروده مرکزی که هسته    کرد 

.  دهد ی م تشکیل  ملی یت های ملی در کنار قهرمانان امروزی و هو و اسطوره  پرافتخار کشور 

ت  به  توجه  می وضیحات  با  شده  ت یاد  ادبیات  گفت  نخست  توان  روزهای  همان  از  اجیک 

با پایداری    سانسورها ها و  با وجود همه سرکوب   ، ها ست ی کمون روسیه و    ی ها ک ی بلشو سیطره  

و مقاومت همراه شد. ادیبان و شاعران این کشور با تأمل در تاریخ دیرینه و اصالت فرهنگی  

از  ان  دار شدند. با وجود این که دشمن عهده ردم را  این سرزمین، رسالت بیداری م   دبی و ا 

دار کردن فرهنگ اصیل و کهن این سرزمین کوتاهی نکرد و با  هیچ اقدامی برای خدشه 

نسل جوان این کشور را در    ژه ی و به خط این کشور از فارسی به سریلیک، مردم و  تبدیل  

ا فرهیختگان  ام ،  ند کرد دور    از دین و مذهب   آنان را   حتی و    معرض بحران هویت قرار داد 

این کشور از جمله شاعران که  دغدغه فراموشی فرهنگ و تمدن دیرپای تاجیکستان را  

ودن از آداب و سنن و فرهنگ و مذهب تا حدی پیوند  داشتند کوشیدند در آثار خود با سر 

 ی کشورشان حفظ نمایند. مل و   های غنی و اصیل  مردم، از جمله نسل جوان را با ارزش 
 

 ی ملیخودآگاه -2-2

بر پایه یک سری ارزش    تاجیک به طور عمده  های  موضوع خودآگاهی در شعر 

است سرزمین  این  مردم  بین  در  حیاتی  و  شعر  ــبنیادین  در  عنصر  این  است.  وار 

ین  یابد. از جمله اا و مفهوم میـ، معنملی  یهاارزش شاعران در پرتو توصیف و تفسیر  

تارو عناصر مهم ملی، فرهنگ   هاارزش  و  تاجیک درکه    یخیی    دورة   در شعر معاصر 

است   پرداخته شده  آن  به  و  از:    اند عبارتشوروی  تاریخ  خط  مادری،  و هویت  زبان 

و باستانی بزرگ یعنی ایران کهن با    یآباواجداد ، سرزمین  درخشان گذشتهفرهنگی  

د و  و و احیای هویت ملی و نیز یاوججست.  اش متعالی  سنگگران ها و مفاخر  رهاسطو

های قهرمانان ها و شجاعتره به مردانگی می داشتن فرزانگان فرهنگ و ادب، اشاگرا

جدایی   ،ها که سبب چندپارچگیها و آشوبگریدگریتقبیح و نکوهش بیدا  ، تاریخی  

مکان پیوند  آرزوی  نیز  و  است  شده  یکدیگر  از  سرزمین  این  مردم  دوری  های  و 
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های  هایی هستند که اندیشهمایه ون در دستن یازاو موارد دیگری   رفتهازدست خی تاری

شعرهای فراوانی    .ترسیم شده است  هاآن در شعر شاعران با اتکا به  ملی  خودآگاهی  

ش  دوره  تاجیـدر  س ــوروی  شدهــک  کلمهروده  آن  در  که  خودآگاهی،  اند  های 

بیگانهیانگریعصشناسی،  خویشتن نی،  و  تستیزی،  چون رکی ز  متضادی    بات 

ن،  یگانگ یازخودب خویشتن  یاشناس خود  بیگانه یتس و  وزی،  بالایی    ...پروری  بسامد  از 

ی ملی یا ادبیات  گاهخودآ  عنوانبه که    یهامؤلفه به بعضی از  در ادامه  .  است  برخوردار

  ( ش   1370تا    1340)  م  1991  تا  1961  یهاسالشاعران    در شعرملی )پایداری(   

 یدوستوطن و    لفه وطنؤبه م  ن مقاله چه در ای. اگر  شودی مه  آورد  اردد دتاجیکی وجو 

شده    یااشاره اندک    که از عناصر مهم خودآگاهی استمرتبط به آن    مسائلگر  دی  و

 .طلبد ی مدیگر را  و مقالة مجالی وسیع  هاآن  به و پرداختنکه توضیح  

 هویت ملی یهامولفه -3

 ملی اخرمف  ه وتوجه و رویکرد به میراث گذشت -3-1

یک را بر نسل پیشین برتری  های این نسل ادبیات تاجه سروده بارزترین ویژگی ک   

خ  تأکید بر مظلومیت و محرومیت، به وصف شهامت و تاری  یجابه که    داده است این

بودند  آورده  روی  ملّی  سرزمین.  شکوهمند  از  زمینه  این  کهن  در  ایران  پهناور  های 

های  ی دورههاارزش مفاخر و  همچنین    ،ستان امروزجیکتا   گرفته تا خراسان بزرگ و

ا و ستمی که بر این  جفاه  ،های دردربه   ،هاری و فریاد بیدادگریــاطیـانی و اس باست

در    ان تاجیکهای مردمها و مردانگیقهرمانی  ،هاملت گذشته است، توأم با شجاعت

 اند. شعر شاعران بازتاب یافته

اقوام و    ت نمودنهویست در بیای که حزب کمونیدهسترهای گبا وجود محدودیت   

کرد، صدرالدین  روسیه اعمال می   رازیغبه های گوناگون در آسیای میانه و مرکزی  زبان

می فرصتی  کمین  در  همواره  تاجیکستان  عینی  ملی  تاریخ  موضوعات  به  تا  نشست 

از جمله این  با    روی شو  های بروز جنگ جهانی دوم )جنگ که وی در سال  بپردازد. 

-ات قهرمانی و فداکاری مردم جنگبرانگیختن روحیشجیع و  آلمان نازی(، به بهانه ت

امیر   کارنامه  آن  در  که  نوشت  را  تیمور ملک«  تاجیک،  تاریخی »قهرمان  قصه  زده، 

-در مقاومت با تجاوز مغول، با احساسات متعالی ملت  -ک  تیمور مل  -شجاع خجند 
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-ن می به پایااست. او قصه را به این صورت ده کشیپرستانه توصیف کرده و به تصویر 

ای را  کنند، از جیب او بستهمانی که در غربت، جنازه تیمور ملک را پیدا می برد که: ز

بوده و بر آن نوشته    یاکاغذپارهخاک وطنش و    مشتکی آورند که در آن  بیرون می

 شده است:
آرزو  کردم  وطن  خاک  ز  کفن   عطر 

 

م  که  خاک رز آ   ن ی ا   برم ¬ ی واحسرتا  به   و 
 

 ( 65: 1353)پیگولوسکایا، 

زاده از شاعرانی است که از قلمرو گسترده ایران بزرگ کهن و افتخار به  میرزا ترسون 

 کند: مفاخر و مشاهیر فرهنگ و ادب آن با غرور یاد می
رودک  اکنون   ی سرود  زنده   شد 

 

فردوس   ده ی رس  گردون   ی اوج   به 
 

سعد   ی برا  و   ــراز ی ش   ی حافظ 
 

ت  باز   کان ی اج نموده  خود   آغوش 
 

 ( 4 و  3 :1981، زاده)ترسون 

تا       بودند  تاجیکان در تلاش  میراث    هاآن اگرچه دشمنان  به  پیوند  و  اتصال  از  را 

اندیشه  هاآن و    نموده  گذشته جدا   در  ارا  نمایند،  کمونیست هضم  ملحدانه  ما  های 

بودند. موضوع  لی  و مای در پی احیای این پیوند تاریخی  شاعران تاجیک با هر بهانه

و  شاهنامه  ملی  حماسه  تجلی  لایق    عنوانبه های  شعر  در  ملی  هویت  از  نمادهایی 

قدری زیاد است که قسمتی از برگزیده اشعار او، به نام »الهام از شاهنامه«  شیرعلی به 

اشع آن  در  و  است  شده  داستان  یارنامیده  به  مربوط  عناوین  آمده  با  شاهنامه  های 

برده و    در شعر خویش بهره   هاماسه ها و حاین عناوین و داستان  از   یک   است. او از هر 

 سرایی پرداخته است.خود، به داستان موردنظر مطابق با محتوای 

 »پسر هژدهم کاوه«: 
است   زاد   ی آدم ـ آزرده   هنــوز 

 

جدل  و  جنگ  همه   م ی قد   ی ها از 
 

است   زاد   ی آدم  آشفتــه   هنوز 
 

بلـوا  و  شـورش  همـه   م ی قد   ی از 
 

 ( 109: 1383، علیشیر) 

زودی پسر هجدهم کاوه را نیز  ر است به»بسته به کوه« قرا  ه، ضحاک در این سرود    

کند. شاعر بر این باور است که کاوه زنده است و بر آن است تا از  خود  طعمه ماران  

ای  ها کین هفده پسرش را بستاند. او معتقد است که کینه ضحاک همه دور و زمان

  انگر یعصت، بلکه »کاوه  وسی نیسل گرفته تنها، کینه کاوه فردر دک بکه کاوه از ضحا 
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ها حضور  ها و مکانن. کاوه در همه دورانــسازد و آماده کیگرز می  ؛ران است«هر دو

کند که کاوه، نماد  گیری میدار است. شاعر در این داستان چنین نتیجه ــدارد و بی

با    ظلم و استبداد ایستاده و ماد ، نحاکدر مقابل ض و  عدالت و مقاومت در همه دوران  

 در ستیز است: او 
تهلک  در  بل   م ی ب   ۀ مانده   و 

 

شهر   رود ی م  به  شهر  و  ده  به   ده 
 

ضحاک   زند ی م  هر  دهن   بر 
 

ک   ی م  دهر   ن ی کشد  مردم    همه 
 

شهر   رود ی م  به  شهر  و  ده  به   ده 
 

باشند  صفاجو  و  صلح  همه   تا 
 

ابنا   ی پندار   ر ی ش   ی همه 
 

باشن  او  هژدهم   د پسر 
 

 ( 111: 1383)لایق شیرعلی،  

هایی مانند ایران، توران، سیستان، قهستان،  سرزمین  اسامی  روح رخش«»  در شعر   

به توصیف رخش که روزگاری بار    شاعر در ادامه و    خراسان و بدخشان نیز آمده است

 پردازد: رستم را بر دوش داشته، می
ن  از  شد   ی زدان ی   ی رو ی عالم  باخبر   رستم 

 

اکنو  ر رستم  ابد   بر   فته ن   خواب 
 

کاوس   ک روزگار  شد   هم   ی و  سر   به 
 

عص  روح  اکنـون  هم  است   ی ــان ی او   آرام 
 

آزاد  روح  اکنون  هم   است   ام ی ا   ی او 
 

جاودان   دار ی ب   کند ی م  خواب  ز  را   رستم 
 

 بهر حفظ جان انسان 

 ( 113و  112 همان) 

شیرعلی  می    نظر  در  گفت  اینرخش  توان  است.  پایدار  و  زنده  ش  رخ  همچنان 

 دار است. را عهدهسالت خود نان رمچه کههمان روح آزادی ایام است 

رستم« جنگ  »آخرین  رستم«،  بر  تهمینه  »نوحه  پسرش«،  هفده  بر  کاوه  ،  »گریه 

هایی است  از دیگر سروده   گیر«، »فردوسی و تیمور«، »وصیت فردوسی« »ارواح دامن

شاعر   ملی  که  برانگ خودآگاهی  خ  ختهیرا  معاصر  مردمان  خودباوریرا  ود  و  و    به 

 . کند ی م دعوت   مایو ق  یداریپا

  وصلح جنگ استان اشک و خون شاهنامه« صفیه گلرخسار نیز حقیقت وجودی  »د   

را تنها منحصر به دوران باستانی ایران نکرده و آن را به تمام دوران تسرّی داده است  

می  یادآوری  که  و  وقتی  تا  جریکند  هستی  جهان  در  دارد  زندگی  امر    دون  یاان 
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:  1388،  رخسار)گل   .  مراجعه به رسند به پایان نمی  گزو هر  هم وجود دارند   موازاتبه 

نیاکان تمدن گذشته خود، آریایی و  به ای دیگر، دادخواهانه در سروده رخسارگل  (42

امن و آرام را از    نعمت زندگی   بر تاجیکان که   آمدهش یپایران بزرگ، در برابر وضعیت  

سلب   س شده  آنان  در صدها    شدنکشته بب  و  ح  جوان  عد راه  و  گشته اق  پناه    لت 

سر   د یجوی م ناله  و  شکوه  گذشته  و  از  و  است  عظمتهای  داده  استمداد  خود    پر 

                                  است:       جسته 
عالم از /وشیبینی و خامفرزندان خود را/ ناتوان و خسته میموتّکا /مرگ  بی  برجاماندهآریانا! پیر    /...  

  اد، یولی از   اخت/ خوددمی از گوهر فضل تو/ اصل خویش را بشنیافت/ آفرهنگ تو/ حسن معانی  

آریانا! صحنه پرخاش وفراموشی/ در عزای آیین مهرت سیه   وآدمعالم  ادی زندگی و    /جاش پوشی/ 

نو کی  به  تا  سیاوش/  خون  لاله  خاور/   روزیمرگ/  خورشید  کی  به  تا  خودسو توست/  زی  نسخه 

آریانا    -در آتش و خونی/ گردونی/ تا به کی   سرانگشتر  نور/ ب  ا به کی همچون خط ابریشمت/ تتوس

از   بیمار/  شهره  گُرد  آخسته  من  ندهی فر  بیدار/  چشم  گذشته  بر  شهرت  کنده/   دفاع  اندر  دگر/ 

داری فر ه  زندنبرد    بیزار/ در ای تهمتن رستم فرزند  ! ندارم/ آریاناافسرده تو/ قدرت  و تمکین ارزانی  

 سهراب قربانی ندارم!   تو/ من دگر خون آفرسنگر  یبهاخونتو/ دلبر  /تو/ مادر تو/ دختر تو

 ( 25تا  23 همان)
آباد  عسکر حکیم در شعر »غصه خجند« به تغییر نام شهر تاریخی خجند به لنین    

اش از سوی کمونیست لحنی حزنها  با  او  نااره دارد.  این شهر  اندوهناک  و  را  می  آور 

آن با  و  داده  قرار  خطاب  دل  مورد  و  می  درد  مقاومت  کند  و  پایداری  از  ادامه  در 

 راند: ها سخن میتاجیکان در مقابل اندیشه شوم کمونیست
باستان   ی ا  خجند   ی شهر 

 

جا   ی دان  به  مرا   ی جان   ی که 
 

نو  غم  شعر  تو  به   سم ی اما 
 

خوان  که   ی نخوان   ا ی   ی هرچند 
 

شده  خو   ی ا منکر  نام   ی ش ی ز 
 

جهان   ن آ   با  شهرت   ی همه 
 

 ( 46: 1373 عسکر حکیم،) 

با خطاب      را«  سیاووش  نو  از  نصرالله »مکش  افتخار    قراردادن کمال  پر  مفاخر 

نماید و در تلاش است تا  سرزمینش، مظلومیت قوم تاجیک را در گذرگاه تاریخ می

 :اید آن فرّ و شکوه و عظمت فریدون را در مقابل ظلم ضحاک، در ملّت خود احیا نم

مکش از نوسیاوش را، مکش   ست خودکش را/د ر اینبدا  / ، بدار این دست خودکش را

د خونش/ همه ناچاریش، جاری  چکمی   هنوز از سینه تاریخ گاهاً  /...  سیاووشرااز  نو  
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هر سطر تو تیری بر تن یاد است/ وجود من همه یک  طوس!  محزونش/ حکیم  چشما

مکش   عاشق!  ایا  است/  فریاد  تهرگواژه خاموش  و ز  رست  و  ایا  را/  اول خود  م!  عشق 

را/امکش   نو سهراب یل خود  ا  ...ز  این لا/  نالهله خاک وطن  ای  هایت  ایا  هایکیست/ 

خ در  من  لابه نده خلق  دوش هایت  به  کیست/  ملامت لای  خزان  چون  دنیا  این  های 

  شگفت چرخ گردونا/ مکن تاجیکان ریزد/ فریدونا،فریدوریزد/هنوز از سینه تاریخ خون  

امت  قس فرزندانتو  یک به  ملک  ک برن  ین  گا/  خیزده  ضحاک  خون  سینه بازاند ر  ای 

توان ایمان خود را  چگونه می   ...طرت فرزندهایت اینفریدون نیست/نیست/ فری در ف 

می  چگونه  دیگرکشت/  فلک  کشت/  را  خود  رحمان  دیگر  نمی   توان  زمین  بخشد، 

 ( 206و  205:  1385،  اللهنصر) . میردگیرد/ اگر او مرد، نور آخرین امید می نمی

اظن   گل    در  پایر  نظامشعار  خواجه  به  خود  سیاستالملک  داری  و  مدار  دانشمند 

یادآور می را  زیستن  روش چگونه  که  کتابی  گلستان سعدی،  و  تمسک  بزرگ  شود، 

 جوید:می
ه  نرســـد  دگر   چ ی دستم  دامان   به 

 

سودا  به  نبود  دگر   ی کارم   سامان 
 

نظام صاحب   ی ا  کو   ؟ ی ملک ال ملک 
 

»گلستان«   ی ا  کو  پند   دگر   طالب 
 

 ( 165: 1378 نظر، گل)

دهد که من شیر ژیانی هستم  در ختلانی در شعرش به دشمنان هشدار می ــاسکن

 خود دارم:  وجان دل که عظمت و بزرگی رستم و وسعت خراسان را در 
نهفته است  نیاکان   در خـون من غرور 

 

 خشم و ستیز رستم دستان نهفته است 
 

ز  ی  لـاخ  تو  مرا   مدان   وتوانتابدلی 
 

نهفته است ژیان مشیــر   نیستــان   یان 
 

گسست من  پیوند  ریشه  که   پنداشتی 
 

 ام هزار خراسـان نهفته است در سینــه
 

 ( 125: 1383قزوه،   ک به:ر.) 

 مؤمن قناعت از وضع موجود به ستوه آمده و فریاد دادخواهی سر داده است:

به سودا   /ایمخار سنگ  یسختبه عاشق/ چون دل  ؛ ینرمبه به تمکین سبک صحرایم/  

که در سودای تو دادم از    /!  و بخارایم/ مکن دیگر تو سودایم  چون سمرقند فته دنیا  ر

را و سختم  دارا  /،  دست سست  را  که  تختم  و  تاج  دادم  از دست  و  قناعت،  )  . بودم 

1373 :419 ) 
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 تاریخی شناسیخویشتن  -3-2

پرافتخاری  تاریخ  هش  شتهگذ   ادکرد  دهه  شعر  بــتدر  و  به  دهه    ژهویه اد           نود 

-ای دارد. البته در این میان شاعرانی هم هستند که از گذشته بعد تاجیک نمود ویژه

می سخن  دردآلود  میهای  افشا  را  ملتشان  تاریخ  پرآشوب  روزگار  و  سازند؛ سرایند 

گرفت آن  پی  در  و  سامانیان  فروپاشی  فاجعه  از  نمونه  و    ظلم ار  برای  مغول  و  ترک 

شهرهای آباد و زیبا، مرکزهای علمی    شدنکسانیبا خاک  ن،  شد   گرانغارتچپاول آن  

ختن از سر تاجیکان  و فرهنگی و نیز قربانی شدن بسیاری از مردم تاجیک و مناره سا

 (175:  1372نیا و عجمی، وهاب)  سخن رفته است. در شعر
تأسف و نومیدی که از خلق  نگ  آه  گوید: »آنشکوری بخارایی در این مورد می 

های نود به شکل صدایی  رسد، در سالای شصت و هفتاد به گوش می هالدر س   شعر

و به    دادهازدست معنوی را    های والایآید و گاه در حق ملت که ارزش پرسوزتر درمی

:  2010)حفیظاویچ،  « .گیردآمیز به خود می فقر معنوی دچار شده است، حالت طعنه

41 ) 

سلیم  انیشاعر حلیمچون  و  بیشترشاه  اصالتش تلاش   شاه  بازشناسی  در  های ان 

   اسی تاریخی ایران بزرگ هستند:ملی و بازشن
 خبر برفت خدا را که رفت فــردوســـی 

 

 نهفتـــه این خبر بد به دهر نتوان کرد
 

 طبع شاعـری دارد   نی قیبهخدا که خود  
 

به سامان کرد   ز شعـر شور دل عاشقان 
 

 د سخــن بیـــابـان بویق او بــیخلادل  
 

 بع گلستان از این بیابان کردطف طبه ل
 

 کنون گذشت ز ایران زمین حکیم سخن 
 

پا  ایران کرد که زنــده روح بزرگـان   ک 
 

 (49: 2004قزوه، ر. ک به: )                                                       

نام    به  شعری  در  شیرعلی  گذشتهچک»  مستان  بر  تکیه  با  دوشنبه«،  های  امة 

  گذشتة کند: ما چیزی نیستیم جز  می   این نکته تأکید شکوهمند مردم سرزمینش بر  

 . تاریخی و فرهنگی خود
نب که  جویی  هـر  تستـز  زندۀ   ض 

 

ب جــبیــاید  مولیــوی   انمــوی 
 

ساله صد  طیاگر  و  بگذشت   شد   ها 
 

وطــنش بوی  استخوانمــد  از   ن 
 

 ( 18: 2001 ی،عل)شیر 
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صفیه        صابر،  بازار  شیرعلی،  لایق  قناعت،  مؤمن  چون:  شاعرانی  دوره  این  در 

به  رخسارگل تاجیک،  ادبیات شوروی  موضوعات سنتی  کنار  در  و...  غایب صفرزاده   ،

های  تدریج، موضوع اصلی اشعار و منظومهموضوع خودشناسی ملی روی آوردند که به 

برای خودب  هاآن تلاش  از یک  ری اوگشت.  نسل  این  به  و خودشناسی  توجه  سو، در 

زبانان و  تاریخ ملی و سرزمینی و از سوی دیگر، در جستن پیوندهای گسسته با هم

 .شد خلاصه می زبانی فارس کیشان در قلمرو سابق زبان و فرهنگ هم

 :ن گفته استچنیخودشناسی  باره مستان شیرعلی در
نبش نچون  عیب  مردم،  بین  را  کسی   تیسناسی 

 

در را  خویش  باشــد  نشنـاختنــای  عیب  میـــان   ن 
 

  (29همان )

شکل به  خودشناسی  مفهوم  شیرعلی  لایق  استاد  شعرهای  ودر  گوناگون    ها  معانی 

  گر شده است:جلوه
جه وامانده ـیک  و  خوار  بود   ان 

 

 ناخوانده   یخودشناس   ازحرفی  
 

عمری خود  انحصــار  در   مانده 
 

افش سر  عــدو  پای   دهانــپیش 
 

 ( 70: 1383شیرعلی،  ) 

را بجویی و بیابی اندر این    اگر خودخود را گدازی تو/    اگر  / ،  اگر خود را شناسی تو    

 ( 202 همان)  . نشناسی...جویی/ شناسی هر چه  می  بیابی هرچهدنیا/ 

ای/ تا در او بیند نشان خویشتن را/ تا در  تاجیک را تاریخ داد آیینه نفسک ی...          

 ( 71همان ) . خویشتن را...  جهان ابد ی او

 شعرهایش را به مضامین والایی چون خودآگاهی و خودشناسی زیور بسته است: ازارب
بردوش باریست  خویشتن  از   مرا 

 

م به  تا  ناســازـنبــاشم  بار   ردم 
 

طفلــی ز  بودم  خـودم  بار   خودم 
 

را بازمی  خودم  خود  بردوش   برم 
 

 ( 29: 1373)صـابر،  

در    رخسارگل ه  صفی خودشناسی  از  چنین  نیز  ملی  هویت  احیاگر  شاعران  از 

 گوید:شعرش سخن می
درگه   بر  گدا   پناه   یعال چون 

 

پلاس بهــر  مگر  آمدمــمن   ی 
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دنیـای   این  به  ناشناس تا   گوهر 
 

خودشنـاس برای  آمدمــمن   ی 
 

 ( 101: 1373 ،رخسارگل) 

 ان هستند چنین تاخته است:آنه خوا پرست و هوابر آنانی که بیگانه رخسارگل
برف زیر  از  کی  به  تا  بجـویی   گل 

 

نیش از  کی  به  تا  خواهی   ا؟ـهنوش 
 

را  بیگانه  کی  به  تا  گویی   خویش 
 

از   کی  به  تا  بودن   هــا؟خویشدور 
 

 ( 24  همان)  

دهد. دل در نگاه  های آگاه را مورد خطاب قرار می ظر در ابیات زیر دل انسانن  گل    

رمز خر اسرار  ه  د، او  نماد  کهن«  »اسرار  تعبیر  است.  و خودآگاهی  بیداری  وشیاری، 

خواهد پرده از اسرار پوشیده تاریخ بردارد تا حق  تاریخ ملّت تاجیک است. شاعر می

 یک را از دید تاریخی به نظاره بنشیند و بنمایاند:ملت تاج

از سر س   / !  ای دل، ای دل نگذرد  برداری/  اسرار کهن  ز  پرده  بیا  ی من/ حق  انامتو 

ی/ خون من نعره زند در رگ افسرده من/ وقت آن است روم بر  ــسامان طلب  میراثی

 ( 175: 1378گلنظر، )  . خویش/ تاجیکستان طلبی، تاجیکستان طلبی در اندیشه 

طلبی پنهان بماند و تاجیک  نظر نگران است که مبادا با گذر زمان، اسرار حق  گل   

کند که وقت آن است که پرده از  تأکید می  عرشاحق میراثی خود را فراموش کند.  

طلبد. »خون«  این راز برداشته شود و از دل برای رسیدن به چنین حقیقتی یاری می

ملّت    یعنی  است؛  وارث  »در  نماد  از  او  مراد  بگیرد.  باز  تاریخ  از  را  خود  حق  باید 

سر یک  مردم  شعور  و  ذهن  در  ملّی  تفکر  وقتی  است.  ملیّ  تفکر  به    ینزم اندیشه«، 

   تواند احیا کند و پس بگیرد.کمال برسد، حق خود را می 

شعرهای  بخش    از  حکهایی  ملی    م یعسکر  پایداری  و  خودآگاهی  جوهر  با  نیز 

شده راه  او.  اند آمیخته  از  از  یکی  آزادی  را  تسلط   دوبند یقهای  جان   ،بیگانگان  از 

 داند: می بردنی پگذشتن و به ارزش وجودی خویش 
هم ز  جــداییمه  ــدیگر  و  دور  لوا  و   رنگ 

 

کجاییم به  تا  رهــی  که  اکنون  خود   دانیم 
 

خویش  پی  ز  جز  کس  پی  از  نرویم   هرگـز 
 

راهنمــاییم گـر  و  بــوده  اگــر   وامــانـده 
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دگر   گذشتیم  که  سر   خویشیم   خودسراز 
 

خویشیم  بر  در  دگـر  گذشتیم  که  خود   از 
 

اشــ دست  آن  دگر  نفـریبــــد  را   رتـاما 
 

دگر   نوشتیم،  که  ره  خویشیم این   رهبـر 
 

 ( 7: 1373)حکیم، 

نسبت به تاریخ و    تاجیک انس و شیفتگی مؤمن قناعت و شاعران دیگر این نسل     

عرفان می و  اشراق  اوج  به  گاهی  است که  به حدّی  ملّی  و »حلول در  فرهنگ  رسد 

می برایشان دست  ملّی«  را  تاریخ  وضع  این  ش   وضوحبه دهد؛  «  د یجمشتخت»  عر در 

 بینیم: از روحیات ملّی است، میمؤمن قناعت که 

می بالا  آشیچو  دارد  که  جمشید/  خورشیدی  مسند  بر  ایـــشوم  دارد  ـان  که  زد/ 

ای  در آن قصر خراباتی/ که دارا بود و دنیا بود/ درفش کاویانی نیزه  خاکدان خورشید/

ساغر/ به دست دختر پیر  ر  د   درخشید آتش زردشت می به چشمم  /...  / بالابوداز ماه  

کشد فریاد از  آید/ اوستا میبا ناله می مغان ریپی آذر/ به گوشم خوانش ــمغان در لعل

»پیغمب شاهان/ میــمنبر/ چو  شاه  بزم  به  وارد/س ر«  مـــروش ـشوم  بر ــرس یــی  د 

نغم از  من  ناهـــگوش  مییه  دستم  به  پریزادی  مروارید/همید/  جام  خواهم  گذارد/ 

                                                                ( 103: 1373قناعت،) .ای از لحظه جاوید جرعهم وش بن

فرو  آن را خاموش و پنهان    توان ی نماست و    سوزجان  نالة یک  مسائل ملّی، مثل        

ی  اد ، بیداری ملّت، اعتقیخواهملت داشت. مؤمن قناعت این ناله را فریاد کشید    نگه

قناعت  مؤمن  آثار  در  مهم  خیلی  موضوعات  از  ملیّ  دادخواهی   ملیّ،  صداقت  ملّی، 

 .هست

 بیداری ملّی: 
عد گر  بیراق  کاویان  سر   یزدیمل   بالای 

 

صدها  در   باختر  دستةدست   آزدگان 
 

 ( 1373،4)مومن قناعت، 
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 : صداقت ملّی
تاجیک خانه   در  بود  اگر  ناچیز  چیزی   تمام 

 

حاف گهواره  هر  بود بوظ  به  حافظ  دیوان  یا   د 
 

 ( 38)همان، 

 دادخواهی ملّی: 

سنگ    یسختبهعاشق /  چون دل    ؛ ینرمبه تمکین سبک صحرایم /  به                 

که در  /  سودایم!رفته دنیا چون سمرقند و بخارایم /  مکن دیگر تو  به سودا    /  خارایم

از دست   دادم  تو  را،سودای  و سختم  و  /    سست  بودم  دارا  و  د  ازکه  تاج  دادم  ست 

 ( 419)همان،ص راتختم  

به   خود  تاریخی  پرارزش  پیشینه  یادآوری  با  قسمت«  »راه  شعر  در  نصرالله  کمال 

می باد  مبارک  در  ملتش  را  بزرگش  اصالت  و  تاریخ  روح  به  توجه  تا  به  هگوید  جوم 

 :به خویشتن داشته باشد  و بازگشترده فرهنگ و تمدنش فراموش نک 

راه من    /...  نـهای ملت و میهالهـــد س ــراه یک آهم/ از دل ص  / هممن را    ... /...  راه

تاریخ/   جاده  بگذشتبیراهه   از همهدر  بلا  از  و  وبا  از  و  از خطا  است/  بگذشته  ه ــها 

-اند/ ره به سوی بیها برده انــبه سوی کهکش وایان نجیب ملت من/ رهــاست/ پیش

برده ران ـک از بن ـاین  /...  اند/ها  از عمق دل خود/ راه    ایــهبستک  راه قسمت/اینک 

ها را  وار/ قرن ـکنم همرها را می ـعصکنم آغاز/ اینک آن را هم که در راهم/  نور را می 

سازم خودم را/ چون ره وقت و مراد ملتم/  اینک آن را هم که می   /...  دار/ـکنم بیمی 

دیست/ این  اــش اط ملتم/ این ره یک آه مادر/ این ره برگشتن  ــره بخت و نش چون

مادر/... /  ن فرزند دیرین/ جانب درگاه  ــاست/ این ره برگشت ره برگشتن امید آزادی

این ره ره در روی دستان گشاد خلق/  نی   این  آرزوی هفت  تخته پشت ماست/  در 

جانب فردای رخشانت   ه را، راه تو بر جانب خود/ــبستاد پشت ماست/ ملت بنـــهفت

به اص تو  نور رحمانت مبارک/ در فروغ آرزوهایخول  مبارک/ بازگشت   د/ در فروغ 

 ( 265و  264: 1385کمال نصرالله، ) . درخشانت مبارک

خود است؛ هویتی که سابقه هزاران ساله    کرده گم کمال نصرالله نیز جویای هویت  

 دارد: 
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کرده گم  چمــن  بـوده  منگلـــی   ام 
 

کرده  گم  سخن  داری  منسخن   ام 
 

مـــریـمحــ بـازی   شد  دوا  یبض  ل 
 

گم   وطن  داری  منکردهوطـــن   ام 
 

دهر این  در  گویم  را  که  را جویم،   که 
 

کرده گم  بدن  در  را  خود  من!که   ام 
 

(45: 1385)کمال نصرالله،   

 خط فارسی  -3-3

سیرلیک    لاتین و  تاجیکان بهفارسی  شوم استعمارگران تغییر خط    های یکی از نقشه 

ر ملت  این  دیرینه  پیوند  تا  پرارزشش    باا  بود  تمدن  و    آرامآرام و    بگسلد فرهنگ 

خود را آغاز نماید و به اندیشه یکنواختی جامعه جهانی روس  ی  های استعمارحرکت

یابد  ا  و  دست  آس   و ضرباتتغییر موفق شدند    نیدر  به    یریناپذ جبران   یهابی و  را 

ادب   و  آثارفرهنگ  آوردند.  انیگوی فارس   و  س   وارد  به خط  فردوسی    یک رلشاهنامه 

  گر یو د  خوانند ی مشاعر وطنی اتحاد جماهیر شوروی    او رامسکو    و در  شودی م نوشته  

  مسائلی   ن یبا چنای میانه  آسی  یهان یسرزمدر    انیرانیاتاجیکان    ی و ادبآثار تاریخی  

 .شوند ی مروبرو 

نظر نگرانی خود را درباره تلاش    »در ماتم کتب پدران« شعری است که در آن گل

 دارد:خط فارسی بیان می  ذفح بیگانگان برای
نستعلی صحیــم  1قـــخط  ز  مــراهـــروید   ا ـای 

 

نستعلیــخ  میــــط  دریــــواننــخ ق  ماــــاهـد   ای 
 

تا هنوززین سبب    این خط  که   خالی است سرهامان 
 

هـب مــــا  آزار  تـــالــنی ــزار  پـــد  ماــــاهــه   ای 
 

 (  134: 1378)گلنظر،     

جانغ  مد مح    وصف  به  شعرش  در  مردم  نیفشاایب  احیای    منظوربه های  و  حفظ 

 پردازد:  فرسا میخط فارسی و تحمل زندان و شکنجه و دردهای طاقت

را   شناس خط هر    دیدند/ چشم  شکست خود ته/ جاهلانت  های بشکساز خط و حرف 

برگ   و   ربت شمشیرهاجوشن/ ض  صورتبه ها  بانشان چیدند/ دست خط ز  اـآس بسته/ 

میزه ن خوردند/  دل ل  ثها  شکنج  دانشوران  و  عذاب  با  روی  هـــروشن/  مردند/  ها 

 
 . منظور از خط نستعلیق در اشعار شاعران تاجیک خط فارسی  است.1 
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شکست از شکسته خط  بی  چشم لاله رنگ من/   نیبعدازاردد/  ـغلط گی بیــرخــس 

 ( 38تا  36:  1382غایب، ) .گردد/ قهرمان به نام و ننگ من

و      پایداری  راه  نی مبارزشاعران  ملی    در  و هویت  ا  انانزبی فارس فرهنگ  راه    ن یدر 

و   کنند ی منماد و الگوی خود به جامعه و ملت فارس زبان معرفی   عنوانبه فردوسی را 

 .  ند ینمای م فارسی  و زبان در جهت حفظ و احیای خط   دعوت به پیروی از او 
فردوسی   ز  یاری   بیاموز  دلا 

 

بیاموز فردوسی  ز   فداکاری 
 

نیاید بیرون  رستمش  میدان   ز 
 

فردو  وطن ز   ...   یاموزب  سیداری 
 

 ( 133-134: 1990ل نظر، گ)  

 زبان مادری -3-4

شناسی در نزد شاعران تاجیک  های ارزشمند خویشتنمایهزبان مادری یکی از بن 

همواره درباره نقش و جایگاه و عظمت زبان مادری  است. شاعران با درک این نکته  

-ته و هشدار دادهگفن  زبان آگاهانه برای مردم سخهای همدر حفظ یکپارچگی ملت

مادری، زبان  سپردن  فراموشی  دست  به  که  گرفتن  اند  آن  کم یا    نادیده  به  توجهی 

های گسستگی، انحطاط و حتی فروپاشی یک ملت فراهم  سبب خواهد شد تا زمینه

های عمده و فراگیر در خور تأمل در  شوروی از دغدغهه ی  گردد. این مسئله در دور 

ترین شیوه پایداری که تاجیکان در مقابل  ست. عمدها  دهبوتاجیکستان  شعر شاعران  

قرار   استعمارگران  هجوم  در  که  بود  خود  زبان  به  توجه  برگزیدند  بیگانه  نیروهای 

تاجی مردم  ترفند  این  با  تا  بود  را  گرفته  خط  ک  تغییر  از  هویت  بعد  و  اصالت  از 

 . شان جدا کنند تاریخی
تازد و  کردگان مینی تند به زبان گملحا  ، بکرده«گم شیرعلی در شعر »زبان  لایق     

آن را    کردن فراموش تر  این سستی و ضعف آنان در دفاع از زبان مادری و از همه مهم

 داند:امری ناپسند و ناخوشایند می 

جه  در  دارد  که  کــهر  گم  کرده ای/  رده ـان  گم  زمان  در  و  زمین  یکی ای/  در    این 

جوان   گنـدیگ   /است  کردهگم بخت  نیم    دیگری   /نان  مهینک یدیگری    /انروج  ــری 

است/ آن    کرده گم ری  ــنام و ف  ریـاست/ دیگ   کرده گم گر یکی بام و دری    /...  جهان

همدلی   مادری    کرده گم زبان  زبان  این  تمام    کرده گم است/  از  گم    وآننیااست/ 
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روتر نیست در روی جهان/ زآن که گم کرده زبان مادری/ حرف گوید  کردکان/ زشت 

ت گم کرده   چندین  باو  با  امید سروری  یا  است/  داوری گم کرده  گر  نی  باک  زبان/ 

 مادری گم کرده است.   زبان است/ زهر بادا شیر مادر بر کسی/ کو 

-کردن و در واقع بیدر پایان این سروده فراموشی زبان مادری را برابر با وطن گم   

 داند:هویت شدن می 

کرده   گم  سخن  قدر  یکی  دیگریآن  گم  اغب  ای/  مادری  کرده   و چمن  زبان  از  ای/ 

 ( 30و  29:  1372شیرعلی،) .ایروز وطن گم کرده  رسد می  لیک/  کرده گم 

به هوادار زبان  »  مؤمن قناعت در زمینه خودآگاهی و خودشناسی، شعری با عنوان   

از   بیشتر  که  می   قرنم ینتاجیکی«  آن  سرودن  زبان  از  ظرافت  و  ظرفیت  به  گذرد 

کند و علایق خود را نسبت به آن به زیباترین شکل و با بیانی  می  ره شامادری خود ا

 گذارد: طنزآمیز با مخاطب در میان می
ن بحریست، گوهر  کرابی     بجو ،  جویید جویی، ای جناب، هر چه میقند جویی، پن

       بگوی ،  گوییگویی، دری گـویی ورا، هرچه می فارسی  جویی بجوچه میحساب، هربی

بهر من تنها زبان مادریست،    گویی، بگویبری گویی ورا، هر چه میدلر  ـلفظ و شع

مه که  مــادرـچون  تش  اسن ر  آن  نیست،  بهر  دیگر  که    ست؛ی نبیه  مادر  چون  شیر 

هـــای  چون نـــوازش   دارم ورا های دلبرم، دوست می یزین سبب چون شوخ     است

 دارم ورا گرم مـــادری، دوست می
                                                                                                                                 

 ( 82و  81: 1373)قناعت،

درواقع این      کس  شعر  به  قاطع  ولی  ساده  مردم  ــپاسخ  زبان  که  است  انی 

متفاوت   انزبتاجیکی، فارسی و دری، سه  امی  ـتاجیکستان، ایران و افغانستان را با اس 

 دانستند. می

 پردازد: با یادکرد مفاخر گذشته به دفاع از زبان مادری خود می رخسارگل  

 ای/ان رودکی/ از دهان وارثان افتاده ـای زبان جاودان رودکی/ سنت و سحر و سن     

 روح/ بی خاکبازی، آسمانت دادنیست/ پیکری  / زبان رودکی در زمین صد     

   /...ست/مقامت دادنیـی  کیست آن م دولت سامانیان/قام  ست/ ای جانت دادنی    

 احر روح آفرین من تویی/ اولین و آخرینت ـشعر، ای لحن ملک/ س  ای زبان    



                                                                                                              

 

  

 
  

ش  
دان

14
6

-
14

7
 

   

13
88

 

 

78 

   .آخرین من تویی/ ای زبان جاودان رودکیاولین و  نیستم/     
(374و  373: 1378،  رخسارگل)  

درباره زبان مادری    ودخ  تاجیک از احساسات لطیف  آن زمان  شاعران جواناغلب      

کردهزیبایی  اشعار   مرگ«  خلق  از  »بدتر  شعر  در  نصرالله  کمال  نمونه  برای  اند. 

خوشایند زندگی   چنداننه و بدتر از مرگ )عاقبت    ترتلخزبان مادری را   کردنفراموش 

 . داند تمامی موجودات( می

:  1988رالله،  نص ل  کما)  .بری از یاد لفظ مادری/ بدتر از مرگ است/  بدتر از مرگگر  

23 ) 

 هویت فرهنگی -3-5

استعمارگران غرب و شرق بر قوم   وتازتاخت یکی از دلایل اساسی و در خور توجه  

آریای فرهنگ  -  یبزرگ  وجود  نظامی،  چه  و  فرهنگی  نظر  از  چه  و    تمدن،  ایرانی، 

است  دارشه یر  و پربار    شهیاند  بوده  م  آنان  فرهنگ   رگذار یتأث  توانستی که    دیگر  بر 

تسلط    باشد.  هاتمل زمان    ورسوم آداب بیشتر  کمونیست    یهاروس و  بلشوکیان  در 

موروثی، آثار معنوی و عرفانی، مذهبی، فلسفی و  بسیاری    ی و فرهنگ   بومی و سنتی  

ه و  ــــحتی جشن نوروز، و هر چیزی که زاده اندیش،  های گذشته از آثار ادبی زمان

پیشینی ایــتجربه  دلیل  به  همگی  بود،  دینی    که   نان  عقیده  و  فئودالیسم  نوعی 

 .گردید منع می شدتبه شدند، انگاشته می

 کند: شعر »زبان مادری« این شبیخون فرهنگی را چنین ترسیم میبازار صابر در    
 ا داشت دادـال دنیـــه او از مـــرچـــه

 

بلــــخط بخــــه  و  دادــــخ  داشت   ارا 
 

 ددات  ـوان داش ــــــا و دیـــت والــسن
 

ســتخ داشـــامـــــــــت  دادـــان   ت 
 

 »دانش« سینا گرفت  ش ی دانش گرا دشمن 
 

بی ـ ـدشم  دی ن  گرفت  ـسنتش  مولانا   وان 
 

 زاد برد  ـدشمن صنعت فروشش صنعت به 
 

بی  خ خانه دشمن  در  گرفت  ـاش  جا  او   انه 
 

 ( 17: 1378)صابر،  

سیاست      و  فرهنگ  به  اعتراض  با  نجات  استعماردارا  راه    انگرهای  غرب،  و  شرق 

  تاجیکی   -ایرانی    زبانانیفارس   را دین و عرفان اصیل  اطلبانیدننجات بشر از دام این  

 داند: می
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جان نانکنیاز  از  نان،  بهر  جان یـکنها  بهـر   ها 
 

نخواهی   خواهی  اشتهــا  و  اشتیاق   رویممیوز 
 

هستـــدنی  غرور  از  سر  بازتاب  و  مگو     ای ه ــــا 
 

آمــ آسیــا    کاریکز   رویممی  ینخواهیخواهو 
 

حق جام  آبگیـــن  در  بزن  عرفــانــی   جولان 
 

میخانهـزی این  از   رویممی  ینخواهیخواهها  را 
 

مصطفــی  نور  راه  بر  گشـــا  روزن  دل  به   دارا، 
 

دیدار   به  ره  می  یداخواه خزین   رویم نخواهی 
 

 ( 277: 1385)دارا نجات،  

 فاخر علمی و ادبی م  شتیادکرد و بزرگدا -3-6

شکوائیه یادکرد  گلایه،  با  همراه  اعتراض  تحقیرها،  بیان  بیان    گذشتهخ یتار،  و 

تأثیرگذار علمی و فرهنگی و سیاسی وشخصیت تاجیک در    ...های  در شعر شاعران 

واقع نوعی از پایداری و مقاومت است که به اقتضای زمان و مکان در بین شاعران و  

فرزانگان خود را که  ده است. شاعران تاجیک، بزرگان و  ش   رح نویسندگان تاجیک مط

 ستایند.نمودند میتلاش می ان یگویفارس و   برای احیای هویت و اصالت تاجیکان
نام »در احترام لایق« در غم فراق شاعر ملی تاجیک، لایق       به  گلنظر در شعری 

 سراید:شیرعلی، چنین می
تا که شاید سوز   بداند   شق عاعشق را عاشق کنید،     را 

 

ش را  بداند ــشعر  را  لایق  درد  شاید  که  تا  کنید،   اعر 
 

 ( 140: 1378نظر،   )گل

او همچنین شعر »گریه کن« را در وصف محمدجان شکوری از دانشمندان سرشناس 

 تاجیک، سروده است:
زمین   دخم  سرسربهاین  است ـیکی   ه 

 

 

شــدخم و  شیخ  سرهنگـاعــه  و   ر 
 

پشت بگواــته میـــسر هر   ریستــ ـن 
 

غ بــاز  فـانـــنشیــم   رهنگــ ـه 
 

زمین   قبــیک  سرسربهاین  است  ـی   ر 
 

طوفـــمرق و  شور  و  خشم   هاانـد 
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چشم تـــــآب  مگــان  شویدـــــو   ر 
 

خ  و  دوران  نسیـگرد   ... هاانــــاک 
 

منـک دوش  ز  بلن ارهــــی   دـــــــهای 
 

فــهان ــــــآسم میــا   آید رود 
 

زرفش  رهز  ا روزیـــــــــــــــآب   ان 
 

پنــــاعــــش میــ ـر  رود   آید ج 
 

 ارـــریه کن چو ابر بهـــریه کن گ ـــگ
 

س گـــدر  بیــر  پدر ــــنشور   ان 
 

نمیــخ   یسار خشک  آید وشت 
 

بخ جــــاز  پدر ـــــــارای   اودان 
 

 ( 133: 1990نظر،   )گل 

  :  گوید ق شیرعلی مییلا کمال نصرالله در وصف عظمت و بزرگی    
  

عشــس راه  در  او  ملتشـوخت   ق 
 

شعلـــعم چون  او  گذشتــر  تابان   ه 
 

خ   ملـــآییندا  ـــای  شکستـه   ت 
 

 ان گذشت...  ـاز ج   جان، جان و    روح، روح 
 

شگفت   تصویر  چه  این  لایق  و   مرگ 
 

بــــدگـزن او  جــی  گذشتـاویـه   دان 
 

مــم یک   او  نبودـرگ  او  جسم   رگ 
 

 هان از این جهان یک آن گذشت... ج   صد 
 

آس کن  استـخواب  ع ــوده   ز ــزیــاد 
 

 رگردان گذشتــپردرد و سی  ـــهست
 

لایـــلایق او  ـتق ـی  از   ستین  ست،ینر 
 

صف  گذشت... ــ ـاین  آن  یک  و  آمد  یک   ا 
 

شع در  او  شعــــجان  و  بود  ماندــر   ر 
 

مگ لایـــپس  که  گذشتــو  دوران   ق 
 

 (269تا  267: 1385، )کمال نصرالله 

-توصیف و تمجید از شاعران و بزرگان سرزمین  یجابه بعضی از شاعران تاجیک     

غربی و  دیگر  همهای  معاصران  ستایش  به  خود  ها،  دارا  .  اند آوردهروی  ایران  زبان 

 کند:نجات شعر »روزنه« را به روح »سهراب سپهری« تقدیم می

واب آیینه سهراب/ که بر افق آب شیب بلند  خ  ازانداز خوابم/  دادی/ شکفت/ چشمـبام

پشته می  ترانه   /چشمانم نمای  در  نفهشت/  نیزار/ یک  از صراحت سبز  از  ـای/  ر/ که 

های روحانی/  کنون از خشکنای مویه   /  بافتمی قدیمی/ پنجره    هایعلف خشک آب

  گل و  من/ که پیچیده به دیوارش/ پیچک عشق خدا    نــبافد/ به معبد حسیروزنه می 

نمی در  که  ای  سحر/  و  امیدیشام  به  آیه   بست/  روح  که  سپهری  گلشن  به  هایم/ 

بران نیزار  ها/ ای عاسبزه   ام بوتههجـهاست/ و پنام ساقه سبز ناله سهراب رسد/ حنجره

 ( 131و  130:  1385دارا نجات، ) .ملکوت/ ره این معراج/ کدام است
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 ی ریگجه ینت  . 4         

سیا       در    و   سی تحولات  روسیه  بلشویکی  انقلاب  پیروزی  از  بعد  که  اجتماعی 

نیسم در قالب  یمارکسیست و لن  اندیشه  بعدها  رخ داد باعث گردید که   مرکزیآسیای  

توسعه حزب   به  منطقه کمونیست  وطلبی  نمایند  اقدام  خود  افزون  ای  خواهی  این 

عیف نمایند و  ض  یاهای پیرامون خود را شکسته  طلبید تا مقاومت و پایداری ملت می 

و  عناصر وحدت ببرند  بین  از  را  تحت سیطره خود  اقوام  ملی  زیر    هاآن بخش  در  را 

تمدن،   فرهنگ،  غنی  پیشینه  از  که  تاجیک  قوم  کنند.  جمع  خود  اندیشه  چتر 

شوم   هدف  استبرخوردار    ورسوم آداب از   هاکمونیستو  بلشویکان    امیال  طرفی    و 

می   هاازبک مهمقرار  تا  خط  وحدت   اصرعنن  تریگیرد  و  زبان  یعنی  قوم  این  بخش 

در این    نمایند.  رنگکم برده یا    ن یاز ب  را   هویت ملیو    ورسوم ، آدابفرهنگ   ،فارسی

 : چند منظور نهفته بودآنان ها تلاش 

قوم  -1 این  بزرگنجیب    تبعیت  اندیشه   و  و  فرهنگ  و  بلشوی حاکمان  های  از  کی 

 ؛ کمونیستی روسیه

 ؛ و هویت تاریخیت ال گسستن تاجیکان از اص  -2

 اتحاد آنان.  رفتننیو ازب  فروپاشی ملت تاجیک -3

و  در حمایت از زبان و خط فارسی  ،  تاجیک با درک این موضوع  صاحبان خرد        

خویشتن  یهاشاخصه   گرید و  ملی  ملتشان  هویت  غنیمت  فهر  شناسی  را  رصتی 

  بخش وحدت  یهاه لفمؤهمواره درباره نقش و جایگاه و عظمت و یکپارچگی    شمرده و

ان در گسستگی، انحطاط  سازی و توطئه استعمارگرهشدار داده و تاجیکان را از زمینه 

می  آگاه  تاجیک  ملت  فروپاشی  حتی    در   شاعران  بگوییم  نیبنی درا  اگر  .نمایند و 

.  میانگفته   بیراه  اند داشته   اساسی  نقشی   سرزمینشان  مردم   بیداری  و  یشناس شتنیخو

  عصر   آگه  وجدان  و  شناخته  خوب  را  خود   شعری  رسالت  زوبوممر  نای  شاعران  واقع  در

  نظر   در  خود  اصلی  مسئولیت  را  خواهرانشان  و   برداران  بیدارگری  و  اند بوده   خود

  موفق   زمینه   این  در   کشید   تصویر   به  را  آن   از  یاگوشه   مقال  این  که چنانآن   و   گرفتند 

اما  .  د را از دست دادند خون  در این راه جاصاحبان اندیشه    نفر ازصدها  .  نمودند   عمل

از    توانستند  قرنبعد  یک  نسلمبارزه    قریب  به  به دست    یهای روزی پ  ، نسل  بزرگی 
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اگر    بردارند.  یو مذهبو هویت ملی    یخودشناس رسیدن به  در    مهمی  یهاو گام آورند  

  شرقی   و چهغربی  و اجتماعی چه در نوع    یاس یس فرهنگی    یهاخون یو شبچه هجوم  

دارد   ادامه  و    ،هست  هاهجوم این    ات  و آن  وزنده    یپایدار مبارزه  سرحال  و    باید 

 .ادامه داشته باشد  هدفمند 

 

 کتابنامه      
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 . پیام: تهران  ،کشاورز کریم ترجمه ،ایران تاریخ ،(1353) ،شوروی دانشمندان دیگر  و پیگولوسکایا (2

 .الهدی المللی بین انتشارات: تهران ،اشعار برگزیده  ، (1373) ،عسکر حکیم، (3

دوست (4 جنگ (.2010)  ،مرادحفیظاویچ،  دردوره  تاجیکستاننظم  نامه  داخلی)شهروندی(  پایان   .
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 . الهدی المللی بین انتشارات: تهران. اشعار از گلچینی(.  1372. )لایق شیرعلی، (5
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 .الهدی المللی بین انتشارات: تهران. شعارا از گلچین(. 1373. )بازار صابر، (10

 ـ (11 )ـــــــــــــــــ  انتشارات :تهران  ،قبادیانی  مسلمان  رحیم  کوشش  با  ،خون  غرق   شعر  ،(1378. 

  حوزه سوره،
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Explanation of Life History & Works of Nasir Ali Sirhindi 

 
Atiya Haider 

Assistant Professor, Persian Language and Literature, Keniyerd College, 

Lahore-Pakistan . 

 

Abstract  
Nasir Ali Sirhindi, the famous and eminent Persian poet of Indian 

Subcontinent, is included in the poets of Eleventh Hegira era. He 

was born in Sirhind in 1048 Hegira era. He began his poetry during 

childhood. He was not courtier poet; but he gained connection with 

the courts of some lords and ministers of that era (age). Firstly, he 

went to the court of Saif Khan. Then, he returned Sirhind. He took 

the oath of allegiance to Sheikh Hazrat Masoom Sirhindi (R.A) and 

became follower of saintly line of 'Naqshbandiya'. Then, he joined 

the court of Zulfiqar Khan in Bejapur and court of Ghazanfar 

Khan, Shah Hamee-ud-din and Shah Adil in Shehar Janji. He 

wrote their eulogy. His grave is located at the corner of shrine of 

Sultan of Saints Hazrat Nizam-ud-din Owliya(R.A). 

 His published collected works consist of amatory verses, odes 

and quatrains. Nasir Ali also wrote verses comprising couplets. 

The Hindi style of poetry is seen in his verse with all its 

colorfulness and perfection in his thought and language. Some 

letters remained which Nasir Ali wrote to his friends and they are 

included in his prose work. 

 This article has been written about the explanation of his life 

history and works of Nasir Ali Sirhindi. 

    Key words: Obeid Zakani, Delgosha treatise, Ethical ethics, Bath al-

Shakva, satire, flock and complaint 
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 چکیده

پاكستان و هند در    ةوی شبه قارگناصر علی سرهندی از شاعران برجسته و معروف پارسی

  از كودكی هـ در سرهند متولد شد.  1۰۴8  سال   رود. وی در یازدهم هجری به شمار میة  سد

و وزرای آن ا  دربارهای امرشاعر درباری نبود، ولی با برخی از    شعر و سخن را آغاز كرد. وی

به سرهند   ه ولی به دربار سیف خان رفت به نوعی وابسته شده بود. ابتدا داشت و ارتباط  زمان 

نقشبندیه شد.  سلسلة  شیخ حضرت معصوم سرهندی بیعت كرد و پیرو    اب  بازگشته بود. وی

الدین  اه حمیدو در شهر جنجی به غضنفر خان و ش سپس در بیجاپور به دربار ذوالفقار خان  

خ حضرت نظام  قبر وی در كنار مزار سلطان المشای.  گفت  ران  مدح آنا  و  و شاه عادل پیوست

رباعیات است.    دیوان چاپ شده ناصر علی دار ای غزلیات، قصاید و   الدین اولیاء قرار دارد. 

  ینی و كمال در فكر و زبان ویهم سروده است. سبك هندی باتمام رنگناصر علی مثنوی  

و نظر می رسد.   تاثیر گذاشته  به  آثارش  و  در  ش  به دوستان  هم كه  مكتوبات  تعدادی  ی از 

به روش توصیفی  این مقاله    او می شمارند.   منثورآثار  جزوآن را    نوشته به جا مانده است كه 

سرهندی نوشته  آثار ناصر علی  معرفی  درباره شرحِ احوال و  ای و اسنادی  و شیوة كتابخانه

 .شده است.

 .منظوم و منثور وی، آثارهدیّبن نقش سلسلةسیف خان، ، ناصرعلی سرهندی :واژگان کلیدی
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 مهمقدّ .۱

قاره شبه  در  سرهند  شاعر    ، سرزمین  سرهندی،  علی  ناصر  كه  است  باستانی  شهری 

پارسی برخاسته است. وی در میان شاعران  آن  از  از  نامدار سبك هندی،  گوی هند 

دقت    جمله سرآمدان است. ویژگی شعری او داشتن خیالات باریك و بسیار دقیق و 

یا مضموندر  تاز   فتن  است.  ة  های  محاوره  به  متمایل  ساده  زبان  داشتن  و  دیریاب 

ناصر علی در قالب قصیده، غزل و مثنوی و رباعی طبع آزمایی كرده است. در قصاید  

وی بود و قصاید مدحیه فقط    سرشت  ق خلافمدح گویی و تملّپرداخته    امرابه مدح  

با بط صمیمی  وار   دلیلبه   نه بهوبممدوحان    او  بیانگر  ولی    قتملّ  دلیل   د  او  غزلیات 

احوال عاطفی اوست. ویژگی بارز شعر ناصر علی آن است كه او در شعرش بیشتر بر  

اطلاع و  بر دانش  تا  تكیه داشت  و تصوّ خویش.    ات ذوق  رندی  به  ناصر علی  ف  طبع 

انسانیّعلاقه د ت، آزادی فكر،  اشت. به همین سبب وی موضوع اساسی شعر خود را 

دزیب از  قرار  اری  بخشندگی  و  مادی  كرد.  نیای  مطرح  شعرش  در  را  این  و  او  داد 

 .بسیار داشتورزید و به حافظ اظهار ارادت پیوسته به ایران و زبان فارسی عشق می 

 علی سرهندیاحوال ناصر.شرح   2

 ولقبنام  -2-۱  

.  (181٧ :138۰است )انوشه، شیخ ناصر علی، فرزند رجب علی، ملقب به صایبای ثانی

دانای رموز خفی و جلی میان  »  نویسد:بن داس خوشگو در سفینه خوشگو میر ابند 

ناصر علی تخلص بن   از سادات ولایت پنجاب استجب علی، عالرشاه    ) «ی تخلص 

او  از  ناصر علی سرهندی شاعر صوفی منش بوده، محمد افضل سرخوش    .(1م:1959

 .(٧۴:19۴2 ، )سرخوش  یاد كرده است  «آبروی هندوستان» لقب  اب

 تولد  -2-2

.  (181٧  :138۰)انوشه،متولد شد.    )ه ق(1۰۴8  سالعلی سرهندی در سرهند در  

او   سرهند ه1۰۴8سال  در  ولادت  در  است.    هرند(س ).ق  افتاده  )صفا،  اتفاق 

و 13۴۰:13٧3 بلگرامی  نظر   بقمطا  (  یافت)آزاد  عمر  سال  شصت  وی  آزاد،    ، سرو 

139۰ :131) . 
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سر هند به فتح سین و سكون را،  »گوید:ی  م  د باره سرهنردالخواطر    ة صاحب نزه      

الهند ( و آنجا را به نام ))سهرند(( به كسر سین و فتح را و   به معنی سرهند )راس 

نیز می از    ةخوانند به معنی بیشسكون نون  باستانی  شیر )غابه الاسد( شهری است 

پنجاب، های  راجه  از  یكی  پتیاله  مهاراجه  مملكت  در  هند  آن    شهرهای  جمعیت 

حدود شصت هزار نفر است و در قدیم شهری بزرگ بوده و دانشمندان بسیاری ازآن  

بدا كه  و مشهورترین كسی  اند  منبرخاسته  انجا  عبدالاحد سوب  احمدبن  ست، شیخ 

 . (32:1353)نهروی،   «سرهندی پیشوای طریقة مجددیه است

 خانواده  -2-3

تذكر  مقدّة  صاحب  از  نقل  به  اعظم  آرز  ه كای  مهگلزار  منتخبات  خان  بر  اشعار  و 

از سادات ص  ،ناصرعلی نوشته ناصراو را  النسب دانسته و شعر  را به عنوان    علیحیح 

 :است آورده  شاهد 
حَگر   قنبرسَاز  قنبریم  ما  بپرسی   ب 

 

ایم  مصطفی  آل  ما  بپرسی  نسب  از   ور 
 

 (  66  :12٧2)بهادر، محمد غوث خان،

رج» پدرش  ش اسم  هم  پدرش  بود.  بیگ  علی  سرود  رعب  ی  م تخلص    حالیو    می 

 .  (8۴:138۴، سرهندی ) « كرد

شاعر نامدار دیگری كه در اواخر  »نویسد:می«  سیری در شعر فارسی»زرّین كوب در

ت ولایت پنجاب و نجبای شهر سرهند  ااین عصر پدید آمد ناصر علی است كه از ساد

 . (123:  13٧1) «شد محسوب می

  

 ی دناصر علی سرهنی ابتدایزندگانی -2-4

فرا    ناصر علی تحصیلات مقدماتی خود را در سرهند   .سرهند بوده  ی قصبه مولد و  

رفت كه  از دوستان نزدیك سرخوش به شمار میگرفت. ناصر علی از دوران كودكی  

 نویسد:می خودش در كلمات الشعراء

خرد»  از  قدیم)فقیربود(  یاران  یكجا  از  می م هم  ه  ب سالی  سخن  و  شق  كردیم 

 حال ماست:   یت حسباین ب و  م یداشتصحبتها می
است  بیش  مجنون  رسوایی  شهرت   طالع 

 

 « بام افتاد  كی   ورنه طشت من و او هر دو ز
 

 .(٧۴:19۴2)سرخوش،                                                                           
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 وابستگی به دربار سیف خان.3

الله سیف الله  میرزا فقیر  رفت.  خان فالله سیریمیرزا فقدر ابتدا ناصر علی به دربار   
بخشیپسر    خان خان  امرای    تربیت  از  ا یكی  دانشمندی  ورنگزیب  دربار  و  عالمگیر 

شجاعت   اورنگزیب  زمان  در  وارد گشت.  شاهی  در خدمت  الله  فقیر  بود.......  مشهور 

  ی زفتوحاتی نصیب وی گردید. از همین پیرو هایی نشان داد و در جنگهای مختلف  

 .  ( 5:138۴،: سرهندی)خطاب كرد.  "سیف خان"د گردیده، اورنگزیب به او  ها خرسن

 می نویسد: صحف ابراهیم در  بنارسی علی ابراهیم خان خلیل       

باد»  و  علی  ناصر  تصوّ   ة اسمش  افگن  بمرد  داشت.  جام  در  اكثره  ف  تذكره    قول 

در  ت.  مند اس رجا  از سادات سرهند و خمیر طینش از خاک پاک آن معموره  ننویسا

ب  توجه  روی  حال  ب ه  بدایت  و  آورده  دهلی  توسّ  ه دارالخلافه  بدخشی  خان  ل  سیف 

حكومت صوبه اله آباد منصوب گشت، ناصر علی  ه  جست. و هنگامی كه خان مذكور ب 

رانید. چنانچه  ذ ت گعزّه  روزگاری بدیار شد و    شناس متوجه آن قدر  آن  رفاقتِه  هم ب

 ست:ا دهنقل ش ین ماجرا ا در شعر او
 دقت آفرینی شهره کرد ه  خان ما را ب ف  سی 

 

 « ورنه عمری زیر لب خون شد علی افغان ما 
 

 ( 18۴:138۴، بنارسی خلیل)

هر گاه كه سیف خان را  »نویسد:  خود می  ةدر تذكر   محمد قدرت الله گوپاموی        

غ  تی آمد همچو  از پیش گاه عالمگیری نظامت صوبه اله آباد به قبضه دست اقتدار در

گلگشت آن دیار بهجت آثار كه به لب  نمی داشت و به  گشته از مرافقتش بر    یك رو 

شمشیر   جوهر  چون  ساخت،  می  تازه  را  دماغ  و  دل  است  واقع  جمنا  و  گنگ  آب 

تنگی از آنجا   حیات سیف خان زنگ ممات به هم رسانید ، ناصر علی به كمال دل

 . (519:138٧، قدرت الله محمد )گوپاموی،  « رخت به سهرند كشید 

خان        علی  حسن  در    سید  چنیننیز  باره  كه  »  نویسد:می  این  شدیدی  لطمه 

  وفات سیف خان به ذهن ناصر علی وارد آورد، از مرثیه پرسوز ناصر علی آشكار است. 

 . (215:1295)علی خان،   «یف از سرم گذشت دلم را دونیم كردس 

می          رشك  عهد  آن  دیگر  ش امرای  كه  در  بزرگ    ریاعبردند  علی  ناصر  مانند 

دهند    هایی پاداش و صلهناصر علی    به   خواستند باشد. آنها میمیبت سیف خان  صح

خان  ه با سیف خان برای ملاقات  اآید. باری ناصر علی همرتا زیر بار احسان آنها در
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تقاضای سرودن اشعاری از ناصر علی كرد. ناصر علی این بیت    جهان  خان   رفت.  بهادر

 سرود: ش ایرا بر
دل   زنده  غفلت  به  را  دنیا   پنداشتماهل 

 

 بیند به خواب خفته دایم مردگان را زنده می 
 

-ن جایزه به ناصرخواست پنج هزار روپیه به عنوابرد، و می خیلی حظّ خان جهان      

بپردازد  ناصر  علی  نموده  ولی  را مسترد  وی  پیشكش  این  "  گفت: علی  به خدمت  ما 

)سرخوش، محمد    «رسد ویم از مطبخش شوربا میرسنه ش گ  اه باشیم ، هرگبزرگ می

 .(٧۴:19۴2افضل ،

الله خان كه سرپرست عبدالقادر بیدل بود با ناصر علی روابط نزدیك  اب شكرنوّ» 

 ناصر علی برایش احترامات خاصی در دل داشت كه از اشعار ذیل آشكار است:داشت. 
نمی امكان  عالم  در  دانشوری   باشدچنین 

 

ا  م ا   برو  کمال  همیول  ثانی  و  ناز   نماید 
 

 علی بر یاد شكرالله خان دوش این غزل گفتم 
 

 « نمایم جان فشانی هم ز شوقش گلفشانی می 
 

 .(8۴:138۴،سرهندی )                         

 هنقشبندیّ سلسلةل شدن به متصّ. 4

از این كه در  ناصر»   ه 1۰٧9/  1۰۰٧)  شیخ معصوم سرهندیارادت    حلقةعلی پیش 

درآید  ق باغی  (  آنجا  در  اتفاقاً شیخ معصوم سرهندی هم  بود.  مصروف خوشگذرانی 

و جام شراب دیده، شیخ خشمگین شده پرسید:  با صراحی  را  ناصر  تشریف داشت. 

شیخ معصوم از این   "می كه ملایكه می خورند!"ناصر علی پاسخ داد:  "این چیست؟"

متف علماء  از  بسیاری   ، شد  ناراحت  ناصرعلی  بق  عمل  و  قتل  شدند  فتوی  رای  وی 

ناصر  راسخ سرهندیدادند.   تن مسلح  با چند  و  كرد  دهلی  به وی كمك  به  را  علی 

 .  (281: 139۰، )آزاد بلگرامی  «د یرسان
باده  یروزی همانجا )س »نتایج الافكار نقل شده است:    در تذكرة  به  باغی  رند( در 

اتفاقا داشت  اشتغال  احمد گذر    كشی  آن  سهرندی    شیخ  ایافتاد،    غابدر  به  را  ن  او 

وی رندانه به جواب پرداخت  "ست؟  این چی"ر پرسید كه  حالت دیده به نهایت تكدّ

زیاده می ":كه را  باده است كه هوش  انفراح میاین  به  را  ارواح  و  بر  "دآر كند  . شیخ 

به تكفیر وی فتوی دادند  اقارب    زمان راسخ  . میر محمد آشفت و صوفیان و علما  با 

ورده به سمت شاهجهان آباد رهنمون گردید و از  سهرند بر آ او را از ه تخود مسلح گش
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بر دست شیخ معصوم به توبه  و  داروگیر نجات بخشید آخر الامر او باز به وطن رسید  

محمد  )گوپاموی،  « فواید طریق باطنی حاصل ساخت  پرداخت و از صحبت با بركتش

 .(52۰و   519:138٧قدرت الله ، 

دیدّق م   ر د  رشیده حسن هاشمی  نامة  پاورقی میصروان  در  نویسد  علی سرهندی 

ص » كه   در  افكار  نتایج  اسم    دربارة   519در  جای  به  افتاد  كه  اتفاقی  شیخ  همین 
كه وی پیش   نوشته شده است، در حالی شیخ احمد سرهندی، اسم معصوم سرهندی

 .  ( ٧:138۴،سرهندی) «علی در گذشته بوداز تولد ناصر

ابراهیم   یبنارس   یل خلابراهیم خان  علی         صاحب  قول  ه  ب»  نویسد:می  در صحف 
آزاد ة  تذكر ناصرعلیسرو  سیف  از  بعد   ،  دست    خاندرگذشت  و  رفت  سرهند  به  باز 

ب از  خلف حضرت مجد   شیخ محمد معصوم دامن بیعت  ه  ارادت  ثانی در زد و  الف  د 

باطن    شرب خمر انوار  اقتباس  از خدمت شیخ  تایب گشته  و ملاهی  ارتكاب ملاعب 

                                        (. 18۴:138۴رسی، ل بنا)خلی  «ودنم

  ثالث مجدد الف ثانی از اولیای سرهندی و فرزند    خواجه شیخ معصوم سرهندی 

كا تركستان،  بدخشان،  توران،  ایران،   ، هند  در  وی  مریدان  و  است.  شام  روم،  شغر، 

 ده است. هم سروعر ش  یمن به تعداد زیادی وجود داشتند. ناصر در مدح وی 

معصوم »  شیخ  دست  به  سلسلة   وی  به  شده  وی  مرید  و  كرد  ه  نقشبندیّ   بیعت 

به وی    ترام زیادی داشت. چنانچه در اعتقادوابسته شد. برای شیخ معصوم در دل اح

 گوید: می
خواجه   کشور  هفت   معصومچراغ 

 

روممنوّ تا  هند  فروغش  از   ر 
 

پایش  زیر  را  خود  کرد  عالم   دو 
 

شاید نگاهش اف  پا  یرز  که   تد 
 

پادشاهی  بزم  شمع  آن   ولی 
 

سیاهی مشت  این  به   « نپردازد 
 

 . (٧:138۴،سرهندی)

 اورنگ زیب عالمگیرعلی با ملاقات ناصر . 5

باک، بی پروا از ناز نگهدار  وی مردی قلندر، بیخوشگو در این باره نوشته است:» 

دنیادولت و  دنیا  بود.  دشمن  همّمند  نظر  در  خسی  دار  امی تش  هندوس نمود.  تان  ز 

منش   آزاد  همت،  عالی  خیال،  شاعری خوش  او  نخاسته و  همچو  بر  نصیب    شهرت 

های نجیب را در الفاظ غریب  الافلاک رسانیده و معنی  پایه فلك خیال را    . طرزاست
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دشاه  پاشكر عالمگیری رفت و وقت ملازمت  جلوه داده. در سال هزار و صد و یك به ل

-فقط شاعر است، آداب نمی:  دماغ شده فرمودبیادشاه  پ   د.دست به مصافحه دراز كر

 . (2م:1959،بندر ابن داس )خوشگو،  «گردید تر شده بردماغ وی بی  .داند 

توصیف    اورنگ زیببرای  را  های شعر ناصر علی  خوبیاما بعضی از امرا وقتی كه   

ی  مكانر  ه  اگر زبان را به انشای شعر آشنا نكند، دو روپیه یومیه بر »كردند وی گفت:

 .(6۰8، ی)عبدالرزاق خواف «التماس نماید مقرر كرده شود كه 

زمان احترام زیادی داشت و در مثنوی خود در    باوجود آن ناصر علی برای پادشاهِ 

 گوید:  توصیف او می
اورنگمحی زیب  محمد   الدین 

 

شوخی بر  جهت  شش  تنگفضای   اش 
 

   ( 26۰: 139۰،)آزاد بلگرامی

 ر خان قالف پیوستگی به ذوا. 6

  جنگ نواب ذوالفقار خان نصرت  با    در بیجاپورخوشگو در این باره نوشته است:»      

 كه مطلعش مشهور است:   سرودپیوست و غزلی 
آشكار  تو  جبین  ز  حیدری  شان   ای 

 

ذوالفقار  کار  کند  نبرد  در  تو   نام 
 

نقد       روپیه  هزار  سی  و  فیل  و  فاخره  خلعت  فرمود،  برداری  ناز  خیلی  ه  صلنواب 

ایثار كرد و مشت  او خل  بخشید. بر فیل سوار شده آن زر خطیر در راه  عت پوشیده 

گذشت. در راه به دكان  همان لباس پیاده می  ا به هر دو طرف افشاند. روز دوم ب  مشت

استاد و ساغر فروشی  ب  یخمر  بها میه  چند  برده. آن خلعت در وجه  « بخشید كار 

 . (2م:1959،بندر ابن داس )خوشگو، 

فارنگ در   استان  آمده  رسید.  »  ست:ارس  به خانه خودش  فیل  بر  روز  آن  ناصر  چون 

ناصر گفت: این فیل را ببر.  .  فیل بان به او گفت مرا هم هدیه هم مرحمت بفرمایید 

 . (16۰:1923)آزاد، « استهدیه تو 

 نوشته است: مورد   نج الافكار در همیقدرت الله گوپاموی در نتایمحمد  

ل یك زنجیر فیل و سی هزار روپیه در  طلع این غزتماع ماس د امیر فیاض به مجر » 

كه   استغنا  كمال  به  و  كرد  تقسیم  فقرا  به  همگی  ساعت  همان  وی  و  بخشید  صله 

یز  داشت التفاتی بدان ننمود و چون امیر الامرا متوجه تسخیر ملك كرناتك گشته ، فا

 . (52۰و   519:138٧)گوپاموی، «اركات شد ، ملازم ركاب وی بود
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دوستان  غضنفر خان،    ی شهر جنج  در از  یكی  استقبال  ذوالفقار علی خان،  وی  از   ،

كرد كه در آن زمان فرمانده جنجی بود. ناصر علی در شعر ذیل به مدح غضنفر خان  

 پرداخته است:  
بی پیل  ما همچو  میدان  از  بگریزد   جگر 

 

ما  خان  غضنفر  آواز  کوه  گر   بشنود 
 

 . (8:138۴، سرهندی) 

 دلید الدین و شاه عاحم شاهو ی ناصر عل. 7

ملاقات كرد. در تذكره    شاه عادلو    شاه حمید الدینخوشبختانه در جنجی با         

 نتایج الافكار آمده است:  

در این ضمن با شاه حمید الدین مجذوب كه در قصبه كنجی سكونت داشته رسوخ  »

خ مثنوی  در  چنانچه  برداشت،  ها  فیض  كرده،  پیدا  تمام  اعتقاد  نیازب  ودو  مندی  ا 

 گشاید: بسیار لب به توصیفش می 
رسید  شیرین  ساقی  اینك   اینك 

 

رسید  الدین  حمید  جام   نوبت 
 

او جام  چون  بی  درگاه   حلقه 
 

او دام  در  آسمان  تا  زمین   از 
 

بود ربانی  خورشید  او   دام 
 

بود  سبحانی  افروز   انجمن 
 

نقاب اندازد  بر  او  جمال   گر 
 

آفتاب گردد  خانه  هر   روزن 
 

تیجلالش    رد کشد  نیامبر  از   غ 
 

والسلام  نماند  باقی  او   غیر 
 

 . (52۰: 138٧:گوپاموی،) 

 : است سرودهدر مورد شاه عادل  
 ام این راه دنیا را به قربان سرش گردانده  ام از خودعلی امشب ز شوق شاه عادل رفته

 .  (8:138۴،یندسره)                                                             

 ناصر علی و آرزوی رفتن به ایران . 8

گزید.   اقامتم از دكن برگشت و در دهلی  93-1692 /ـه11۰۴ناصر علی در سال   

پرورانید و به همین آرزو تا مولتان رسید ولی به  آرزوی رفتن به ایران را در دل می

 گوید:علت وضع نامساعد نتوانست سفر خود را ادامه بدهد. خودش می
 چو داغ لاله دامنگیر دل شد خاك پنجابم  ف است سیر گلشن ایران ال موقوامسی عل

 ( 9:، ص)همان 
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 در شعر   دعوی ناصر علی سرهندی. 9

 : نوشته است شیر علی خان لودی 
آی جلوه  در  چون  جان  تو  مغز  میی   گرددسیماب 

 

میت میجلی  آب  آتش  که  برقی   رددگکند 
 

آوازه در انداخت كه هر    شاه جهان آباد، در    دسرواین غزل    شیخ ناصر علیچون   

اگر در ملك سخن دعوی خدایی كند، من به  ،  كس این غزل را جواب تواند رسانید 

احمد  آرم، از اتفاقات، هیچ یكی از موزونان لب به جواب نگشادند، مگر  وی ایمان می
 شیخ  و ت  گف  ، غزلی كه در دیوانش مرقوم است  میرزا عبدالقادر بیدل به اشاره    عبرت

 . (2۴9 : 132۴ع آن سكوت ورزید )لودی،تمابعد از اس 

 سودایی ناصر علی .9-۱

 : نوشته است یشخوسفینة در    بندر ابن داس خوشگو   

آمد  پیش می  یاكثر مردم با سخت روی  در دیدار با  سودا بر مزاجش غلبه داشت.»  

ه  ب   یمشقد ن  منقول است كه یكی از آشنایا  حضرت شاه گلشن داد. از  بلكه دشنام می 

چون است كه من لبِ ترا   : وی رفت و پسر همراه داشت، نظر بر آن امرد كرده فرمود خدمت  

رزا صایب در عذر  ی م   را برای   ناصر علی این بیت   م  بگزم. آن عزیز برهم خورده برخاست. روز دو 

 نوشت: 
می گل  بر  پشت  گرمی  روی  اندك  شبنم به   کند 

 

با وفا  بی  کس  قدر  این  آشنایی  در   « شدچرا 
 

 .(3و2م:1959)خوشگو،                  

 ت ادعای قطبیّ-9-2

 آخر الامر از دكن به هندوستان در افتاد و در شاهجهان آباد به فرطناصرعلی  » 
                                                                                                 . (52۰:  138٧گوپاموی،) «كردوارستگی و بی نیازی زندگانی می

ادعای قطبیّوی در آخرین سال ت هم كرد  های حیات خود به تحریك یك مجذوب 

 آید:چنان كه از رباعی ذیل بر می 
 

آگاهم احمد  فقر  ز  که                                                                              آنم 
 

جاهم  صاحب  قبول  انجمن                                                                              در 
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است  من  ملك  جهان  قلندرم                                                                              معشوق 
 

که   الله  خلیفةیعنی   امرسول 
 

 .  ( 9:138۴،دیسرهن)                                                 

در آخر عمر به اشاره مجذوبی، در دارالخلافه  »سرخوش در این مورد نوشته است:  

 .  (٧5:19۴2)سرخوش،  «به دعوای قطبیت اقامت ورزید، جنون ساخته به هم رساند 

 شاعر  در گذشت. 9-3

در دهلی رخت از جهان  م،169٧آوریل    2ه/11۰8رمضان    2۰علی به تاریخ  ناصر» 

بست فارسی    ( 1۰:138۴،  سرهندی  علی  صر نا    نوادی )  «بر  ادب  دانشنامه  در  اما   .

ق در شاه جهان آباد اتفاق افتاد. چون    11۰8درگذشت وی در  » چنین آمده است:  

ک  نزدیك دهلی به خا  اولیای دهلوی  نظام الدیندر گذشت، پیكرش را در كنار مزار  

داغستانی.   (181٧ص )انوشه،    «سپردند  واله  خان  قلی  ریاض    ة رتذك  ر د  نیز   علی 
 نویسد: می الشعرا

مشربِ  »  از  برده.  می  سر  به  آراستگی  تجرد  كمال  به  است.  سرهند  از  اصلش 

گردیده.   هندوستان  بلاد  در  ها  مدت  سیاحت  عنوان  به  داشته.  وافر  بهره  تصوف 

دارا در  و صد و هشت همان جا  آخرالامر  هزار  و در سنه  گزید  دهلی عزلت  لخلافه 

  « مدفون است( قدس سره    )شیخ نظام الدین اولیا شایخ  المن  طادرگذشت. در جوار سل

 .  (1۴9٧  :138۴)داغستانی، 

ششم مبارک رمضان سنه یك هزار و یك صد  »نوشته است:    مولف كلمات الشعرا 

 یافته: و هشت در گذشت فقیر تاریخش 
پروا  بی  همت  به  علی                                                                              وارسته 

 

رفت مستغنی  دهر  رنج  و  راحت                                                                              از 
 

بود  معنی  سوی  توجهش  چو                                                                              دائم 
 

رفت  هستی  صورتكده  ز  کند                                                                               دل 
 

پرسید  وفاتش  سال  خرد  ز                                                                              سرخوش 
 

رفت معنی  بعالم  علی  آه   «گفت 
 

 .(٧5:19۴2)سرخوش،  

 :نوشته است ینرفعاریاض الدر  آفتاب رای لكهنوی  

( در دهلی  ـه  11۰8ناصر علی سرهندی آخرها در یك هزار و یك صد و هشت )» 

   (۴2و۴3 :  1982)لكهنوی، «یافته  آه علی بعالم معنی رفت در گذشت. تاریخ وفاتش: 

رحلتش    (ـه11۰8)را ماده تاریخ    رنگ ناز شكستعبارت    رزا بیدلیت محضرو   

پنج شش هزار بیت نگفته لیكن صاحب    از  دهیایافته و وی هر چند به همه جهت ز
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كنند و خود  لند است كه دیگران ازآن قسم صد و دو صد دارند و ناز میپانصد بیت ب

می نگفتهاكثر  شعری  ازین  به  عمر  تمام  در  كه  دادهفرمود  من  به  كه  چیزی  اند  ام 

 همین یك بیت است و بس. 
چ نمیس  ونتو  ظرفی  تنك  درد  شوی                                                                   ماند اقی 

 

ساحلها  آغوش  وسعت  باشد  بحر   بقدر 
 

 . (۴م: 1959)خوشگو،  

 علی ناصر صتخلّ. ۱0

  ناصر علیو    علیكرد. در مقطع غزلیاتش نام  تخلص می  علیناصر علی سرهندی   

 آمده است:  
علی  ناصر  جهان  آباد  خیر   درمیان 

 

دل   سینه  شكست  هنوز من   نگبااز   صورم 
 

                                                     ................. 

کند  ذوالفقار  کار  علی  خموش   لب 
 

است  نامسلمان  گرچه  مگو  هیچ  خصم   به 
 

 .  (9:138۴،سرهندی) 

  علی لقب ناصر. ۱0-۱

 :نوشته استدر سفینه خوشگو  بندر ابن داس خوشگو  

می نویسد و    آبروی هندوستانالقاب آن جناب عبارت  در  ا  عرصاحب كلمات الش»  

 این رباعی در شان وی گفته: 
علی  جهانگیر  بود  سخن  ملك                                                                             در 

 

علی  پیر  علی  ولی  دل  مشرب                                                                              در 
 

کسی  شعر  رسد  نمی  علی  شعر                                                                              با 
 

علی میر  خط  به  کس  خطِ  که  انسان   «ز 
 

 ( 3و2م: 1959گو، )خوش                                                                         

 علی ت ناصرصیّخش. ۱0-2

منش. در همنشینی با دوستان  دل و آزادعلی كه در جوانی شخصیتی بود زندهناصر»

برد. ولی بعد از آن كه مرید شیخ معصوم  ای را به سر میزندگی خالی از غم و غصه

به   فرا گرفت  را  و رنگ مذهبی شخصیت وی  به تصوف گردید  سرهندی شد، مایل 

( صحبت حمید الدین و شاه عادل،  ـه11۰۴كن )ر دد  مت خصوص در سال های اقا

-وی را تحت تاثیر قرار داد، ونتیجه همین تأثیر صوفیانه بود كه به دنیای مادی بی

زیاد   ارادت  هم  افضل  محمد  شاه  به  عادل،  شاه  و  الدین  حمید  از  غیر  شد.  علاقه 
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گرفته  ار  قری  داشت. یكی از صوفیان نبی شاه بود كه ناصر علی زیر تأثیر معنویت و 

 .  ( 11:138۴،سرهندی)« علی بوددوست ناصر  كودكیبود. نبی شاه از زمان 
بنارسی       خلیل  خان  ابراهیم  دربار  علی  ابراهیم  وی  ة  در صحف  گفته  شخصیت 

زیست. بدنیا  د و استغنا و قلندر مشربی میبالجمله شاعر مذكور در كمال تجرّ »  :است

ان خود را در پله تساوی  نجان مقارن زمس ن  سخو  آورد.  و اهل دنیا تمان فرود نمی

 . (185:138۴) خلیل بنارسی،  « كردق میگذاشت و بر همگان دعوی تفوّخود می

در شاعری در عصر خود آوازه بلند  نوشته است: »زرّین كوب درسیری در شعر فارسی 

شیوه   به  آنكه  با  گشت.  واقع  زمانه  شناسان  سخن  تحسین  و  توجه  مورد  و  یافت 

و    عصرن  راشاع به ممدوحان  آنها  از  بسیاری  برخلاف  كرده  می  هم  پردازی  مدیحه 

 .  (123:13٧1ب،)زرّین كو «صلاتشان با نظر بی نیازی می نگریست

از اهل هند صاحب سخن،  »نوشته است:    كلمات الشعراءدر    محمد افضل سرخوش    

ر  شع  ایسوبلند خیال، معنی یاب، ذی همت و كمال همچو او بر نخاسته )حاشیه(:  

حسن خلق و خدا شناسی و همت و سخاوت و استعنا و بی پروایی بمرتبه ای دارد  

 (.٧۴:19۴2سرخوش، )  «شودیده نمیكه در هیچ مخلوقی د

نقشبندیه داشت و بدین جهت عقاید و تعلیمات    سلسلة  وی در تصوف طریق         

متقدّ  شاعران  از  است.  یافته  راه  اشعارش  در  سلسله  مانند این  و  حافظ  :  م  سعدی  و 

كرد و بعضی از اشعار آنان را تضمین كرده و هم وزن و هم معنی  پیروی می جامی  

به سلسلآنها غزل سروده است.   از آن كه  وابسته شد، تمام مراحل    ةبعد  نقشبندیه 

 پیرو فقه حنفی بود.  ویسلوک را پیمود. حتی درویشی اختیار كرد.

 علی فرزندان ناصر. ۱0-3

.  باقی ماند   علی علیم، و علی كریم ،    علی عظیمبه نامهای  لی  ع  صرسه پسر از نا 

قرن   اواسط  بود و در  ، سرباز  علی عظیم شاعر خوبی  دوازدهم فوت شد. علی علیم 

ر سوم زندگی درویشانه ای داشت.  بود. وی هم به شعر علاقه داشت علی كریم ، پس

 (.1۰.11:138۴، سرهندی)
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 علی شاگردان ناصر. ۱0-4

ع  بلی شاگرناصر  را  زیادی  به شهرت  دان  آنها  از  اما تعدادی كم  ر جای گذاشته، 

عبدالواحد وحشت ، محمد حسن ایجاد،  ، شیخ  محمد عاشق همتهمانند:  رسیدند.  
 .  ( 12 : ) همانارشد علی رسایی و سرآمد هندی 

 علی  معاصران ناصر. ۱0-5

، محمد علی   دهلوی ، بیدلتبریزی صائب :عبارت بودند از  علیشاعران هم عصر ناصر
رایج سیالكوتی، امام قلی خان منتهی، خواجه عبدالرحیم عابد، مولوی محمد سعید  

دكنی ولی   ، كشمیری  غنی  كنجاهی،  غنیمت  آفرین،  منصف  خان  فاضل  )    اعجاز، 

 .(13:همان

  علی سرهندیدین ناصرمقلّ. ۱0-6

هاشمی   حسن  است:  رشیده  روش »نوشته  از  توانستند  شاعران  از  ناصر    چندی 

نیز گم كردند لی پیرع   «وی كنند بسیاری كوشیدند ولی طرز و روش خود شان را 

 (. 15 :همان)

ذكر  بینشة  تذكرة  نویسند     ذیل  در  اعظم،  غوث خان  است  نواب    اكنون »  :نوشته 

دقایق    نه پایه سخنش به تتبع شیخ ناصر علی سهرندی به جایی رسیده كه موشكافا

  ، سخندانی  لطایف  دانان  رموز  و  نمی معانی  تقلید  و  تحقیق  فرق  به  توانند  راهی 

 .(۴۴:19٧3)بینش، « گشود

به    سر خوش     »  شیخ محمود حیران راجع  است:  تقلید  نوشته  به  كه  می خواست 

 (.53:19۴2سرخوش، )«اصلی خود را هم گم كرده حیران استناصر علی راه رود، راه 

  علی ناصر مولای روم و ، فظحا ،صایب. ۱0-7

كسی را  ،  ا ولا غیری نواخته و در زمان خود كوس انهمه حال در شاعری    وی در   

رزا مشاعره  یانه با میبت میرزا صایب در نیافته لیكن غابه خاطر نیاورده اگرچه صحب 

 چنانچه اكثر گفته: دارد. 
 برد شهرت ازان ترسم ایران می ه  علی شعرم ب 

 

         آب در دفتر شود پیدا   که صایب خون بگرید 
 

است هر   صایب  دیوان  برابر  من                                                                              بیت 
 

بس  نوشته  از  مكرر  طبع  اهل   اندکه 
 

 (. 3م: 1959)خوشگو،                                                                                 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش  
دان

14
6

-
14

7
 

   

13
88

 

 

98 

مبارزه  علی  ا ناصر  هم  های  و صائب،  بیدل  با  بیشتر  داشت  معاصران خود  با  دبی 

به   بود،  آگاه  خود  شاعرانه  عظمت  و  اوج  از  كه  آن  باوجود  داشت.  شاعرانه  چشمی 

احترام می ترین شاعر  متقدمان  بود و می ناصرورزید. حافظ محبوب  ر  كوشید دعلی 

در جا نمایی كند. وی  هنر  او  اظهازمین  بزرگ  به شاعران  دیوانش  ارادت  ی جای  ر 

 كرده است؛ مانند: یاد  و با احترام زیاد از ایشان كرده 
                                                                            علی امشب می شیراز در جام و سبو دارد 

 

ادرکا الساقی  ایها  یا  ناولها سا  الا  و                                                                               
 

                                                                            علی در بحر حافظ دست و پایی می زند امشب 
 

سبكساران ما  حال  دانند   ساحلها   کجا 
 

الگویی بود و به طرز مثنوی    روم یا مولوی معنوی برای عقاید صوفیانه وی مولای   

 مولوی، ناصر علی مثنوی این گونه سرود: 
بردار                                        آهنگ  مولوی  طرز                             به 

 

تار                                         پرده  کن  دیگران                            حدیث 
 

عل  ناصر  روم                                                                 عاقبت  پیر  مرید  گشتم   ی 
 

 گفت خوش بنشین سیاه رنگ برهم می کنم 
 

 یا مولوی، فغانی و نظیری را استادان خود قرار داده است. وی حافظ، رومی          
 (22.23:138۴سرهندی،) 

مقاله    در  رفیق  ناص  عفت  درباره  علی  خود  است:  ر  معت »نوشته  علی  قد  ناصر 

صائب است و او تحتِ تاثیر كلام حافظ شیرازی، فغانی شیرازی و نظیری نیشاپوری  

نظیری را شیخ خود  یشه زمزمه من است.  كه اشعارش هم  بود. درباره فغانی گفت   نیز

صائب را هم صفیر خود گفت. عاقبت الآخر مرید پیررومی شده    تسلیم كرده است و

می.  است سخن  در  ناقدین  كه  كردگویند  صائب  پیروی  علی  ناصر  شعر  «  اسلوبِ 

 (. 56:1988)رفیق،  

 سبك شعر ناصر علی سرهندی . ۱۱

دشاهی اورنگ زیب عالمگیر است.  ناصر علی سرهندی شاعر سبك هندی زمان پا 

است. بقیه همه    غنی كشمیریو   بیدلوی هم عصر شاعران دیگر سبك هندی یعنی  

 ( 13.15:138۴سرهندی،) دند پیروی نمو  ی از این سه شاعرشاعران سبك هند 

الهند  د  اكرام الحق  ین هیچ شكی نیست كه  ا  در نوشته است: »ر شعر العجم فی 

نمی  آسانی فهمیده  ه  علی است. از شعر او معانی باصردقت آفرینی ویژگی مهم شعر ن

حرفهای او تاثیر  ن همه  ای  بااست واستعاره بعید از قیاس است.  شود. تخیل او پیچدار  
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نكته های دقیق تصوف در كلامش چنین انداز بلیغ و ساده بیان شده است كه  دارد.  

 (. 11۴:1961)اكرام الحق،« تحسین كند  انسان می خواهد كه آن را داد و 

اش در داشتن خیالات باریك و  ویژگی»  آمده است:  تاریخِ ادبیاتِ در ایرانكتاب    در

یافت در  دقت  و  در  دقیق  مضمونبسیار  تازهن  ساد  ه ای  زبان  داشتن  و  دیریاب    ه و 

ب محاور  همتمایل  گون  هزبان  این  تكاملی  سیر  دیوانش  و  خاص  هاست  را،  در    هشعر 

ظهمعنی تا  غنایی،  عبدالقهای  ب ور  بیدل  می  ه ادر  نشان  عبدالرزاق  هدنیكی  میر  د. 

وس لمن  ارستان سخن گوید: او در دارالملك بلند خیالی و نازک بندی كهخوافی در ب

اعلی صعود بخشید. در دقت معانی    هدرج  هالحق صنعت خیال را ب  و  ؛اختالملكی نو

علی  ل ناصرا، خیاهی است، ولی این بلند پروازیهو تازگی مضامین، استاد والا دستگا

 (. 13۴3:13٧3)صفا، « ساختاش ناتوان و الفاظش را نارسا میدر بیان معانی ه را گا

آ     الدین علی خان  از كمال شهرت محتاج تعریف نیست  »نوشته است:    رزوسراج 

و دیگر اعزه پیروی او دارند.    سرخوش و    میرزا معز فطرتدر شعر طرز خاصی دارد.  

یز و مضامین ابیات او پیچیده تر از زلف خوبان و نازک  اشعارش بسیار شوخ و شور انگ 

بلند   از كمر محبوبان است. گویا مخترع است درین فن. دعویهای  و هیچ    داشتتر 

نمی وجود  را  شعرا  از  بی  یكی  و  تغافل  سبب  به  جاها  از  بعضی  در  اگرچه  گذاشت. 

)آرزو،  «  ستگو اشعر به كار برده لیكن بسیار خوب  پروایی كه داشت تساهل گونه در 

1385 : 1۰8  ،1۰9) . 

ابراهیم خان خلیل     ابراهیم در    بنارسی  علی  »  صحف  است:  شاعر  نوشته  الحق كه 

الفاظ  ا  و موجد طرز خاصدستگاه  والا   را در كسوت  نازک  و خیال  تازه  ست معنی 

دهد. سحر كاری سخن در طلسم سازی خیال و جادو  شوختر از چشم غزال جلوه می

شیوه  در  بیان  مدحتش    طرازی  مقام  در  الشعرا  كلمات  صاحب  پیداست.  او  مقال 

 (. 185:138۴، بنارسی )خلیل«آبروی هندوستان گفته
اخ چند  بهارذكره  درت  لاصكشن  است:  همیشه  معنی  ه  ب»  نوشته  و  بندی  خیال 

علی، از اهل هند همچو شاعر خوش لفظ و خوش خیال را  ی میان ناصرآفرینی متجلّ

مردی بود به استغنا و علو همت موصوف و طایر خیالش  عرصه ظهور نیامده.  ه  حال ب

از   آبدارش  اشعار  معروف،  پروازی  بلند  به  فصاحت  است.    آفتاب مشهوردر هوای  تر 

 چنانچه خود نواسنج این معنی گردیده: 
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است  صایب  دیوان  برابر  من  بیت                                                                             هر 
 

اند نوشته  مكرر  طبع  اهل  بسكه   «از 
 

 . (163 :19٧3)اخلاص، 

 علی آثار ناصر. ۱2

چاپی    غیر  و  چاپی  ازآثار  عبارتند  اول ،    دیوان :    او  دفتر  های  ،    مثنوی  مثنوی 

( اش ،    دفتر( 3مختصر  از  ای  الحیوة  عمجموعه  ‘‘عین  نام  به    نوشته های ،  "ار متفرق 

 نثری  پراكندة

 علی سرهندی رقوالب شعری ناص .۱2-۱

در غزل سرایی   در انواع غزل، رباعی، قصیده و مثنوی شعر سروده است.ناصر علی   

آرایشناصر صناعات  همه  تلمیح،  علی  تمثیل،  ایهام،  ابهام،  زمان:  آن  ادبی  های 

، اما خاصه شعرش شیرینی زبان و جذابیت فكر وی است.  بینیم تشخیص وغیره را می

باهم می بی به وجود  یك عالم عجی  آمیزد ووی احساسات لطیف و عواطف قلبی را 

خاصی  علی است كه فكر و زبان هر دو دارای، شور  آورد. همین كمال هنر ناصرمی

 : است
اوست  به دل همه صحن سرای  تا  دیده   ز 

 

اوست  پای  نقش  گل  رخ  بر  شكسته   نگ 
 

رباعیناصر     و  دارد  شاخصی  مرتبه  و  مقام  گویی  رباعی  در  قدر  علی  آن  هایش 

 : كردند از  او پیروی كنند محبوبیت اختیار كرد كه شاعران هم عصر سعی می 
آمده  غیور  شاهان  همه  از                                   ای      پیش 

 

آمده  ظهور  به  آخر  که  چند   ای                                      هر 
 

شد                                        معلوم  تو  قرب  رسل  ختم   ای 
 

آمده دور  ره  از  و  آمدی   ای دیر 
 

و  ریو  لی كه  های او است در حالی مشتمل بر غزلها و رباعیدیوان چاپی ناصر ع 

مدح    اته و  وسلم(  وآله  علیه  الله  نعت حضرت محمد )صلی  در  قصاید  با  را  دیوانش 

یك  اند. پس دیوانش بدون قصیده كامل نیست.  بوعلی قلندر و سیف خان تذكر داده

و شد  از جوش  پر  اشعار قصیده  از ختم  بعد  دیوان وی كه  ت كلام در  نسخه خطی 

(دارد   السلام  علیه  علی)  در  مدح حضرت  را  علی یك حالت خاصی  كلمه  تكرار  كه 

 انسان به وجود می آورد: 
اشیا  صانع  و  بیچون  ایزد  نام                                                                         به 

 

                                                         که مهر و ماه و فلك آفرید و ارض و سما                
 

علی                                                                         مثل  نبود  کس  رسل  شاه  بعد   که 
 

                                                                       سخا   به علم و حلم و شجاعت به صدق و جود و 
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والا علی  و  والی  علی  و  سمیع                                                                          علی 
 

اعلا  علی  و  عالم  علی  و  بصیر   علی 
 

مقام        علی  ناصر  مثنوی  سرودن  لحاظ  مثنوی  از  دارد.  در ضمن  بلندی  وی  های 

   :بهترین مثنوی فارسی هند به شمار می روند 
آفرین  ناز  خداوند  نام                                                               به 

 

آفرین گذار  عشق   جگرهای 
 

 ( 16و  15:)دیوان                                                       

هایی از اشعار این شاعر،  مؤلفِ كتاب پارسی گویان هند و سند، ضمن ارائة نمونه 

سرهندی، شاعری صوفی منش بوده  »ت:  نوشته اس به زندگی او پرداخته و  به اجمال  

یاد كرده است. دیوان مختصر و   آبروی هندوستانمحمد افضل سرخوش او را به لقب  

اهمثنوی غایت  و  متانت  نهایت  در  موجز،  یادگار  ای  از وی  فارسی  زبان  به  ستواری، 

اگرچه غزل را به اسلوب تازه جلوه  صفحة روزگار است. به قول صاحب شمع انجمن  

ما  نماید. هرچند برخی مثنوی گویان به راه او رفتند، اما در مثنوی ید بیضا میداده، ا

 . (123:1355)سدارنگانی،  « هیچ كس به او نرسید 

  دیوان .۱2-۱-۱

ها و رباعیات  ها ، قصیدهعلی را سرخوش مرتب كرده كه دارای غزل  دیوان ناصر  

 ( 23:نوشته اند )دیوانجمعاً تعداد اشعار دیوان و مثنوی را دوازده هزار است. 

كتاب    ایراندر  در  ادبیات  ك»  است:  هآمد   تاریخ  علی،  ناصر  اشعار  كلیات    هاز 

  . ی متعددی در دست استاهه، نسخ ءاجزا  هتمامی و ب   هبیت است، ب   35۰۰متجاوز از 

ب  لك  .هـ1281میلادی )   18۴۴سال    هدیوانش  بار دیگر بنهق( در  و    191٧سال    ه و 

ش  چاپ  كانپور  در  قصید است  هد میلادی  پیشوایان  هه.  و  پیامبر  ستایش  در  ایش 

ان، وزیر اورنگ زیب، است.  خی شاعر و سیف خان و ذوالفقار خان و غضنفر  هخانقا

نام    های ب هآورد و جز آن، منظوم وجود می  ه ای او بهقسمت اساسی دیوانش را غزل  

، چند  هاضاف  ه نام اورنگ زیب نظم كرد ب   ه ب  11۰۰سال   ه ب   ه مثنوی در دو دفتر دارد ك

 (. 1۴32:13٧3)صفا، دیگر  همثنوی كوتا

د   اخیراً  ناصرعلی،  دیوان  مكرّر  انتشار  از  رشیده حسن هاشمیكپس  تصحیح    ،تر 

آن را در قالب كتاب    ، دكتری خود برگزیده و پس از دفاعدیوان او را به عنوان رسالة  

فا138۴این تصحیح در سال    .منتشر كرده است تحقیقات  توسط مركز  رسی  هـ.ش 

در   مذكور  دیوان  است.  رسیده  چاپ  به  پاكستان  و  مبنای    2٧3ایران  بر  و  صفحه 
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گنج    هاینسخه كتابخانة  در  موجود  و  خطّی  ایران  فارسی  تحقیقات  مركز  بخش 

آثار  پاك و  احوال  درباره  اصلی،  متن  ارائه  از  قبل  مصححّ  است.  شده  ارائه  ستان 

شیوة شعر و شاعری سرهندی،    اوضاع اجتماعی، سیاسی و ادبی سرهند و،  ناصرعلی

با تاریخ ادب پارسی    را خوانندگان  البی سودمند فراهم آورده است كه  مه مطدر مقدّ

ق ادام می  آشنا  ارهّ همدر شبه  دربارة مشخّصات  كند. مصححّ در  ة مباحث مقدّماتی، 

ارائه مینسخه توضیحاتی  تحقیق خود  روش  و  تصحیح  های خطّی  در  مصححّ  دهد. 

از شیوه های رایج تصحیح بر مبنای نسخة اساس استفاده كرده و آنگاه    دیوان غالباً

بیتی را در نسخه یا  نیافته،  كه مصراع  از روش تصحیح قیاسی بهره برده  های دیگر 

 است. و رباعیات  این دیوان مشتمل بر غزلیات و قصاید  است.

 مثنوی .۱2-۱-2
ق  .ه  11۰۰تر دارد كه در  ای به نام مثنوی در دو دفبه جز غزل و قصیده، منظومه  

 سروده است. اورنگ زیببه نام 

تخمیناً شش هزار  مجموع دیوانش  »نوشته است:    صحف ابراهیمدر    بنارسیخلیل   

ن بسیار است. مثنوی دلكش كه به تقلید طرز  آ  ر تذكره در بیت خواهد بود. اما اشعا

ایا افواه دایر  زمحمود و  السنه و  بر  از حسن قبول  و سایر است. در    ملا زلالی گفته 

آزاد   سرو  بغداد  تذكره  اهل  كه  است  دو  مذكور  می هر  فارسی  و  عربی  دانند.  زبان 

ابن الفارض مصری و   راشعاسماع از زبان عربی بیشتر  ذوق و صوفیان آنجا در مجالس 

  سراج الدین علی خان آرزو نتهی  م خوانند.  مثنوی ناصر علی میاكثر  از زبان فارسی  

اما  ست مثنوی دیگر هم دارد،  ا  رای این مثنوی كه متداولاد  گوید كه شاعر مذكور 

بحور   در  و  پریشان  آن  اگونگونبسیار  سبب  است.  دار  گونه    طرح  عمر  آخر  در  كه 

 جمله است: این بیت از آن  .لا یافته بودسودا بر دماغش استی
اله  دیوان  است  بیت  یك                                                                              جمله 

 

ب به  هم  هم  نگاهه  دنیا  کن   « عقبی 
 

 (. 185.186:138۴ ،بنارسی )خلیل                                               

گوید:    می  وی  آثم»همچنین  الاو  راقم  متلون  مثنوی  مثنوی  اما  ندیده.  را  زانش 

این    است.  ه مثنویات كرده طریق ایجاز و اختصار منتخب نموده داخل تذكره  مذكور ب

 ابیات اوست:
از   منشین  است  فیض  امید ور  نا   کشایش 

   
اینجا  کلید  میروید  قفل  هر  از  دانه                                                                            برنگ 
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دولتِ   بنگر  فقر  ای  را مناز                                                                             صاحب کلاهی 
 

 چو برگردد فلك کشكول سازد تاج شاهی را 
 

 . (186 :انهم)                                                                           

در مثنوی ید بیضا  »  گوید:ستاید میمیهای او را  با اینكه غزل  شمع انجمنلف  ؤم 

 . (3۰3: 1292،  )حسن خان « كند می

كه:می  ریو  مذهبی  »نویسد  تقسیم  و    مثنوی  دفتر  دو  در  ازلی  ساغر  لطف كش 

این در ورق    شده و  مثنویتمام می  53است  این  از  بعد    های مختصر هستند. شود 

كشمیر است و با این بیت  از یك مثنوی دیگر نیز نشانی داده است كه راجع به  همو  

 شود: شروع می
سوز کن  روزیم                                                                             دردی  خدایا 

 

زردی رنگ  و  خزان  دریابم   که 
 

منوهر و    شهزاده»، اول مثنوی راجع به داستان عشق  متهای این قسدر حاشیه     
ب مالتی  مدهو  خانم  منظو  «یگشهزاده  یك  از  را  داستان  این  است.  شده    مة نوشته 

نوشته    16۴6ه/  1۰56است و در سال    شیخ جمناش  اخذ كرده كه نویسندههندی  

های  ویمثنهای مذهبی ناصر علی، تعداد زیادی از  نیز علاوه بر مثنوی  تِه اِشده است.  

 . (16: دیوانوی را ذكر كرده است )

 مثنوی مذهبی .۱2-۱-3

مث  این  مذهبی  عنوان  ازلینوی  ساغر  لطف كش  می  است  مثنوی  نظر  به  سد  ركه 

گوید كه  می   ریو .  سرودن آن هم معلوم نیست  عنوان قدیمی آن باشد. تاریخ درست

م( به هر  89-1688  /ـه11۰۰)سالگی سروده است.    52ناصر علی این مثنوی را در  

و وی دو بیت  بود    علی این مثنوی را به میر عبدالجلیل بلگرامی نشان دادهال ناصرح

-دو دفتر دارد و مشتمل بر مضامین صوفیانه   این مثنوی  . بود  آن را تصحیح هم كرده 

ای است كه به طرز مثنوی معنوی از جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی و  

  مثنوی داستانها با عناوین   در این   و زیر عناوین مختلف سروده شده است.   مولانا روم

  ، حكایت تمثیلی :  د كنحث میه شاعر راجع به همان موضوع بك  اند ذیل مشخص شده

 . تفسیر حدیث نبوی  و در بیان ساقی ر، در فضیلت عشق حقیقی، حكایت دیگ 
دفتر اول در بحر هزج، دوم در  علاوه بر دفتر اول، مثنوی سه دفتر دیگر دارد. كه   

قلندر حمید  اشعار در توصیف  بیشتر  و چهارم  الدین    بحر رمل است. در دفتر سوم 
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چند  اشعاری  مثنوی  این  قسمت  آخرین  در  است.  و    جنجی  خان  سیف  مدح  در 

 سروده شده است. )ع(حضرت علی

 هعین الحیو. ۱2-۱-4

سال  دویست  قدمت  نسخه  سی    هاین  بر  مشتمل  است  مختصری  نسخه  و  دارد 

 . (18و 1٧: یواندپراكنده ) ای است از اشعار مجموعه  و صفحه كه دارای اهمیت است

 نثر ناصر علی سرهندی .۱2-۱-5

الانشادر    مجمع   ، الافكار  شرایف ریاض  صحایف  و  الخیال  مرآة   ، شكل    ء  به 

علی   ناصر  نثر  نمونه  مكتوب  میمشاهده  مكتوبات  چهار  شرایف  صحایف  در  شود. 

اند. اولین آن به نام ذوالفقار خان است كه راجع به منصبی كه  علی را نقل كردهناصر

ین باید خدمتی برای او مع : » شده بود، نوشته شده استعطا    عظیم  علی  به پسرش 

   .(191: بلگرام، بدون تاریخ )حسین   «د كه از دست او بر آید كر

  شكر الله خانعلی را به نام  ، دو مكتوب ناصرمصنف مرآة الخیال، شیر خان لودی  

 شود: طور آغاز میمكتوب اینكه اولین و جواب آنها را نقل كرده است 
ر» تو  یاد  نفسمای  حیات  جان                                       وح 

 

چ گویم  تو  پیش  خود  دل  کسم                                      درد   ه 
 

کن                                       احسانم  شهید  بشنو   حرفی 
 

هوسم چندین  انفعال   طوفانی 
 

آن چهره   به سمع  اخلاص  از عرض  بعد  علی  ناصر  نیاز،  آستانه  نشین  گشای  خاک 

ادا آش  نغمه بی ساز محبت است می رساند، رجوع  جمال بی صورت معنی كه  نای 

قطره ، به محیط واجب گشت. مرا از وكالت خود بر آوردند و به حضرت كبریای خود  

 .(18و 19یوان:د)« مودند، سخن نام دولت دارند تسلیم ن

نوشته  خان لودی  شیر علی    نامه به   آمده است كه ناصر علی در پاسخِ  مرآة الخیالدر  

مه عاجز غافل  كمالان سرمایه افتخار این از هآن قدر آفرین بی مكتوب گرامی »است: 

گذرد كه نیازمند شما، فرصت چشم وا كردنی ندارد  سه ماه متصل میگردید، معهذا  

 اند:هرم از پی هم رسید ر قید كشیدن و سوانح ناملایم گر دكه حوادث ناگوا
                                                                           مپرس از گرد کلفتهاای دارم  دلی غمدیده 

 

                                                                             صدا در کوه چون رگ مانده از سنگینی آهش 
 

از نوشتن و خواندن فا» ایام  این  پایان واصلالحاصل، فقیر در  اندوه بی  به     « رغم، و 
   (.2۴8:132۴)لودی، 
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نوشت و با مربیان،  شود كه ناصر علی، نثر مرصع میاز نمونه مكتوبات معلوم می  

شر و امراء،  صمیمی  روابط  خود  سرپرستان  و  داشت   فاء  استخوبی  این  ه  ها  نامه. 

امرای برای  ناصر علی  نیز هستند كه  احترام و منزلتی  آن  ه  آن زمان داشت   نمایانگر 

 ( 2۰:دیوان )است 

 ض بعضی از شاعران. اعترا۱3

ناصر سخن  و  سرهندی  شعر  بود  محبو از  علی  برخوردار  بسیاری  شهرت  و  ولی  بیت 

از اشاعران    برخی  وی  شعبه  حماداشتاعتراض  ار  یا  شاعر  خود  پاسخ  و  یت  ند 

 كرد. مینكنندگانش ناقدین را قانع 
محمد علی حزین راجع به او می گوید:  نوشته است:  دكتر رشیده حسن هاشمی   

ن» ناصراز  نمیظم  فهم  به  هیچ  بیدل  نثر  و  به  علی  اگر  می آید  برای  ایران  فرستم 

 .(2۰:)دیوان  « نبودهریشخند یاران ، ره آوردی از این خوبتر 

مرقوم است    تذكره میر غلام علی آزاددر »نوشته است: خوشگو در سفینه خوشگو  

 علی:ین بیت بلند میان ناصرا بر كه 
ب ابرو  هلال  آن  ن ه  اگر  باشد میان                                                                              شسته 

 

باشد  شكسته  مژه  مردم  چشم  به  نو   مه 
 

اعتراض كرده كه اول هلال ابرو بست و باز همان هلال را كسر شان    یشاعر            

علیه  )رزا صایب  یت ماند. فقیر خوش گو از بیو اكثر اعزه این اعتراض پسندیدهنمود  

 دهد كه به همین تركیب گفته: جواب این معنی می  (الرحمه
                                                                            قمریان را قد چون تیرش   کرد طوق گمان می 

 

 ان آن سرو قامت را دید سرو بوستاگر می
 

  « بردرو را ذلیل كرده از باغ مو باز همان س   چه سرو قامت بسته موافق هلال ابرو  

 (.٧:1959خوشگو، )

 نویسد:كند و میای را ذكر میواقعه  شنتذكره بینویسنده  

میمجلس  »  تشكیل  مخصوص  محلی  در  قابل  مشاعره  جا  بی  انتقاد  آن  در  شد 

نوشت و در آن اشعار   الجواهر  معدنای به نام  تذكره  مولوی محمد واصفتحمل نبود.  

مو رناص را  داد.  علی  قرار  مسخره  غوث خانرد  اعظم محمد  این    نواب  كرناتك  نواب 

د. ولی فقط به این كار  عمل واصف را نپسندید و او را از مجلس مشاعره اخراج نمو

نام    ة اكتفا ننمود، در تذكر به  اعتراضات واصف جواب  گلزار اعظم خود  ل  لّهای مد به 
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راقم  سخن  شیرین  مشاعره،  مجلس  رئیس  جواب   داد.  در  واصف،    هم  اعتراضات 

عنوانرساله تحت  عل  ای  انتشار    یذوالفقار  واصف  تذكره  رساله    نیافتنگاشت، چون 

 . (12۴ :19٧3ش، بین)ذوالفقار علی نیز در خفا ماند  

 گیری . نتیجه۱4

  زیب   اورنگگیریم كه شعر و سخن فارسی در عهدِ  از همه این مباحث  نتیجه می 

به زوال بود. شاعران نیز توقعی از دربار شاهی    ی پادشاه روعالمگیر به علت بی توجه

نداشتند و فقط برای اظهار هنر خویش بازار شعر و سخن را رونق بخشیدند. باوجود  

اورنگ اعتنایی  و    بی  ماند  روشن  هند  در  فارسی  شعر  شمع  سخن،  و  شعر  از  زیب 

  فرینی، خیال ان بود. یك جنبش مضمون آعلی سرهندی نوری از آن شمع فروزناصر

ای كه در آن دوران در شعر شاعران سبك هندی به  های فیلسوفانهافیكبافی و موش 

تصوّ رموز  و  اسرار  وی  بود.  علمبردار آن جنبش  علی هم  ناصر  آمد،  نكات  وجود  ف، 

با مهارت    فیلسوفانه  را  مادی  دنیای  از  بیزاری  و  و رجحانات آن زمان مخصوصاً فقر 

رای اظهار آن اصطلاحات و ضرب الامثال را  ده است. و بكامل در شعر خود مطرح كر 

او    از شاعران بعد آن زمان طرز و روش هم به كار برده است. به همین علت بسیاری  

 را پیروی نمودند.
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 کتابنامه 

 کتب فارسی 
الدین   (1 سراج  خانآرزو،  النفایس(  1385)  ؛علی  مجمع  نور  تذكره  مهر  دكتر  كوشش  به   ،

ب النساء علی خان،    ا همكاری دكترمحمد خان،  آبادزیب  مركز تحقیقات فارسی   :اسلام 

 . ایران و پاكستان
، شكیل اسلم بیگ،  ، تصحیح ناصر نیكو بختخزانه عامره(،  139۰آزاد بلگرامی، غلام علی؛ ) (2

 وم انسانی و مطالعات فرهنگی. پژوهشگاه عل: تهران

، تصحیح  و آزاد، دفتر ثانی م موسوم به سرمآثر الكرام(،  1913آزاد بلگرامی، میر غلام علی؛ ) (3

 . كتب خانه آصفیه:  حیدرآباد دكنعبدالله خان، به اهتمام مولوی عبدالحق، 

۴) ( چند؛  كشن  بهارم(،  19٧3اخلاص،  قریشی،  همیشه  وحید  دكتر  مرتبه  انجمن   :كراچی، 

 . ترقی اردو پاكستان
اله علی  اره، عنوان مقادب فارسی در شبه ق،  دانشنامه ادب فارسی(،  138۰)  ؛انوشه، حسن (5

وزارت فرهنگ و ارشاد    :تهران، مقاله نگار اختر رسولی، جلد چهارم، بخش دوم،  سرهندی

 . اسلامی

  .مطبعه سركاری: بی جا ، تذكره گلزار اعظم  ،( 12٧2بهادر، محمد غوث خان؛ ) (6
 . دهلی، مرتبه حسین قاسمی، تذكره اشارات بینش ،م( 19٧3)بینش، سید مرتضی؛  (٧

 .تذكره شمع انجمن، بهوپال ،(1292)  اب محمد صدیق؛حسن خان، نو (8

 . ، بانكی پورصحایف شرایفحسین بلگرام، محمد عسكری؛ )بدون تاریخ(  (9

1۰) ( ابراهیم خان؛  علی  بنارسی،  ابراهیم(،  138۴خلیل  معاصران،  صحف  به تصحیح بخش   ،

 . انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  :تهرانمیر هاشم محدث، 

11) ( بن داس؛  بندرا  عطا  شگوخو  ةسفینم(،  1959خوشگو،  الرحمن  عطاء  مرتبه سید شاه   ،

 كاكوی، دفتر ثالث، پتنه، بهار. 

، مقدمه تصحیح و تحقیق  تذكره ریاض الشعراء(،  138۴، واله؛ )خان  داغستانی، علی قلی (12

 اساطیر. :تهران ادی، جلد سوم،سید محسن ناجی آب 
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Comparative analysis of lifestyle in two web novels "Sing for 
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Abstract 

Novels are known as a type of media to be very influential on stabilizing or 

changing lifestyles. Web novels are a sub-group of novels that have attracted a 

large audience due to their ease of access and availability. Therefore, the 

purpose of this research is to examine the lifestyle that exists in the web novel 

"It was  not meant to  be", one of the popular web novels. Content analysis 

method as well as comparative strategy are used in the present study. 

Moreover, using the desk research method, we have measured the definable 

indicators and analyzed the Iranian-Islamic lifestyle, and a total of five general 

indicators and eight measurable indicators were selected for the analysis in the 

present study. The result showed that the category of theism and knowledge 

acquisition existed in both novels and was emphasized by the author. In terms 

of economic discussions, the category of ‘staying away from luxury’ and 

‘extravagance’ in the web novel "It was not meant to be" is contrary to Iranian-

Islamic standards and in the novel "sing for me, stay with me" is seen to be in 
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harmony with these standards. The web novel "it was not meant to be" has no 

specific stance regarding the category of ‘trying to earn a halal livelihood’ and 

there was no emphasis or criticism regarding the issue whatsoever; But in the 

novel "sing for me, stay with me" this issue was emphasized by the author. 

Regarding the topic of ‘family’, in the category of ‘responsibility and respectful 

relations among family members’, alignment with the defined criteria was 

found in both web novels. In general, in the web novel "sing for me, stay with 

me", the lifestyle atmosphere in the storyline is full of national and religious 

symbols, and the process of storytelling is indeed to strengthen the Iranian-

Islamic culture; However, in the web novel "it was not mean to be", It is not 

seen and only in a few categories, the harmony among the Iranian-Islamic 

lifestyle and the lifestyle within the story is observed. 

Keywords: Web novel, lifestyle, "Sing for me, stay with me", "It was not 

meant to be", Iranian-Islamic 
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 چکیده

مرمان   را  تثب   ییهارسانه   توانیها  بر    ی زندگ  یهاسبک  رییتغ   ایو    تیاثرگذار 

  ، یسهولت دسترس   لیهستند که به دل  ییهاازجمله رمان   ینترنتیا  یهادانست. رمان 

در رمان    یسبک زندگ  یرو بررس   نیاند. از ارا به خود اختصاص داده   ییمخاطبان بالا

ژوهش است.  پ  نیهدف ا  ،ی نترنتیپر مخاطب ا  یاهماناز ر   ی کیقرار نبود،    ینترنتیا

با    نیاستفاده شده است. همچن  یاس یمحتوا با راهبرد ق  ل یمقاله از روش تحل  نیدر ا

کتابخانه  مطالعه  روش  از  احصا  یااستفاده  تعر  یهاشاخص   یبه  تحل  ف یقابل    ل یو 

زندگ کل  میپرداخت  ی رانیا  ی اسلام  یسبک  شاخص  پنج  مجموع  در  هشت    یکه  و 

شان  به دست آمده ن  جة یانتخاب شد. نت  هال یانجام تحل  یبرا   ی ریگاندازه   بلشاخص قا

مقو که  خداباورداد  آموز   ی له  علم  تأک  ی و  مورد  و  داشته  وجود  رمان  دو  هر    د یدر 

از تجمّل و اسراف در رمان قرار    یمقوله دور   ،ی بوده است. در بحث اقتصاد  سندهینو

  ن یون« هماهنگ با امن بخ  ی رمان »برا  در و    یرانیا  یاسلام  یهاار یبا مع  رینبود مغا

مقوله    هااریمع در  است.  برا بوده  روز   یتلاش  نبود    یکسب  قرار  رمان  حلا ، 

باب در رمان صورت نگرفته    ن یدر ا  ی نکوهش ای  د ینداشته و تأک  ی مشخص  ی ریگموضع 

در    بوده است.   سنده ینو  د یمسأله مورد تأک   ن یمن بخون«، ا  ی است؛ اماّ در رمان »برا

خانواده    کی  یاعضا  انیم  زی آمو روابط احترام   یریپذ تیسؤول نواده در مقولة مبحث خا

با مع در رمان    ی شد. به طور کل  افتی  یی شده همسو  فیتعر  یهاار یدر هر دو رمان 

فضا   ی »برا  ی نترنتیا بخون«،  زندگ  یمن  فضا  ی سبک  داستان،  از    یی در  سرشار 

مذهب  ی ملّ  یهانماد روند   ی و  و  است  تقو  داستان   ت یروا  بوده  فرهنگ    ت یدر جهت 

فضا مشاهده نشده و تنها   نی »قرار نبود«، ا  ی نترنتیاست؛ اماّ در رمان ا  ی اسلام  یرانیا

  ی و سبک زندگ   یاسلام  یران یا  یسبک زندگ   انیم  یاز مقوله ها، هماهنگ   یدر برخ

 . شودی شده در داستان مشاهده م تیروا

  – ی رانیمن بخون، قرار نبود، ا ی برا ، یگسبک زند  ،ینترنت یرمان ا :ییدن کلاژگاو

 .یاسلام
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 مه مقد -1
  توانند یارزشمند هستند، م  ،ی و هنر  یاثر ادب  کیان  ان که به عنوها همچنرمان

ن  یمحتوا   ک یدهندۀ  ارائه زندگ  زیخاص  روا  ییهاتیّشخص   یباشند.    ی زندگ  تیکه 

مآن رمان  در  را  همچن   م یخوانی ها  ذ  ی لمسائ  ن، یو  در    گردد، ی م   ان یب  آن   ل یکه 

ا  یکی  تواند ی م محتواها  هاام یپ  ن یاز  ا  باشد.  داستانخاص    ی و  ااگر  به    نیز  منظر 

که خواه ناخواه،    مینیبی م  ییهاها را رسانهن رما  م،یندازیب  یها نگاهها و داستان رمان

ها با مان در رما    ز ین  یمؤثّر باشند. از طرف  یسبک زندگ  ریی تغ  ایو    ت یدر تثب  توانند ی م

هست  هاتیّخصش  رو  به  ه  ب   سندهینو  که انسان    ریغ  ایو    یانسان  یهات یّ. شخصم یرو 

از   یاکه انسان وجود دارد، مجموعه   ییخواهد داد. در هر جا یانسان یهای ژگیها، وآن

  ی ها وجود خواهد داشت که ما از آن به عنوان سبک زندگها و کنش رفتارها، منش 

  ، یخاصّ یهابه مولفّه  ازمند ی ن یادر هر جامعه  ی سبک زندگ یبررس  ی . برامیکنی م ادی

ا و  فرهنگ  امیه هستجامع  همان  یهارزش طبق  توجّه  با  ارزش   نی.  جامعة    یهاکه 

  یبرا  د یبا  رد، یگینشات م  ی و مذهب  ین یو فرهنگ د  یاز دو منبع فرهنگ ملّ   رانیا

بق  ه تطاجامع  یهاش ا ارزکه ب  ییهااز مؤلفّه   ران، یا  یهادر مرز   یسبک زندگ  یبررس 

برا باشد استفاده نمود.  ن را که  لمامس  یفرد  یندگسبک ز  توانی مثا ، نم  یداشته 

 ییهاار یگرا با معمادهّ   ی فرد  ی است، با سبک زندگ  ی اله  یهابر آموزه   شیاساس باورها

شده است؛    د یتأک  ی اسلام  ی رانیا  ی . در پژوهش حاضر بر سبک زندگد یسنج  کسانی

است    رانیکشور ا  ،ییایپژوهش از لحاظ جغراف  نیدر اما    یمورد بررس   چرا که جامعة 

در    ی سبک زندگ  لیاساس تحل  نی. بر اباشد ی اسلام م   زی ن  ران یت مردم ایاکثر  ن یو د

 .ردیبزرگ انجام گ یدو منبع فرهنگ  نیبا توجهّ به ا د یبا ی اسلام رانیا

اخ  در سا   پ  ر یچند  رمان   ییهارمان  شیدایشاهد  به    ا ی  ینترنت یا  یهاموسوم 

. ابند یی ر منوشته و در همان جا انتشا  نترنت یا  ی که در فضا  میابوده   ی مجاز  یهانمار

ا  یبرا محدودرمان   نینگارش  نو  یسن   تیها  و  ندارد  راحت  سندهیوجود    ی به 

هرچند که    دهد،ی قرار م   خوانندگان  اریدر اخت  نترنت یا  ی خود را در فضا   یهانوشتار

لازم را نداشته   ی و فرهنگ  یادب یهااستاندارد  ،ه یو درون ما ی فنها از لحاظ نوشتار نیا

که    سازند ی خود را آشکار نم  ی ها اغلب نام واقعرمان   نیا   سندگان ینو  نیباشند. همچن

فضا  نیا در  دل  ی مجاز  ی مسأله  راحت  ل یبه  به  کاربران  بودن    ر یپذ   ن امکا  ی ناشناس 
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  ان یو روابط م  ی بشر  یاز زندگ  یشبخ  تگریروا  نکه یبا توجّه به ا  ی نترنتیاست. رمان ا

ص به  است،  آشکار  آنان  نما  ایورت  زندگ  انگریپنهان،  ا  یصخا  یسبک  که    ن یاست 

  ی نترنتیا  یهااساس رمان  نی. بر اد ینمای فراهم م   نهیزم  نیمطالعه در ا  ی امکان را برا

 .باشند  یپژوهش در باب سبک زندگ یبرا یانه یزم توانند ی م

 پژوهش  یهاپرسش -1 -1

ارم  دو   یق یتطب  یبررس  - »برا  ی نترنتیان  و  نبود«  مبتن   ی»قرار  بخون«  بر    یمن 

 چگونه است؟ ی اسلام یران یا یگسبک زند  یهااریمع

 کدامند؟ ی رانیا ی اسلام یسبک زندگ یهامؤلفّه  نیترمهم -

  پژوهش نهیشیپ -2 -1

  افته ی  ش یدایپ  ریسا  اخ  نیدر چند   ی نترنتیا  یهارمان دهیکه پد  نیتوجّه به ا  با

پژوهش مستق  ی است،  طور  به  ا  م یکه  ن  ن یدر  باشد  شده  انجام  پا  م ی افتیباب    ان یاما 

زندگ  یانامه  سبک  و  »حافظ  عنوان  سا     « یاسلام  یران یا  یتحت  با    1394در 

سع  ییراهنما ا  یروزبهان  د یدکتر  است.  شده  تاث  ن یدفاع  تا  بوده  آن  بر    ر یپژوهش 

  ی رد بحث و بررس وم  یاسلام  ی رانیا  یو شعر حافظ را از سبک زندگ   شهیاند   یریپذ 

  ، ی، فرهنگ   ین ید  میعالاست که حافظ از ت  نیپژوهش ا  نیحاصل از ا  جیقرار دهد. نتا

برده    ی در شعر خود بهرۀ فراوان  ی و اسلام  ی رانیا  یهاو اسطوره   یو اعتقاد   ،یاجتماع

  .است

ا  گرید  پژوهش پا  نیدر  ا  انیحوزه،  بهمن    ستینامه  در  توسط    1393که 

با    «یکاشان  دهیدر اشعار سپ  یاسلام  ی سبک زندگ  ین »بررس با عنوا  ینانده  معصومه

 انیپا  نیا  جیدهمرده، در دانشگاه زابل دفاع شده است. نتا  یعل  دریدکتر ح  ییراهنما

  یزندگ   وۀیغالبا در ش   یاشاندر شعر ک  یاسلام  یکه سبک زندگ  دهد ی نامه نشان م 

دور  یاسلام بازتاب  در  جهاد  و  دفاع  چن  افتهیان  هم  بودن  وا  به   نیاست.  زن  سطه 

با تأک   ی شاعر به زندگ پرداخته شده    ی شتریو شرح ب  د یزن مسلمان در دوران دفاع 

  داینمود پ  ی که در شعر کاشان  ی اسلام  ی مرتبط با سبک زندگ  م یمفاه  نیتراست. مهم 

شام اند،  اندوز   ل کرده  ام  ، یدانش  بر خدا،  و رحمت خدا،    د یتوکل  لطف  به  داشتن 

 .باشند ی م ی باق یجّه به سراو لزوم تو ایدن یداریناپا
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رمان ساقه بامبو«    یاجتماع  یهاه ی درون ما  یبا عنوان »بررس   یامقاله   ن یچن  هم

زندگ  سبک  که  جهت  آن  اجتماع  ی کی  یاز  علوم  در  مطالعه  مورد  موارد  است   یاز 

پ  تواند ی م عنوان  قرا  نهیشیبه  حاضر  بگ پژوهش  اردیر  انس  نی .  توسط    ه یپژوهش 

شماره    یپژوهشنامه نقد ادب  ر د  1396ر سا   ر انجام شده و دو بتو  باقر پو  یخزعل

  ، یلیتحل  یف یشده تا با روش توص  ده یپژوهش کوش   نیاست. در ا  ده یبه چاپ رس   14

ما  ن یترمهم زدگ  یاجتماع  یهاه یدرون  رفاه  از  اعم  شده  طبقات  ، یمطرح    ، یتنش 

اجتماع طبقات  ،یکنتر   اجتماع  یتفاخر  همچن مشخص  است    یوکنتر     نیشود. 

که    ست ا  یچند وجه  یاجامعه   انگریاست که رمان، نما  ده یرس   جه ینت  ن ینگارنده به ا

 .در تناقض است گری د ی از وجوه آن با برخ یبرخ

 

 یچارچوب مفهوم -2

 یاسلام یران یا یسبک زندگ -1 -2

جامعه   در ،دانسته  ناخوا  خواه   یاهر  انتخاب    ایه  فراخور  به    ، د یتقل  اینادانسته، 

در جوامع، تفکّر، فلسفه    یجار   ی سبک زندگ  شه یدارد. ر  انیجر  ی خاص  ی سبک زندگ

عب  یزندگ به  ب   یارت و  آ  ینیجهان  همة  است.  جامعه  آن  فردِ  و    ها،ن ییفرد  مکاتب 

نوع  یمتک  ،یاجتماع  یهافلسفه  مکتب    کیکه    ییهااند. هدفبوده   ینیبجهان  یبه 

  کند،ی م  نییکه تع  ییهاراه و روش   د، کنی ها دعوت مآن  ب یو به تعق  داردی عرضه م 

نبا  د یبا م  یدهایو  انشاء  مسؤول  کند یکه  وکه    ییهات یو  مبه  به    آورد،ی جود  همه 

  ، یاست که عرضه داشته است )مطهر  یخاص  ینیبجهان  ی لازم و ضرور  جیمنزله نتا

1389 ،7). 

  ش یعنصر مدرن است و پ  کی  ی شده اند سبک زندگ  یکه مدع  یبرخ  درمقابل

مدرن نتوانسته بود سبک    ی ایاز دن  ش یگفت که بشر پ  د یته، باوجود نداش اصلا    از آن

به دان  یزندگ اد  یعیوس   اریبس  یهااما دستور   ش بد  کند،را  وجود دارد که    انیدر 

  ن ی(؛ بر ا96،  1397  مکاران،و ه  یمیاست )رح  یسبک زندگ  طةیها در حآن  گاهیجا

بر م  یزندگ از سبک    ینوع  یاسلام  یرانیا  یاساس سبک زندگ مجموعه    یبنااست، 

ابعاد گوناگون زندگ  نیدستورات د  با خلق و    ق یتلفو    یو اجتماع  ی فرد  ی اسلام در 

 .یرانیا ت یخو و فرهنگ مل
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انسان چند شاخص از   ی گوناگون زندگ   یهاجنبه   انیموارد، از م  نیتوجّه به ا  با

زندگ  نیترمهم زندگ  ،ی ابعاد  سبک  نگاه  در    گرددی م   یبررس   یاسلام  یرانیا  یاز  و 

مورد نظر    یهادر رمان   یسبک زندگ  یبررس   یهاپژوهش به عنوان شاخص  نیامه ااد

 .ردیگی قرار م ورد استفاده م

 ات یاعتقاد به خداوند و توجّه به معنو .1-1-2

و هدف    ی قرار گرفته و راز هست  ی نیخداوند در مرکز جهان ب  د، یاعتقاد به توح  با

سو   نش، یآفر به  وحرکت  خدا  م   ی شناخت  کما   که  ماو،  است  اباشد ی طلق  با    ن ی. 

رس   دگاه،ید اساس  بر  و  خود  سود  به  گرچه  جاو  دن یانسان  سعادت  حرکت    د یبه 

و اخلاص در    ت یه خلوص نیو فکر و عمل خود را بر پا   اتیاست که ح  یکس  ،کند ی م

بدان صورت    ییو با رنگ خدا  د ینمای استوار م  ی حق تعال  تیراه به دست آوردن رضا

 .(18و   17، 1386)معرفت، بخشد ی م

  یعلاقه به علم آموز .2-1-2

  شیگون ستاگونا  انیها، مکاتب و اد  شه یخود، در اند   ی کل  ی در معنا  ی آموز  علم

ا چه  است.  بشر  شرفتیپ  نکه یشده  به    ز ین   ی تمدن  بشر  علاقه  و  کاوش  واسطه  به 

  ی ارزش   ی علم آموز   ز یدارد و خواهد داشت. در اسلام ن  ی بستگ   د یموارد جد   ی ریادگی

تم که  د  ی اماست  پ  ن،ی بزرگان  ت  امبریاز  )ص(  تأک  ااکرم  بدان  فقها  و    د یعلما 

  که   است  آمده  194  صفحة  در  و  1  جلد   الانوار،  بحار  در   مثا ،  طور  به.  اند ¬داشته

»  امبریپ اند:  باش    ایفرموده  در    ایعالم  را  خود  وقت  و  دانش  آموختن  حا   در 

عالمان شده    گاه یبر جا  یاژه ی و  د یم تأکصرف نکن«. در اسلا  یو خوشگذران  ی هودگیب

به طور نب  یثیدر حد   ه ک  ی است.  )   ی از  ماکرم  نزد    ک یکه »  م،یخوانی ص(  عالم در 

شه هزار  از  پ  د یخدا  که  چرا  است.  پ  ی رو یبالاتر  از  پ  امبران یعالمان  و    ی رویاست 

  کتاب اشاره شده است که علم و عالم مورد نظر اسلام،   نی از عالمان«. در هم  دانیشه

د علمفقه    ن، یتنها  ن  ن ید  ی او  فقها  عل   ستند یو  هر  برا   یمبلکه  بتواند  جامعه    یکه 

جامعه و مردم و مشکلاتشان باشد مورد    یو اعتلا   شرفتید و موجب پسودمند باش 

 .(347، 1391 ،ی آمل ی است )جواد د یتأک

 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش  
دان

14
6

-
14

7
 

   

13
88

 

 

116 

 

 خانواده  .2-1-3

همچن  در و  اند   نیاسلام  جا  رانیا  یهاشهیدر  از  خانواده    اریبس  گاهیباستان، 

نخست  ییوالا خانواده،  است.  ا  نیبرخوردار  آن  مس و   از  است  جامعه  فساد  و  صلاح 

کودک هستند    نیو والد   شودیکودک در خانواده گذارده م  یفکر   یهاان یبت که بنبا

 .(42، 1370 ، ی)قائم پرورانند ی فاسد م ا یاجتماع صالح  ی که او را برا

بر آن تأکاس ب  ران یا  ن یهمچن  که در اسلام و  ی گرید  ی ارهایجمله مع  از   د یتان 

پاکدامن  اریبس پ  نی زوج  یشده،  و    امبریاست.  »جفت  نظام    یپاکدامنفرمود:  در 

شود«.    ی زندگ  ی . چه بسا کمبود آن موجب فروپاش کند یم   فا یا  یاساس   ی خانواده نقش

 .(103، 1389  ،یو نراق   ییرضافرمود »جز با فرد پاکدامن ازدواج مکن« ) نیهمچن

صل احترام است. نوع رفتار  و استحکام خانواده، ا  تی در تقو  گر یامل داز عو  یکی

به    یاعضا نسبت  م   گر،یکد یخانواده  م  زان ینشان دهنده  آن خانواده  . باشد ی سلامت 

  ازین  ک ی  نیعلاقه مند است و خود را دوست دارد. ا  شی خو  تیّبه شخص  یهر انسان

د  ی فطر بخواهد  انسان  که  شخص  گران یاست  احترایّبه  و  بگذارند ت  هرکس م   .  

بشم  تیّشخص محترم  را  توهاو  از  و  دارد  دوستش  متنفر    نی ارد  خود  به  کنندگان 

  ن یدر ب  یاد یاختلافات ز  یر یها موجب شکل گاصل در خانواده   نیا  تیاست. عدم رعا

 .(44 - 39، 1388 ،ی نی) ام گرددی ها مآن

در    ندهیبه عنوان شاخص سنجش در فصو  آ  ر یاساس، دو مقوله مهم ز  ن یا  بر

 :شوند ی ظر گرفته مدر ن حوزه  نیا

 گر یکد یبه   خانواده نسبت کی یو تعهد اعضا  یریپذ  ت ی( مسؤولالف

 ی از بدخلق یخانواده و دور  کی  یاعضا انیو احترام م  ی( خوش خلقب

  یحوزة اقتصاد.2-1-4

بررس   یکی در  زندگ  یاز عوامل مهم  اقتصاد  یسبک  آن، عوامل  انواع  به    یو  و 

کل زندگد باش ی م  ید اقتصا  فرهنگ  ی طور  سبک  در  مع   یهای.  نوع  و    شتیمختلف، 

اقتصاد  است.    یفرهنگ  متفاوت  زندگ  یبرامردم  سبک  در  تفکّر    یمبتن   یمثا   بر 

  ی کی یاسلام یزندگ بکاماّ در س  گردد؛ی ارزش مطرح م کیمصرف به عنوان   برا ،یل
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است.    ریو تبذ از اسراف    یدور   ،یو اجتماع  یفرد  یعوامل رشد اقتصاد  نیتراز مهم

نده  پراک  یدر لغت به معنا  ز ین  ریکردن است. تبذ   یرو   ادهیز   یغت به معناراف در لاس 

براک واقع  ب  رودی به کار م  یکس  یردن بذر است و در    ی و درجا  هودهیکه مالش را 

واژۀ    ک یاست که اسراف تنها    ن یا  ریاسراف و تبذ   انیکند. فرق می م   عینامناسب ضا

نامناسب و    تیوضع  انگریب  تواند یو م  باشد ی من  ی به امور مال  نبوده و منحصر  یاقتصاد

تبذ   ز ین  یو فرهنگ   ی معتد  اخلاق  ریغ واژه  اماّ  در    یاقتصاد   ی اواژه  ریباشد؛  و  است 

حرام محسوب    ی اسلام، اسراف امر  ر(. د202،  1390  ،یف ی ندارد )شر  یآن کاربرد   ریغ

نمودن ما  و ثروت کار   گردد ی م تلف  م  نیا  ل یر ذناپسند است. د  ی و    توان ی بحث 

. تجمّل در  شد ابی اسراف، تجمّل م  یهااز نمود   یک یاضافه نمود چراکه    ز یتجمّل را ن

  ن یدر اسلام ممنوع است. البتّه ا  ی همگ   یمصرف  یخوراک، پوشاک، مسکن و کالاها

و لذت    هاازیو توجّه به ن   یکه اسلام، با مصرف، به طور کل  ست ین  ی معن  ن یا  به مسأله  

موارد و ماندن    نیدر همه ا  ی رو  اده یدر ز   ی اصلبلکه نکته    مخالف است،   ا یدنبردن از  

هاست. آن  در  م  توقف  شده  ذکر  مطالب  اساس  اقتصاد  توانی بر  حوزه  ابعاد    ی در 

سه  ی گوناگون و  وضوح  جهت  اما  شد  متصور  دو    یبررس   ولت را  حاضر،  پژوهش  در 

 :خواهند گرفتقرار  ی بررس  اریمع ر، یمهم ز ی ژگیو

  .و مسکنخوراک، پوشاک از تجملّ در  یر ( دوالف

 .و رخوت یبل از تن ی حلا  و دور ی ( تلاش و کوشش در جهت کسب روزب

  یروابط اجتماع .2-1-5

اسلام، توجّه به مسأله ارتباط و    نید  ژهیبه و  انیاز مسائل مهم در تمام اد  یکی

در    یاجتماع  معاشرت و روابط   تیّهمّاسلام، ا  نیانسان هاست. از منظر د  نیتعامل ب

که  آن   فضا   ی اریبساست  نشان    ی اخلاق  ل یرذا  ای  لیاز  را  خود  معاشرت  ظرف  در 

فضاند هدی م خلق  یلی.  خوش  ا  انصاف، عدالت،    ،یمانند  صدقه،    ثار،یاحسان،  انفاق، 

ظهور و    گران یو معاشرت با د  یاجتماع  ی زندگ  نه یتواضع، امانت، صداقت و ... در زم

از د(117و    116،  1391  ، یف ی. )شرکنند ی م  داینمود پ اسلام و    ن ید  داتیتأک  گری ؛ 

مرهنمود  که  آن،  احکام  و  را    توانی ها  اجتماع  لیذ آن  بند   یروابط  کرد،    ی دسته 

  ن یزنان و مردان در د  انیدو جنس زن و مرد در جامعه است. روابط م   ان یم   ابط رو
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  ن یا  در  ما  یو مورد بررس   شودی م  یارم دسته بند مح  ریاسلام به دو دسته محارم و غ 

  مسأله از   نیا  تیّ. اهمّباشد ی زنان و مردان نامحرم در جامعه م  انیروابط مپژوهش،  

م   ینوجوان  نیسن آغاز  بلوغ  هنگام  زمانی و  غل  یگردد.  لحاظ    یهورمون  اناتیکه  از 

گرا  یکیزیف م   شیموجب  مخالف  جنس  »نوغانگرددی به  مقاله   «ی.  عنوان    یادر  با 

  ی خود برا   ی ود ن و مرد به خکه دو جنس ز  کند ی به جنس مخالف اشاره م  شیگرا

موجب جذب    گریکد ی و  کرده  عنوان محرک عمل  م  گریکد یبه  اگردند ی به هم    ن ی. 

مسأله یتحر  تیعامل با  یاک  که  آدم  د یاست  خلقت  ذات  و  فطرت  در  را  آن    ی علت 

نگردد در اغلب    تیر به صورت کنتر  شده هداارتباط و جذب اگ  ن یجستجو کرد. ا

منجر  ا  موارد  عمارتبا  جادیبه  صورت   قیطات  م  یهابه  وابستگ شودی گوناگون    ی . 

جنس  یعاطف لذت  جمل  ،یو  اَشکااز  اه  گوناگون  ح  نی   هستند.  ا  ا روابط    ن یاگر 

ا به  منجر  باشد  گرفته  شکل  نادرست  شناخت  اساس  بر  روان   جادیرابطه    ی خسارات 

 .(176-174، 1395  ،یو محمّد   ی)نوغان گردد ی رابطه م یبر دو سو  قیعم

ح  اس،اس   نیا  بر اجتماع  طةیدر  رمان  یروابط  بررس   یهادر  مورد  دو  نظر،    ی مورد 

 :گردد ی م

)تعامل    ی وهش بد خلقو احترام و نک  می به حسن خلق و تکر  د ی( تأکالف در جامعه 

 (. جامعه یدرست اعضا

 .جامعه یو فرهنگ عموم  نیاز نظر د رمشروع یروابط باز غ جی( عدم تروب

 ی نتنتریرمان ا. 2 -2

ا  یفی تعر  م یبخواه  اگر رمان   ن یاز  ده گونه  دست  به  که    مییبگو  د یبا  م،یها 

الکترون  ییهارمان   ی ترن نتیا  یهارمان نسخه  صورت  به  که  در    ی کیهستند  اغلب  و 

فن ناز   سا  یسطح  در  و  برا  یهاتینوشته  ا  یمشخص  منتشر  رمان   نگونهیارائه  ها 

  نیا دارند، با اپسند ر  و عامه  ی زاربا  یهارمان   یهای ژگیها همان و رمان   نی. اشوند ی م

الکترون قالب  تنها در  از  آن   ی محتواساختار و    تیفی ارائه شده و ک  یکیتفاوت که  ها 

و    تیها اغلب هورمان   نیا  سندگانیتر است. نو  نییچاپ شده به مراتب پا  یهارمان

اصل  ریغ  ینام نام  معرف   شی خو  یاز  ه  یرا  و  و    ی علم  ،یسن  تیمحدود   چ یکرده 

ا  نیانوشتن    یبرا  ی صصتخ انجمن رمان  نیگونه رمان وجود ندارد.   یهاها اغلب در 
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سا در  رمان   یهاتیمتشکل  تدر  ی نترنتیا  یهامخصوص  صورت  دفعتا    ایو    یج یبه 

م  پیتا منتشر  م   گردند ی و  خوانندگان  فارمان  نیا  توانند ی و  قالب  در  را    ی هالیها 

  .کنند  ی ریبارگ نییاپ اری بس حجم ا ب و  نه یو بدون هز گانیبه صورت را ، یکیالکترون

  ی سن  یهات یوجود محدود  م عد   از  ی ناش   توان ی ها را مرمان  نیساختار ا  ن ییپا  ت یفیک

  .دانست  سندگان ینو ی برا ی و تخصص

 «رمان »قرار نبود یمعرّف .2-2-1

اف و    ی د  ی کتاب در قالب پ  ن یاست. ا  «یرمان، »هما پوراصفهان  ن یا  سندۀینو

در آمده است. موضوع    ریرشته تحر  صفحه به   1161نگارنده،    در نسخه در دسترس 

  ی نام »ترسا«، پس از شکست در کنکور، برا ه  ب  ی صورت است که دختر  نیرمان به ا

به کاناداست. پ  یدر رشته پزشک  لیتحص به دل  درخواهان مهاجرت  تجربه    ل یدختر 

خروج دختر  که دختر اولش در خارج از کشور نشان داده است، حاضر به اجازه    یبد 

ن ازدواج    ست، یدوم  به  همجز  به  ترسا  همسر.  همراه  به  خروج  ازدواج  ن یو    ی علت 

  اند ¬¬رفتهی که با دوستان خود م  یکه هر پنجشنبه در رستوران  ی را با پسر  یصور

م  ده،یدی م پسرزند ی رقم  اجتماع  ی.  لحاظ  از  و  ثروتمند    ی شغل  ی دارا  یمغرور، 

به راحت  ازدواج  یمناسب که پدر  نامه  ک  را بدهد. پسر  اجازه  با  »آرتان«    در داستان 

فرار  شود،ی م  ی معرف از    ی خود  است.  ازدواج  مبن   یهااصرار از  ازدواج    یمادرش  بر 

مادر    یهافرار از اصرار   یبرا  یبا ترسا را فرصت   ی ازدواج قرارداد   شنهاد یکلافه است و پ

ت  قرار اس   کرده و  ازدواج  گریکد یداستان با    ت یّدو شخص  نی. اند یبی و ازدواج دائم م

کنند. با    ی مهاجرت ترسا آماده شود با هم زندگ  ط یکه شرا  یو تا زمان  کسا یا  که تنه

  .مانند ی م هم  کنار در   و شده  مند ¬علاقه گریکد یزوج، به  نیگذر زمان ا

 « من بخون ی رمان »برا یمعرّف .2-2-2

  ته است. نوش   1393کتاب را در سا     نیا  ان«، یریام  ن یرمان، »هاو  ن یا  سندۀینو

اف    ی د   ی صفحه در قالب پ  532ب در نسخة در دسترس نگارنده،  فحات کتاتعداد ص 

  ت یاو  شخص، اما با روا  ی زبان محاوره است و راو  سنده،ی نو ی. سبک نوشتارباشد ی م

 .باشد ی »محمّد« و »عاطفه« م ی اصل تیّدو شخص
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ور با  شهم یاجوان به نام »عاطفه« به خواننده  یعشق دختر ت یرمان روا موضوع 

است.نام »مح نصر«  ا  مّد  ازدواج  با خبر  م  نیداستان  آغاز  اثر   شود ی خواننده  در    اما 

د  بیعج  ی اتفاق به  موفق  »عاطفه«  ذهن،  از  دور  متوجّه    نی ا  داریو  و  شده  شخص 

ا  شودی م از همسر خو  نیکه  ا  ش یفرد  با پستجدا شده  ادامه    ی ازدواج  شنهاد ی. در 

  ل ی. »عاطفه« به دلمیر« هستاز »محمّد نص  ،یهمسر قبل  کیدر جهت تحر  یقرارداد 

قلب  ا  ی علاقه  به  ا  ن یخود  ا  شنهاد یپ  ن یخواننده،  و  قبو  کرده  زندگ  ن یرا  فرد    ی دو 

قرارداد م  ی مشترک  آغاز  را  ظاهر،  ند ینمای خود  نصر« جذب  »محمّد  زمان  گذر  با   .

ا  و رفتار   و  گشته  »عاطفه«  قرارداد  ن یمنش  ازدواج  ی ازدواج    منجر   یقی حق  ی به 

 .شودی م

 لیو تحل یسبرر -3

منجر به علاقه    تیاست که در نها  یازدواج اجبار  کی   تگری»قرار نبود«، روا  رمان

  ر یز  جیها به نتابر مقوله   د ی. با مطالعه رمان با تأک گرددیم   گریکد یو انس زوج در کنار  

 :مید یرس 

  یخداباور .3-3-1

  به خداوند داستان،  یهات یّبر اعتقاد شخص  یمبن یاد یرمان قرار نبود موارد ز در

نبوده اند اما به   یبمذه ییهاتیّشخص هات یّ. شخصمیافتی یو مدد گرفتن از امداد اله

 :آورد  میمورد در رمان را خواه نیچند از ا ی موارد ر،یخدا اعتقاد داشته اند که در ز 

شخص ک   یزمان شرا  یبرا  یاصل  تیّه  به  تشو  ی طیورود  از  مدد    شیپر  خداوند  از 

 :کند ی و با او صحبت م خواسته

  م ی ن تو زندگف مهد   ی دونی . تو که مهیباز  هان یهمه ا  ایبه دادم برس. خدا  ایخدا - 

خداهیچ چ  ای.  همه  که  کن  با  زیکمکم  که  اونجور  )پوراصفهان  شیپ  د ی رو    ، یببرم 

 .(300ص:

  از یگفت که حرف زدن با خداوند و راز و ن  د یخطوط از کتاب با  نیا  حیدر توض 

 .دارد زا  یه آن وجود لاشخص بتقاد ن دهندۀ اعبا او نشا

خداوند و توکل    ادیبا    ی اصل  تیّشخص  دهد یدر داستان که نشان م  گرید  یمورد 

 :شودی به او آرام م
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رو   ادیبا   - هوام  خدا  کردم  حس  انگار  گرفت.  آروم  دلم  انگار  تنها    خدا  ومن  داره 

 .(1074: دم )همانبلند ش  گفتم و  یعل ای.  آوردی بهم فشار نم یی تنها گهی. دستمین

د   ی مبن   ی اریبس  یهانشانه   نیهمچن به  خاصه  اعتقاد  ن  نیبر  رمان    ز یاسلام  در 

 :شودی ذکر م  نجا یوجود داشت که چند مورد از آن در ا

شخص  یزمان - مادربزرگ  برا  یاصل  تیّکه  لاحو     یدور  ی )ترسا(  زخم  چشم  از 

 .(13)همان:  خواند ی م

 :شودی م در داستان اشاره که به وقت اذان ظهر  یزمان -

 .(67)همان:  یدم اذون خواب باش  ستیدمِ اذان ظهره مادر. خوب ن  -

برا  یزمان  اصل  یکه  ازدواج حضرت عل  یعقد زوج  )ع( و حضرت    یداستان سالگرد 

 :شودی انتخاب م عهیزهرا )ع( از ائمه ش 

عقد و    و حضرت زهراست  یکه سالروز ازدواج امام عل  گه یبه نظر من دو هفته د - 

 .(257)همان:  م یگزار کنبر  رو  یعروس 

 :قرآن بر سر سفره عقد  وجود 

 .(384ردم )همان: به آرتان نگاه کقرآن رو بستم و  -

  یآموزعلم .3-3-2

چا  در شروع  و  داستان  اساس  نبود  قرار  شخصرمان  دغدغة  از    ی اصل  ت یّلش 

گفت   توانی . مشودی م شروع  اش ¬در رشته مورد علاقه  ل یتحص  یداستان ) ترسا( برا 

و    ل یصمسأله در داستان است و ارزش تح  ن یترتیّو پر اهمّ  نیترمسأله، مهم   نیه اک

  اد یز  اری( در رمان بستیّشخص  نیتررگذار ی و تاث نیتر)مهم  ی اصل  تیّشخص  ی درس برا

 .است

 :م یکنی ذکر م  نجایموضوع در رمان را، در ا  نیاز اشاره به ا ییهانمونه 

 :ی اصل ت یّزبان شخص از

که قبو  شده    نهیبه هم  دمی تنها ام  یدونی خدا م  یااگه ...   ؟یچ   شدمیاگه قبو  نم -

 .(8)همان: باشم 

  ود، ش ی شدن در رشتة مورد علاقه خود نم  رفتهیموفق به پذ  یاصل  ت یّکه شخص  یزمان

خارج از    یهاتلاش دارد تا بتواند رشته مورد نظر خود را در دانشگاه   نکه یبا وجود ا
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تا پذ کشور بخوان اما  با تشو  ته رف ید،  و  برنداشته  از تلاش  اقامت خود دست    ق یشدن 

 :پردازدی در آزمون سا  بعد م  کتخواندن و شر همسرش دوباره به درس 

 :ی اصل تیّزبان همسر شخص از

ومن باهات کار کنم. تو هم دوباره واسه کنکور    می کل کتاب هات رو باهم بخون  ایب -

 .(565ثبت نام کن)همان: 

 :رابطه  نیدر ا یاصل ت یّاز تلاش شخص فیتوص

بهم درس    شبیکه د  ییهاصبحونة مختصر خوردم و نشستم سر درسم. همون   هی -

 .(917م )همان:  داده بود رو مرور کردم و تست هاش رو زدم. غرق درس شده بود

تو   رفت ی آرتان هنوز داشت م - کلاس و درس    ی سرکار. من هم که گم شده بودم 

 .(927)همان: 

شده بود )همان:    نیریرس. درس خوندن برام ش د نشستم سر دکارم تموم ش   ی تقو -

932). 

 اده خانو .3-3-3

 :میپردازی در رمان قرار نبود م  ریموارد ز ی حوزه به بررس  نیا در

تعهد  یر یپذت یمسؤول(  الف تصوو  نبود  ارائه   ر ی:  قرار  رمان  در  خانواده  از  شده 

دلپذ   یر یتصو و  رابطه   ریمطلوب  در  مسؤول  است.  با  یاعضا  یریپذ   ت یبا    د یخانواده 

شده    تیمسأله رعا  نیداستان ا  نشان داده شده در  یهاگفت که در رابطه با خانواده 

)ترسا( نسبت    یاصل  تیّخانواده شخص  درپ  یاز داستان شاهد نگران  یاست. در قسمت

 :م یبه دخترش هست

  شتر ی. ب یرتیبود وغ  یرانیا  مرد   ه ی... بابا  کردی بود که بابا رو نگران م  یزیچ  ه ی  یول -

 .(25و نگرانش بود)همان:   زدی به آتوسا زنگ م

بمورد در داس   نیا   ی اصل  تیّنه چندان مطلوب خواهر شخص  تیوضع  انگریتان 

  ی اقامت در کشور   ی پس از مدت  ی به وجود آمده است. و ران یاست که با خروجش از ا

الکل  ،یخارج با احساس مس.  شودی و مواد مخدر م  یمعتاد به مشروبات  و    ت یؤولاما 

 :گرداند ی باز م یعاد  ی دگو او را به زن شودی دختر موفق م  نیپدر ا ،ینگران
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ناموفق    یو مشغو  مداواش شد. آتوسا دوبار خودکش  رانیبابا آتوسا رو برگردوند ا -

 .(26)همان:   می داشت اما بلاخره ترکش داد

به    یهازوج   نیهمچن بوده  گریکد یداستان  خ  ی مورد  و   اند ¬وفادار  در    ی تانیاز 

  م یهست  ی دادازدواج قرار    کیدر رمان شاهد    ما  نکه یا  رغمیداستان مشاهده نشد. عل

 :دهند ی را نم  انتیاجازۀ خ یگر یبه د ایبه خود و   چگاهیه ی اما زوج اصل

کرده است با توجّه    دایکه در جامعه رواج پ  یانتیمرد از خ  ی اصل  تیّکه شخص  یزمان

 :کند ی نتقاد مبه شغلش )روانشناس( ا

نس  و هر دو ج  کنهی م  دادیها بزن و شوهر   نیب  یکه چه مشکلات  شهیتو باورت نم -

  ی رو نفهم  نهای... راحت تر از آب خوردن. ترسا اکننیم   انتیحت به هم خچقدر را

 .(811بچه بمونه )همان:   نطوری بهتره. بذار روحت هم یلیخ

  ان یم  زیر احترام آمابطه با رفتار ر: دخانواده   یاعضا  انیم  زیآمروابط احترام ب(   

  ی ر نبود به مواردرمان  قرا  با مطالعه  زیها نآن   انیم  تیمیخانواده و صم  کی  یاعضا

از گفت وگو  با احساس   یامشاجره  یهامحدود  تناسب    مید ینا مطلوب رس   یو  به  اما 

تغ  ط یشرا برا   دای پ  ریی تغ  ز یها نن رفتار یا  ت،یّ افکار شخص  ر ییو  ابتدا    مثا  در   ی کرد. 

مم شخص  شودیشاهده  رابطه   تیّ که  خود  پدر  با  ترسا(   ( داستان  و    یااو   گرم 

حتاردند   یمیصم درگ  انیم  ی گاه  ی .  و  بحث  دو  شکل    یر ی آن  گوناگون  موارد  در 

که دختر اولش از    یاپدر با توجهّ به تجربه   یهای نگران  ل یمسأله به دل   ن ی. اردیگی م

بود، م پ باشد ی سر گذرانده  استقلادر نسبت  .  بس    دختر به  و    اریخود  حساس شده 

  ن یدخترش خواهان ا  ،ی. از طرفرا دارد که تجربة دختر اولش تکرار شود  نیترس از ا

پدر    یهای داستان، رفع نگران  شرفتی. با پشودی استقلا  است اما با منع پدر مواجه م 

شخص شدن  تر  بزرگ  ا  یلاص  ت یّو  شخص   نیرابطه  م  تیّدو  اد ابیی بهبود  در    نی. 

 :میخوانی پدر را با هم م یهای ر ین علت سخت گقسمت از داستا

داد - ترکش  بلاخره  رو  تموم    یول   میآتوسا  داد.  دست  از  کل  به  رو  اعتمادش  بابا 

گ ا  یر یسخت  د  ن یهاش  بود.  شده  متوجّه من  بابا  گه یبار  و    ی اون  بود  رفته  خوب 

 .(26بد اومده بود)همان:  یبابا هیجاش 

 :ابد یی مسأله بهبود م  نیپدر ا یاهیو رفع نگران  با جلو رفتن داستان 
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بابا به کل - سرم    یها چقدر بالاکه شب   رهینم  ادمی.  عوض شد   یبعد از فوت مامان 

 .(27هوام رو داشت )همان:  شییو خدا نشستی م داریب

 :ت یّدو شخص نیا  انیاز رفتار خوب م یانمونه 

نشدم. پدرم     و بغض گفتم که قبام گرفت و با    هی پر مهر پدر گر  یصدا  دنیبا شن -

 .(32)همان:  دادی م  میو دلدار  رفتی با من کلنجار م قهیدق ستیبه ب کینزد

  ی راض  ی لیداستان است. ترسا وآرتان هر کدام به دل  یرابطه زوج اصل  ز ی ن  گرید  مورد 

  ی زندگ  گریکد یسا  با    کی است که تنها    ن یاما قرار بر ا  شوند ی م  گریکد یبه ازدواج با  

مسأله    ن ی. هممیزوج هست  نیا  ان یم   ی ازدواج قرار داد  کی هد  ما شا  ی تبه عبارکنند.  

  تدا یدو، در ا  نیا  ان یو عدم علاقه م  یبودن ازدواج، عدم شناخت کاف   ی قرار داد  یعنی

ا م  جاد یموجب  شان  رابطه  در  مند   شودکه ی تنش  علاقه  از  ا  پس  به    ن یشدن  زوج 

و احترام    یمیصم  اریبس  یهد رفتارو مخاطب شا  گرددیمسأله مرتفع م   نیا  گر،یکد ی

  .دو است  نیا انیم  زیآم

ا  یبرا ر  نینمونه،  رمان  از  راقسمت  از  نشان  مد ا که  و  نادرست  در    ت یریبطه  نشده 

 :میخوانی زوج دارد، با هم م نیرابطه ا یابتدا

ذره    هی که    نیباهات زد. هم  شه ینم  یچون دو کلمه حرف منطق  ،ی آرتان: تو بچه ا 

 .یم سوار ش سر رو یخوا یم شمی م باهات مهربون 

 .تو ندارم ی نمهربو هم به  ی ازیمحبت نکردم... ن ییترسا: خب نشو... من ازت گدا 

سگ    نیع. مدام  میچند تا کلام درست با هم حرف بزن  میتونستی من و آرتان نم  انگار

 .(485به هم )همان:  مید یپری و گربه م

  ی آن دو: )با کم   انیعلاقه و شناخت م  جاد یزوج پس از ا  نیاز رفتار خوب ا  یانمونه 

 (شتری در متن جهت وضوح ب  رییتغ

منتظرت بودم تا با هم ماه عسل    نجایکنم و ا  زتیسورپرا  خواستمیآرتان گفت: م  -

... )همان:  یهمه خوشبخت  ن یافتادم. ا  هی . دوباره به گرمیریعقب افتادمون رو جشن بگ 

1147). 

 :میها هستخانواده  یاعضا ن ایم  زیاحترام آمشاهد رفتار   ز ین گریدر موارد د نیهمچن

 :با مادربزرگ یاصل ت یّخوب شخص رابطه
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  ز یرا نداشتم، حوصله عز  یبودم و حوصله کس  حوصله  یها بصبح   هم که  هرچقدر -

 .(68)همان:   ر یجون، صبحت بخ ز یجون را داشتم. بلند شدم و بلند گفتم: سلام عز

 :نواده خودبا خامرد   یاصل تیّخصش  تیمیو همراه با صم ز یاحترام آم رفتار

با صم - را هم دور گر   تیمیآرتان  و دستش  مادرش نشست  او حلقه کرد  کنار  دن 

 .(312)همان: 

رمان   نیدر ا  ز یعروس و خانواده شوهر و داماد با خانواد همسر ن  انیرابطه م  نیهمچن

 :پر از احترام و عشق است

شاد  یلین - با  همسر(  )مادر  اومد   یجون  خونه  هردومو   رونیب  از  عو  با  رو  شق  ن 

و سا  نو رو    د یاومد و مارو بوس   رون ی تم. پدر جون هم ب. چقدر دوستش داش د یبوس 

 .(952گفت )همان:   کیتبر

ا  ی موارد اآن   یکه ذکر همگ   شودی م  افت ی  اریدست در رمان بس  نیاز  جا    نیها در 

 .باشد یممکن نم

  یحوزة اقتصاد .3-3-4

 :م یپردازیبود م ن قرار ندر رما  ر یوله زدو مق  ی مورد به بررس   نیا در

ا  از تجمّل:  یدور (  الف   د یمس لة تجمّل با  یعنیحوزه    نیدر رابطه با مورد او  در 

اکثر همانند  که  شخص  نی ا  ت یگفت  ها،  رمان  از  خصوص    ی اصل  یهاتیّ گونه  به 

مسأله،    ن یاست. ا  یآرمان  یط یشرا  ی گوناگون دارا  یهامرد، از جنبه   ی اصل  تیّشخص

  جة ی ثروت فراوان و در نت  یدارا   ی صلا  تیّاست. شخص  تی در اولو یمال مورد مسائل  در  

م خودرو،  لباس آن،  و  ق  ییهاسکن  چ  متیگران  واقع  یزی است.  در  درصد    ت،یکه 

رمان    نیو همراه با تجمّل، در ا  ی موارد آرمان  ن ی.اردی گ  ی از جامعه را در برم  یزیناچ

است،    یکه فِرار رتان(،  مرد )آ  ی اصل  تیّ. اشاره به خودرو شخصخوردی به چشم م   زین

نش  یانهخا ثروتمند  منطقه  در  بالا،  متراژ  ش ر،  شه  ن یبا  اصطلاح    ک یظاهر  به  و 

  ن یتجمّل در جامعه باشد. البتّه ا  غی بر تبل  ید ییمهر تا  تواند ی مسأله م  نی. ایلاکچر

ن معنا  بدان  شخص  ستیمورد  حتما  با  یهاتیّکه  مال  یافراد  د یداستان،  سطح    ی با 

ها جذاب تر کردن کاراکتر   ی برا   هیسرما  یطافرا  شیبر سر نمالکه بحث  باشند ب  نییپا

  .تان استدر داس 
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 :میخوانی مورد را در رمان با هم م  نیاز وجود ا ی موارد

فِرار - العاده   ینگاهش را دنبا  کردم و چشمم به  افتاد که کنار    یاقرمز رنگ فوق 

 .(37همان: ) زدی پارک شده بود و برق م نگیپارک

 :فرد است نیکه از آن هم گرید  نیاشاره به ماش  نیهمچن

  ه یکه    اد یکنار در و منتظر شدم تا ب  واری دادم به د  هی بود. تکآرتان ن   ی از فرار  ی خبر -

آرتان بلند شد، آرتان گفت: ترسا سوار    ی و صدا  نییشد پا  دهیکش  ایزانت  شة یدفعه ش 

خودت    نیتم: ماش شدم و گف  و سوارکردم    نیبه خودش و ماش   یشو. با تعجب نگاه

 .(341! )همان: گهیدخودمه   نیماش  نم یکو؟ جواب داد: ا

 :مرد  یاصل  تیّشخص  فیدر توص هم باز 

شدم.  مطم ن    گهیاز اون بچه خر پو  هاست. اگه تا الان هم شک داشتم الان د -

مارک   ی دونی م م  ی ساعتش چه  رولکس. کم کمش هشت  )همان:    ونیلیبود؟  پولشه 

184). 

 :تیّشخص  نیکونت امحل س   فیتوص در

اله - ولهیبرو  افتاد  فکم  رو   ی!  ن   یبه  ا  ورفتم  اوردمیخودم  جلو هیلهسمت    ه ی   ی... 

  ی ل یخ  یل یهم بود خونشَ... ساختمون خ  یی ... چه جاستادمیطبقه ا  ستیساختمون ب

واحد کامل بود... در آسانسور که    ه یخودش    ی بود. اتاقک نگهبان برا  ی و مدرن  کیش 

رو فشار داد. پنت هاوس هم داشتن    ستیو آرتان دکمه ب   مید هر دو وارد شد باز ش 

 . (413 -417 دکتر! )همان:  یآقا

  ی و تلاش برا ی اقتصاد یهات ی: در رابطه با فعالکسب درآمد حلال یتلاش برا( ب

شده    ف یوصف، تنها شغل توص  نی. با اخوردی در رمان به چشم نم  یاژه یآن اشاره و

 .استبه هنجار بوده  یدر داستان شغل

برا - ممکن  العمل  عکس  هر  از  و  بود  روانشناس  برداشت  ی اون    د رکی م  ی خودش 

 .(205)همان: 

ا  یم در  ن  یمورد موضع   ن یتوان گفت رمان  بالا  اشاره به شغل  و  از    ز ینداشته است 

اساس به مسأله تلاش    نیاست. بر ا  تیّآن شخص  یاجتماع  تیّشخص  فیصجهت تو

داس   یبرا در  اشارهدرآمد  طرفشد ن  ی اتان،  از  و  است  داستان    ن یا  زین  ی ه  در  ارزش 
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و اشاره    قیو رخوت در داستان تشو  یبه تنبل  گرفته وقرار ن  ب یتخر  ایمورد تمسخر و  

 .نشده است

  یروابط اجتماع .3-3-5

 :میپردازی در رمان قرار نبود م ر یدو مقوله ز ی مورد به بررس   نیا در

آم(  الف احترام  روجامعه  یاعضا  انیم  زیروابط  در    فیتوص  یاجتماعابط  :  شده 

بررس  مورد  تکر  ،ی رمان  با  همراه  هنجار،  شخصاحتو    می به  است.  ادب   هات یّرام 

  ی اصل   ت یّکرده اند. در وصف شخص  تیرعا  ز ین  تیدر مواقع عصبان  یرا حت  یاجتماع

 :مرد

و   یاعبود که اون اصولا آدم اجتم نیبودم ا دهیآرتان فهم  تیّکه تو شخص ی زیچ هی -

 .( 349بود )همان:  یمردم دار 

 :م یکنی ذکر م نجایرا در ا  یاصل تیّدرست شخص یاز رفتار اجتماع یانمونه 

هم    اریکردم از ماز  د یبود و تأک  دهیکه کش  ییهاازش تشکر کردم به خاطر زحمت -

د بب  شبیکه  بود  نشده  و  نمشیفرصت  و    ژهیتشکر  تشکر  هم  مامانش  از  کنه. 

 .(640  )همان: رونیتم ب کردم و رف یخداحافظ

 :مرد یاصل ت یّاز خانواده شخص فیتوص

 .(227ه افاده و کبر نداشتن)همان: ذر  ه یاما  کننی م و آزاد  خرنی ما رو م  یده تا -

زنان و مردان نامحرم    انیبحث، ارتباط م   ن یدر ا  ی: مورد بعد روابط نامحرمان(  ب

نبوده    یرعش   ن یطبق مواز  یامورد، رابطه   ن یشده در ا  ده یکش  ریاست. رابطه به تصو

شته است. هم  نامحرمان، اعم از دست دادن و آغوش وجود دا  ی کیزیاست. ارتباط ف

ف  نیچن ارتباط  بر  م  یکی زیعلاوه  ومردان    یهای همانیشاهد  زنان  رقص  و  مختلط 

 :شودی قسمت ذکر م ن یها در ااز آن  یکه موارد   مینامحرم باهم هست

رقص    نیدرا شاهد  داستان  از  حزن    ی اصل  تیّشخصقسمت  نامحرم  در  مردان  ضور 

شخص  یدرحال  نیا.  میهست خود  جذاب  تیّاست  برامسأ  نیا  تیاز  آگاه    یله  مردان 

 :گردد ی مرد م  ی فرع ت یّآن موجب جلب توجّه شخص جه ی است و در نت

نم  دمیرقصی نم  ادیز - نمرد   خواستمیچون  کنن.  نگاه  بهم  به    مایها  مات  و  محو 

 .(114)همان:   بود شده ره یبه من خ داده بود و  ه یتک نشیماش 
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  ی ه من افتخار بده. سر( دستم رو گرفت و گفت: تو هم بیفرع  تیّ)شخص  انیشا -

 .(392تکون دادم و باهاش رفتم وسط )همان: 

و دستش رو به سمتم دراز    ستادیگل از گلش شکفت. بلند شد و ا  دنمیبا د  ماین -

 .(653کرد. من هم با لبخند دستش رو فشردم )همان: 

( را  یفرع  ت یّتکون داد واز جا بلند شد. دست طرلان )شخص  ی سر  آرتان با افسوس  -

 .( 466... )همان:  د یت و بلندش کرد. خون به صورتم دوگرف

 :او  )ترسا( ت یّزبان شخص از

نامحرم حجاب داشته    ینه. عادت نداشتم جلو  ایسرم کنم    د یبا  یروسر  دونستمینم -

خودم رو عوض کنم    تونستمیبودم و نم  ن یمن همباشم. بهتر بود سرم نکنم. بلاخره  

 .(215)همان: 

  ی »قرار نبود« و »برا  ی هادر رمان  ی اسلام  ی رانیا  یبک زندگس  یهامقوله  ی بررس .4

 «من بخون

از   ییهاو پس از آن، با ذکر مثا   ابتدا مقوله مورد نظر نام برده شده  ،یبررس   یبرا

همسو ها،  رمان  مقوله   عدم   ایوجود    رت،یمغا  ، ییمتن  رمان وجود  در  مورد  ها  ها 

 .قرار خواهد گرفت یبررس 

  اتیه به معنوو توجّ یخداباور .4-1

نبودرمان»  در زقرار  موارد  شخص  ی مبن  ی ادی«  اعتقاد  به    یهات یّبر  داستان، 

نبوده    یمذهب  ییهات یّشخص  هات یّ. شخصمیافتی  یاله  خداوند و مدد گرفتن از امداد

داش  اعتقاد  خدا  به  اما  ز اند  در  که  اند  ا  یموارد  ر،یته  از  را    نیچند  رمان  در  مورد 

 :آورد  میخواه

شرا  یبرا  یاصل  تیّشخص که    یزمان به  تشو  ی طیورود  از  مدد    شیپر  خداوند  از 

 :کند ی او صحبت مخواسته و با 

ا  ایابه دادم برس. خد   ایخدا -   م یهدف من تو زندگ  یدونی . تو که مهیباز  هانیهمه 

ص:    ،یببرم )پور اصفهان  شی پ  د یرو اونجور که با  زیه همه چکمکم کن ک  ای. خداهیچ

300). 
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با او    از یگفت که حرف زدن با خداوند و راز و ن  د یخطوط از کتاب با  ن یا  حیدر توض 

 .دارد زا  ینشان دهندۀ اعتقاد شخص به آن وجود لا

  خداوند و توکل به او   ادیبا    ی اصل  تیّشخص  دهد یدر داستان که نشان م گرید  یورد م

 :شودی آرام م 

رو    ادیبا   - هوام  خدا  کردم  حس  انگار  گرفت.  آروم  دلم  انگار  تنها  خدا  ومن  داره 

 .(1074گفتم و بلند شدم )همان:   یعل ای.  آوردی بهم فشار نم یی تنها گهی. دتمسین

در رمان وجود    زیاسلام ن  نی بر اعتقاد خاصه به د  یمبن  یاریبس  یهانشانه  نیهمچن

 :شودی ذکر م نجایآن در ا داشت که چند مورد از

شخص  یزمان - مادربزرگ  برا  یاصل  تیّکه  لاحو     یدور  ی )ترسا(  زخم  چشم  از 

 .(13)همان:  خواند ی م

 :شودی که به وقت اذان ظهر در داستان اشاره م یزمان -

 .(67)همان:  یدم اذون خواب باش  ستی. خوب ن دمِ اذان ظهره مادر -

برا  یزمان  اصل  یکه  ازدواج حضرت علداست  یعقد زوج  )ع( و حضرت    یان سالگرد 

 :شودی انتخاب م عهیزهرا )ع( از ائمه ش 

و حضرت زهراست عقد و    یکه سالروز ازدواج امام عل  گه یبه نظر من دو هفته د - 

 .(257)همان:  م یرو برگزار کن یعروس 

 :قرآن بر سر سفره عقد  د وجو

 .(384قرآن رو بستم و به آرتان نگاه کردم )همان:  -

ترومن بخون  یبرا رمان »  رد بنا در  و  به معنو  جی« اصل    ی و خدا محور   ات یتوجّه 

 شوند ی م   فی تعر  ییهاتیّزن و مرد داستان، شخص  یاصل  ت یّاست. چرا که شخص  بوده 

  ی ها افرادقرار گرفته و از آن   تیولودر ا  زی از هر چ  شی شان، ب  ی که اعتقادات مذهب

  ن یو توجهّ به ا  د یتأک   توان یرمان م   ی جا  یساخته است. در جا  یمعتقد به امور مذهب

ا  ی هامتدر قس  نیاصل مهم را مشاهده نمود. همچن که    مینیبی رمان م  ن یمختلف 

اشت  یاصل  یهاتیّشخص د  اقیبا  جا    ی نیدستورات  به  را  روزه  و  نماز  همچون  شان 

 .رند آوی م

و امتحان  کردم تا استاد اومد    ن یتمر  کمیبعد ناهار و نماز رفتم به سالن ورزش و   -

 .(14:ان،صیریشروع شد )ام
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 .(62م تا نماز بخونم )همان:  مادربزرگ  کیوضو گرفتم و رفتم تو اتاق کوچ -

نمازمون    یفرش رو برنداشته بود. سرجاش بود و گاه  گهید  ی محمّد از روز مهمون -

 .(164)همان:  میخوند ی ون ما ی رو رو

  .خوردی مبه چشم  ار یرمان بس نی دست، در ا ن یاز ا ییهامثا 

توجّه به  همچون اعتقاد به دعا و    یرمان توجّه به امور مقدس   یجا  ی در جا  نیهمچن

ن  و  هست   ازیراز  سرچشمه  عزا  یبا  به  توجّه  اطهار،  ائمه  به  توسل  ...    ینیحس  ی ،  و 

 .شودی مشاهده م

  نیامام حس  بان یدمغ شده بود. شام غر  یهم از ناراحت  دایبود. ش   دهیپر  دهیرنگ ش  -

 .(147)همان:   مینداشت دنیخداروشکر ماها حا  خند بود و خب 

کار واسه    ه یتا محرم تموم نشده برم سراغ    خوامی م  رو تموم کنم،  ن یا  ع یسر  د یبا -

 .(155... )همان:  نیامام حس

  ن یا  ی کردم. ازش خواستم تا کمکم کنه تو   تو سجده موندم و دعا   ی اد یمدت ز  ه ی -

 .(234راه )همان:  

به    د یبا  یمقوله در دو رمان مورد بررس   نیا  سهیبا مقا  ی لطور ک  به اعتقاد  گفت که 

مهم به عنوان    ن یمان وجود داشته است اما در رمان قرار نبود، اخداوند در هر دو ر

امر    نیمن بخون، ا  یبرامطرح شده و در رمان    یاعتقاد صرف، بدون امور عباد  کی

  .شودی ده مدا  شینما یشرع ف یالهمراه با انجام امور و عبادات و تک

 ی آموزعلاقه به علم   .4-2

  ی )ترسا( برا  یاصل   تیّ، از دغدغة شخص«، شروع چالش داستانقرار نبودرمان »  در 

م   ل یتحص شروع  اش  علاقه  مورد  رشته  مشودی در  ا  توانی .  که  مسأله،    نیگفت 

اهمّ  ن یترمهم پر  تحص  نیترت یّو  ارزش  و  است  داستان  در  برا  ل یمسأله  درس    ی و 

 .است اد یز اری( در رمان بستیّشخص  نیتررگذاریو تاث نیتر)مهم  یلاص تیّشخص

 :م یکنی ذکر م  نجایموضوع در رمان را، در ا  نیز اشاره به اا ییهانمونه 

 :ی اصل ت یّزبان شخص از

که قبو  شده    نهیبه هم  دمی تنها ام  یدونی خدا م  یااگه ...   ؟یچ   شدمیاگه قبو  نم -

 .(8ص:  ، یباشم )پور اصفهان
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  شود، ی شدن در رشتة مورد علاقه خود نم  رفتهیموفق به پذ  یاصل  ت یّکه شخص  ینزما

ابا و خارج از    یهاتلاش دارد تا بتواند رشته مورد نظر خود را در دانشگاه   نکه یجود 

تا پذ  اما  اقا  رفته یکشور بخواند،  با تشوشدن  و  برنداشته  از تلاش    ق یمت خود دست 

 :پردازدی در آزمون سا  بعد م  کتهمسرش دوباره به درس خواندن و شر 

 :ی اصل تیّزبان همسر شخص از

ومن باهات کار کنم. تو هم دوباره واسه کنکور    می باهم بخون  کل کتاب هات رو  ایب -

 .(565ثبت نام کن )همان:

 :رابطه  نیدر ا یصلا ت یّاز تلاش شخص فیتوص

درس  بهم    شبیکه د  ییهاصبحونة مختصر خوردم و نشستم سر درسم. همون   هی -

 .(917داده بود رو مرور کردم و تست هاش رو زدم. غرق درس شده بودم )همان:

تو   رفت ی آرتان هنوز داشت م - کلاس و درس    ی سرکار. من هم که گم شده بودم 

 .(927)همان:

نش   ی وقت - شد  تموم  دکارم  سر  ش ستم  برام  خوندن  درس  بود    نیریرس.  شده 

 .(932)همان:

نگاه    ی گفت حاضر به چگونگ   د یمن بخون« با  ی »برامورد در رمان    ن یا  ی بررس   یبرا

زن )عاطفه( به    یاصل  تیّ. شخصمیتان توجّه کرداثرگذار در روند داس   یهاتیّشخص

تلاش    نیاشده است.    فیتلاشگر توص  اریشده و در راه بس  رفته یدر دانشگاه پذ   یتازگ

  ش یلذت نما  با   ی اق بوده و مسأله علم آموزیهمراه با ذوق و اشت  سنده ینو  ت یدر روا

اوقات    ، یاصل  تیّکه شخص  شودی . گاه در داستان مشاهده مشودی م  ف یداده و توص

 .گذراند ی با مطالعه و درس خواندن م ز یفراغت خود را ن

  ن یهمواره در ا  ز ید نمر  یاصل  تیّن از سمت شخصز  تیّ مورد شخص  نیدر ا  نیهمچن

  .ردیگی قرار م ق یراه، مورد تشو

... به هر حا   خوندمی اما باز هم م  شد ینم  لیدانشگاه تشک  یهاکلاس   گهیهرچند د -

 ( 254ص:  ان،یریامبهتر بود!  یکاریاز ب

خوندم تا زنگ در زده شد   یدو ساعت یکینشستم و شروع کردم به درس خوندم ...  -

 .(277)همان:
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ن  تیّخصش   نیهمچن مرد  سخت  یتیّ شخص  زیاو   وجود  با  که  و    های است 

گاه    چیداده و ه  تیّاهمّ  یاش همواره به امر علم آموز  یندگ در ز  اریبس  یهات یمشغول

تحص به  وحترا    ل یاشتغا   نکرده  موفقپ  ی رها  کسب  از  حوزه    ت یس  در  شهرت  و 

 .مشغو  است یدانشگاه یدر مدارج بالا  لیبه تحص ی قیموس 

جاها - م  ییاون  کار  م   کردمی که  که  رو  کمم  ب  دنیدی سن  تو    میسرپناه  یو  رو، 

جا بهم  م   یمغازشون  بعضدادنیخواب  برا  ی.  از حقوقم  کم    ی جا  یهاشون  خواب 

ولکردنی م مهم   ی .  م  واسم  کار  هم  م  کردم، ی نبود.  درس  رو  خوندم ی هم  هم    ی و 

 .(402)همان:  کردم ی کار م ی قیموس 

تو اتاق خودش    د یرو چ  لمونیرفت سر درسش. وسا  ها باز شد و محمّد همدانشگاه -

ببه اتاق مطا  لیو اتاق من هم تبد  . محمّد هم  خوندمی وقفه درس م  یلعه شد. من 

 .(343ن:)هما خوند ی و هم درس م کرد ی کار م

 خانواده    .4-3

  :رند یگی مورد توجّه قرار م ر یمورد دو مقوله ز  نیا در

تعهد  یر یپذت یمسؤول (  الف براو  بررس   ن یا  یرس بر  ی :  به  ابتدا  در  رمان    ی مهم 

نبود» مقرار  تصومیپردازی «  شد   ری.  تصوارائه  نبود  قرار  رمان  در  خانواده  از    ی ریه 

گفت که در    د یخانواده با  یاعضا   یر یپذ   تیلاست. در رابطه با مسؤو  ر یمطلوب و دلپذ 

 .شده است تیمسأله رعا  نیداستان ا  رنشان داده شده د یهارابطه با خانواده 

نگران  ی قسمت  در شاهد  داستان  شخص  یاز  خانواده  به    یاصل  تیّ پدر  نسبت  )ترسا( 

 :م یرش هستدخت

  شتر ی. ب یرتیبود وغ  یرانیمرد ا  ه ی... بابا  کردی بود که بابا رو نگران م  یزیچ  ه ی  یول -

 .( 25ص:  ،یو نگرانش بود پور اصفهان  زدی به آتوسا زنگ م

ب  نیا است    ی اصل  ت یّن مطلوب خواهر شخصنه چندا  تیوضع  انگریمورد در داستان 

ا از  خروجش  با  و  رانیکه  است.  آمده  وجود  مدتپ  ی به  از  کشور   یس  در    ی اقامت 

الکل  ،یخارج با احساس مسؤول  .شودی و مواد مخدر م  یمعتاد به مشروبات  و    ت یاما 

 :گرداند ی باز م یعاد  ی دگو او را به زن شودی دختر موفق م  نیپدر ا ،ینگران
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ناموفق    یو مشغو  مداواش شد. آتوسا دوبار خودکش  رانیبرگردوند ا  بابا آتوسا رو -

 .(26)همان: می خره ترکش دادداشت اما بلا

در داستان    یانتیاز خ  یو موردوفادار بوده اند    گریکد یداستان به    یهازوج   نیهمچن

اما زوج    می هست  یازدواج قرار داد   کیما در رمان شاهد    نکهیا  رغمیمشاهده نشد. عل

 :دهند ی را نم انتیاجازۀ خ یگریبه د ا یبه خود و  چگاهیه یاصل

کرده است با توجّه    دایکه در جامعه رواج پ  یانتیمرد از خ  ی اصل  تیّکه شخص  یمانز

 :کند ی نتقاد مبه شغلش )روانشناس( ا

و هر دو جنس    کنهی م  دادیها بزن و شوهر   نیب  یکه چه مشکلات  شهیتو باورت نم -

  ی رو نفهم  نهای... راحت تر از آب خوردن. ترسا اکننیم   انتیچقدر راحت به هم خ

 .( 811بچه بمونه )همان: نطوری همبهتره. بذار روحت  یلیخ

با مسؤول  در رمان   ی ریپذ   ت یرابطه  در  بخون   ی برا »  در خانواده  بامن  با    د ی«  گفت 

قرارداد  شخص  یوجود  دو  ازدواج  ا  یاصل  تیّبودن  در  ابتدا  دو    نیدر  هر  رمان، 

برا تلاش    یتمام  تیّشخص را  م  یفای ا  یخود  داد  قرار  حد  )در  خود    ان ینقش 

ا پ  کرده ی م  فای خودشان(  که  رفته  رفته  اما  م  شانیا  وند یاند.  همراه  علاقه    شود، ی با 

ب  ز ین  ن یفطر  ی ریپذ تیمسؤول روند داستان  م  شتر یدر  در جاخوردی به چشم  از    یی. 

ابتدا در  داد  یرمان  قرار  شخص  یزمان  ،یازدواج  برا  یاصل  ت یّکه  )عاطفه(    ی زن 

مرد )محمّد( با    ت یّشخص  شود،ی گم م   د یو در شهر جد   زند ی م  رون یاز خانه ب  یساعات

  .باشد ی م ی و  یریپذ  تیکه نشان از مسؤول گردد ی تمام به دنبا  او م  ینگران

.  میدانشگاهش اما نبود. تا ساعت دوازده شب همة اون اطراف رو گشت  ی جلو   م یرفت -

که از    یهرچ  ومد؟یمی سرش م  یینکرده بلا  ییآخه! اگه خدارو هم بلد نبود    ییجا

 .(94ص:  ان،یریازش نبود )ام یخبر  چیدم خوندم اما هودعا و ذکر بلد بو   هیآ

 :میخوانی د ماز زبان محمّ  گر ید ی قسمت در

خوب - م  یدختر  پس  کس  تونستمی بود،  از  اگه  باشم.  مهربون  م  ی باهاش    ومد یبدم 

نکنه    کردم ی م  ی کار جرات  ول  ک یکه  بزنه.  حرف  باهام  هم  خودم    ن یا  ی کلمه  رو 

باشم براش!    تونستم ی هم صحبت که م  ه یاقل  کشونده بودم تو شهر غربت. پس حد 

 .(123)همان:
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زن به    تیّشخص  نکهی گفت که با توجهّ به ا  د یزوج، با  نی ا  ن ایم  یرابطه با وفادار   در

  ی ت از همان ابتدا وفاداراستان داشته اس مرد د  تیّکه از ابتدا به شخص یاعلاقه   لیدل

افراد    یهاکه با وجود ابراز علاقه   یا. به گونه گذاردی م  شیرا در داستان به نما  یبیعج

  ت یّبه شخص  یو   کند،ی را فراهم م   نت ایکه امکان خ  ییهات یوقعو فراهم شدن م  گرید

 .ورزدی مرد داستان )محمّد( وفادار مانده و بر علاقه اش اصرار م

ج  م یتصم - پسر   ی لوگرفتم  با  نکنم...    یمیصم  گه ید  یهامحمّد  صحبت 

 .(130)همان:

شده بود    ره ی خ  یبود که مان  یاد یو خفقان آور بود. مدت ز  ف یکث  ط یمح  ن یچقدر ا -

نگاه    گهید  ی حت  ی به کس  تونستمی محمّد افتادم و نم  ادی.  دمیر کشبهم. شالم رو جلوت

 .(351کنم... )همان:

 :د یگویاز دوستان همسرش م  یکیدر جواب ابراز علاقة  نیهمچن

 .(414... )همان:کنمیعوض نم ایمن محمّد رو با دن -

ن   تیّشخص داستان  دل  زیمرد  به  توجهّ  داد  ل یبا  قرار  و  موقت  )برا  ی ازدواج    ی اش 

ابتدا  ک یتحر از  بازگشت( در چند صحنه  به  قبل  پ  یهمسر  از علاقه    ش یداستان و 

به شخص برا   یاصل   تیّمند شدن  قبل  یزن داستان،  تلاش    ی بازگرداندن همسر  اش 

کامل و جهت    ی( با آگاهیفعل   سرهماو  زن )  تیّشخص  نکه یاما با توجّه به ا  کند ی م

و  یهمکار دل   یبا  به  البتّه  پنهانش    لیو  اعلاقة  راض  نیبه  ا  یشخص  ازدواج    نیبه 

بود، و همچن ا  ن یشده  به  بر  نکه ی با توجهّ  و د   روند داستان  ادامة  از همسر    دن یبا 

فعل  یقبل همسر  به  شدن  مند  علاقه  وفادار   یو  ابراز  شاهد  ما  سو  یاش،    نیا  ی از 

 :می هست زیشخص ن

 :میخوانیمرد م   یاصل ت یّزبان شخص از

  ی پشت در. به زور سلام  دمی( رو دی)همسر قبل  د یکه در رو باز کردم، ناه  نیهم -

ب و  نم  رون ی کردم  اصلا  اون    نمش یبب  خواستمی رفتم...  فقط  و  فقط  من  رو  ... 

 .(237)همان: خواستمی م

احترام (ب رابطهخانواده   یاعضا  انیم  زیآمروابط  در  آم  :  احترام  رفتار    ان یم   زی با 

محدود از    یلعه رمان به مواردبا مطا  زیها نآن   انیم  تیمیخانواده و صم  کی  یاعضا

وگو  احساس   یامشاجره  یهاگفت  با  رس   یو  شرا  می د ینامطلوب  تناسب  به  و    ط یاما 
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نرفتار  نیا  ت، یّشخص  افکار   رییتغ برا   دایپ  ریی تغ  زیها  مشاهده    یکرد.  ابتدا  در  مثا  

ندارد.    ی میگرم و صم  یااو  داستان ) ترسا( با پدر خود رابطه   ت یّکه شخص  دشوی م

مسأله    ن ی. اردیگی در موارد گوناگون شکل م ی ریآن دو بحث و درگ   ان یم  ی گاه یحت

دل تجربه   یهای نگران  ل یبه  به  توجّه  با  گذ   یاپدر  سر  از  اولش  دختر  بود    رانده که 

را دارد    ن یشده و ترس از احساس    ار یبس. پدر نسبت به استقلا  دختر خود  باشد ی م

استقلا  است اما با    نیدخترش خواهان ا  ، یکه تجربة دختر اولش تکرار شود. از طرف 

م  پ شودی منع پدر مواجه  با  نگران  شرفتی.  رفع  بزرگ تر شدن   یهای داستان،    پدر و 

  قسمت از داستان علت   نی. در ا ابد یی بهبود م   ت یّدو شخص  نیرابطه ا  ی اصل  تیّشخص

 :میخوانی پدر را با هم م یاهی ریسخت گ

داد - ترکش  بلاخره  رو  تموم  باب  یول   میآتوسا  داد.  دست  از  کل  به  رو  اعتمادش  ا 

گ ا  یر یسخت  د  ن یهاش  بود.  شده  متوجّه من  بابا  گه یبار  و    ی اون  بود  رفته  خوب 

 .(26ص:  ،یبد اومده بود. )پوراصفهان یبابا هی جاش 

 :ابد یی مسأله بهبود م  نیپدر ا یهایانبا جلو رفتن داستان و رفع نگر 

بابا به کل - سرم    یها چقدر بالاکه شب   رهینم  ادمی.  عوض شد   یبعد از فوت مامان 

 .(27هوام رو داشت )همان: شییو خدا نشستی م داریب

 :ت یّدو شخص نیا  نایاز رفتار خوب م یانمونه 

قبو  نشدم. پدرم    ام گرفت و با بغض گفتم که   هی گرپر مهر پدر    یصدا  دنیبا شن -

 .(32مان:)هدادی م  میو دلدار  رفتی با من کلنجار م قهیدق ستیبه ب کینزد

  ی راض  ی لیداستان است. ترسا وآرتان هر کدام به دل  یرابطه زوج اصل  ز ی ن  گرید  مورد 

  ی زندگ  گریکد یسا  با    کی است که تنها    ن یاما قرار بر ا  ند شوی م  گریکد یبه ازدواج با  

مسأله    ن ی. هممیزوج هست  نیا  ان یم   ی ازدواج قرار داد  کی شاهد  ما    ی کنند. به عبارت

  تدا یدو، در ا  نیا  ان یو عدم علاقه م  ین ازدواج، عدم شناخت کاف بود  ی قرار داد  یعنی

ا م  جاد یموجب  شان  رابطه  در  م  شودکه ی تنش  علاقه  از  اپس  شدن  به    ن یند  زوج 

و احترام    یمیصم  اریبس  یو مخاطب شاهد رفتار  گرددیله مرتفع م مسأ  نیا  گر،یکد ی

  .دو است  نیا انیم  زیآم

ا  یبرا ک  نینمونه،  را  رمان  از  مد قسمت  و  نادرست  رابطه  از  نشان  در    ت یریه  نشده 

 :میخوانی زوج دارد، با هم م نیرابطه ا یابتدا
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ذره    هی که    نیباهات زد. هم  شه ینم  یکلمه حرف منطق  چون دو  ،ی آرتان: تو بچه ا 

 .یرو سرم سوار ش  یخوا یم شمی باهات مهربون م 

 .تو ندارم ی ربونهم به مه ی ازیمحبت نکردم... ن ییترسا: خب نشو... من ازت گدا 

سگ    نی. مدام عمیچند تا کلام درست با هم حرف بزن  میتونستی من و آرتان نم  انگار

 .(485ه هم )همان:ب مید یپری و گربه م

  ی آن دو: )با کم   انیمعلاقه و شناخت    جاد یزوج پس از ا  نیاز رفتار خوب ا  یانمونه 

 (شتری در متن جهت وضوح ب  رییتغ

منتظرت بودم تا با هم ماه عسل    نجایکنم و ا  زتیپراسور  خواستمیآرتان گفت: م  -

بگ  جشن  رو  افتادمون  گرمیریعقب  به  دوباره  ا  هی .  خو  ن یافتادم.  ...  یشبختهمه 

 .(1147)همان:

 :میها هستخانواده  یاعضا ن ایم  زیشاهد رفتار احترام آم  ز ین گریدر موارد د نیهمچن

 :با مادربزرگ یاصل ت یّخوب شخص رابطه

  ز یرا نداشتم، حوصله عز  یبودم و حوصله کسحوصله    یها به صبح هرچقدر هم ک  -

 .(68)همان: ر یبحت بخجون، ص  ز یجون را داشتم. بلند شدم و بلند گفتم: سلام عز

 :ا خانواده خودمرد ب  یاصل تیّشخص تیمیو همراه با صم ز یاحترام آم رفتار

با صم - او    تیمیآرتان  را هم دور گردن  و دستش  مادرش نشست  حلقه کرد  کنار 

 .(312)همان:

رمان   نیدر ا  ز یعروس و خانواده شوهر و داماد با خانواد همسر ن  انیرابطه م  نیهمچن

 :م و عشق استپر از احترا

شاد  یلین - با  همسر(  )مادر  ب  یجون  اومد  خونه  هردومون    رونیاز  عشق  و  با  رو 

  نو رو  و سا  د یاومد و مارو بوس   رون ی م. پدر جون هم ب. چقدر دوستش داشت د یبوس 

 .(952گفت )همان:  کیتبر

ا  ی موارد اآن   یکه ذکر همگ   شودی م  افت ی  اریدست در رمان بس  نیاز  جا    نیها در 

 .باشد یممکن نم

ا  در با  »  ن یرابطه  رمان  در  بخون  یبرامقوله  بامن  ا  د ی «،  در  که  رمان    نیگفت 

و  یبارز  یهانمونه  احترام  والد   ژه یاز  م  نیبه  احترام  احتر  انی ،  و  به  همسران،  ام 
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خانوادگ روابط  و  شده  همسرمشاهده  اقوام  و  صم  یخانواده  صورت  گرم    یمیبه  و 

 .گرددی م  فیتوص

 :مسر و بالعکساحترام به خانواده ه 

راو  - )مادرشوهر  ب  تیّشخص  -یمامان  اومد  دست  به  اسپند  زن(  لبخند    رون، یاو  

م  ی رو   ی بزرگ مون  صدقه  قربون  همه  نشست...  هامون    ان، یری)ام  رفتن ی لب 

 .(292ص:

با   - مادر محمّد...  بود،  مادرجون  زنگ خورد،  گوش   ایدن  کیتلفن  رو گرفتم    ی ذوق 

 .(278)همان:

از سه روز هم حامد، خونوادۀ خ  خونوادۀ محمّد  - با    یخوب  یلیاومدن، بعد   ، بودن، 

 .(228مان:... )همیشده بود یمیمص یمامان حساب

 :رمان ن یدر ا  و فرزند  ن یوالد  انیاز احترام و علاقه م ی موارد

لنگه نداشت بس که ماه و مهربون بود... گفتم:    ایدن  یمن عاشق مامان بودم... تو  -

 .(301خوشگلت... )همان: یهانکن قربون چشم  ه ی. گرنکن مادر من .. ه یگر

 .(314اخت: باشه چشم... )همان:اند  نیمامان رو زم  یوکه ر  شد ی ... نمگفتمیم یچ -

 :رمان ی زوج اصل  انیم ژه ی احترام و از روابط گرم و  ییهانمونه 

 .(308... )همان:بردمیشده بودم به آب و از نشستن کنار همسرم لذت م  رهیخ -

صحبت از من و عاطفه نقل و نبات مجلس بود. همه از ما    های خانواده و مهمون  ی تو -

از ازدنی ف محر ا  نکه ی.  با  از    ن یعاطفه   ... سن کمش چطور حواسش به منه و من 

 .(311وار دوستش دارم... )همان: وانه ید  نکهیا

ا  د یبا - نم  گه ید  نکه یفکر  م  ی گرد یبر  بار  هزار  رو  م  کشتی من  زنده  تا  .  کرد ی و   ..

 .(427قدر داشتنت رو... )همان: قدرت رو بدونم، 

با   - چا  ه ی که    ینیس   ه یعاطفه  و    ی فنجون  بود  و    ک یظرف کوچ  هی توش  شکلات 

 .(297رو بهم دادن ... )همان: ا یر که همة دنقندون اومد و نشست کنارم... انگا

کش  ی بشقاب - خودم  واسه  که  کرد.    ده یرو  نگاهم  طرفش.  گرفتم    لبخند   ه یبودم 

 .(109)همان:دادم  لش یمهربون تحو
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  یحوزة اقتصاد   .4-4

  :م یپردازی م ر یدو مقوله ز  به ی حوزه اقتصاد در
  :از تجمّل  ی(دورالف

ا  در او  در  با مورد  تجمّل در رمان »  یعن یوزه  ح  نیرابطه  نبودمس لة  باقرار    د ی« 

اکثر همانند  که  شخص  نی ا  ت یگفت  ها،  رمان  از  خص   ی اصل  یهاتیّ گونه  وص  به 

أله،  مس  ن یاست. ا  یآرمان  یط یشرا  ی گوناگون دارا  یهامرد، از جنبه   ی اصل  تیّشخص

  جة ی ثروت فراوان و در نت  یدارا   ی صلا  تیّاست. شخص  تی در اولو یدر مورد مسائل مال 

لباس  و  مسکن  خودرو،  ق  ییهاآن،  چ  متیگران  واقع  یزی است.  در  درصد    ت،یکه 

رمان    نیهمراه با تجمّل در او    ی وارد آرمانم  نی. اردیگ  ی از جامعه را در برم  یزیناچ

است،    یمرد )آرتان(، که فِرار   ی اصل  تیّودرو شخص. اشاره به خخوردی به چشم م   زین

منطقه   یانهخا در  بالا،  متراژ  نش  با  ش   ن یثروتمند  ظاهر  اصطلاح    ک یشهر،  به  و 

  ن یلبتّه اتجمّل در جامعه باشد. ا  غی بر تبل  ید ییمهر تا  تواند ی مسأله م  نی. ایلاکچر

ن معنا  بدان  شخص  ستیمورد  حتما  با  یهاتیّکه  مال  با  یافراد  د یداستان،    ی سطح 

ها کاراکتر جذاب تر کردن  یبرا  هیسرما یاطافر شیباشند؛ بلکه بحث بر سر نما نییپا

  .در داستان است

 :میخوانی مورد را در رمان با هم م  نیاز وجود ا ی موارد

فِراررا دنبا  کردم و چشمم ب  نگاهش - العاده   یه  افتاد که کنار    یاقرمز رنگ فوق 

 .(37ص:  ، ی)پور اصفهان زدی ق مپارک شده بود و بر  نگیپارک

 :تفرد اس  نیکه از آن هم گرید  نیاشاره به ماش  نیهمچن

  ه یکه    اد یکنار در و منتظر شدم تا ب  واری دادم به د  هی آرتان نبود. تک  ی از فرار  ی خبر -

آرتان بلند شد، آرتان گفت: ترسا سوار    ی و صدا  نییپا  شد   دهیکش  ایزانت  شة یدفعه ش 

خودت    نیکردم و سوار شدم و گفتم: ماش   نیخودش و ماش به    یشو. با تعجب نگاه

 .(341! )همان:گهیدمه  خود نیماش  نم یکو؟ جواب داد: ا

 :مرد  یاصل  تیّشخص  فیباز هم در توص 

مطم ن شدم.    گهید  از اون بچه خر پو  هاست. اگه تا الان هم شک داشتم الان -

مارک   یدونی م چه  م   یساعتش  هشت  کمش  کم  رولکس.  ولشه  پ  ون یلیبود؟ 

 .(184)همان:



  

 

رس
بر

  ی
طب
ت

قی
  ی

دگ
 زن
ک
سب

  ی
ان
رم
دو 
در 

...   
    
   
   
   
   
   

    
    
  

 
 

     

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
الا

ار
بر

 
 

       

13
88

 

139 

 :تیّشخص  نیمحل سکونت ا  فیتوص در

اله - ولهیبرو  افتاد  فکم  رو ب  ی!  ن   یه  اله  اوردمیخودم  سمت  جلو هیورفتم    ه ی   ی... 

  ی ل یخ  یل یهم بود خونشَ... ساختمون خ  یی ... چه جاستادمیطبقه ا  ستیساختمون ب

آسانسور که  واحد کامل بود... در    ه یخودش    ی بود. اتاقک نگهبان برا  ی و مدرن  کیش 

داشتن    رو فشار داد. پنت هاوس هم   ستیو آرتان دکمه ب   میباز شد هر دو وارد شد 

 . (413  -417دکتر! )همان:  یآقا

رم  اما »در  بخون  یبرا ان  مورد من  تجمّل    ی مبن  ی «،  به  اشاره  و    ج یترو  ا یبر 

تجمّل گرا  قیتشو و...    ی در موارد  یی به  لوازم منز     افت یهمچون خوراک، پوشاک، 

ا  سنده ینو  ف یتوص  نشد. توص  نی از  معمول  ی عاد  ییهاف یموارد  که    ی و  چنان  بوده، 

اشراف  ییاهرگه   یحت نم  زین  یگر   یاز  اشودی مشاهده  با  مرد    یاصل  تیّشخص  نکهی. 

خواننده داستان چشمگ   یا،  شهرت  وضع  فیتوصاما    باشد یم  ریبا  مسکن،    تیاز 

  .بوده است ی عاد یفات ی خوراک توص ایها و لباس 

 :داستان  یاصل یهات یّاز شخص   فیتوص

...  ینفت  یآب  نیو شلوار ج  یاسرمه   ی مانتو  ،یمقنعة مشک  هی سرش بود،    یچادر عرب -

 .(466ص:  ان،یری)ام

  ی مشک  رو هم انداختم دور گردنم، شلوار کتون   میشا  مشک  دم،یپوش   یلباس مشک -

 .(122)همان:  رون یورفتم ب دمیپوش 

پوش   یاقهوه   رهنیپ  هی - و  بو  دهیسوخته  اسپرت مشک  هی د،  شلوار کتون    هی .  یکت 

 .(201هم پاش بود )همان: یمشک

همانند مردم    یف یها، توص  تیّاز ظاهر شخص  ف یتوص  شود،ی شاهده مکه م  همچنان

و به اصطلاح مارک    متین قگرا  یلوازم   ایبه پوشاک و و یاجامعه است و اشاره   یعاد

 .مینیبی در داستان نم

از اتاق هاش بزرگ تر بود و    ی کیکه سه خوابه بود.    کردم ی م  ی آپارتمان زندگ  ه یتو   -

تقر سال  بایمن  سه  اس   شد یم   ی دو  رو  تاق  اون  بودم    ویتد که  کرده  کارم  ومحل 

 .(45)همان:

 :مینخوایاو  مرد م  تیّاز رمان از زبان شخص یدر قسمت  نیچن هم
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مورد خر - م   لیوسا  د یدر  نکن  د یایب  کنمی خونه، خواهش  که    ییهاز یو چ  میاسراف 

 .(440... )همان:میرو نخر  ستین ی ضرور

تلاش کرده است تا از تجمّل، به    سنده یبود، نوگفت، در رمان قرار ن  د یبا  یطور کل   به

برا  تر کردن روند داستان و شخص   یصورت هر چه پررنگ تر  د  مر  یاصل  تیّجذاب 

  ش ی نمابه    ی افراط  ی مسأله در رمان، به شکل  ن یا  لی دل  نیاستفاده کرده است و به هم

م مقاشودی گذاشته  در  که  آن  برا   سه،ی. حا   رمان  نوم  ی در  بخون،    ساده  سندهین 

دور   یستیز عنوان    یو  به  را  اسراف  شخص  یهاتی از خصوص  ی کیاز   یهات یّمثبت 

 .دهد ی قرار م ف یو توص  د یمورد تأک یاصل

 

 ل:کسب درآمد حلا یتلاش برا ( ب

فعال  در با  برا  یاقتصاد  یهات یرابطه  وآ   ی و تلاش  اشاره  در رمان »قرار    یاژه ین 

به    یشده در داستان شغل  ف یتوصوصف، تنها شغل    نی. با ا خوردی نبود« به چشم نم

 .هنجار بوده است

برا - ممکن  العمل  عکس  هر  از  و  بود  روانشناس  برداشت  ی اون    د کری م  ی خودش 

 .(205ص:  ،ی)پوراصفهان

از    ز ین  اره به شغل بالانداشته است و اش   یمورد موضع  نیتوان گفت رمان در ا  یم

به مسأله تلاش    اساس   نیاست. بر ا  تیّآن شخص  یاجتماع  تیّشخص  فیجهت توص

اشاره  یبرا داستان،  در  طرف  ی ادرآمد  از  و  است  داستان    ن یا  زین  ی نشده  در  ارزش 

و اشاره    قیو رخوت در داستان تشو  یقرار نگرفته و به تنبل  ب یتخر  ایمورد تمسخر و  

 .نشده است

در   هات یّگفت که شخص  د ی« بامن بخون یبرامورد در رمان » نیابطه با ادر ر اما

او  مرد داستان که حا     تیّ تلاش گر نشان داده شده اند. شخص  یافرادرمان    نیا

ه و با کار و تلاش خود را به  داشت  ی مشهور است، در گذشته دوران سخت  یاخواننده

 .جا رسانده است نیا

پو     خواستمینم - بابام  م رمیبگ از  با  ی پا  ی رو  خواستمی ...  موقع  ستمیخودم  اون   .

. رفتم سر کار، هر  رمیازش پو  بگ   داد ی غرورم اجازه نم  خوب نبود و   اد یوضع بابام ز
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هام رو جمع کردم تا    ... پو ارمیتا خرجم رو درب  کردمیمن کار کردم. کار م   یجا بگ 

 .(402ص:  ن،ایری ن خونة الانم رو... )امی ... همدمیخونه خر ه ی بلاخره 

و هم    مرد است  یاصل  تیّقسمت از رمان هم نشان دهندۀ وجهة تلاش گر شخص  نیا

مطرح    یاحا  خواننده   نکهی با وجود ا  یحت  ی فرد  نیمسأله دارد که چن  نینشان از ا

زندگ است،  ثروتمند  ابتدا را    شی خو  ی و  همان سطح  و    یدر  تجمّل  بدون  و  کارش 

 .اسراف نگاه داشته است

  یجتماعروابط ا .4-5

  :ردیگی حوزه دو مسأله مورد توجّه قرار م  نیا در

  :جامعه یاعضا  انیم زیآمروابط احترام (الف

»  ف یتوص  یاجتماع  روابط  رمان  در  نبود شده  تکرقرار  با  همراه  هنجار،  به  و    م ی «، 

شخص  است.  اجتماع  هاتیّاحترام  حت  یادب  عصبان  ی را  مواقع    ت یرعا  ز ین   تیدر 

 .اند ¬کرده

 :مرد   یاصل ت یّوصف شخص  در

و   ی آدم اجتماعبود که اون اصولا نیبودم ا دهیآرتان فهم  تیّکه تو شخص ی زیچ هی -

 .(349ص:  ،یبود )پوراصفهان یمردم دار 

 :م یکنی م ذکر  نجایرا در ا  یاصل تیّدرست شخص یاز رفتار اجتماع یانمونه 

هم    اریمازکردم از    د یبود و تأک  دهیکه کش  ییهاازش تشکر کردم به خاطر زحمت -

د بب  شبیکه  بود  نشده  و  نمشیفرصت  و    ژهیتشکر  تشکر  هم  مامانش  از  کنه. 

 .(640)همان: رونیکردم و رفتم ب  یخداحافظ

 :مرد یاصل ت یّاز خانواده شخص فیتوص

 .(227ذره افاده و کبر نداشتن )همان: ه یاما  کننی و آزاد م  خرنی ما رو م  یده تا -

»  در بخون   یبرارمان  نمن  هموضع    زی«  شخص  نیبه  است.  رفتار   هاتیّصورت 

نما  یخوب  یاجتماع به  و شخص  شیرا  پا  ی اصل  تیّگذاشته  با وجود سن    ش، نییزن، 

  ت یّشخص ز یامر ن ن یاست که هم گران یمحجوب، معقو  و مهربانانه با د  یرفتار یدارا

 .کند ی استان را به خود جذب ممرد د
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ن  یچادرم رو رو  - با  )ام  تیهاسرم مرتب کردم. رفتم جلو و    ان، یریادب سلام دادم 

 .(23ص:

 :یی آشنا ین در ابتدا ز ی اصل تیّمرد از شخص ی اصل تیّشخص  فیتوص

 .(108مهربون و آروم... )همان: یل یبود. خ ی خوب ی لیدختر خ -

همه کمک کرد    ی بار نرفت. پا به پا  ر یز   ی ول  نهیبهش اصرار کردن که بش  ی همه کل -

 .(296وسفره رو انداختن )همان:

ن  ی اصل  تیّشخص ا  ز یمرد  خواننده   نیدر  مغرور    ی ارمان  شهرتش  با وجود  که  است 

شخص به    نیداشته است. هرچند ا  گرانیبا د  یفتاردر خوش ر  یهمواره سع  نبوده و

سرد،    ی و به تبع آن رفتارگشته    ی دچار افسردگ  ی مدت  ی برا   یمشکلات شخص   لیدل

مسأله مرتفع    نیداستان ا  انیاست اما در جر  دادهی خشن وآزار دهنده از خود بروز م

 :نکته اشاره شده است نیاز رمان به ا ییاست. در جا دهیگشته و اصلاح گرد

که خندش    یهست  ی: محمّد، تو همون پسرخالة بداخلاقد یبا تعجب پرس   شون یکی -

 .(295. خب عوض شده بودم )همان:گفتنی ست م... رام؟ید یدی رو نم

سن جمع شده بودند. به    نییعده از مردم پا  ک یدر حا  متفرق شدن بود.   تیجمع -

پا ادب  ب  نییرسم  گل میرفت  تیجمع  ن یو  گرفت.  رو  کرد  م یها  تشکر  ...  می و 

 .(374)همان:

 روابط نامحرمان  .4-6

  ر ینامحرم است. رابطه به تصو زنان و مردان    انیبحث، ارتباط م  نیدر ا  یبعد   مورد

نبوده    یشرع  نیطبق مواز  یاطه « رابقرار نبود مورد، در رمان »  نیشده در ا  دهیکش

آغوش وجود داشته است. هم    نامحرمان، اعم از دست دادن و   ی کیزیاست. ارتباط ف

ف  نیچن ارتباط  بر  م  یکی زیعلاوه  ومردان    یهای همانیشاهد  زنان  رقص  و  مختلط 

 :شودی قسمت ذکر م ن یها در ااز آن  یکه موارد   مینامحرم باهم هست

زن در حضور مردان نامحرم    ی اصل  تیّقص شخصقسمت از داستان شاهد ر  نیدرا

شخص  یدرحال  نیا.  میهست خود  برا  نیا  تیجذاب  از   تیّاست  آگاه    یمسأله  مردان 

 :گردد ی مرد م  ی فرع ت یّآن موجب جلب توجّه شخص جه ی است و در نت
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نم  دمیرقصی نم  ادیز - نمرد   خواستمیچون  کنن.  نگاه  بهم  به    مایها  مات  و  محو 

 .(114ص:  ،یشده بود )پوراصفهان ره ید و به من خداده بو ه یتک نشیماش 

 :نمونه  ن یاز ا گرید  یمورد 

  ی ( دستم رو گرفت و گفت: تو هم به من افتخار بده. سریفرع  تیّ)شخص  انیشا -

 .(392تکون دادم و باهاش رفتم وسط)همان:

و دستش رو به سمتم دراز    ستادیگل از گلش شکفت. بلند شد و ا  دنمیبا د  ماین -

 .(653هم با لبخند دستش رو فشردم )همان کرد. من

متفاوت از    یا« به گونه من بخون  یبرادر رمان »  یمقوله مورد بررس   تیوضع  اما

  ن یبه ا  زنان و مردان نامحرم در رمان، با توجّه   انی. روابط مباشد ی رمان »قرار نبود« م

  ی هانمونه   بوده اند،  ی قو  یبا اعتقادات مذهب  یداستان افراد  یهات یّمسأله که شخص

چند مورد    نمونه  یجامعه مشاهده شد که برا   یعرف   و  یع حدود شر  تیاز رعا  یفراوان

 :میخوانی م نجا یاز آن را در ا

 :مرد   یاصل ت یّزن از زبان شخص ی اصل تیّشخص  فیتوص

وقار خاص - در  یبا  و هم  به سمت  ا  نیرفت  که  کرد  تر  رو مصمم    ه ی   یکی  ن یمن 

 .(49ص: ان، یری)امکنهی فرق م  ییجورا

صم  یمرتض - م  یاد یز   تیمیبا  صحبت  هم  یول  کرد ی باهاش  مثل  موقر    شهیاون 

 .(120)همان:   دادی ش رو مجواب

...  یماندن  اد یرقص به    هی   ؟ی د یخم شد و دستش رو به طرفم گرفت: افتخار م  یمان -

کار    نیکه ا  خواستی اصلا دلم نم  یبلد نباشم نه، ول   نکهیاهش کردم. نه ادرمونده نگ 

فاصله کنارم نشست   تیو دوباره با رعا  ستاد یاف ابود بهم. ص  ره یام بدم. هنوز خرو انج

 .(350همان:)

ا  نیهمچن ه   ن یدر  ف  یانمونه   چی رمان  تماس  از    انیم  یکیز یاز  اعم  نامحرمان، 

  .هده نشد در آغوش گرفتن مشا  ایمصافحه و 
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  یریگجهینت -5

ازدواج قرارداد   هر با موضوع  رمان  زندگ  نوشته شده  ی دو  اما سبک  ارائه    ی است 

  د یها بادر رمان   ی خداباور  متفاوت است. در رابطه با مقولة   گریکد یها با  شده در آن 

در    زین   یآموزعلم بوده است. مقوله    د یمقوله، در هر دو رمان مورد تأک  ن یگفت که ا

ر دو  تلق هر  ارزش  با  نم  ی مان  و  مند   نیا  ود شده  علاقه  و  رفتار  در  را    ی مهم 

  ش ینماو در بحث    ی. در حوزه اقتصادمینیبی به کسب دانش در رمان م  هاتیّشخص

اسراف و  تبل  یمبن   ی فراوان  یهانمونه ،  تجمّل  نبود    ن یا  غ یبر  قرار  رمان  در  مسأله 

  ن داستا  ینشده و حت  افتی أله  مس  نیاز ا  یمن بخون، مورد   ی. اما در رمان برامیافتی

تلاش و  . در بحث  گرددی م  تیاعدم اسراف رو  غ یمسأله و تبل   ن یدر جهت نکوهش ا

ر رمان قرار نبود  و رخوت د  یاز تنبل  ی و دور  حلال   یکوشش در جهت کسب روز

تأک  ی مبن  ی مورد  گ  ن یا  ب یتخر  ایو    د یبر  موضع  رمان  و  نداشته  وجود    ی ریمسأله 

  د یوتأک  د ییامن بخون مورد ت یرا مسأله در رمان ب  نی. اما اباب ندارد  ن یدر ا یمشخص

  و روابط احترام   ی ریپذت ی در بحث مسؤول بطه با مقوله خانواده،  بوده است. در را

  یران یا  یاسلام  یسبک زندگ  یهاار یواده، در هر دو رمان با معخان  یاعضا  انیم  زیآم

و    می بط همراه با تکرروادر بحث    ،ی. در حوزه اجتماعمی افتی  یو هماهنگ   ییهمسو

سبک    فیبا تعار  ییمسوو ه  د یدر هر دو رمان تأک  جامعه  کی  یاعضا   انیم  ماحترا

بحث    ی اسلام  ی رانی ا  یزندگ در  و  داشته  م وجود  قرار  اننامحرم  انیروابط  رمان   ،

مورد با    نیمن بخون در ا یشده همسو نبوده اما در رمان برا  فیتعر یهاار ینبود با مع

 .شد  افته ی یهماهنگ  یررس مورد ب  یهااریمع
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Abstract 
comparative literature examines the common literary works 

among nations in order to find the common ideas among them 

through the similarities in such works. This paper presents the 

comparative study of Forough Farrokhzad and Sylvia Plath ideas 

from the Expressionism school's point of view. Ideas of these two 

poets have been studied through various similarities that exist in 

their ideology. This study helps us to achieve the most important 

common characteristics of Expressionism school in the works of 

these two great poet and writer some of which are as follows: 

Ridicule the absurd world and its instability, Opposition to 

stereotyped society, Criticism and protest on the status of women 

in society, Expressing dissatisfaction with the machinization of life 
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and human mind, Reckless confession of doing guilty, Jasmine and 

frustration in love, Opposition to killing and war, Reflection of a 

distorted and chaotic universal image, Use of religious symbols 

and their analysis, Lack of joy in the community, A cynical look to 

life, Expression of nervous tensions and mental conflicts.  

Keywords: Forough Farrokhzad; Sylvia Plath; Expressionism; 

Comparative Literature. 
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 چکيده 

پردازد تا از منظررر وهررو  ها میادبیات تطبیقی به بررسی آثار ادبی مشترک در میان ملت

در ایررن مقالرره برره   ت یابررد.سرر مع داومیان ه  های مشترکآثار، به اندیشهاشتراک میان این  

یسرر  نواکسپرسی  مکترر   منظررر  ازپررلات    سرریلویا  و  فرخزاد  فروغ  بینیههان  تطبیقیبررسی  

فررروغ فرخررزاد و سرریلویا   های بسیاری که در ایدئولوژیاز منظر شباهت  رداخته شد  است.پ

سی قرار گرفته اسررتا از د بررر مورگیهای این دو شاعر در کنار یکدپلات وهود دارد اندیشه

های مشررترک مکترر  اکسپرسیونیسرر  در ترین مشخصهمه   توان بهرهگذر این بررسی می

 و پررو  دنیررای تمسررخر انررد از افررت کرره عبررارتو نویسند  بزرگ دسررت ی رآثار این دو شاع

 ا یگرر ها برره ضاعترا و هامعه،  انتقاد  ایکلیشه  معیارهای  با  آن، مخالفت  ناپایداری  و  متظاهر

 بررر پررروابرری بشررر، اعترررا  ذهررن و زندگی شدن ماشینی از نارضایتی هامعه، اظهار  در  زنان

 ههررانی تصویر هنگ، انعکاس و رکشتا با عشق، مخالفت رد ناکامی و  سأی  گنا ، اظهار  انجام

 در نشررا  و شررادی وهود ها، عدمآن واکاوی و  مذهبی  نمادهای  از  نظ ، استفاد بی  و  آشفته

 روحی. های  کشمکش و  عصبی  هایتنش زندگی، بیان به  بدبینانه  نگا  ،هعهام

 . تطبیقیت  ای ادب  ، اکسپرسیونیسم ،سیلویا پلات ،فروغ فرخزاد :واژگان کلیدی
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 هدممق  .1

 و شباهت ادبیات است که به بررسی و تحلیل ارتبا ادبیات تطبیقی حوز  مهمی از    

پردازد. »برخری از پووهشرگران، ادبیرات می  فلهای مختها و ملیتبین ادبیات، زبان

هرای فرا مرزی و یا مطالعره فرهنرگ  ها به سبکتطبیقی را مطالعه ادبیات ملی ملت

 .(64  1382اند« )مایکل، یف نمود عرت هانمقایسه آ ایملی بر مبن

های مختلف ادبیات تطبیقی عبارت است از پووهش در موارد تلاقی ادبیات در زبان

ای ویرو  از و متعدد ادبیات در گذشته و حال »که به گونه پیوندهای پیچید   و یافتن

نرد یوپ  این  گویند ویم  ن ادبیات و فرهنگ دو یا چند ملت با یکدیگر سخنپیوند میا

ها (. این پووهش7   1374ع سودمند است« )گویارد،  های متفاوت برای هواماز هنبه

هرای مختلرف و گرا  در در تصاویر و قال   یی زبانی و محتوایی است و زماندر حوز 

 ترک است.ی احساسات و عواطفی که در میان هوامع مشحوز 

ت، بلکره مقایسره از یسرن ادبریچنرد اثرر  یاادبیات تطبیقی تنها مقایسه صر  دو 

هرا و یرا ت  نقطه آغاز و عمل لازمی اسرت کره امکران درک شرباهتدیدگا  این مک

بره عبرارت دیگرر هرد  در »نماید.  ادبی را فراه  می  رهای موهود در بین آثاتفاوت

تطبیق یرا مقایسره نیسرت. تطبیرق صررفا   -ایعلی رغ  برداشت عد   –مکت  فوق  

ت و مبادلات ادبی دفی والاتر که همان تبیین تعاملاه  بهیدن ت برای رس اس ای  وسیله

 (. 224  1389)نظری منظ ،  «های مختلف استبین ملت

ن، انروا  ادبری ویرو  یرک ملرت را کره در توای است که میقیبا کمک ادبیات تطب

 گرهای دیادبیات دیگر ملل یافت نشد ، کشف نمود و آن را در ادبیات و فرهنگ ملت

یشه است که مطالعه اثری از ادبیرات، فرهنرگ و در کنار همین اند   د.دااج  ورشیو  و  

 .کند دیگری را به ذهن متبادر میاندیشه ملت 

 تطبیقیبررسی    ای بهو با اسناد کتابخانهتحلیلی    –در این مقاله به روش توصیفی  

 مکتر   رظرنم  از  پرلات شراعر نامردار آمریکرایی  سریلویا  و  فرخرزاد  فروغ  بینیههان

 پرداخته شد  است. س نییورس سپاک
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 پیشینه پژوهش .1-1

تاکنون چند مقاله نوشته شد     در مورد مقایسه آثار فروغ فرخزاد و سیلویا پلات،

( حکمتی  شاهرخ  نقد  1389است   در  فروغ  و  پلات  سیلویا  »اشعار  مقاله  در   )

ظریه  منظر ن  ازاین دو شاعر    های فیمینستی الاین شوالتر«، به مقایسه آرای و اندیشه

( در مقاله »بررسی تطبیقی شعر و  1388حسن اکبری بیرقی )خته است.  ر پردالتواش 

اندیشه و سیلویا پلات«  فرخزاد  فروغ  به  اندیشه  را  این دو شاعر  های مشترک میان 

با وهود آثاری که با موضو  مقایسه فروغ و سیلویا به  طور کلی بررسی کرد  است.   

در   ردنگارش   اند،  با  ین هستاا  آمد   این دو  یانعر  آثار  اکسپرسیونیس   به مکت   ت 

به تحقیق  این  منظر  این  از  و  است  گرفته  قرار  واکاوی  و  بررسی  مورد  روز  نویسند  

 است. 

 غ فرخزادورزندگینامه ف.1-1-1

متولرد شرد. »دوران   1313مرا   شاعر معاصر ایران در پانزده  دی  «فروغ  فرخزاد»

  1375متوسر  گذشرت« )هلالری،  و لیعمروای مد واکودکی و نوهروانیش در خران

در   ی لطیف فروغ خیلی زود شکوفا شد ولی نه در قال  شعر نو.ریحهقذوق و  .  (559

عاشق شد و خیلی دختران ه  سن و سال خود    فروغ نیز مانند بسیاری ازهنرستان،  

  الگی با پرویز شاپور ازدواج کرد.س  15 سنّزود یعنی در  

ی بیرداد آلرود هش دوامی نداشت. محری  وتار کند عمنیز مانی  زندگی مشترک و

 خیلری ت. ویو فروغ تاب قفس و محبوسری را نداشری شوهر برایش قفس بود  خانه

  .شد  هدا همسرش  زا زود خیلی و کرد ازدواج زود

در آسایشگا  رضاعی بسرتری برود، مدّتی    وبرد   فروغ مدّتی نیز از بیماری رنج می

 .ها حالش خوب نبوددّت  مز همد بابیرون آ  وقتی از آسایشگا

»میدان شعر زنان ایران با نام پنج قهرمان همرا  است  رابعه بنرت کعر  قرزداری، 

ه، پرروین اعتصرامی،  فرروغ ص بره ژالرلخعالمتاج قائ  مقرامی مرت  گنجوی،مهستی  

امروز در بین این شراعران »فرروغ فرخرزاد« بررای   .(215   1376سا،  ی« )شمزادفرخ

 تر است.حبوبو متر آشنال هوان نس

 شود ی اشعار فروغ فرخزاد در پنج مجموعه خلاصه میکلیه
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 «در هفد  سالگی نخستین مجموعه اشعار خرویش  را بره نرام »اسریر  1331سال  

اشعارش  ( بیست و یک ساله بود که دومین مجموعه561   1375چاپ کرد. )هلالی،  

« اسات شاعر همرا  استاحسای  پرویببیان    بابا نام »دیوار« چاپ شد این مجموعه »

  .(71  1379، فرخزاد)

ست و دو سال بیشتر نداشت، سومین مجموعه اشعار هنگامی که بی  1336در سال  

ی چهرارمین مجموعره  1343منتشر ساخت. در زمستان    «نخویش را به نام »عصیا

وان ی برا عنراو برالاخر  منظومره  پ شرد ا نام »تولدی دیگر« چراشعر فروغ فرخزاد ب

بره همررا  چنرد شرعر دیگرر، پرس از خاموشری   بیاوری  به آغاز فصل سرد«ان  ایم»

ی و یا« منتشر شد. در این منظومه شاعر از مرگی زودرس و نابهنگام و از تنهر»فروغ

 گوید.سامان بودن خویش در آستانه فرارسیدن فصل سرد سخن میبی

همتررین و ز می اهایهان نمونرنروو پس از آن بره ع  1340ی  »شعر فرخزاد در دهه

« )عابرد، گیرردر میهّه و دقّت و بررسی قرراهای معاصران مورد توترین شعربرهسته

تر رفت تا هایی که توهّه ناشرران ارهای ایران فی شعر او از مزرعهآواز   .(83   1377

 وپایی را به خود هل  کرد. ار

خرزاد« از فر روغان »فردر ایرر سریی چهل شمگرِ دههزنانِ شاعر و سینما»از میانِ

 سرودن شرعر و یرافتنِ  ِ خود را وقفِآور تر است. او بخش اصلیِ زندگیِ کوتاهمه نام

یک کردنِ زبانِ شعر به زبانِ نثر کرد، دزسبکِ  مناس  و به کار گرفتنِ زبانِ گفتار و ن

« ینما و سراختنِ فریل  مسرتند پرداخرتمر خود بره سرو در بخشِ اندک و پایانی ع

 (23  1385 هعفری،)

 هرایی ترا سرط شدند و به تردریج موفقیتروزهای زندگی او به سرعت سپری می

ی شرعر و  آورد. شاید در ذهن خود تصمیمات فراوانی برای آیند ههانی به دست می

کره بتوانرد بره اهردافش ی او از زندگی کمتر از آن بود  هنر کشورش داشت. اما بهر 

او   .(27   1382در گذشت )شراپور،    1345بهمن    25در    وغی عمل بپوشاند. فرهامه

  1376)شمیسرا، « در زمسرتان در گذشرتزمسرتان زاد و    که »شاعر زمستان برود. در

313).  
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پلاتزندگینامه سیلویا . 1-1-2  

در بسُرتن ماساچوسرت بره دنیرا آمرد. شمسری    1311برابر با    1932در اکتبر    یو

مریکا آی از لهستان به گ سالد  پانز رد  (otto Emil plath)امیل پلات »پدرش، اتو

از نسرل اوّل  (  schober Aurelia( مهراهرت کررد  برود و مرادرش اورلیرا سروبر

این زن و شوهر هرر دو دانشرگاهی   آمریکاییانی بود که اصل و نسََ  اُتریشی داشتند.

  1377)موحّرد،    ورعسرل برود«تُن و متخصرّص زنببودند. پدرش استاد دانشرگا  بسُر

 .دنیا رفتاری دیابت بود و خیلی زود از یمه ب بمبتلای و .(238

 ،پا نهاد  اعریی ش عرصهبه    و  را کشف کردخویش    استعدادخیلی زود  سیلویا پلات  

ی کودکانره برود، وی بره هراسالهایش معطو  به بازی وی ه  سنّ زمانی که اندیشه

 اندیشید.خلّاقیت در شعر می

سیلویا پلات پس از »امیلی   ،غربات  دبیگان ارن و بزدامنتق  ی بسیاری ازبه عقید 

سریلویا پرلات در سرال   .زبان اسرتدیکنسون« بهترین شاعر زن در دنیای انگلیسری

هرای خرود را برا ج اسمیت شد و فعالیتلابا استفاد  از بورس تحصیلی وارد ک  1950

 بلکه  دبودبی ناهای  کوشی او تنها در ههت آفرینش. سختهدیّت تمام گسترش داد

 تلاش برای امرار معاش بود.  وی گردی یدغدغه

ویای هروان را از نوشرتن در دنیرای ار تحصیل در دانشگا  نتوانست سریلکار در کن

ی ه در خانرهبای بنویسید با عنوان »یکشنقصه تادب دور کند. او در این میان توانس

 بره مربرو  ن قصرّهایرینی  بمیلتون« که اگر خاطراتش را به دقّت مطالعه کنی  مری

 وی  و اقامتش نزد خان  میلتون است.شی از خاطرات بخ

ا شد و در شرانزده  مِریِ آن نوی در دانشگا  کمبریج با تِدهیوز آش   1956در سال  

« )موحّد، ای برای هر دو بودشهای دو هانبهد که این شرو  آموزرکسال با او ازدواج  

سیلویا  این زمینه از در د وور بوآو نام  گ  ی بزر( زیرا تِد نیز شاعر240ر  239   1377

 گرفت.پیشی می

شرود کنند و سیلویا موفرّق میسیلویا و تِد برای گذراندن زندگی تلاش فراوانی می

و   1957و به کار تدریس بپردازد. وی در سالهای    دچند کلاسِ درس برای خود بگیر

 د.رکج اسمیت زبان انگلیسی تدریس میدر کال 1958
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روانی و روحی خرود درگیرر برود و بره نی با مشکلات  هوای  دور   یابتدا  ازلویا  سی

علرّت بیمراری افسرردگی و همین دلیل ه  قبل از ازدواج با تِد و ه  بعرد از آن بره  

روانری بسرتری شرد  برود. در بیمارسرتان  به صورت مقطعری    د بافی بیش از حخیال

دارد، نمیبر ود  های خالیّتفعّت از  در این دوران نیز دس   ویی مه  این است که  نکته

های زندگی و مشکلات معیشرتی هر  نتوانسرت مرانع علاقره و طور که سختینهما

 پشتکارش در دنیای شعر و ادب باشد.

پرردازد و در یکا و دیدن نواحی مختلرف آن میرمآبه گشت و گذار در   1959سال  

ان لسرتبره انگ سرامبر  د  سرراید و در»ساراتوگااسپرینگز« را می  دریادو« وپاییز شعر »

 رسد.وی در انگلستان به چاپ میشعر »بچّه غول« از  1960گردد و در اکتبر برمی

. برا گرذاردیربکرا« م  آید. نامش را»فرید اولین فرزندش به دنیا می  1960در فوریه  

ترر و برا شران را گرمیهای کاری حضرور بچّره زندگوهود مشکلات مادّی و گرفتاری

د خود »نیکولاس فرار« را به دنیرا  آورد. فرزن  میندو  1962ل  در سا  د.کنتر مینشا 

ی آفرینندگی درخشرانی را آغراز کررد. بعرد از تولّرد فرزنردش پس از این توّلد دور 

هنری در او پیدا شد  بود. مثل این که با تولّد هرر طفرل نیرروی   ای از خلّاقیّتدور 

ر   242   1377د،  وحّر)م  کرردمیپیردا    اید و تکامرل تراز ش ای در او دمید   میتاز 

243). 

متأسّفانه محی  گرم خرانواد ، شرور و اشرتیاق کرار سریلویا و تِرد در کنرار هر  و 

ی  تردِهیوز رفتره رفتره زنجیرر   تشان چندان دوامی ندارد. خیانرهای زندگیییزیبا

از   1962د. سریلویا پرلات در تابسرتان  رکرتر میسسرتک  خرانواد  را سسرت و  مح

ایل اکتبرر از یابد و دو ما  بعد یعنی در اوهرش اطمینان میشو  ن وسیاگتمی اطهابر

رود و در شود. یک مرا  بعرد از آن برا دو کرودکش از دِوِن بره لنردن مریاو هدا می

های تررین شرعرو ترین و معرشود. این پایان، آغاز سرودن مؤثرساکن می  یآپارتمان

 .سیلویا پلات است

آثرارش هرزو   ای داشرت واسرتعداد ویرو ثرر  ر نو هر  در نظر   د  سیلویا پلات ه 

شعر ماند  اسرت  لکسروس و اشرعار دنیا شناخته شد. از او پنج مجموعه در  هانبهتری

مجموعره   و1972، درختران زمسرتانی  1971  بآگرذر از    1965، غزال،  1960دیگر  

 .1981اشعار 
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»در  .دشومی نمایانا آثار افسردگی به صورت هدی در وهود سیلوی 1953سال در  

آور دسرت بره خودکشری ادی قرص خروابزی  تعداد  خوردن  با  …تابستان این سال  

موحرد، )  «دهند کنند و نجاتش میپیدا میمین خانهزند. سه روز بعد او را در زیرزمی

1377  239). 

زندگی هیچ یک مانع عشق »سریلویا« بره  های هسمی و روحی و مشکلاتبیماری

ی خرین روزهای زندگیش با بیماری خرود مقابلرها آو توند. اش نمی  یتنوشتن و خلاق

توان  مردادی را لکه با بیماری همرا  شد و قل  فرسود. »به سختی میچندانی نکرد ب

نویسر ، فکرر هرا را بررای خرالی برودن عریضره نمیایرن چیز  از روی زمین برردارم.

ن  عرادی برد   مایاما د  دارم،  بهکن  ت  نوزند. حس مینویسی حال  را به ه  مینشاا

 ،1386  پرلات،)  «…امخستهام، برای نوشتن خیلی  است، برای خواندن خیلی خسته

 .(316  الف

کرد و سرانجام پریش   لمهای فراوانی را تحیش سختیگسیلویا پلات در طول زند 

آغوشی باز پذیرای مررگ شرد و در سراعات ن که مرگ به سراغ  او برود، خود با  از آ

سرالگی برا براز گذاشرتن شریر گراز آشرپزخانه   30ر سرن  ه دوریزده  فیاصب ه  اولی

ند. رسرانهران او را بره بیمارسرتان یونیورسریتی کرالج می»هسد بی  .کشی کردخود

بره دلیرل  د ایرن اسرت شروچهرل روز بعرد داد  می هکرگزارش رسمی بیمارسرتان 

 .(244  1377افسردگی خودکشی کرد  است« )موحد، 

ی شهرت او دو چندان شد گویاماّ پس از مرگ بودو  تش معران حیاورسیلویا در د

 زنردگی  آمیخرتن  در  کره  اسرت  شرد   زن  از  تمثالی  به  تبدیلوی پس از خودکشی   

 است.  گیر و ستیز هنرمندانه در و شخصی
 

 بحث و بررسی  .2

 اکسپرسیونیسم مکتب  .2-1

سند  ر، نویاعهای متعددی وهود دارد. ش مکت   وها  سبک  ،در دنیای ادبیات و هنر

 وهرای خرود را در قالر  سربک  لیتند با توهه به طرز فکر و نو  بیانش فعانرما هی

نویسرند  یرا شراعر بره مسرایل، دهد. به عبارت دیگر نو  نگا   مکتبی خاص قرار می

 کند.خص میشممکت  وی را 
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 مریلادی  بیست   قرن  اول  نیمة  در  رایج  ادبی  –های هنریاکسپرسیونیس  از مکت 

هرای انگلیسری و که در زبان(  Expressionistm)   نیسسیواکسپر  اصطلاح»  .است

مرأخوذ  Expressionismusرود، اصرلا  از اصرطلاح آلمرانی آن فرانسه به کار مری

در ارتبا  با هنر نقاشی ظاهر شرد  و سرپس  ،نگردید ، زیرا این مکت  ابتدا در آلما

 .(17   1368، کرمانی  « )ناظرزادمقولة ادبیات و نمایش گردید  است رداو

گروهری از   -ایرن هنرگ خانمران سروز و ضدبشرری  -  پس از هنرگ ههرانی اول

فرهیختگان این نسل بر آن شدند ترا برا بره دسرت دادن الگرویی هدیرد از انسران و 

آور اهتمراعی، از تکررار ایرن گونره وقرایع هانگرداز و حیررت  طرحی نو بررای نظرام

و سرت  کشرید  از قیرد   دیرد برلا  ی  هاسانانپیشگیری کرد ، زمینه را برای رهیدن  

پرور فراه  آورند. این گونره برود کره و بند   آفرینهای پوسید  و معیارهای بتسنت

تجسمی پدیردار   یادبستان اکسپرسیونیس  پا به عرصة وهود گذاشت ابتدا در هنره

. ت، تئراتر و سرینما نیرز کشرید  شرد آن بره موسریقی، ادبیرا  گشت و سپس دامنره

هرای زیبرا شرناختی، ههران نی برر نظرگرا ن هریانی مبتبط  از  ابتدا  یونیس رس اکسپ

و تفکرات اکسپرسیونیستی قرار  ی نظریات  به اصالت انسانی در مرکز دایر  و بازگشت  وطنی  

 . ( 36      1381)زمانیان،    ت گرف 

ناشی شد  اما در برابرر   [=Realismگرایی« ]رئالیس   اکسپرسیونیس « از »واقع»

 ن نقطة هدایی، یا واکرنش »اکسپرسیونیسر « یراتریزرگدهد. بان مینشآن واکنش  

-گرایی« در تعریف و توهه به گونة واقعیت است. »واقعگرایی« در برابر »واقع»گزار 

مرکز و مصرو  به تبیین واقعیات ملمروس، مت  ارخود    تلاش بیشتر دقت و    ،گرایان«

ا = هرتنیسرپرسیوسکن« ]ایراگراکره »گرزار نماینرد، در حرالیرهی مریعینی و خا

Expressionists]  های ذهنی  قعیته تصویر از وای، به ارا(subjective)   پرداخته

 د کننراثر را از دیدگا  و ذهنیت صاح  اثر بررسی مری  یهاو رویدادها و کارپرداخت

 (.14، 13   1368)ناظرزاد  کرمانی، 

 ، آگرراخودایررة نانمهررا، دروهررا، ذهنیررتصرردد »بیرران« اندیشررهاکسپرسیونیسرر  در

 . باشد های خود، می های مجرد و درونی شخصیت تکاپوها و واقعیت اسات و عواطف، احس
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هنرمندان و یا نویسندگانی که آثار خود را با توهه به مکت  اکسپرسیونیس  شکل 

هرای نیز مانند خود این مکت  دارای ذهنیّتی خراص هسرتند و از تکنیرک  د ندهمی

 .گیرند یمای بهر  ویو 

رح شرد بره نظرر ط»اکسپرسیونیس « م  که دربارة مکت   اتیوصیخص  د تمامبا وهو

انرد هرذاب و مکت  به وهود آمد رسد این مکت  و آثاری که براساس اصول این  می

 . ل تأمل باشند بقا

به عبرارت   انگردبیشتر از طریق عواطف و احساسات می»ههان را     اکسپرسیونیس

اسرت کره برر حسر   یقیحقرابیران    دادن وش  دیگر کوشش هنرمند مصرو  نمرای

 (50   1371کرد  است« )داد،  احساسات و تأثیرات شخصی خود درک

بدین ترتی  هنرمند اکسپرسیونیست در اثر خود، زنردگی را نره آن گونره کره در 

کنرد، بره عبیرر مریگونه که خرود تطرفانه، بلکه آنو نه از دیدگاهی بی  ظاهر هست

به عمد ظاهر خرارهی موضرو  مرورد   ه وهانر، آگان منظومیگذارد و به هنمایش می

 .کنررد برداشررت خررود تحریررف مرری ردهررد و آن را بنررا بررر مررینظررر خررود را ت ییرر

سرید حسرینی، )«  نردگی اسرتاکسپرسیونیس  در واقع ناشی از برخورد تراز  برا ز»

1385  700.) 

 از ت عبارت اس ت  مکاین ، فلسفی، روانشناختی ای اهتماعیههنبهترین مه 

ای تراختن بره معیارهرای کلیشره،  نیای پو  و متظراهر امرروزد  فتنگر  مسخرت  به

ناسرازگاری ، هردال برین فررد و هامعره  ،هراسنجش انسان و زیر سؤال بردن مرلاک

ای کره فریراد تصاویر اهتماعی  انسانی در سایة  هاینمایش مضحکه،  طبیعت و تمدن

هرای رزش ه اه بری هامعراعتنراییالعمل نسبت به برعکس، فشردة انسان معاصر است

تصویر شوق و نیاز و بی  ،  انکار چهرة هامعه بورژوایی و قیام علیه نظ  موهود،  هنری

قیرات، لااهمیت آرمان بشریت در ورود بره حروزة اخ،  و امید نسل هوان در این زمان

مبرارز  قهرمران از نسرل ، ر هوامع بشریتصویر تسل  صنعت ب،  ها و سیاستفضیلت

هرای ران و سپس به تدریج مخالفت علیره قردرتپد   نسلعلیه    مخالفتت  هوان هه

بازکراوی دقیرق مسرائل   ،استفاد  از نمادهای مذهبی،  آشکار و پنهان و گا  فرابشری

چیرز از هر    ة معاصر که در آن همرهتفنظ  و آش تصویر ههان بی،  مذهبی و فلسفی

و رگ   مرهرهومرورد تن مضامی، عتراض علیه خامی و حقارت زندگی امروزا،  پاشد می
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شادی و نشا ، سعادت و خوشبختی ، عدم وهود هدفی و پوچی دنیاپایان زندگی، بی

اعترا  بره ، عشق یعنی احساس گنا  و تحمل رنج و محنت،  حقیقی در زندگی امروز

ی بشر در گذشته و شرح و وصف درماندگ، زدگی و حیف شدگیحرمان س ااحس،  گنا 

تلاشری بررای درک ،  تی نروینشرریش بآفررین  دید برهش   حال و بر نمایاندن اشتیاقی

ان وطنری و هره، هرای موهرودحقیقت هستی و ماهیت وهود به های درک واقعیت

زنردگی و   نگله از ماشینی شد ،  مخالفت با هنگ و کشتار،  بازگشت به اصالت انسان

گرایری مخالفرت شردید برا واقرعو    شردید عصربیفشردگی و تنش  ،  ر امروزذهن بش

 . ازی(ندس مانرار )هد و تکلیسطحی و تق

توان ادعا نمرود کره آثرار »فرروغ فرخرزاد« و های این مکت  میبا توهه به ویوگی

بررای اثبرات ایرن مردعا بره   ،های اکسپرسیونیستی قوی دارند ینه»سیلویا پلات« زم

 شود.خته میر آثارشان پردارسی اهمالی این موضو  درب

   «سیلویا پلات» و «د فرخزافروغ »ی هانوشته دراکسپرسیونیسم  بررسی مکتب  .3

آن  تمسخر دنیای پوچ و متظاهر و ناپایداری . 3-1  

متظاهر را که انسان امروزی و  سپرسیونیست« دنیای پو  و محدود  هنرمندان »اک 

ها هنر از چهارچوب زیباشناسری از منظر آن  گیرند.برای خود ساخته، به تمسخر می

سیاسرت و  ، فلسرفه،  مرذهای  هرمینرهعماق زا  های خود را دررود و ریشهفراتر می

ان کره هسرت بیران ع بشری را آن چنرضوبرد و احساسات اساسی و  اهنما  فرو می

  (.700  1385کند )سید حسینی، می

ایرن واقعره را از دیردگا  شخصریت   فروغ  ،میردتان کوتا  »اندو  فردا« میدر داس  

و دنیرا گی زنرد ، رودنیرا مرید  کند کره وقتری مرادر ازداستانش این گونه تحلیل می

 نمایرد.حاصرل مرییا پو  و بیندو با توهه به ناپایداری وهود انسان   شودمیمسخر   

 زنردگی مسرخر  اسرت.  »یاد مادرش افتاد. حالا او دیگر در این دنیا وهرود نداشرت.

... «   ... و بعرد زدنیک چشر  بره هر     اش در فضای اتاق پیچید.صدای خندة عصبی

 (369   1379، )مرادی کوچی

  کند.یمنکوهش  است، ارزش نام گرفته به اشتبا آنچه را که  ش ر شعرغ دفرو
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کش فروری / و شریخ کمانچه  »موهبتیست زیستن، آری / در زادگا  شیخ ابودلقک

 (291   1379)فرخزاد،   «ای دل ای دل تنبک تبار تنبوری

 ان شرود، خرنا میآش در »حباب شیشه« نیز وقتی »استر« با خانمی به نام »گنی« 

تمرام  «اسرتر»بره بیمارسرتان بهترری انتقرال یابرد ولری   شود ترا ویی باعث میگن

زدة بیند و این دنیای مصیبتبه یک شکل می  و  ها و تمام دنیا را یک هوربیمارستان

معتقد است هر کجا که برود دنیا همرین دهد و سرتاسر رنج را مورد نکوهش قرار می

خان  گنی باشر ،   دانست  باید ممنونمی»  ست.عذاب ا  ر  درواهم  رنگ است و انسان

نی یک بلیت دو سرة نسبت به او داشته باش ، اگر خان  گ  یس توانست  احساولی نمی

کررد، داد، یا یک بلیت سفر دور دنیا، باز ه  کمترین تفاوتی نمریاروپا ه  به من می

 در  برانییاخ  کافرةک  یر  یرا  کشرتی  یرک  عرشة  روی  –زیرا هر کجا که نشسته بودم  

 همران  یوتر  و  برودم  نشسرته  شیشره  حباب  همان  زیر  نانهمچ  –کوک  ریس یا بانپا

 (196   1384 ، پلات) «هوشیدممی خودم ترشیدة هوای

»سیلویا« در شعرش فریاد فشردة انسان معاصر را در سایة تصراویر اهتمراعی و در 

 ند.کیی موانمایی خود وناندازی تیر  و شوم از دنیای کاملا  ذهنی و درقال  چش 

کشر  / کن  و بو میاش می های  / اندازاست ، / روزی دوبار با گام»این مِلک من   

های ز هناز اش ، آهن ناب ، / و دیواری اهای سبزینهی را / با کنگر درخت راج وحش

 ،  )پرلاتانرد، ...«  ها زرّین/ دوستشان دارم مثل تاریخ. / سی   کهنه / دوستشان دارم

1382   34). 

ای جامعه لیشهمخالفت با معیارهای ک . 3-2  

ای ای و از پیش تعیرین شرد ای کلیشههمخالف ملاک  سیلویا« هر دو»و    «»فروغ 

 شد  بود.برای سنجش انسان امروز بودند که معیاری 

ای حاک  بر »فروغ« در داستان کوتا  »دو دست کوچک من« نسبت به نگا  کلیشه

زندگی و اشتباهاتی که ممکن در رابطه با انسان و و  ا  .گیردیهبهه مش ادنیا و هامعه

هرا د است همة آدمتر است. او معتقمهربان  ،زندگیش مرتک  شود  است هر فردی در

های اخلاقی هستند و خیلی به دلیل آدم بودنشان در زندگی خود دچار فراز و نشی 

نظرر او برین در  سد  رر میبه نظ  د از مسائلی که از دیدگا  دیگران بسیار زشت و زنن
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یرد از ایرن قبیرل چیزهرا ابمشترک است و عمومیت دارد و به هیچ وهه ن  تمام افراد

-ها را در بر میاما افسوس که این عقید  فق  تعداد محدودی از انسان  متعج  شد 

 گیرد و حیاتی پایدار ندارد.

. شرودمریآشرنا    انوقتی شخصیت داستان در بیمارستانی در آلمان با پسرکی اف ر

شرود امرا ین خودش از رفتار و افکار انسانها متعج  نمشود که او نیز چوه میتوهم

ن نو  تفکر است( رو به خاموشیست. شخصریت خورشید عمر پسرک )که نمایندة ای

تواند با زوال پسرک اف ان و بره عبرارت دیگرر برا داستان نیز اندوهگین است که نمی

 د.کن مبارز ی خود هانابودی بخشی از اندیشه

ادم در ترفاگفت »او مانردنی نیسرت« مریر  پیرزن که میاختیار یاد حوقتی بی»

آن چه که در سر را  زندگی و در تاریکی نشسته   درون  نیرویی برای هدال، هدال با

بی آن که بدان  چرا شاید به این دلیل که هرر دو     خاست. دوستش داشت بود، برمی

-بی ،ت  به او بگوی توانسهای  را میة حر هم  من  این کهخاطر   بهتنها بودی  وشاید 

های من چشمان او را از یا گفتهدر او برانگیخته باش  و    اآن که احساس کنجکاوی ر

 (378ر  377  1379مرادی کوچی، .« )های تحقیرآمیز و نفرت بار لبریز سازدنگا 

ای که یشهکل اییمعیارهد است تق»سیلویا« نیز با این معیارها سر هنگ دارد. او مع

  ،تربیررت شررود نشرری کوتررا  مرردتی آموخترره اسررت و بایررد براسرراس آدر دورة آموز

معیارهایی که خارج از علایق فردی اوست، معیارهایی مناس  ههت ارزیرابی انسران 

 نیستند.

علاقگری و اهبرار، معیراری »استر« حتی خواندن درس دانشگاهی را بره علرت بری

-یا نگذرانردن دور نداشتن مدرک دانشگاهی  چند هر شماردرزش میاای و بیکلیشه

»در دانشرکد  مرن مجبرور  نوعی کاستی به شمار بررود.  ننظراای خاص از نظر صاح 

 . ( 41     1384« )پلات ،    بودم یک دور  فیزیک و شیمی اهباری را بخوان 

 انتقاد و اعتراض به جایگاه زنان در جامعه .  3-3

نو  نگا  هامعه به زن و   ،خیزدیبارز  برمه من با آ« بروغ»ف  که  ییکی از معیارهای  

شود است معه و به تبع آن برخوردهایی که با زنان میاهشکل رواب  مردسالارانه در  

یزد. مرد در بهترین نو  ارتبا  برا فرروغ براز هر  خو او با این هریان به مبارز  برمی
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امرا   زد وبرورشق  عه او  وغ« برف»خودخوا  و ظال  است. حتی مردی که ممکن است  

 همین مرد گویا نقابی است بر چهرة یک زندانبان.

ئری ناگفتره دارم / ز پرای  براز کرن شی / که در دل قصهن قفل خموزمهای   به ل 

بندگران را / کزین سودا دلی آشفته دارم / بیرا ای مررد، ای موهرود خودخروا  / بیرا 

یک نفس  یگرم اینن دا کرهی / کشید   انبگشای درهای قفس را / اگر عمری به زند 

 (74 – 73   2537)فرخزاد، را، 

نو  نگا   ازز در میان مردم رواج داشته زندگی »سیلویا« نی ناآنچه در روزگار و دور

-. هامعه از زن میاست به زن به صورت قالبی و گویا با قضاوتی از پیش تعیین شد 

هر    ود معتررضشریی مرو  ه بهمی کظله  و حتی ب  باشد   خواهد تا آرام و فرمانبردار

 کند.عَلَنی می ش رنباشد. در این میان »سیلویا«ی هوان مبارزة خود را در شع

های طلایری اسرت / امرا دریر  کره ای از تخ اش / شانهغازی لجوج دارم که رود 

خرامرد / مثرل آن اش / در حیرا  مریگذارد. / لعنتی برا آن ذوق غرازیتخمی نمی

هایشران را بره فریبند / و چرروکه میبه کرشم  را  دانمرکه    نگ /چ  ازهای درعجوز 

 (68   1382. )پلات ، ند نایشان را تاراج ک یها یگشایند / تا هنیشخند می

( و مفهوم 348   4، ج1385،  نماد وفاداری در زندگی زناشویی است« )شوالیه  »غاز

ای بره خانرة خانه  ر ازد گذ ماننای به منطقة دیگر،  دارد. »کو  از منطقه  کو  را دربر

 (همان« )ستهاها و دامیگر، پر از شگفتید

چرخند، مأموریت هشدار انویونون میکه در اطرا  خدای ب  »در رم غازهای مقدسی

بینی خطررات را دارد و هشردار داشتند، زیرا رومیان معتقد بودند که غاز قدرت پیش

-هه به مفاهی  اسطور با تو  دی است.ها یک حیوان خورشیغاز در اسطور .  دهد«می

عردم تمایرل او بره   هبتوان  اشارة پلات به غازی لجوج در درونش را می  ای و نمادین

گردد و بر قافیة زندگی او بر این مدار نمی  ن تعبیر کرد.»زن خوب فرمانبر پارسا« بود

لری یهرای تحمنشیند. هر چند که رودة این غاز تسلی  بره ارزش اش نمیشعر زندگی

های طلایی است که دیگران مشرتاق آن هسرتند امرا غراز وحشری پر از تخ   ییدنیا

 ارد.ذ گدرون او تخمی نمی

گذرد و این که هایش میت« با توهه به آن چه در اندیشهسنویسندة »اکسپرسیونی

خر  ایرن کره معمرولا  اعتقرادات و آورد و براأبیشتر اعتقاداتش را به روی کاغذ مری
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گذرد در تضاد است، دائما  با هامعه در هدال که در هامعه می  ا آن چهبهایش اندیشه

ها توان در قال  شخصیت اصلی داستانری و هدال را میاگبرد و این ناسازبه سر می

های نویسرند  یکی از دغدغه «پلات»و   «فروغ»مشاهد  کرد. به عنوان نمونه در آثار  

به اصرول اخلاقری و یرا نبرودن ایبندی  پزندگی در دنیای مردسالار است. دیگر عدم  

ه غیرعرادی بره نظرر عمآزادی حتی در رواب  فردی ، که همة اینها نه تنها از نظر ها

 باشد. در برابر زنان رسد بلکه شاید یکی از هنجارهای هامعهنمی

تروان گفرت »فرروغ« و هرایی کره آورد  شرد مریبا توهه به مطال  فوق و نمونره

دهند که با آنچه در هامعه رواج دارد مخالف هسرتند شان مین»سیلویا« در آثارشان  

 هنجار گریزند. ییهاها انسانو به زع  مردم هامعه، آن

کند در برابر مردی که تفاوت« شخصیت زن داستان سعی میدر داستان کوتا  »بی

 نمونة کامل یک مردسالار است بایستد و برخوردی معترضانه داشته باشد.

های  را برزن  و او بایرد خواه  حر سلی  او باش ، من میهمیشه ت  من نباید مثل»

کن ، و در تعقیر  ایرن فکرر برا او را مجبور می  نمگوش بدهد، او باید هواب بدهد،  

-مثل بچه  ام؟!انی برای چه آمد دمی  اطمینان و اندکی خشونت در مقابلش ایستادم.

 (363   379)مرادی کوچی،  «ها خندید 

از ماشینی شدن زندگی و ذهن بشر نارضایتیاظهار   .3-4  

»فروغ« در دو مجموعه آخرش »تولدی دیگر« و »ایمان بیراوری  بره آغراز فصرل  

احساس و ماشینی که آمیخته با تنش و ی مدرن پردغدغه، بیدنیاسرد« برای فرار از 

گردد، به دنبال حضرور کسری کره برا دوری از انسانیت است به دنبال دستاویزی می

 ( 1   1384ضعیت را ت ییر دهد.« )برومند، نش این وآمد 

د، ها / به من بگوئیها / سلام، قرمزها، سبزها ، طلاییها ... سلام ماهیسلام ماهی»

های ها سرد است / و مثل آخر ش یا در آن اتاق بلور / که مثل مردمک چش  مرد آ

هرای تررس و یرار پرریایرد / کره از دلبکی را شنید شهر، بسته و خلوت / صدای نی

-ها، / و هسرتهتنهایی / به سوی اعتماد آهری خوابگاهها، / و لای لای کوکی ساعت

هرای اکلیلری، از آید/ ستار که پیش می  چنانآید؟/ و همای نور پیش میای شیشهه

« ترکنرد ک بازیگوش / از حس گریره مریهای کوچافتند / و قل آسمان به خاک می

 (233-232  1379)فرخزاد، 
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دنیای شرعرش  های درگیر با زندگی ماشینی را بهز این طریق فریاد تمام انساناو ا

دهد ، تصویر دنیایی اسرت می تصویری که از دنیای عصر مدرنیس  به دست.  آوردمی

هرایی کره کنند یا نسخههای درگیر با آن برای رهایی از آن یا شانه خالی میکه آدم

در بنرد دوم شرعر .  کننرد نویرات حکر  مریه مررگ معباز بر  پیچند همه در انتهامی

ای را او خرلا  و پروچی»  کند.»متقاضی« سیلویا نیز با همین مضمون خودنمایی می

 امرروز  کروکی  انسران  وار  –  ماشرینی  –ای از فعالیت آدم  ی و گونهویوگی متقاضکه  

ر هایی که نشان دهد چیرزی کر  و کسررسد آیا »بخیهپمی او. کند می وصف  را  است

« کنرد او دسرتی فرراه  مریهود دارد؟ دست متقاضی خالی است، بنرابراین است« و

 . (339  ، ب1386)پلات،

هرای چرای بیراورد و سرردردها را از مایرل اسرت / فنجرانکند و  که آن را پر می»

 .(150   همان؟« )کند دسترس دور کند. / و هر چه بگویی بکند. / با آن ازدواج می

 عشق کامی در اظهار یاس و نا  .3-5

های عشق اسرت یوگی»اکسپرسیونیس « سرخوردگی و ناکامی یکی از ودر مکت    

شرود کره معمرولا  های فراوانری مریها و محنتو عاشق راستین هموار  متحمل رنج

اکسپرسیونیسررت ایررن  اسررت. شرراعر و نویسررند  عررذاب وهرردانهمرررا  بررا احسرراس 

آورد و بان مریبه صراحت بر زکنند میمعمولا  بیان نسایر هنرمندان  احساسات را که  

شخصریت   «فروغ»در داستان کوتا  »شکست« نوشتة  گذارد.  با مخاط  در میان می

داستان که آسیه نام دارد درگیر عشقی است که اندو  فراوانی بررای وی بره ارم ران 

 شود او به نابودی خود بیاندیشد.آورد ، تا حدی که باعث می

رسید. از صب  تا ه گوش میهایش بای نفساتاق صد   »در سکوت فشرد  و سنگین

ها زندانی کرد  برود. پریش خرودش فکرر کررد    دیگره   در آنآن لحظه خودش را  

رم. همرة کسرانی کره خورد ، تا نمیرم از این هرا بیررون نمریزندگی به چه درد می

« )مررادی شره فکررش را کرردحقیقتا  دوست داشتن همین کار و کردن، هیچ نمری

سرت کره مهری کسی ان داستان، رنج و درد آسیه از بیدر ای  .(357     1379ی،  کوچ

 دوستش دارد.
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رغ  شریفتگیش بره داند و عشق را علی»فروغ« خود را از گزند عشق محفوظ نمی

داند بر داند. او که خود را زخ  خوردة مصائ  عشق میآن هموار  مایة درد و رنج می

  کند.آن تأکید می

    1379)فرخرزاد،  عشرق، عشرق، عشرق«    ز عشق است / ازمن همه اهای  و زخ »

311) 

فرهام و یرا یرأس وی از عشرقش و عشقی بیدر شعر »گذران« »فروغ« نیز شاهد  

  زوال تدریجی آن عشق هستی رویارویی او با 

لررزد / چرون ست / عشق غمناک  با بی  زوال / که همه زندگی  می»آنچنان آلود  

ای / تک درخت  را سرشرار از بررگ، در تر  ت که از پنجر مثل اینسنگرم / تو را می

-هرای م شروش آب روان مری صویری را / روی هریان مثل اینست که ت   نگرم /زرد خزان می

 ( 197     1379رخزاد ،  .« )ف نگرم 

حاصل میان »سیلویا« و مردش را در شعر نشانة پایان یافتن یک ارتبا  سیا  و بی

وفا گوید که مانند »بابا« بیای میان خود و مردی میرابطهاز زوال  بین . او  »بابا« می

  کند رفتاری غیرانسانی او را رها میتوهه به عشق وی با و بی

مردی در لباس سیا  شبیه »نبرد من« / و عشقی به غلتک »مدلی از تو ساخت ، /   

-صداها نمی /ام. ید و ابزار شکنجه. / و گفت  بله، بله. / خوب بابا سرانجام به آخر رس 

 ( 102  ، ب1386»پلات ، ها بخزند.« توانند چون کرم میان سی 

ن یرافتن های پایااحساس« نشانههای بیهایی مانند »کرمرنگ و عبارتتلفن سیا   

 این ارتبا  هستند. 

»هنر اکسپرسیونیستی، پوواک موسیقی زمانه است. همسرایی سرسام آور احساس 

اخته از اصوات موزون و گا  حرزن انگیرز و گروش آزار و ونی بر س و اندیشه. این سمف

ی آهنگ رقص مرگ است و از سوی دیگر سرود نواز، از سویگا  نشا  بخش و گوش 

کوشرد یکری از رنمایاندن این تضاد و ناهمراهنگی، هنرمنرد مرینویدبخش نجات. با ب

 ،)زمانیران« بگرذاردای تاریخ بشر را بره نمرایش  هبارترین دور ترین و خشونتآشفته

1381   39).  
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 مخالفت با کشتار و جنگ .3-6

نماید اما هنگی که »فروغ« هنگ اعلام می  »فروغ« در شعرش مخالفت خود را با 

از ممکرن اسرت او    ،الزاما  هنگ با اسلحه و کشت و کشرتار نیسرتکند  از آن یاد می

 که حاصل آن کشتار باشد. هنگی انتقاد کند 

حیا  خانة ما تنهاست / تمام روز / از پشرت در صردای   نهاست /حیا  خانة ما ت»

هاشران های ما همه در خاک باغچرهشدن / همسایهآید / و منفجر  تکه تکه شدن می

هرای های ما همره برر روی حروضکارند / همسایهمسلسل می  بجای گل / خمپار  و

بارهای نهند / اآنکه خود بخواهای کاشی / بیگذارند و حوضکاشیشان / سرپوش می

ک / های کوچرشان را / از بم های مدرسههای کوچة ما کیفمخفی باروتند / و بچه

 . (333 – 332   1379)فرخزاد،  «اند / حیا  خانة ما گیج استکرد پر 

بارهرا در شرعرهایش بره آن   «سیلویا پرلات»هایی است که  هنگ از همله موضو 

رسالاری و ظل  پدر را مورد نکروهش د پدر و پپرداخته است »سیلویا« در شعر »بابا« 

سوزاندن و کشتار دسته همعری دهد و وی را به موضو  هنگ ههانی دوم و  قرار می

هرا که البته پدر ه  به طور کلی از این اتهرام دهد ها ارتبا  مییهودیان توس  آلمان

 ر  داردمبرا نیست. »سیلویا« برخلا  »فروغ« به هنگ به صورت کاملا  مستقی  اشرا

آورد مقصودش دقیقا  کشت و کشتار و خرونریزی و وقتی سخن از هنگ به میان می

  کند ه این ترتی  مخالفت خود را علیه هنگ و کشتار اعلام میاست و ب

زبان آلمانی، در شهر هلندی / ویران شد  با ماشین / هنگ، هنگ ، هنرگ. / در  » 

گوید یکری دوهرین د  / میمهلند آ  اما اس  شهر متداول است / دوست  که از ولایت

ات را، پایرت را، ریشرهتوانست  بگوی  ترو کجرا /  هستند. / واسه همین هیچوقت نمی

چسربد. / در ام میزبان توی آروار   /گذاشتی، / هیچوقت نتوانست  باهات حر  بزن  .

 توانست  حر  بزن .چسبد ./ »آی ، آی، آی« / به زحمت میسی  خاردار می  یک تله

کردم هر آلمانی تو هستی. / و ایرن زبران مسرتهجن / یرک ماشرین ، یرک یمفکر    /

انردازد. / چرون یرک ه پت پت کنان چون یک یهودی مرا دور مریماشین هنگی / ک

داخائو، آشوتیس، بلزن. / شرو  کردم مثل یرک یهرودی حرر  زدن. / بره یهودی به  

 .(100 – 98  ، ب1386« )پلات، احتمالش زیاد است یک یهودی باش  نظرم
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 نظمانعکاس تصویر جهانی آشفته و بی.3-7

-گی مید ای است که در آن زند تصویر هامعهگویههانی که فروغ از آن سخن می  

گویی هیچ چیز در های خودش قرار نردارد و هریچ   که   نظبی  آشفته و  کند. ههانی

 هراینانسرا  –عنصری رسالت خود را حفظ نکرد  است. دنیایی که در آن سوسرک  

بهتر سخنان حکیمانه قابلیرت و ترأثیر  عبارت به  یا  و  حرو   و  گوید می  سخن  –  و پ

 اند.خود را از دست داد 

همکراری   /؟توقف کرن   چرا  گوید /  و سوسک ... آ  / وقتی که سوسک سخن می»

اندیشة حقیر را نجرات نخواهرد   حرو  سربی بیهود  است / همکاری حرو  سربی /

 (340   1379« )فرخزاد، داد

روح نظ  و آشرفتة امرروز را برا بریدر شعر »نامه در نوامبر« سیلویا پلات ههان بی

-مری تصویر  ،نشان دادن طبیعت یعنی درخت که مظهر و نماد زایش و زندگی است

کنرد کره تمرام عناصرر حیرات در آن کند در ههانی زندگی مریکند. او احساس می

 اند.هان شد افسرد  و بی

های زرّیرن و سرخشران را / در مره غلریظ د درخت من / گویا/ هفت  .تصور کن..»

)پرلات ،   (نفرس.اند، / هزاران هزار برگ زرینشان / فلزی و بریستری نگه داشتهکخا

1382   34 ) 

»به خاطر نیرو، قدرت و درخشش خود... به عنوان نماد اساسی اصرل   «سرخ»رنگ  

نماد نامعین و گنگری، و   «( »مه566   3، ج  1382شوالیه،  شود« )زندگی ملحوظ می

شروند، یرا زمرانی کره ای از تکامل  نماد زمانی که اشکال هنوز تمیز داد  نمیمرحله

انرد.« هرا نشرد هنوز هانشرین آن شد  و اشکال هدید و معلوماشکال قدیمی ناپدید 

 (343   5، ج  1387)شوالیه، 

کره برالقو   هگی در مرثمرة درخت که به رنگ سرخ است یعنی نمادی است از زند 

نظ  اتفاق شود و این در ههانی آشفته و بینمادی است از گنگی و نامعینی غرق می

مظهر باروری است   شود که در آن درخت کهمی  افتد. »سیلویا« ههانی را متصورمی

 تر از این ه  ممکن است؟نظ هان است. آیا ههانی بیفلزی و بی

خوانی  به چش  اندازی تیرر  و شروم یمشعر را  توان گفت وقتی این  در نهایت می

 نهی . چش  اندازی تیر  و شوم از دنیای کاملا  ذهنی و درونی »سیلویا«.گام می
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 ها وی آناز نمادهای مذهبی و واکا استفاده .3-8

یکی دیگر از مشخصات »اکسپرسیونیس « »استفادة فراوان از نمادهرای مرذهبی،  

« ق مسرائل مرذهبی و فلسرفی اسرتیروی دقکرافشردگی، تنش شردید عصربی، باز

های کوتا  »فروغ« و رمان »سیلویا« نیز بارها بره ( در داستان702     1383)تراویک،  

ای در آثرار ایرن نمادها هایگا  ویو   ذهبی اشار  شد  است و اینمذه  و نمادهای م

اسری فروغ در داستان کوتا  »اندو  فردا« برای مقدس شمردن رابطرة احس  دو دارند 

 شود.و پسر داستانش به تصویر حضرت مری  متوسل می ردخت

ار مقابل زیر عکس حضرت مری  رنگ گرفته بود. در یک وها روی دیهای آنسایه»

کردند و آن لبخنرد معصروم در میران قراب حاشریة مییگر گ  شد  بودند و تلاش  د

 (373ر  372  1397مرادی کوچی، )زد.« طلایی گویی در ابدیت موج می

کنرد و یا« به هنگام توصیف اتاق دوستش »بادی« از اتاق یک راه  یاد میو»سیل 

 داند.ه  میرا نمادهایی مربو  به مذ  سادگی

خت و میرزی کره خواب لق بادی برگشت ، با آن دیوارهای لخت، تخت»وقتی به اتا

ی گری و چند کتاب قطور کسل کنندة دیگر از این قبیل چیز دیگرهز کتاب آناتومی

نبود، به یاد اتاق یک راه  افتادم. بادی شمعی روشن کرد و یک بطرری دو   نروی آ

 .(74   1384« )پلات، باز کردبونه 

 ود شادی و نشاط در جامعهعدم وج .3-9

ثاری از ایرن دسرت از دیگر خصوصیات سبک »اکسپرسیونیس « آن است که در آ 

-سا  نشانی از آن یافرت نمریاو یا اس شادی، نشا  و خوشبختی بسیار ک  رنگ است 

 ها شادی کیمیا شد  است شود. در دنیای امروز از نگا  اکسپرسیونیست

گ نشرا  و محرو شردن شرادی و خوشربختی های »فروغ« اغل  با مرردر داستان

ثابت نیست و چون مرگ پایران همره وفا هیچ چیز  شوی  در این دنیای بیمواهه می

ها معمرولا  تمرام ماند در پایان داستانقی نمیانشا  ب  چیز است هایی برای شادی و

رسرند. در داسرتان ها ویران به نظرر مریکاخ آرزوها و امیدها و خوشبختی و دوستی

-شنود کره مریا  »دوست کوچک من« هنگامی که شخصیت اصلی داستان میکوت

-ت کوچکش را عمل کنند، این احساس تمام وهودش را فررا مری  دوس لخواهند ق
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هرای خروش زنردگی وی برا آورد و لحظهر بچة اف ان زیر عمل تاب نمیسرد که پگی

 روح پسرک از او دور خواهد شد.

شد صبر کرد به کنند. دیگر نمیلبش را عمل میتوی این هفته ق   پرستار گفت»...  

پیمودم. براغ در انردو  و غبرار د  کریدور را میاند. من وحشت زپدرش تلگرا  کرد 

-د، وقتی به خانه رسیدم روی تخت  افتادم و گریست . مرن مریورفته ب  زمستان فرو

بود کره   دانست ، سرانجام دوست کوچک من مُرد. شاید بهتردانست ، همه چیز را می

دیگرر شناختی  و یا در صورت شناختن هیچ وقت درد یکهیچ وقت ه  دیگر را نمی

از صب   داشتی .مینت دوست کردی  و یا من و او یک دیگر را با این شد را حس نمی

بارد و من سرما و برودت زمستان ام. بیرون بر  میتا حالا این ها کنار پنجر  نشسته

هرای شران در میران دانرهها با فریادهای خراموش و کلاغ  کن را در قلب  احساس می

شرود و ند. اکنون دیگر روز به طرر  غرروب خر  مریکنسپید و درخشان شتاب می

سب  دان  چرا بینگرند، نمیار فرا رسیدن ظلمت به آسمان میظدر انت  گورهای تنها

چی، « )مررادی کرو»و محبرت ماننرد مررگ اسرت  ای از تورات به خاطرم آمد.همله

1379   379).  

رنگ و زودگذر است در رمان »سیلویا« نیز یا خوشبختی وهود ندارد و یا بسیار ک 

عنی وقتی هنوز چیزی از زنردگی یکی است  ها فق  مربو  به دنیای کودانگار شادی

فهمی. در داستان »حباب شیشه« »استر« با دوسرتی بره نرام »کنسرتاتین« بره نمی

ود در زنردگیش بره هرز دوران کرودکی شرادی و شررود و متوهره مریگردش مری

 ای نداشته است.خوشبختی قابل ملاحظه

تراب روشرن، فی، در آاز دیگر  س»وقتی کنار ه  نشسته بودی  و خیابانها را یکی پ

گذاشتی ، دست  را گرفت و فشار ملایمی داد، و مرن حرس کرردم کره پشت سر می

تان قبل از مررگش، در کنرار سرواحل حتی از زمانی که نه ساله بودم و با پدرم، تابس

هنگرامی کره برا کنسرتانتین در یکری از آن و    تررمدویدی  خوشحالداغ و سفید می

که آرایش ه  نداشرت دست یک دختر روس   لمان، ب تالارهای آراسته و ساکت ساز

و مثل کنستانتین متره  چند زبانه بود نشسرتی ، ایرن فکرر عجیر  کره قربلا  هر  

ی معنری نیندیشید  بودم، در من قوت گرفت که من واقعا  فق  تا نه سالگ اش  دربار 

 .(81   1384)پلات،  «خوشحالی را درک کرد  بودم
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 دگیننگاه بدبینانه به ز .3-10

سبک »اکسپرسیونیس « دیدگا  نویسندگان به زندگی بسریار بدبینانره اسرت.   رد 

بیننرد و نسربت بره آن نویسندگان این دبستان زنردگی امرروز را خرام و حقیرر مری

 معترضند.

امکان هدایی افراد از یکدیگر و تنهایی   »فروغ« خامی و متزلزل بودن زندگی را در

 یز است.چن همه ابیند و در این که هدایی پایمی

رفرتن، رهرا   رهرا کرردن و  شود. همه چیز... زندگی چیسرت؟»همه چیز تمام می 

 .(373  1379مرادی کوچی، )« کردن و رفتن برای چه؟

  بیند.ی»سیلویا« خامی و حقارت زندگی را در روزمرگی و تکراری بودن آن م

 فرویر  صر  دیدم که مثل یک ردیف هعبة روشن، رو برهمن روزهای سال را می»

کرد. منتهی ها را از یکدیگر هدا میکشید  بود، و خواب مثل سایة سیاهی این هعبه

کررد، از ها را از یکدیگر هردا مریبهدر مورد من این سایة ممتد و قابل درک که هع

ببیرن  کره مثرل یرک خیابران   مشت روز را در برابرتوانست ، روز پبین رفته بود، می

به نظرم کار لوسی بود که امرروز   کشید  شد  بود.  انتهایروشن و عریض، متروک و ب

 رآدم خودش را تمیز کند در حالی که دوبار  فردا ه  باید همرین کرار را بکنرد. فکر

 .(126  1384« )پلات، کردکردن به آن ه  مرا خسته می

 های روحی ای عصبی و کشمکشهبیان تنش .3-11

، اکسپرسیونیس  استهای  یر ویوگگ های عصبی و فشردگی درونی از دیبیان تنش

های عصبی گوید اضطراب و تنشقتی »فروغ« از تنهایی و افسردگی خود سخن میو

  کنی .یرا در ژرفای ابیاتش احساس م

ی میخرزد در ظلمرت قلرب  / یسرمای تنهرا  ازلرزد / روح   چون نهالی سست می»

 .(92   2537« )فرخزاد، وحشت دنیای تنهایی

دایمی خود، نماد زندگی است و برا عرروهش بره سروی   رل ت ییی»به دل  «درخت»

 3، ج    1382آسمان، مانند درخت لئوناردو داوینچی، مظهر قائمیت است.« )شوالیه،  

از آن »به عنوان نمراد عملکررد فکرر ( »فروغ« روح و وهود و قل  خود را که  187   

ال زنردگی وبیرات زابیند. حاصل تمام این  شود.« در تاریکی و ظلمت میبرداشت می
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»فروغ« در تاریکی اندیشة اوست که هامعة وی باعث این ظلمت و افسردگی اندیشه 

های در نهایت شدت و دلخوری، تنش  اش شد  است. به این ترتی  »فروغ«و زندگی

 سازد.را در شعرش آشکار می عصبی خود

را به   وانند خاند که  بخشی از شعرهای سیلویا آنقدر هولناک و آشوبگر سرود  شد 

کنند. به طوری کره خواننرد  نیرز دچرار حرالتی اندازی تیر  و شوم هدایت میچش 

 شود.عصبی می

ه کشد برد. / و من  آن تیر / شبنمی که پر میشوشیون کودک / در دیوار آب می»

« )پرلات، درون آن چش  سرخ / دیگ هوشران صرب تازد به  خودکشی / و سراپا می

1382   228) 

انسان از بدو ورود به این دنیا دای  در معرض خطرهرای گونراگون   تا  پلاگاز دید 

نره نرور امیرد و بیند آشفته بازاریسرت بره دور از هرگودنیایی که »سیلویا« می  است.

باشد چنان بره ابترذال کشرید  شرد  کره »سریلویا«   معنویت و اگر ه  وهود داشته

کند. در نهایرت هش میورا نک  ابرد و زندگی در این دنیخصمانه به سویش هجوم می

و ترنش شردید عصربی در  این بدبینی وی نسبت به زندگی باعرث نروعی تنردخویی

ارج و ها به ها کردن توالی زمان و بره های ههان خریف موضو حت  .شودشعرش می

یری کوشش دقیق برای نشان دادن دنیا آن گونه کره در ذهرن نراآرام مشروش کارگ

شروند« اکسپرسیونیستی محسوب مری  داستان  /یص شعراتواند آشکار شود از خصمی

 (50   1371)داد، 

در   «غفررو»گیرنرد  ها یاری میدر توصیف چنین فضاهایی معمولا  از صداها و رنگ

دختر داستان کوتا  »انردو  فرردا« برا همرین   وصف فضای دلگیر، اماّ عاشقانة پسر و

 کند ها استفاد  میشیو  از صداها و رنگ

روهرا زوز  زد و در را کشید و باد که درها را به ه  مریه میلاری شعخآتش در ب»

  بود شد. سرخی آتش در دیدگان دختر منعکس شد کشید هر لحظه شدیدتر میمی

« آمد ل این بود که از های دوری میایش مثو سرش را به طر  تاریکی گرداند و صد 

 .(371  1379مرادی کوچکی، )



                                                                                                              

 

  

 
  

ش  
دان

14
6

-
14

7
 

   

13
88

 

 

170 

ا و سررخی آترش همران ضرهرا و فریکی چشر اهی و ترااین تناوب استفاد  از سری

کند که فریاد آن به صرورت زوز  براد در گروش مرا ای را تصویر میکشمکش درونی

 پیچد.می

رود فضایی را لولین میع  مت »بادی ویلارد« به آسایشگاستر« ههت ملاقاوقتی »ا

 است. این درست همان چیزی است که »سیلویا« به آن معتقد کند که توصیف می

ای فکر کرردم شراید ای شدم. برای لحظهس از مدتی متوهه چک چک موذیانهپ»

دهند، ولی بعرد متوهره دیوارها دارند رطوبتی را که آنها را اشبا  کرد  است پس می

کوتراهی چنرد  یهآب فوار  از لول کوچکی در گوشة اتاق است.  شدم که صدا از فوارة

-شد و قطرر کرد، سرنگون میلند میبه هوا  بهایش را  ههید، دستسانت در هوا می

هرای کرد. کف حوضچه با موزاییرکای از آب رزد رنگ غرق میهایش را در حوضچه

« سنگفرش شرد  برودشود، ومی دید  میهای عمدر مستراح  شش گوشی که معمولا 

 .(97   1384)پلات، 
 

 گیرینتیجه .4

  و شراعر در ایرن د نویسن  ،تنگاهی تاز  به ههان اس مکت  اکسپرسیونیس  زایید   

چنان کره هسرت مکت  عواطف و احساسات بشری و اوضا  سیاسی، اهتماعی را آن

فرخزاد و سریلویا پرلات از کند. فروغ  ویش منعکس میخپروا و هسورانه در کلام  بی

ها سایه بر تمامی آثار آن یهای اکسپرسیونیسماندیشه  شاعران نامدار زنی هستند که

پردازنرد کره انسران قد و تمسخر دنیای پو  و متظاهری مرینبه  ها  نافکند  است، آ

و  توان به وهر میعامروز برای خویش رق  زد  است. از منظر مقایسه آثار این دو شا

اهتمراعی و دست یافت که این مسئله از اوضرا  سیاسری،    هاکی در اندیشه آناشترا

 . گیردنشأت می شرای  یکسان زندگی آن دو

تروان ایردئولوژی ایرن دو ار سیلویا پرلات و فرروغ فرخرزاد مریثررسی آب  از رهگذر

 اوی قررار داد کره کرنویسند  و شاعر بزرگ را براساس مکت  اکسپرسیونیس  مورد وا

 معیارهرای برا مخالفت، آن ناپایداری  و  متظاهر  و  پو   دنیای  تمسخر  است از   عبارت  

 از  نارضرایتی  اظهرار،  عرهمها  در  نازنر  هایگرا   به  اعتراض  و  انتقاد،   هامعه  ایکلیشه

 ناکرامی و یاس  اظهار، گنا  انجام بر پروابی اعترا ، بشر ذهن و زندگی شدن  ماشینی
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 استفاد ،  نظ بی  و  آشفته  ههانی  تصویر  انعکاس ،  هنگ  و  کشتار  با  لفتامخ،  عشق  در

 هنابدبین نگا ،  هامعه  در نشا   و  شادی  وهود عدم،  هاآن  واکاوی  و  مذهبی نمادهای  از

 .روحی های کشمکش و عصبی هایتنش بیان، دگینز به
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Abstract 
Broadcast the complaint (bath al-Shakva) is a universal literary type and 

is common among the literature of all nations and has a long history. 

Bath al-Shakva is a title for poems with the theme and content of glory 

and complaint about the pains and sufferings suffered by the poet, and 

since the poet talks about his emotions in it, it is part of lyrical literature 

in terms of its nature. Complaints are diverse in terms of subject and 

content; the social and political factors governing the poet's life 

environment influence the variety of themes and concepts in the 

complaints. The political and social disturbances ruling the society cause 

the high frequency of complaints. In the works of Obeid Zakani, 

especially the treatise Ethics of Ashraf ((Akhlaq al-Ashraf)) and Tresale 

Delgosha ((Resaleye Delgosha)), as a conscious and alert social critic, 

complaints and complaints about the chaotic situation of that time can be 
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seen with high frequency. The diversity and multiplicity of these 

complaints is such that it motivates the reader to discover its causes. In 

this article, an attempt is made to review, categorize and analyze his 

complaints by rereading these works and using the inductive method. 

The result of this research shows that Obeid is one of the rarest and most 

prominent poets of Persian literature by composing all kinds of personal, 

mystical, philosophical, social and political complaints, and at the same 

time mixing glory and complaint with satirical language, and his works 

after The passage of many years is still worthy of attention and 

investigation and can inform the people of the society at different times. 

One of the most important causes of complaints in Obeid's works, 

especially the two mentioned treatises, can be mentioned sexual 

corruption, unfavorable economic situation and debt, criticism of the 

s ad n es s  o f  t h e  t i m es  an d  ev en  t h e  s y s t em  o f  c r ea t i o n . 

    Key words: Obeid Zakani, Delgosha treatise, Ethical ethics, Bath al-

Shakva, satire, flock and complaint 
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 چکیده

عنوانی    و   ، مشترک است و تاریخی بس طولانی دارد در میان ادبیات تمامی ملل الشکوی  بث

اشع استبرای  مضم  اری  م با  و  شکوون  رنجحتوای  و  درد  از  شکایت  و  شاعر  ه  که  هایی 

ت جزو ادب  گوید، از نظر ماهیّدر آن از عواطف خود سخن میو چون شاعر  متحمل شده  

؛ عوامل اجتماعی و سیاسی حاکم  نداها از نظر موضوع و محتوا متنوعشکوائیه .غنایی است

شاعربر   زندگی  تنوعمحیط  بر  مفاهی  ،  و  دمضامین  موجود  گلام  تیهر  ثیرگذارند.  أها 

موجب  آشفتگی را  شکوائیه  بسامد  بودن  بالا  جامعه،  بر  حاکم  اجتماعی  و  سیاسی  های 

زاکانیشود.  می عبید  آثار  دلگشا»و    «الاشرافاخلاق»رسالۀ  ویژه  به  در  عنوان  به    ،« رسالۀ 

گلایه بیدار،  و  آگاه  اجتماعی  منتقد  ویک  اشکا  ها  نابسایات  اوضاع  بن  ماز  روزگار  ا  آن 

ها به حدی است که خواننده را برای  شود. تنوع و تعدد این شکوائیهبالا دیده میبسامدی  

-و بهرهاین آثار  با بازخوانی  تا  است  در این نوشته سعی برآن    انگیزد.میآن بر  دلایلکشف  

شیو از  دسته  ۀگیری  بررسی،  او  شکوائیات  شوت  و  بندی استقرائی،  این  دحلیل  حاصل   .

میپژ نشان  که هدوهش  با عبی  د  گلایه  د  انواع  شخصی سرودن  فلسفی،  های  عرفانی،   ،

ازکم یکی  زبان طنز،  با  و شکایت  درآمیختن شکوه  و در عین حال  و سیاسی،  -اجتماعی 

برجسته و  فانظیرترین  ادب  شعرای  است  ترین  گذشتو  رسی  از  پس  او  سالیان    آثار 

های  معه در زمانمردم جاش  بخ اند آگاهیوتست و میرسی او بر  توجهدرازهمچنان درخور  

توان به  می«الاشراف  اخلاق«و «دلگشا  رسالۀ «درالشکوی  بث  دلایل از مهمترین  مختلف باشد.

اندوه روزگار و حتی نظام  ، اوضاع نامناسب اقتصادی و قرض، انتقاد از غم و  اخلاقیمفاسد  

 آفرینش اشاره کرد.

کلیدی زاکا : واژگان  دلگش،  نی عبید  اخلاقرسالۀ  و  وی،  کلش ابث  راف،الاشا،  گله  طنز، 

 . شکایت
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 مهمقدّ .۱

  طنزپرداز   و   نویسنده  شاعر،  زاکانی  عبید   به   معروف   زاکانی  عبیدالله  الدین  نظام   خواجه

  از   و  قزوین  زاکان  ۀقری  از  ،موجود  قراین  طبق  که   است  هجری  هشتم   قرن  بانزفارسی

  ابن   ، الملک  نظام   خواجه   دیف ر  در   و   اعالاجتم  علم   و  سیاست  ،قاخلا   علم  رجال

  ار اشع  و  رسالات  در   که   است  بوده   خلدون  ابن  و  طوسی  نصیرالدین  خواجه  و  مسکویه

  انتقاد   خود   روزگار  اجتماعی  و  فردی   مفاسد   از   آمیز هزل  گاه   و   آمیز طنز   بیانی   با  خود 

  که   کرد   استنباط   توانی م   را   نکته   این   مستوفی   حمدالله  یهاگفته   ز ا»  . است  کرده 

  که   است  عنوانی"معظم  صاحب"  چه  است  بوده  وزراء  و  صدور   جزو  کار  آغاز  رد  بید ع

  داده   اند   بوده   آنان  ردیف   در  که  کسانی  یا  و  صدور  و  وزراء  به  ایران  و   اسلام   تاریخ  در

 .(17 :1377  ،)حلبی «شدهمی 

استیلا      عهد  ) ی  درآغاز  اینجو  ابواسحق  شیخ  از  ش   بر(  758-742شاه  عبید  یراز، 

در خدمت شاه شیخ بود   هـ746جا اقامت گزید و از سال آن  فت و در ر فارس  بهق عرا

الدین عمیدالملک پرداخت. پس از کشته شدن شاه  و به مدح او و وزیر فاضلش رکن

علاقه  عبید  ابواسحق،  اورا  شیخ  و  نداد  نشان  مظفری  محمد  امیرمبارزالدین  به  ای 

نگفت   ظاهراًمدحی  خ  تی مد   و  در  بغداد  در  ج  طانسلت  دمرا  در  اویس  و  لایری 

پسرانش مقید  دست  به که امیرمبارزالدین  ند. پس از آن سلمان ساوجی گذرامصاحبت  

عبید روی به کرمان نهاد و به  و مخلوع و کور شد و شاه شجاع به سلطنت نشست،

رفت.    ازیرهمراه او به ش هـ   767و او را مدح گفت و در سال  درگاه شاه شجاع پیوست

از  صرف عجین  ید  عب  که ناینظر  هزل،  و  طنز  با  اورا  نام  همگان  است،  بوده  شاعر 

اما نکتۀ قابل توجه در آثار او، نقد اجتماعی و شکایات او از ظلم و فساد و    ؛دانند می 

نمونۀ بارزی از آثار روشنگرانه  او    « اخلاق الاشراف»و    «دلگشا». دو رسالۀ  خرافه است

است منتقدانه  هم.او  اجتماع  و  ادبی  ناپذیر  اه ابطر  رهواثر  جدایی  و  تنگاتنگ  ی 

اینداشته  از  است.  اجتماع  از  انعکاسی  ادبیات  و  جامعهاند  او  شناسی  رو  نیز  عصر 

خود به بیان رابطه شاعر  آرمانی " جمهوری  "افلاطون در. درخور توجه و اهمیت است

می  شعر  شاعو  نقش  و  اجتماعی  پردازد  زندگی  در  را  حتی  می   فیمنران  و  داند 

سیاسی  ، مابعدالطبیعی  ،بیتیترهایدگاه دی  از   که یانزم و  می   اخلاقی  شعر    ، نگردبه 

 داند. را خطرناک می آن
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ادبیات را تجزیه و تحلیل کرد. موضوع اصلی او محاکات بود و    ، ارسطو   بعد از او»    

ارسطو  طون و  لاافخستین بار  دانست. نهای زندگی می هدف اثر ادبی را بیان واقعیت

 (. 274: 1373)میرصادقی،   «بی در کشورهای اروپایی شدند ی نقد ادنوع راذ گبنیان

نوزدهم»      قرن  اواخر  مارکس"  ، در  اقتصاد   ، "کارل  و    ، "انگلس  " و    ، دانفیلسوف 

شیوۀ جامعه آلمانی،  شاخه   تولید   شناس  و  افزودند  عوامل  این  بر  نقد  را  از  ای 

مارکس معتقد است که    .ردند آود  وجو   رکسیستی را به ماد شناسی موسوم به نقجامعه

اقتصاد استمنعکس    ،ادبیات بنیادین جامعه و  این عقیده و دیدگاه    .کننده ساختار 

 . (175-173 : )همان «های ادبی را تحت تاثیر قرار داد اجتماعی او بسیاری از پژوهش

  بی و آگاهی جمعی ادر  ثاترین آبرقراری پیوند میان مهم   ، شناسی ادبیکار جامعه »     

استاج  هایه روگ شده  آنان خلق  میان  در  آثار  که  است  کوهلر  ".تماعی  در  "آریش 

شناسی ادبیات به مقایسۀ جامعه  "شناسی ادبییی دربارۀ جامعه تزها"نوان ای با عمقاله 

جامعه  می و  ادبی  باورشناسی  به  جامعه پردازد.  ادباو  به شناسی  باید  و  ی  تاریخی  طور 

ا به یادبتاریخ  شنت  جامعه  او    . (33:  1992،  گلدمن)   «کند عمل    تیاخطور 

ادبی جامعه ادبیات می   شناسی  به علم  مربوط  به  با روشی    داند که را روشی  انتقادی 

اجتماعی به دنبال افزایش درک    هایپردازد و با توجه به پدیده متن و مفهوم آن می 

است کتاب  « .متن  وجوه  به  ادبی  شناسی  پردازد  اندنخوو  ادبیات    ، جامعه    « می 

 . (83-81 :انهم)

ولک"     وار  " و    " رنه  که  "نآوستن  برآنند  ادبیات  نظریه  کتاب  ادبیات  »  :در 

ادبی اهمیتی اساسی ندارد مگر    ی از انواع ادبیات است و در نظریۀ اجتماعی فقط یک

یا تقلید    ، ه هستکاول تقلید زندگی است چنان   که معتقد باشیم ادبیات در درجۀ این

اجتمدگزن ب ی  نیستادبیااما    .صاخطور  ه اعی  سیاست  و  شناسی  جامعه  بدل    . ت 

هدف  ادبیات و  وجودی  خود   هایعلت  دارد   خاص  این    .(119)همان:    « را  همۀ  با 

ای است که بررسی متن  رسد که رابطۀ ادبیات و اجتماع، به گونه تفاسیر به نظر می 

  به   یا،  مکن استنام  دۀ آن،ین گوادبی بدون آگاهی از شرایط اجتماعی و سیاسی زمان  

 .شناسی و ادبیات لازم و ملزوم یکدیگرند.یانی دیگر جامعه ب
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 پژوهش  ۀپیشین   .1-1

  : مانند   ، مختصر اما مفید   مقالۀ غیر ازچند    ، این جستار  ای پیگیری پیشینۀ در تلاش بر

خاقانی»بث شعر  در  ،  )یاحقیچیست؟«  الشکویبث»  ،(1372  ،)طالبیان«الشکوی 

نقد و  »و    « های انوری و خاقانییه شکوائک  سبۀ تحلیلی مبانی فکری  سایمق» ،( 1384

شکوائیه  قرهابررسی  شعر  در  سیاسی  ششمی  باهری« ن  نوری  و  و    ،( 1390  ،)واحد 

  ، ( 1342،  )یارشاطر«فارسی در عهد شاهرخ  شعرچند دیدگاه مجمل در کتبی مثل »

ادبی» صناعات  و  بلاغت  فا»  ، (1363،  )همایی  «فنون  ادب  و    ، تمنؤ)م  «ی رس شعر 

و  1363،  کوبزرین)  «نقاببی  شعر   دروغ یبر  »شع  ،(1364 ادبی »(    ،)شمیسا«انواع 

 انجام نشده است.درآثار عبید زاکانی   الشکویبث  ۀدر حوز( پژوهش کاملی 1383

 بحث و بررسی .2

 الشکویبثمفهوم  .2-۱

آشکاربث» معنی  به  لغت  در  اس «  ساختن  پراکنده  نیز  و  اندوه  و  راز  و  ت  کردن 

 .شکایت برداشتن و شکایت بردن است ،شکایتن یابه معنی ب الشکویبث

قرآنالشکویبث      از  برگرفته  است  اصطلاحی  و    «شکا  ،شکومشتقات»  . ،  شکوه   =(

آیه  دو  در  بار  دو   ) کرد  »  ،شکایت  واژۀ  است  )=  « بثو  آمده  اما    ،برانگیختن( 

ه  ذکر شد   « بث»در کنار    ، یه)= شکوه و شکایت می برم (تنها در یک آ  « اشکواتعبیر»

لله و  قال انما اشکوا بثی و حزنیالی ا»:کند میرا به ذهن متبادر    الشکوی بثه  ت کاس 

 ( 86: یوسف) « اعلم من الله ما لا تعلمون

بخش شاعران در بیان شکوه و شکایت گردیده و موجب  الهام   ،گمان این تقارن بی     

 ست. ا دهالشکوی ش ظهور و تعبیر ادبی شاعرانه بث

سوب  توان می ا  ر  الشکویبث      یک  از  بدیعی  و  بلاغی  کتب  اساس  بنیاد    ، ر  بر  و 

  از سوی دیگر   ،شودمی ی جدید که از منظر محتوا به شعر و ادب نگریسته  هاگرش ن

 کرد:  بررسی

مستقل و ضمن  صورت موضوعی غیر را به   الشکویبث قدما    ، به گواهی کتب بلاغی    

سخنی است مشتمل    جامع،کلام  »  :د انمورد بحث قرار داده   عکلام جام   صنعت بدیعی 

 . (81 : 1362  ،)وطواط « غیره و شکایت از روزگار و  و موعظه حکمتبر 
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یکی از    جدید، یعنی از مشروطیت به این سو که شکوه و شکایت به مثابه   ۀر دور د     

رایج    یهابندی محققان تحت تاثیر طبقه   ،شعر مورد توجه قرار گرفت  هایدورن مایه 

اروپ ادبیات  بری  ایدر  صورت    که  محتوا  و  مضمون  بندی    ،گیردمی اساس  طبقه  به 

رفته   رفته  و  پرداختند  ادب  و  شعر  از  ادمحتوایی  انواع  فارسی  بحث  ادب  در  بی 

های هنرمندانه به مثابه موضوعی مستقل مورد توجه واقع شد و  گرفت و توصیف شکل

نتیجه   صو   ، الشکویبث در  به  نه  نوع  رتهرچند  صور  ایگونه به    اما  ، یک  ت  به 

 . ای مستقل درآمد مایه درون 

به   "   الشکویبث "     غنایی  اشعار  مضامین  جمله  اطلاق  از  شعری  بر  و  آمده  شمار 

باز  هاها و شکایت شاعر شکوه   ،که در آن   شودمی  از روزگار  و در    گوید می ی خود را 

و  ی پیری و شکستگ  ،وزگارر  ئبشعری است که شاعر در آن از مصا ،ترنگاهی گسترده 

عم  ، فقر و  گذشته  روزگاران  بر  دست تاسف  از  یاد  ر  دست  این  از  مسائلی  و  رفته 

 .کند می 

شده     آغاز  سوم  قرن  از  فارسی  شکوائیۀ  بازشعر  آثار  در  و  نخستین  است  از  مانده 

پارسی رودکی  ، گویسرایندگان  کسایی  بوشکور  ،چون  نمونه   ،و  آن  به  از  هایی 

   .یمخوربرمی 

سیاسی و اجتمـاعی   ،ت فکریششم به دلیل تحولا  نن قررااعدر شعرش   الشکویبث»

 .(366 :1366 ،)صفا «افزون عهد سلجوقی نمود بیشتری داردروز

صرفاً     نیست،  شکوائیه،  منظوم  متون  به  زمین   منحصر  هم    ۀدر  چند  نثر 

ته  ه آمیخخرفاگاهی به م  الشکویبث.  دست استالمصدور در و نفثه   الشکویبثرسالۀ

یعنی کسی که در    ؛ و گاهی صورت مدافعه دارد  کند می مجید  خود تز  ا  است و شاعر

است گرفته  قرار  اتهام  روزگار  ،مظان  ابنای  از  شکایت  دفاع    ،ضمن    ، کند می از خود 

رسالۀ   الغ"مثل  الاوطانشکوی  از    تالقضا که عین   "ریب عن  قبل  ماه  همدانی چند 

برخی از نکات    ، رای مصلمع  ن به در آبی نگاشت و  عره  کشته شدن در زندان بغداد ب 

شرح داد و از دشمنان    ، عرفانی و فلسفی را در آثار خود که باعث سوء تفاهم شده بود

 . (257 : 1383 ،)شمیسا «و حاسدان خود گله کرد 
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 الشکویبثبندی طبقه. 2-2

وناگونی داشته  گ  ایهبندیو محتوا دسته   تواند از لحاظ شیوۀ بیانمی  هابیان شکوائیه 

و از جهت    به دو دستۀ )طنزآمیز( و )جدی( که به لحاظ شیوۀ بیان  نجمله ای  زاشد با

ن دستۀ  محتوا  دو  به  شود.  یز  تقسیم  )اجتماعی(  و  )فردی(  از  »کلی  برخی 

شمار    هاحبسیه ،محققان در  داده   الشکویبثرا  سرایندۀ   ،اند قرار  که  توجیه  این    با 

رنج  و  درد  از  نیز  ناکامی   اهحبسیه  در  هاو  خود  شکودازن ی  )مثل    ،کند می ه  ن 

حبسیه  و  گذشته  در  شروانی  خاقانی  و  سلمان  سعد  مسعود  ی  هاحبسیات 

ب و آلام فردی  کوشیده اند تا شرح مصائ  نیز   برخی( و  الشعرای بهار در روزگار ماملک

مرثیه ملحق کرده و   رابه  اجتماعی شاعران  به    ایگونه را    الشکویبث و    ار شممرثیه 

عبید گوینده   .(170  :1355  ،کوب)زرین   «آورند  چون  سخن    ای  طنز  زبان  به  که 

از طریق گله و شکایت از نظام گیتی، غم و درد نهفتۀ خود را    تاکوشد می   ،گوید می 

که    ،دردی نه خنده و شادی از سر بی  ،حاصل طنز  .سازدو مردم روزگار را آگاه آشکار  

  نج درد و رجهانی    ، ختلاین خندۀ  در ورای  و  د  است از سر درنیشخند و زهرخندی  

آثار عبید    .گیرند می قرار    ی عبید زاکانی در این دستههاغالب نوشته   ؛ که نهان است

ی طنز آمیز و درد آلود این شاعر از نظام اجتماعی و سیاسی مورد  هاحاکی از شکوه 

ز و استهزا  طنن  ، گروهی هستند که نه با زبادستۀ دیگری از شکوائیات  انتقاد اوست.

به   بازببلکه  بر خلاف لحن  شودمی یان  ن جد  بیان    غالباً   و  مستقیم طنز،دارای  غیر 

توان در  برای بیان شکایات می تری که  بندی مهمطبقه   اما  ؛مستقیم و صریح هستند 

 :استدسته قابل بررسی   4شکوه در که از این دیدگاه ،ستاز منظر محتوا گرفت نظر

 های فردی شکوه. 2-2-۱

شکوهیا از  اش ن  توانمی را    هان  رنج ی  و  است  درد  ممکن  که  دانست  شخصی  های 

  از مصائب و آلام مادی   ،ی مادیهاشکوه . »یا روحی و معنوی باشند   طبیعی ومادی 

ناتوانی سرچشمه    مثل و  پیری  و  به    گیرند می بیماری  معروف  رودکی  قصیده  مانند 

حی و  روی  های از درد و رنج اش ن  ،ی معنویها( و شکوه 8  :1341  ،)حمیدی  «دندانیه

  ، اشعار عاشقانه  . عشق زمینی یا آسمانی سرچشمه بگیرداند که ممکن است از  ونی در

عام طور  غزل   ، به  عاشقانو  خاصبه   ،سعدیۀ  های  لطیف جلوه   ،طور  ین  ترگاه 

شکایات برآمده از از عشق آسمانی و    . رسی استای عاشقانه در شعر فهاالشکویبث
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نیز د فرهاالشکوی بث ار  شمر  عرفانی  تجربۀ   ،است  شخصی   و   دیی    ، عرفانی  چرا که 

فرد با هدف رهایی  تلاشی است که    ،تجربه ای شخصی است و سیر و سلوک باطنی

ی عارفانه شکل  هاشکوه   ،انهو در جریان این کوشش عاشق  گیردمی خویش در پیش  

می   الشکویبث و    گیردمی  پدید  آن    نمونۀ )آید.  عرفانی  مثنوی    مهنانی بارز  در 

 .(مولاناست

 ی اجتماعی هاشکوه .2-2-2

نابسامانیاین از  ناشی  شکایات  از  حهاگونه  وضع  ی  از  شکایت  و  اجتماع  بر  اکم 

هاست و شاعر مطلوب موجود به امید دگرگون ساختن آن و حرکت به سوی آرمان نا

می  ،طلبکمال سر  شکوه  و  دیده  نامطلوب  را  موجود  ۀ  د یصقاین  مانند  ؛  دهد وضع 

 . "این تنگنای خاکت در اس ت ناورد محن" :خاقانی

 های سیاسی شکوه .2-2-3

از شکوائیه  نوع  گونه این  بث  ایها،  بیان    الشکوای از  که در آن ضمن  است  اجتماعی 

و    دهد می ی اجتماعی، حاکمان بیدادگر را نیز مورد اعتراض و انتقاد قرار  هانابسامانی

نسبت آنان  بیداد  و  ستم  از  شکایت  ه  ب  شاعر  از ماش   .کند میمردم  سی  ری  ف  اشعار 

ب قصیدۀه فرغانی  مطلع  ویژه  به  او  بگذرد":  معروف  نیز  شما  جهان  بر  مرگ    ، "هم 

است    آمیزاعتراض ای  شکوه مغول  ستمگر  حاکمان  از  از  ای  عمده  قسمت  همچنین 

 .که به آن خواهیم پرداخت گیرد می شکایات عبید در این گروه قرار 

 فلسفی  یاهشکوه .2-2-4

و از چرخ و فلک و  ظام هستی اعتراض  ن به نسراینده در آ  ست که ا  نه اعراای ش شکوه

شکایت   شکوۀ؛  کند می روزگار  مقدمۀ  مانند  در  فردوسی  و    حکیمانۀ  رستم  داستان 

تعبیر  با  چیست"  سهراب  بیداد  است  داد  مرگ  مرگ ) ،"اگر  به  اعتراضی  های  که 

 آید. ار میشمه الشکوایی فلسفی ب بث ،(نابهنگام است

شاعرانۀ فلسفشعر    رد دوفرشی     الشکوای  بث  یا  دلهره    ی  و  شعرنگرانی  را  فلسفی 

که موضوع و مضمون آن نگرانی انسان از    کند می خواند و از آن به شعری تعبیر  می 

گونه شعر  این  ردوسی، خیام و حافظ را سه نمایندۀ برجستۀ وی ف  .مسائل زندگی است

 .کند میمعرفی  
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 الشکویبث بلاق .2-3

یی هانمونه   توانمی ،و نثر  شعر  های مختلف ندارد و در سبک   ایه ب ویژ الق  الشکویبث

داراست را  که هر سبک خصوصیات خود  است  بدیهی  اما  یافت  را  آن  عنوان    .از  به 

خراسانی سبک  در  جنبۀ   الشکویبث  ،مثال  عشق    بیشتر  از  برآمده  و  دارد  شخصی 

اس  زندگی  رنج  و  درد  یا  دندانیۀ )قصید ت  مجازی  س لو  رودکی(  ۀ  عراقیی در  از  ،بک 

دامنۀ  سو  عرفانی  هاشکوه   یک  رنگ  مسائل    گیرد می ی شخصی  به  دیگر  از سوی  و 

 .شودمی اجتماعی توجه  

سرودن        یا از    الشکویبث در  قالب   تمام  شده   هایاکثر  استفاده  فارسی  است شعر 

خراسانی سبک  در  رایج   ،منتهی  قصیده  که  سبب  بوده  ق  ینتربدان  الب 

به سبب رواج  و در سبک عراقی   ، در قالب قصیده بیان شده باًنیز غال  یالشکوبث،است

 بیشتر به زبان غزل ابراز شده است.  هاغزل، شکوه 

شود  الشکویبث      سروده  که  سبک  هر  به  و  قالب  هر  بیانی    ،در  که  سبب  بدان 

ی است برآمده از  خنس   لطیف و دلنشین است و چون  غالباً  ، تکلف استصادقانه و بی 

 نشیند.می دل  رم بر جلا ،دل

 زاکانی عبید عصر  شناسیجامعه .2-4

  از   پس   و   کردند   حمله   ایران  به   کستان تراز   مغولان   خوارزمشاه،  محمد   سلطان   زمان   در 

  کردند  حکمرانی هجری 736 سال تا ایلخانان عنوان با خوارزمشاهی حکومت شکست

  یهاعرصه   ۀ هم  آن   رجانابهن  آثار   که   داد   خ ر   عیفجای  و   حوادث  قرن   دو   این   طی  در   و

 .دادقرار  ثیر أت تحت  راروزگار آن  مردم  حیات

  نابودی   موجب   و   کرد  افول   هجری   736در  بهادر  ابوسعید   مرگ  با   مغولان  قدرت     

  کشمکش  و  درگیری   ساز  زمینه   مرکزی   متحد   حکومت  بودن ن  .گردید   ایلخانی   دولت 

  ، تلف مخ  یهاهر ش   در  محلی  اناهدش پا  بیداد   و   ظلم  و   قدرت  مدعیان   میان

  رواج   سبب  عد نامسا  محیط   این  و  شد   مردم   و  جامعه  در  آشفتگی  و  حشتو ِسازبسب

 با  ببخشند   بهبود  را  اوضاع  توانستند می   که  کسانی  و  شد   جامعه  در  تباهی  و  فساد

 تحت  و   خودشدند  فرمانروایان برای نوکرانی  درحکم  و  شدند   همسو قدرت

 .دادند  جروا  را ریکافریب   و دغل  و ریا و تغار ،فاسد  تاثیرحاکمان
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  اول   مغول  ایلخانان  انقراض از  پس  مرج  و   هرج  با  مقارن  عبید   ۀدور  ،سیاسی  نظر  از    

  و  گرگان و هرات و فارس  و لرستان و  سبزوار و آذربایجان و درعراق امیران درگیری  و

 مظفزیان/ تیموریان( اینجویان/  )جلایریان/ است اصفهان و  یزد

ی جهانگشایی بودند و در واقع زمینه را برا  داخلیت  شایران محلی سرگرم مناق ما    

 کردند.  تیمور آماده می 

و مدح دو وزیر    ،(مظفریان   وجلایریان    ، بنو اینجو)در آثار عبید، تنها نام سه خاندان

خواجه  علاء) محمد  وزیر رکن  و الدین  الملک  عمید  خورد  (الدین  می  چشم  اما    ؛ به 

ای پررنگ و  نجخاندان  آثاترنقش  در  آن ندار  او ر  ی  امیرشرف د.  فرزندان  الدین ها 

دودمان محمود  این  پادشاه  بزرگترین  بودند.  ستوده  ،شاه  را  او  عبید  شیخ    ، که  شاه 

ابو الدین  )حکومت  جمال  اینجو  است758-742اسحاق  جاه   .(  مردی  بوده او    طلب 

  ر حکومت یزد و کرمان دع  طم  ، در حکومت شیراز بلامنازع بوده   که یعنی با وجود آن 

می انکارشبو   نیز  روبرو  ه  شکست  با  اغلب  و  و    شدهمی بسته  صلح  در  از  ناچار  به  و 

وارد   استمی آشتی  محمد ترسرسخت.شده  الدین  مبارز  امیر  یعنی  او  دشمن    ، ین 

 ید.گرد اسحاقشیراز و برانداختن امیر شیخ ابو سرانجام عازم تسخیر 

گذشت،  چنان      زماکه  در  رف  ،واسحاقاب ن  عبید  شیراز  و   و  ته به  )رکن    او  وزیرش 

د الملک( را مدح گفته است همچنین سلطان اویس جلایری و شاه شجاع  الدین عمی

مظفری از ممدوحان اویند اما نسبت به سلطان محمد جلایری نفرت داشته و هجوها  

طنزهای دین  و  به  متظاهر  سلطان  این  از  دیوان  در  و  زیادی  متعصب  ولی  داری 

 کش آمده است.تسخ

می   ،قرن  نایدر  »      تلاش  اجتماعی ایلخانان  و  سیاسی  نابسامان  اوضاع  تا  کردند 

  به مردم   .اما وجود سرداران مغولی مانعی بر سر اهداف آنان بود  ، ایران را سامان دهند 

گرفتند و در صورت مقاومت  نها باج و خراج سنگینی می کردند و از آظلم و ستم می 

مغولان    ۀکنند تا حدودی مهار  "یاسا"ه نام ب  نی. البته قوانینمودند ی م  آنان را شکنجه 

، مجازات و قوانین شکار را تعیین  داد؛ پاداش بود و به اوضاع لشکر و کشور نظم می 

در   ها. اجرا شدن این قانون دنمومی به پرداخت مالیات مجبور    رامردم    کرد و همۀمی 

 . (159: 1357)خالقی راد،   «مردم تاثیر گذاشت روحیۀ 
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او      آن  از    ، هآشفت   عِ ضادر  بسیاری  و  کردند  مهاجرت  خود  جان  نجات  برای  مردم 

زمین  ،شهرها و  زراعتیهاغیر مسکونی  ماند   ، ی  بایر  و  این .بدون کشت  تیمورتا    ، که 

 زد و آنها را تضعیف نمود.  متحد کرد و مدعیان قدرت را کنار  ایران را

  لف مخت  ات قطب  در »  نویسد:می  چنین "لمق  اهل  با   دیداری"   کتاب  در   یوسفی     

  ی هاشیوه  به  فساد  ،ورانوپیشه  صوفیان  ،شریعت اهل  ،قضات  ،دیوانیان  ،جامعه

 هرکس  ؛حکومت عمال  و قدرت  صاحبان بیداد  و ستم ویژه ب   ؛بود جسته  راه گوناگون

  ظاهرسازی   و  ریا  بدتر  همه  از   بود   آورده   جانبه   را تانفرودس  بود  بند  جایی به دستش

  رایج   عوام  و  خواص  میان  در  عفتیبی   و  یستپرشهوت  و  بارگیغلام   و  شوم  د صاقم   به

  در   خاصه   آراسته  ظاهری  به   را  مردم   آبروی   و  ناموس   و   مال   به   تجاوز  کههمچنان   بود،

:  2535)یوسفی،    «دادمی   رنج   سخت  را  اندیشه  اهل  دادن،جلوه   مذهب  و  دین  لباس 

218)  . 

اوت بماند و از  فتبی   و  کتتواند ساوجه نمی چ هیه  ید از اندیشمندانی است که ب عب    

با طبقات    اجتماعی و فرهنگی آن روزگار مجوز درافتادن   ،طرفی هم اوضاع سیاسی

کسانی چون عبید    روشن و ستیزندۀپذیرای افکار  دهد و اصولاًمختلف جامعه را نمی 

مب برای  جدید  راهی  عبید  طنز  زبان  اما  زنیست  اوضاع  به  اعتراض  و    نه ماارزه 

 . گشاید می 

ا  ومعم»     گونمردم  طبقات  عیب ز  بودند اگون  انتقاد  مورد  و  داشتند  نگاه    .ها 

دورب ِنافذ  مانند  جانبعبید  هر  در  حساس  و  دقیق  از  نکته   ،ینی  او  قلم  و  یافته  ای 

کرده نقش  تصویری  لطیف .هرچیزی  و  زیباترین  عبید  که  نیست  و  تر..آیا شگفت  ین 

رضه کرده است گاه  باسی به ظاهر زشت ععواطف و آمال بشری را در ل  ینترمتعالی 

نشان دادن زشتی واب اشد که جامعه خب با جز  را  تباهی  اسیر  و  به    توانمین  هاآلود 

 . (219: همان) « هوش آورد

  سعی طنز،  اززبان  بااستفاده   مدنی   مبارز   و   منتقد   یک  عنوان   به   زاکانی  عبید     

  ازبین   به   نسبت  فرتن  و  خشم  ابراز   و  حماقت  کردنومسخره  جنایت  دررسواکردن

  را   موجوداو  وضع  دارد.   خواند(می   منسوخ  مذهب  راطنزآن   به   که ) حسنه  اخلاق   رفتن

  حکمت   .گرددبهترمی   وضعی  دنبال   به   جوییکمال   خصلت  دلیل  به   وکند می ن  راضی
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 گذشتگان  نیک  اخلاق   دریادآوری  سعی   و  ستاید رامی   شجاعت  و   زیبایی   و   وعدالت

 .دارد خود  انزم  ( مختار مذهببا)  آنمقایسۀ و

  را   مردم   باید   که   ،نگارانتاریخ  و   شحنگان  و   ونویسندگان   وشاعران قاضیان  و عالمان    

  پادشاهان  و   امیران   "مختار  مذهب"  به،کنند   نهی  هابدی   از   و   امر   درست  راه   به 

  نی امرروشنفکرا  وهمین  هستند   خود   دنیایی  و  مادی  منافع   دنبال  هوب   گروند می 

 بامفاسد   جنگ  وبه  کرده   زباناستفاده   تاازسلاح  رددامی   برآن   عبیدرا   همچون

  لهو ،   وتملق  چاپلوسی،پرستی  وخرافه   خرافه ،شرابخواری  ، مذهبی  اخلاقی،تعصبات

-بی  و   سنگدلی  دروغگویی،   ،وفاییبی  ایی،ناشکیب  دامنی، تر  ت،سّخِ  عدالتی،   ،بی  ولعب

  و   یان وقاض  بزرگان ،مذهبی  یهاگروه   ازجمله   اجتماعی  مختلف  طبقات   و   برود   شرمی

 . قراردهد  انتقاد  و  سرزنش  مورد را  پهلوانان و بیگانگان حتی

لفافۀ     نهاکنایات نیش   ،ی شیرینهالطیفه   او در  انتقادات تلخی  و  ن نموده که  دار 

 یابند که البته در این زمینه نیز تعادل را حفظ نموده: خردمندان آن را در می 

مؤ » گوید  اچنین  مقاله  لف  این  محرر  و  رساله  تعالی ین  الله  بلغه  زاکانی  الی    عبید 

  دّ یکی جِ  ،نوط است به دو جنبه استالامانی که فضیلت نطق که شرف انسان بدو مَ

  دّ که جِیان و برهان ( مستغنی است و چنان بر هزل )از ب دّ و دیگری هزل و رجحان جِ

می  موجب ملال  استخفا دایم  باعث  نیز  دایم  هزل  عرض  باشد،  و کسر  و    شودمی ف 

 در این باب گفته اند: قدما 

بخورد  دّجِ  ببرد...   ، همه سال جان مردم  :  1400،)دلگشا  « هزل همه روزه آب مردم 

238 ) 

  مردن   به   نسبت   نفرت  و  خشم   طنز،  زبان   از  استفاده   یهاانگیزه   از  یکی  اصولاً»    

  ری بسیا  در   که  است  اجتماع  در   فضیلت   و  مزاج  اعتدال  و   بخشندگی   و   حسنه   اخلاق

  مشغول   را  مردم  که   آنست  از   آنان  خشم.خوردمی   چشم  به   ایرانی   هجوگویان  از

  کار   رونق  که   کردند می   مشاهده  و  دیدند می   فریبانه   عوام  و   مسخرگی   و   باطل   کارهای

  و   علم   کسب  جای  به   و   ورزدمی   ریاکاری   و   ناپاکی   و  رذیلت   که  است  مسلم   کسی

 .(121  :1377 ، حلبی) «کند می   مداحی و  مجیزگویی   ،معرفت

و  اخلاق و خصوصیات روحی و حالات فردی    نمایانندۀ او    " اخلاق الاشراف"  سالۀ ر    

روزگار اجت اشراف  و  بزرگان  از  بسیاری  عبرت   .اوست  ماعی  رسالۀ  این  در   ،انگیزوی 



  

 

ث 
ل ب

حلی
ت

لاق
اخ

 و 
شا

لگ
 د

الۀ
رس

در 
ی 

کو
لش

ا
ف

شرا
الا

 
ی

کان
 زا

ید
عب

   
   

    
   

 

     

 

فس
ت

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

ی
 ۀ

ار
بر

الا
 

 

       

13
88

 

187 

و    ، حلم و وفا  ، سخاوت  ،عدالت  ، عفت  ،شجاعت  ،فضائل عمده را که عبارت از حکمت

رح کرده و اعتقاد گذشتگان را  ت و شفقت است در هفت باب مطحیا و صدق و رحم

فضائل   این  اصول  مراعات  خاطر  ، به  و  گشته  زمان یادآور  ابناء  که  ساخته  ه  ب  ، نشان 

که از   نگرند و خود روشی دیگرای منسوخ به این اصول می نه و قاعده عنوان امری که

رسالۀ  "چنین  هم.اند اند و مذهب مختار زمان ساختههر حیث خلاف آنست برگزیده

بهره   "دلگشا شیربا  زبان  از  قالب حکایگیری  در  و  عبید  لطیف  و  مختلف  تین  های 

وگوی سبقت را در میدان    تازدفارسی و عربی، بر جهل و خرافه و ظلم و فساد می 

 رباید.  عصران خود می عامه پسند از هم  بیان شیوا و 

 عبیدمهم بررسی سه مورد از انتقادات  .5-2

 پادشاهان  حکام وظلم  .۱-5-2

  نشان دهندۀ هم    های مقتدرها و گروه ویکرد مقاومتی متن در برابر برخی از گفتمان ر

درست همانند   .ی نوین در جامعه استهاسازیهای اصلی و هم گفتمان وجود قدرت 

در    نچه آ الاشراف"که  می   "اخلاق  دیده  ب عبید  که  رعایتِ   ه شود  در    دلیل  مصلحت 

  " مذهب منسوخ  "و    "مذهب مختار"و از  گوید  حاکم در پرده سخن می   ۀمقابل طبق 

ایده)هرچ شرایط  بیان  برای  عکس(  به  یادآوند  و  محسنات  آل  و  شریفه  اخلاق  ری 

می    ومظفریان(   جلایریان   ،اینجو  )خاندان  مغول  جانشینان  زمان  این  در   .بردبهره 

  عمیدالملک   دینال  ورکن  محمدخواجه  علاءالدین)  وزرا  همچون  هاآن  متعلقاتو

  که   مذهب  ریایی  و   دغلکار  سردمدارانِ  و  سانعس  و   قاضیان  ،بعدی  اتدرج  ودر ر(وزی

  پا   زیر  را  دین   و   آزادگی   و   دانش  و  اند نداشته  دینی   و   اخلاقی   تعهد 

 .هستند  جامعه  بر  حاکم و  اصلی  قدرت نمایندگان ،اند ذاشتهگ

  بر   او   حکومت پایۀ  .است  بازخواستبی  و   مطلق   رای  با   مرکزی  قدرت   یک  ، پادشاه»    

  تقرب   برای  ریا  و  دروغگویی  لزوماً، آن  نتیجۀ و  است  س تر بر   استبداد  پایۀو  اداستبد 

  ۀ ادار   ۀ دربار  ، "الاشراف  اخلاق"  در   عبید .است  شئون   همۀ   در   فساد ِ وایجاد  ربیشت

  دست   به   برای  که  گوید می   سخن  " مختار  مذهب" خداوندانِ  سبک   به  کشور

 . (205 همان:) «شماردمی   جازم شاهزاده  برای  را  کاریهر نآ  ابقای و  پادشاهی ِآوردن
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 رابـه  حکـومتی  ودسـتگاهخوانند می  قـرآن  و  انـد آیین  پیرو  ظاهراً  بزرگان  و  پادشاهان

 عـذاب و گیرنـد می سـخره به را چیز ههم درواقع  اما  بمانند،  رجاب  تا  بندند می  مذهب

 د:گذراننمی لذات در را عمر همۀ و ندارند  قبول را اخروی

  ایشان   شریف  ذات  به  زمین  روی  اکنون  که  دانه خرد  زیرکان  و  بزرگان  چون     

  آرای   و   سنن   و نمودند   تامل  آن   معاد  و  مرجع   و   انسانی  روح   تکمیل   در   است   فرّشَمُ

  آمد.   حاصل  تمام   انکاری   معتقدات  بدین   را   خدمتشان  بداشتند   چشم   پیشِ   سابق  اکابر

بقای بدن    به  آن  بقای  و  ندارد  اعتباری  قهناط  روح  که  شد   کشف  ما  بر  که  میفرمایند 

.. .اند چه انبیا فرموده فرمایند آنو می   ق است و فنای آن به فنای جسم موقوف،متعلّ

 . (321 :1400،)اخلاق الاشراف محال است وحشر و نشر امری باطل

های رایج میان روشنفکران است  از گفتمان   ،ها  با این خاندان و وابستگان آن   تضدیّ»

اخلاق  "رسالۀ  قابل مشاهده است. او در  ، ل وارونه (درآثاراو )هرچند به صورت نعکه  

که  ،"الاشراف کرده  شرح  را  قدیم  فیلسوفان  و  بزرگان  اخلاق  اخلاق    ابتدا  واقع  در 

مانند   الفاظی  با  سپس  و  است  بوده  او  حقیقی  و  فرمایند "آرمانی  می    ، " اصحابنا 

ان توصیه  به سلط  ، اعتقادات ماکیاولی  به شیوۀ   مسلک حاکمان زمان را شرح داده و 

به   کند می  راه  در  هر دستکه  به  سلطنت  حیله گرفتن  از  و  بزند  دست  و  کاری  گری 

 . (142 : 1377)حلبی،  «نگرداند روی  ، فریبیریاکاری و عوام 

 :  گیردمیبه سخره   و  شماردحاکم را از قماش دیگری می ۀاو حتی فرزندان طبق     

که چه زاده است ؟ گفت از    پرسید   سلطان محمود اورا  .ید زن طلخک فرزندی زای"

ای    :درویشان چه زاید جز پسری یا دختری ؟ گفت مگر از بزرگان چه زاید ؟ گفت

 .(132:  1400،دلگشا)  "خانه برانداز! ستمگرِ چیزی زاید بدکارِ ،خداوند 

  دهد ی م  قرار   خود  هایداستان  وزورگویی  ستم  نمادرا  "سلطان محمود"گاهی  عبید،    

  ی مانند )محمد مظفری ( ستمکار و متظاهر و زورگو، افراد   به  طورغیرمستقیم  به   و

  :کند می  انتقاداظهارِ مستقیماً وگاهی  کند می  اشاره

علاءدر    "      به   مردم نمود،  روی   خشکسالی ،ظالم  سخت  بود  حاکمی نام  مازندران 

:  گفت  دعابرداشته  به   تبرمنبردس   امام   شدند   ازنمازفارغ  چون .  رفتند   بیرون   استسقاء

 . (115  :همان) "کن دفع   ازما را وعلاء  باءو  و بلاء خدایا
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راه تفکرو    ،ناشی از ظلم و جهل حاکمان است  ی اجتماعی که هاعدالتی فقر و بی    

بر مردمان می  مبارزه را  و  و خفقان موجود در جامعهاندیشه  و    ازۀاج  بندد  اعتراض 

 :دهد می اظهار وجود ن

از  "    م دعوی  چونست که در زمان خلفا مرد مولانا عضدالدین پرسید که    شخصی 

می بسیار  پیغمبری  و  نمی خدایی  اکنون  و  گفتکردند  ر   :کنند؟  این  را  مردم  وزگار 

اف گرسنگی  و  ظلم  می چندان  یاد  به  خدایشان  از  نه  که  پیغامبرتاده  از  نه  و    "آید 

 .(438 :همان)

به موضوع  مربوط    ،حجم انتقادات عبید   درصد از   21  ،مسائل اقتصادی  »در حیطۀ     

 . (28:  1390)باقری و مسعودی،  «فقر است

رسمی منسوخ بوده   ،عدالت  ،زندگی او  گوید چرا که در دورۀعبید از فقر سخن می     

تنها    ،از زور گویی و ستم ظالمان  ، با این وجود  .اند مردم گرفتار فقر و نداری  و عامۀ 

به میان می  شانزده نشان دهند آوبار سخن  این خود  و  بر جامعه  خف ۀ  رد  قان حاکم 

 است. 

 : چنین آمده"مذهب مختار  "سمتدر ق  "خلاق الاشرافا "رسالۀ  "عدالت"  بابِدر      

واضح" دلایل  به  را  آن  و  است  بسیار  خلل  مستلزم  گردانیده   ،عدالت  و  روشن  اند 

فرمان می  بنای کار سلطنت و  و  گویند  و چندهی  بر سیاست است  ان که  کدخدایی 

ا بابک گفت که  از کسی نترسد فرمان آن  اردشیر  تا کسی  الریاسه و  لسیاسه اساس 

و    ورزد و کسی را نزند ن...آن کس که حاشا عدل  .کس نبرد و خود را مامور نگرداند 

مصا و  برنکشد  و  نسازد  مست  را  و خود  نکند  و غضب    دره  عربده  اظهار  زیردستان 

مان سخن پدران و  ملوک نبرند، فرزندان و غلا  از او نترسند و رعیت فرماننکند مردم 

معنی   این  بهر  از  گردد.  متلاشی  عباد  و  بلاد  مصالح  نشنوند،  مخدومان 

کنند "اند:گفته  خون  صد  مصلحت  یک  پی  از  الاشراف  "پادشاهان  :  1400،)اخلاق 

172-171) . 

 زاهد و صوفی. 2-5-2

در   قدرت  مهم  عناصر  از  قرنیکی  برگ  ،این  و  دینیهاساز  فرهنگی  آ   ،ی  و  موزشی 

اما ساز و برگ ایدئولوژیک با    کند می برگ سرکوبگر دولت با خشونت کار  ساز و    .است
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البته باهم در  در خانقاه و مسجد و مدرسه اعمال می   ،صوفی و زاهد و معلم  شود و 

 .آیند و وحدت در عین کثرت به شمار می د کننیک راستا کار می 

باگفتمان         دستِ   ان زم  ظالم  ومقتدرین  حاکم   قدرت  با  که   افرادی   همکاری 

  خود   مقام   و  جاه  و   شخصی  منافع  درپی   اول  درجۀ در   برآنکه   علاوه  و   داده   همکاری

  و   آنها  خوشنودیسس  و  رضایت  درجهت  و  اند حاکمان  درخدمت  طورکلی  به و    هستند 

 ، قابل تعریف است. دارند نروایان خود گام بر می فرما ومطلوبات مقاصد  پیشبرد

  سعی   و   هستند   مرکزی   قدرت  ردستد  ابزاری   همچون   ومذهبی   دینی  بزرگان     

  ازعذاب  س ترایجاد   با  و   دارند نگه   ماندگیعقب   و   نادانی   و   جهل   ر د  را   مردم که کنند می 

  به   اجبار   به   را  ناآگاه   و   دل   ساده   مردم   دروغین،   و   وچ پ  یهاوباوعده   واخروی   دنیوی 

 .وادارند   تسلیم

وسیله    ،مذهب»      پادشاهان  هدفبرای  جاه پیشبرد  و  سیاسی  و    هاطلبیهای 

اربندان ریایی بیش از همه  بوده است و در این راه از شیخان و دست  هاکشورگشایی 

دل  ، گویان از خدا بی خبرریاکار و )صدق الامیر (  و شیخان و واعظان  جستند سود می 

آنها  اهلِ برفتوای  تکیه  با  زیرا  بودند.  آورده  درد  به  را  مظفر   ،کمال  و  سلاطین  ی 

ان از  جلایری  و  ناباینجویی  هرگونه  نمی   کاری جام  :  1377  )حلبی،   «گرداندند.روی 

به دنبال    ،در پی تسلط بر طبقات فرودست باشد   هژمونی بیش از آنکه صرفاً  (.167

ایدئولوژیک ابزارهای  از  استفاده  با  و  امتیازات  با دادن  به طرزی  آن   ، آنست که  را  ها 

خدمت   به  غیرمستقیم  و  آورد. پوشیده  در  سوی»  خود  دو  و  قدرتی  صوفیه  میان  ه 

صوفیان و  است  می   ،حکومتبرقرار  حاکم  هژمونی  مطیع  را    )محقق،   «کنند مردم 

مردم اعتراضی به سلطۀ    ،به همراهی صوفیه با سردمداران حکومتی  بنا  . (221:  1339

ی  پروایبی همچنین نویسندگان از سکوت و انفعال پادشاه در مقابل    .کنند بیداد نمی

نهاد »  .التیامی بر جراحت اجتماعی است  ،ست نمادیننویسند و این شک درویش می 

از    .دینی قرن هشتم نیز گرفتار قیل و قال مدرسی خویش است یا گرم فسق و فجور

چه از  آن   .آمیخته استاز محتوا تهی و با نوعی جهالت در داری متشرعان  این رو دین 

  « از آن نیست ظواهر دین و خرافات برآمده  جز مشتی از   ،شوددین به مردم عرضه می 

نسب که    ؛ ( 177  : 1387  ،)پارسا  ندارند:  چرا  آگاهی  دین  کنه  از  نیز  آنان     "خود 
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گفتخ مسلمانی چیست؟  که  پرسیدند  را  خطیبم  :طیبی  مسلمان  ،من  با  چه  مرا  ی 

 . (130:  1400، )دلگشا"کار؟ 

 آن در جامعه خرافه و اشاعۀ. 3-5-2

خرافات  » کلی  طور  و  به  باورها  سلسله  از  یک  عبارتست  حول  گرفته  شکل  عقاید 

بر این    . موضوع خاص در ذهن اقشاری که عمدتا دانش کافی نسبت به موضوع ندارند 

نا  ،اساس  بیشتر  دربارۀخرافه  انسان  ناآگاهی  و  جهل  از  روابطِ   شی  و  ی  علِّ  پیوندها 

 . (22-19  :1387 ، )صالحی امیری  «و قابلیت اثبات علمی و عینی ندارد ستهاپدیده

خ     فارسیبازتاب  منثور  و  منظوم  آثار  در  اجتماعی  باورهای  و  رواج    ،رافات  بیانگر 

آنان عصر  جامعه  در  اندیشه  گستردۀ   این  حضور  و    یا  شاعران  ذهن  کارگاه  در  آنها 

آشنایی بدون  متون  این  دریافت  و  درک  و  است  مفاهیمِ  نویسندگان  و    با  باورها 

جامعۀ ب  خرافات  آنان  نیستعصر  پذیر  امکان  آسانی  مشایخهاموزه آ» .ه  نادرست    ، ی 

)باقری و    «شد.گاهی سبب رواج خرافات در بین مردم و گاه باعث افراط و تفریط می 

 . (20 : 1390مسعودی، 

آن در جامعه به قصد پیشبرد مقاصد و   پرستی و اشاعۀخرافه   بافی و گفتمان خرافه     

گوناگون اهداف  به  ج  ،نیل  فساد  از  غلام   نسی بعد  آثار  و  در  به  بارگی،  بسیار  عبید 

است که البته به طور    اعتقاد به فال و فالگیری  ، خورد که یکی از انواع آنچشم می 

در   بروج" مبسوط  شده.  "فالنامه  پرداخته  آن  بروج"به  برابر    ،"فالنامه  در  واکنشی 

سته  ی خجهاتمایلات افراطی مردم جامعه به خرافات فالگیران است و در آن از فال

صاحب    رتمسخُ  ،هدف عبید از چنین فالگیری   .اند ها واقعیل فا  خبری نیست و همۀ 

ضد فالنامه نامید زیراکه در آن    توان می این فالنامه را    . اوست  فال یا اعضای خانوادۀ 

فالنامه روش  الگوهای  و  قرار  ها  تمسخر  مورد  اعتقاد  .گیرند می نویسی  دیگر  سوی  از 

نی ) به ظاهر( بزرگان صوفی و  غذا و نوشید   ماندۀ   خوردن ته مردم عامی و جاهل به  

 ست:ا آن نمودهای و شفا از بیماری و برکت و غیره از دیگر به قصد سلامتی  ، دینی

چون سفره   .بزرگی بودند  رگزینی و مولانا عضدالدین در خانۀالدین د شیخ شرف"  _  

-لانا عضدالدین را نمییکی مو  .خواهیمند عوام بجوشیدند که تبرک شیخ می بیاورد

  خوردۀ مولانا گفت: نیم   . شیخ به من ده  گفت: خواجه پاره ای از نیم خوردۀ   ،شناخت

 . (473:  1400،)دلگشا "شیخ دارم بطلب که من تمام خوردۀشیخ از دیگری 
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به درون کفش کس    ی حرم کعبه هافقیهی، جاحظ را گفت اگر ریگی از ریگ   _"   

  . ت: بنالد تا گلویش پاره شودبرگرداند. گفرا به جای خود    نالد تا اوافتد به خدا همی 

 ( 470همان:)"گفت پس از کجا نالد؟   .گفت: ریگ را گلو نباشد 

می "  _    منبر  بر  آویزدواعظی  خانه  در  نوشته  را  حوا  و  آدم  نام  که  هر  که    ، گفت 

شیطان در    مولانا   : طلخک از پای منبر برخاست و گفت  .شیطان بدان خانه در نیاید 

به نزدبهشت در   بفریفت چگونه  ای  جوار خدا  از    خانۀ   که در   شودمی شان رفت و  ما 

 . (479همان: )" اسم ایشان بپرهیزد؟

 

 گیرینتیجه. 3

آن    هاشکواییه      براز  که  است  جا  شاعر  شخصی  عواطف  و  احساسات  از  در  آمده 

جا که انواع  آن شود، اما از  بندی انواع ادبی، اغلب جزو ادب غنایی محسوب میتقسیم 

ای است،  ، دارای مرزهای متداخل و درهم تنیده کار رفته در متونین به ادبی و مضام

نیز محسوب کرد، چرا که این نوع در  توان جزو ادب تعلیمی  های عبید را می گلایه 

ی بسیاری از اوضاع و احوال  ها اطف درونی شاعر است، نکته آمده از عوعین حال که بر 

اجتماع و  زمسیاسی  فلسفی  تفکرات  همچنین  و  ارزش ی  و  شاعر  و  ان  اخلاقی  های 

عبید زاکانی به  دهد.سیم کرده و تعلیم می تر  ی حکمی او را برای خوانندههااندیشه

ن کم نظیر خود در  با استفاده از استعداد و توا  وعنوان یک منتقد متعهد اجتماعی  

انگیز  اوضاعِ  ر زمینه طنز د بست  خفقان  و    لبزمان خود،    ۀ و  اعتراض می گشاید  به 

جذّ  سبکِ و  شِجدید  بیان  در  شکایت  ابی  و  به  آفرمی کوه  دقیق  نگاهی  با  او  یند. 

ها،  میز و گیرا به شکایت از رنجهای زندگی و تعمق در آن با زبانی ساده، طنزآواقعیت

و خرافات می  و سیاسی،  اجتماعی  بیان دغدغهفساد  بر  های خویش،  پردازد و علاوه 

 . کند می مل و اندیشه ملزم به تأخواننده را  

های عمومی در این قرن که بازتاب آن در آثار شاعران ای از نارضایتیبخش عمده     

اسی کشور  و نویسندگان آن عهد مشهود است، ارتباط مستقیم با وضعیت آشفتۀ سی

ثباتی  کفایت و نادان، بی چون روی کار آمدن پادشاهان و وزیران بیهمدارد. مسائلی  

های داخلی، وصول مالیات و  ، تغییر مستمر حکومت هاها و جنگناامنی، کشمکش و  

های سیاسی  ثردر بروز نابسامانیؤ ... از جمله عوامل م.های سنگین و ناعادلانه وخراج
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ا کشور  در  اجتماعی  آشفتگی و  این  جهات  ست.  از  خلایق  برای  که  مشکلاتی  و  ها 

آنان نسبت   ضاع زمان و درنتیجه بدبینی مختلف وجود داشت به ناخشنودی عقلا از او

اجتماعی خود، اقشار مختلف جامعه از    هایعبید در شکایتید.  ه دنیا و مافیها انجامب

 است.   رجال سیاست و دین تا مردم عادی را مورد انتقاد و اعتراض قرار داده 

از زندگی و دنیا و چرخ و روز عبید در شکوائیه      گار  های فلسفی خود، به شکایت 

بتوا  پردازدمی  شاید  افلاک،  و  و  روزگار  و  دنیا  دادن  قرار  مخاطب  با  او  که  گفت  ن 

 دهد.اعتراض خود را به اوضاع نابسامان و آشفتۀ زندگی عامۀ مردم، انعکاس می 

و از زبان اشخاص  و طنزآمیز  صورت مستقیم و گاه غیر مستقیم    ها گاه به شکوائیه     

به دلیل خفقان موجود، در    های سیاسیویژه در شکوائیه . او ب شودها عنوان می حکایت

از عقوبت، نمی وترس  بیان کند؛  توانجامعه  به صراحت  را  اعتراض خود  و  د شکایت 

عمل  ایناز بیشتری  احتیاط  با  زمینه  این  در  و    کند می رو،  گیر  و  گرفت  دچار  تا 

 زمامداران حکومت و یا متعصبین مذهبی نشود.  ۀمواخذ 
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Abstract 
 
Talib Ali Khan Lakhnavi, known by the pen name Aishi, is a 

poet and author of the Indian subcontinent's revivalist style, 

who has composed poetry in both Persian and Hindi 

languages. The entirety of his divan has remained untouched 

in the Persian language and contains 6,435 verses, including 

odes, banquet masnavis, quatrains, and other literary forms. 

Aishi, with 203 Persian ghazals in 1,593 verses and 133 

ghazals in the light meters of Ramal and Hazaj, should have 
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been considered a revivalist Indian poet like Ghalib Dehlavi. 

However, through meticulous research and extraction of 

meters using a descriptive-analytical approach, we have 

reached different conclusions. The 13th century is a period of 

medium-light meters in the Persian ghazal form, but by 

examining statistics and figures, we find Talib Ali Khan to be 

different from other poets, a heavy-metered poet with themes 

appropriate for soft and heavy meters, and occasionally with 

the splendor and magnificence of Hafez and Saadi's ghazals in 

lofty mystical meanings. His metrical variety includes 19 

types, and his ghazal's metrical patterns do not even reach 10. 

Although 84.36% of his ghazal's meters are composed in 7 

short meters, he has very few exciting and stimulating meters 

and no interest in alternating dual meters. Only two ghazals, 

one with the meter "Mofta'elon Fa'elon" repeated twice and 

the other with "Mofta'elon Mofa'elon" repeated twice, have a 

gentle and flowing rhythm in his speech. In this article, after 

analyzing the musical aspects of the radif and rhyme, the 

common and less-used meters of Aishi's poetry are 

introduced, and his position in the Persian ghazal style is 

explained. 

Keywords: Talib Ali Khan Lakhnavi (Aishi), poetry music, 

ghazals, meter, prosody, rhyme, radif. 
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 چکیده

عل   لکهنو  یطالب  ع  یی خان  به  نو  ی شیمتخلص  و  شاعران  سبک    سندگانیاز 

فارس  زبان  دو  به  که  است،  قاره  شبه  هند   ی بازگشت  است.    یو  گفته    ات یکلشعر 

فارس   یو  وانید زبان  در  کنون  باق  یتا  نخورده  و حاو  یدست  است    6435  یمانده 

د   یرباع  ،یبزم  یها¬ یمثنو   د،یاقص  لشام  تیب انواع  اس   گریو  عتادبی  با    یشی. 

سبک ساز رمل و    یغزل در بحرها  133و    ت یب  1593غزل فارسی در    203سرودن  

و    قیدق   پژوهش   با   اماّ  شد می  خوانده   ی مانند غالب دهلوی شاعر سبک هند   د یهزج با

ش  به  اوزان  نتا  یل یتحل_   ی فیتوص   وۀیاستخراج  قرن  میاافتهیت  س دمتفاوت    جی یبه   .

است، اماّ با ورود به آمار و    ی غزل فارس   البدر ق  فیفصل اوزان متوسط خف  زدهمیس 

عل طالب  د  خان یارقام،  شاعران  از  متفاوت  مضام  ییسرالی ثق   گر، یرا  با    نیعارف 

او و  متناسب  نرم  گاه  نیسنگ زان  غنا  ی و  و حشمت  شکوه  و    ی هاغزل  ییبا  حافظ 

  ش غزل   اتزحاف  و  گونه  19  یو   ی . تنوع وزنمیابیی ه در منابلند عارف  ی در معان  یسعد 

بحر کوتاه سروده است؛    7وزن غزلش در   %84/36. با آنکه  رسد یم نم عدد ه  10به  

ندارد.    ی متناوب دولخت  یابحره به    یااندک دارد و علاقه  اریبس  جیّو مه  ی زابیاوزان خ

بار و دیگر مفتعلن مفا فاعلن دو  باقی ِآهنگ  لعتنها دو غزل، یکی مفتعلن  بار  ن دو 

و    فیرد  یی آوا  یقی موس   لی مقاله، پس از تحل  نیا  ر است. د    م یو ملا  ی باریکلامش جو

  ی در سبک غزل فارس   گاهشیو جا  ، یمعرف  ی شیو کم کاربرد شعر ع  ج یاوزان را  ه؛ یقاف

 . گرددیم  نییتب

  . بحر ات، ی(، موسیقی شعر، غزلیشی) عیخان لکهنو  یطالب عل :یدین کلاژگاو

 . فیرد  ه، یقاف  ،یعروض
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مه مقدّ -1  

ل سبک شناسی است. وزن شعر و علم عروض عنصر  مهمترین عامموسیقی شعر  

کننده  موسیقی شعر  تعیین  در  تأثیرگذار  کیفیات  ند هستو  و  وزن شعر  در  تأمل  با   .

های شعری، ساختار شود. در میان قالبآسانتر دریافت میی شعر گاهی معنا  ؛ ی  صوت

ه  سازد. ب متبلور می  هامعنی را در ذهن  حس و حالِ  هااز سایر ساخت  ترغزل پرشتاب

فلاسفه که چندان    ای بخشد. در آرل شاعر را قوّت میتخیّ،  قدما کلام ملحون  ءعقیده

کائنات    ءاین تفکر که سریان نغمه  اند، ردّ پایِشتهای نداجویانههم به شعر نظر آشتی

  ها در آن با ایقاع  یسة »از مقارابی وزن شعر را  شود. فادیده می  ، در شعر مشحون است

ب  میموسیقی  دست  کدکنی،  دهد«ه  عبارتی    .(329:  1379)شفیعی  به  ایقاع 

سخن وزن  تعریف  در  است.  شعر  در  آواز  الگوی  و  ریتم  هجاها،  بسیار ها  هماهنگی 

می اکتفا  الفاظ«  و  اصوات  در  هماهنگی  و  تقارن   « عبارت  به  تنها  که    نماییم است؛ 

عروض   .(14:  1380،  رمی)اک که  معنیِ  همانگونه  آن  ا  یونست   به  بر  خیمه  که  ست 

را  می توازن شعر  و  تعادل  وزن عروضی  میبا  ایستد؛  پژوهشخود حمل  ها در  کند. 

از    20996ت وزن پرکاربرد را در  اوزان غزل نیز متنوع است. خانلری بیس   51غزل 

قرن سیزدهم تا  قرن ششم  و  شاعر  است)کهدویی    . (108:  1388دیگران،    سنجیده 

کل   27ساتن   در  که  را  ازغزل  وزن  بیش  کاربردشان  و   ها  معرفی  بوده  درصد    یک 

در سیر غزل  شمیسا    . (166-163:  1976)ساتن،  درصد کاربردشان را ذکر کرده است 

( داریوش صبور در  230-220:  1386شمیسا،اشاره کرده است)  ابهاماتها و  فبه ضع

فارسی غزل  تحوّمختلهای  دوره  آفاق  و  فارسی  غزل  خصوص  لِف  به  را  در    آنها 

-از یافته  در این تحقیق   .(56: ص1370)صبور،  هندی آمارگیری نموده است  سبک  

 های آماری ایشان استفاده خواهیم نمود. 

و نویسندگانی است که به فارسی و هندی    از شاعران  و )لکنو(یینطالب علی لکه

  ، گیری از سلوک عرفانیو بهره  شعرومِ  مفه  شعر سروده است. وی به سبب استحکام

پژ در  شایان  شعر وهش  وی    است.  موسیقیِ  شعر  غنایی  افق  و    مستلزم اندیشه 

ای  ادب شبه قارّه و پویانم  تعالی بخشِ   ؛ پژِوهشی دیگر است. غزلیات طالب علی خان

در همسایگ  فارسی  قلمروی  زبان  با  بود.   شعری  پاکستان خواهد  و  مقاله    هند    ؛ این 



  

 

رس
بر

 ی
وس
م

قی
 ی 

غزل
در 

ر 
شع

ی
ت 
ا

 
عل 
ب 

طال
 ی

نو 
که
ن ل

خا
ی
ی

...
   
   
   
 

   
    
  

 

     

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

199 

  سبک   تحقیق  در  سپس؛  می پردازدغزلیاتش    موسیقی به کشف  فی شاعر  ضمن معر

 دهد.می دست ه  آماری ب در هر مرحله  شعر وی 

پیشینه و روش پژوهش -2  

عیشی»   ءنسخه علی  طالب  دیوان  شماره  «  کلیات    ءنهس   676/16342به 

گمنا1232 دلیل  به  ده.ق؛  از  دور  و  نامی  کنون  تا  ایران؛  در  بودن  شناخته  سترس 

و   تحقیق  مانده  و شفاهی  فارس   ،هیچ  یا سند مکتوب  فهرستمقاله  های  ی جز در 

که  -اردو اما به زبان  ؛  یافت نشده استچیزی از آن    ؛در حدود معرفی  نسخ  فارسی  

د محمود  سیّ»به  متعلق    «لب علی عیشیطا»گفتاری کوتاه با عنوان    ایم؛ ترجمه کرده
مجلّه  چاپ شده در    ؛است  «تان(خانه رضا، رامپور، هندوس )کتاب  حسن قیصر اَمروهوی 

، هندوستان، در دو بخش ؛بخش اول ؛ شماره  گَرنفّین، شهرِ اَعظم »معارف«، دارالمص

جلد  4 آوریل  5،  صفحات1960،  درتولد)  273  -261،  (  1197پژوهش 

است.  نوسان(   رد  1240  ؛1234؛1236وفات) یافته  تا   نگارش  منبعی  هیچ    چون 

  و  36،39خبری بین  علی نیز به دلیل بیلب  طا  هنگام شاعریِ  ؛در دست نیست1260

را درک نموده    مرزا قتیل و  انشاء الله خانیضِ صحبتِ  ف  است. شده  ورده  لگی  آ سا  34

  مین بخش آمده شود نیز در هکلیات می  چهار  که شامل  ای از تصانیفخلاصه  .است

کتابت اند   هجری1245را    است. سال  نیز    نوشته  کاتب  نام    ه اعلام شد   « نامعلوم»و 

  ء در شعر اردو مقام و مرتبه    ییشعز  که در فاصله ای دورترا  غالب دهلوینام    و  است

داشته مقاله، شمار  .استذکر گردیده    ، پختگی  دوّمِ  ،  1960، می  5، جلد  5  ۀبخشِ 

نامهای:  شش نام    389تا    380صفحات:   به  اردو    نواّب مصطفی   مصحفی  استاد زبان 

شیفته  اثی   ؛خان  خان  نصرالله  خان  نواّب  ؛ معبدالعلیم  علی حسن  چَریا  ؛  سیّد  کیفی 
عشرت  و   کوتی  عبدالرّوف  محمّد  عیشی    خواجه  علی  طالب  مورد  در  گفته  این  که 

است. هر  سبقت گرفته    من خانؤ مو    غالب دهلویدر شعرِ اردو بر    » ست:الکهنو از او  

  لعه مطاگفتار به زبان اردو    ؛ در این تحقیق  آمده است.  «را باید با طلا وزن کرد   بیتش

اصل اثر و    ءبر پایه  ،ایآثار کتابخانه  توصیفی با استناد به-روش پژوهش تحلیلی  شد.

فقدان عنوان    و   ها بوده است. برای پرهیز از تکرارشواهد مستخرج از آن و نیز تذکره 
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  دراصلِ   صفحه   ءدر ارجاعات درون متنی، به ذکر شماره  ، سوی کاتبز  ا  بندی غزلیات 

 اکتفا شده است. خطی نسخه

و )لکنو(یی نمعرفی طالب علی لکه -3  

لکنوی علی خان،  یعیشی  لکنو   فرزند   میان طالب  علی بخش  -ق  1193)  میان 

، خواجه سرای  الماس علی خانپدرش از موالی  ،    ق( شاعر و نثر نویس شبه قارّه 1240

و در نثرنویسی    سرود میبود. عیشی به فارسی و هندی شعر    آصف الدوله بهادر   رگاهاب

ق( و قتیل به    1233) میرزا محمد حسن قتیل لاهوری  وی شاگرد    .ت داشتنیز مهار

نمونه بود.  کرده  معرفی  شعرگویی  در  خود  جانشین  را  او  مرگ  اشعار  یاههنگام  از  ی 

آمده است. عیشی دیوان یا    الفصحااضیر  وزیبا    کة خوش معر،  صبح گلشن  عیشی در 

طعات، وصف شکار که  یح و قت موضوع نوشته شده است: مداکلیّاتی دارد، که در هف

شکار   در  علیسعااب  وّنمثنوی  فیلانخان  دت  جنگ  مثنوی  دوست،  است،  چهار   ،

نا جنگ  بزمی،  مثنوی  بودند،  دوست  باهم  که  عابد  و  زرگر  خیاط،  نجار،    مة داستان 

جنگ رستم الملک که عیشی ستایشگر او بوده است. مثنوی  در رویداد    رستم الملک

هایش بر  ههمانگونه که از قصاید و تحمیدیمذهب عیشی  برد.  را می توان نام    اخلاقی

ب    قبلة»:آید می نگر/غازه  دوَعالم  رویت  حیدری/رونق    ءمصحف  در  خاک  تست  رخسار 

.  (29ص:)کلیات دیوان  «ع درِ خیبریپر زور او قل  ءتا نمود/پنجه  دین  ءجاوید یافت خانه

دیوان اردو   سالگی    35متولد شده و در  1197ت.عیشی در    س ااثنی عشری    ءشیعه  او
فارسیو    ا  « کلیات  بهنوشته  زبانِ  گفتة  ست.  ترکیب«  وارد»استادان  زیادِ  عیشی  های 

ب امّفارسی  است  برده  کار  ذرهه  نکرد ا  ایجاد  تفاوتی  اردو  در فصاحت  است  ای  )ر.ک  ه 

آنچه در سبب سرودن شعر و غزل فارسی از  .  (  389-380صفخات ،  1960کوتی ، چریا  

به اردو  ویی را  من شعرگ»  است:  که گفته   خلاصه اش این است  ، شنید توان  عیشی می

وقتی اشعارِ اردویم خیلی مقبول شدند، شروع کردم به شعرگویی به  شروع کردم، بعد  

مدّت  تا  اماّ  پراکند فارسی.  اوراق  این  بین  ها  از  خاطر،بیشترشان  همین  به  و  بودند  ه 

بالاخره در   از دوسال    35که  هجری،درحالی 1232رفتند.  مرزا    –ستا نم  داشتم، یکی 
ام  شعرهایِ فارسی   ،مر توجّه کرد و در نهایتِ زحمت و جانفشانیاین ابه    -محمّد علی

جمع  کرد را  نس«آوری  عیشی  کلیاّتِ  پایان  همان(.در  عبدالرّوف،  خواجه  رامپور  )  خة 
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آغاز می  با غزلیات  ))اردو( که  استاد  از همین  قولی دیگر  آمده   (خواجه عبدالرّوفشود 

صحبت کرد و این مطلعِ  میرزا صائب  عرِ  ارۀ ش یک روز، کسی در یک محفل، درباست :  

هر سر خواند:  را  می ایصائب  چراغ/  روشن  دل،  از  باشد  که  را  از  جهد شبی  تار  هایِ 

.ح چراغ  روزن،  می دیدۀ  خوب  چه  گفتند  و  پسندیدند  را  بحر  این  که  اضرین،  شد 

ا اردو هم در  بحشاعرانِ  و  اصرار کردمی   آزماییر طبع ین ردیف  احباب،    ند که کردند. 

م یک غزلِ فارسی بگویم و شاعرانِ متقدّم و متاّخّر هر غزلی در این بحر دارند،  من ه

ین خدمت آماده شدم و هر چه غزل  آنها را گردآوری کنم. با کمالِ خوشی برایِ انجامِ ا

 چراغان« نام نهادند. اماّ  دراین بحر بود را جمع کردم. احباب، این مجموعه را »سرودِ

آن   نامِ  این  بی راغِ  را »چمن،  است.  این مجموعه  تالیفِ  تاریخِ  مادّه  که  گذاشتم  دود« 

اوّل: غزل  لمعة  تقسیم کردم:  را در دو لمعه  د تالیف  و لمعة  فارسی  هایِ وّم: غزل هایِ 

بر  اقوال  این  )همان(.از  اندازه   تاآید  می-اردو.  را  عیشی  چه  فارسی  اردو ز  ا  زبان    زبان 

                                 ردهای تحقیق مطابقت دارد.با دستاوقول دوم   .است دوست تر می داشته

ر :   زی  دیوان صایب با مطلع 342غزل     زیرا   

 دلِ روشن چراغ   هر سرايي را که باشد از  
 

 مي جهد  شبهاي تار از ديده  روزن چراغ
 

 داغ عشق خورد خون از فروغ سينه من   مي 
 

 خجلت ز خود در وادي ايمن چراغ   کشد  ي م 
 

 کجاست  افسردگي يارب درين محفل  سوختم ز 
 

 سينه گرمي که بتوان کرد ازو روشن چراغ 
 

 نيست غير ازگرم رفتاري درين ظلمت سرا 
 

 اي من چراغ....... ه دارد پيش پ يار دلسوزي ک 
 

غزل    55. اوزان و تعداد/ 28بروزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن است که حدود  

های زیر این یافته را مشاهده خواهیم  ه است  . در بخشه شد سرود   وی ، در این بحر  

عیشی به دلیلِ بیماری  »  :لّفِ»صبحِ گلشن« نوشته است کهؤم وفاتِ عیشی درنمود.  

در  طا درگذشت  1240عون  رفت.    هجری  دنیا  از  هم  بعدهمسرش  ساعت  چهار  و 

وفات   هنگامِ  در  سا   34عیشی  او  که  است  نوشته  بقا«  »آبِ  داشت.مولّفِ    1260ل 

نیست. چون هیچ منبعی، این درست  اماّ  تا  از  هجری درگذشته است.  عیشی  حیاتِ 

اَمروهوی  )  «باشد هجری در دست نیست. ممکن است که خطایِ کاتب بوده    1260

خود تحقیقی در وجه تلمذ و سال شاعری   در مقالة  اَمروهوی  (.273  -261  :1960

:  عی است  نوشته  ص  ۀنویسند »شی  به  بقا«  »آبِ  شاعرانِکتابِ  از  را  او  دربارِ    راحت 
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اش: در تذکره   مصحفی او معلوم نیست. فقط    خان نوشته است. زادروزِ -سعادت علی

اس  نوشته  قدر  الفصحا«این  بود« »ریاض  خواهد  متجاوز  از سی  تخمیناً  »عمرش    ت: 

الفصحا«  )همان( تاریخِ اختتامِ »ریاض  شود که  هجری است. پس معلوم می   1236. 

ال داشته است. البتّه خودِ عیشی هم در جایی آن را نوشته است.  س   30ودِ  عیشی حد 

هجره مقدمهّ  در این ایّامِ فرخنده انجام مه از  »   کلّیاتِ فارسی آورده است:  ء مقدمّه  در

  و سی و دو سال گذشته و پیکِ سبکِ تگِ عمرم از منزلِ   نبویه یک هزار و دو صد 

نوش  در  مرحله  پنج  و  سی  هستیِ  پایِ  به  استزندگانی  معلوم  «.  ته  جمله  این  از 

سال بوده است و با این حساب، زادروزِ    35هجری، عمرِ عیشی    1232شود که در  می 

ویی علاقه داشت و به اردو و فارسی شعر  به شعرگ   از کودکی  بوده است.م.    1197او  

در سلسله تلمّذِ    کلّیاتِ فارسی« نوشته بود. سالگی »دیوانِ اردو« و »   35سرود. در  می 

نشاء الله  چینیِ از فیضِ صحبتِ اخوشه   »فقط نوشته است:  اختلاف است مصحفی    او

اقرار به شاگردیِ یک کس نم این  .    «کند ی خان و مرزا قتیل و غیره همه کرده،  از 

بوده    مرزا قتیلو در فارسی، شاگردِ    الله خانانشاءآید که در اردو شاگردِ  عبارت برمی

بعدی گویا چنین عبارتِ  از  آن  است.  شاگردِ رسمیِ  که عیشی،  است  نبوده  معلوم  ها 

همگی او را شاگردِ مصحفی )در شعرِ    سرور  وذکا  ،  خان شیفتهنواّب مصطفی  است.  

در    کیفی چریا کوتی اند همین را   مرزا قتیل )در شعرِ فارسی( دانسته اردو( و شاگردِ

گلشن« و»آبِ  هایِ »صبحِ  . در تذکره( تکرار کرده است807:  2»جواهرِ سخن« )جلد  

البتهّ شاگردیِ مصحفی چندان    بقا« هم آمده است که او شاگردِ مرزا قتیل بوده است. 

کرد.  اش اذعان می مصحفی در تذکره بود، خودِ  درست نیست. چون اگر این طور می 

الف  »ریاض  تالیفِ  از  که پس  بگوییم  شاگردیِاگر  او  اختیا  صحا«  را  کرده  مصحفی  ر 

نیست.  باز هم درست  در    است،  تذکره  این  و    1236چون  است  تالیف شده  هجری 

ساله بوده است و دیوانِ اردو و فارسی را هم تالیف کرده بود.    39  وقت، عیشی در آن 

هجری درگذشته است. خودِ    1240عیشی چهار سال پس از این تاریخ در    در ثانی، 

  ء پس گفته  مرزا قتیل »استادی« نوشته است. فارسی درباره  ر مقدمهّ کلیاّتِعیشی د

متن از  این  .)همان( کند« درست نیستشاگردی یک کس نمی مصحفی که »اقرار به 

نجام مه از هجره  مِ فرخنده ادر این ایاّبه این صورت که »   سیّد محمود حسنتحقیقِ  

سبکِ تگِ عمرم از  مقدمّه نبویه یک هزار و دو صد و سی و دو سال گذشته و پیکِ  



  

 

رس
بر

 ی
وس
م

قی
 ی 

غزل
در 

ر 
شع

ی
ت 
ا

 
عل 
ب 

طال
 ی

نو 
که
ن ل

خا
ی
ی

...
   
   
   
 

   
    
  

 

     

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

203 

  نسخة 14در صفحه  «  سی و پنج مرحله در نوشته است  منزلِ زندگانی به پایِ هستیِ 

 این گفتار آمده است. ءمورد استفاده 

طالب علی خان )عیشی لکنویی(  غزلیات میان -4  

عل خان)عطالب  غزل  یشی(ی  خود؛ در  سبک    های  به    وبه  بازگشت  حافظ  مرام 

یکی دو  مضمون آفرینی کرده است.    ،قرن هشتم  و کمال خجندی شاعران  یشیراز

آشفته  غزلِ و  دوم ِدارد  ناقص  بیت  وی  .  فاعلاتن    کهغزل  فاعلاتن  فاعلاتن  وزن  در 

 : کند ناگهان قافیه عوض می فاعلن  هست
 رنجور را د من  باش   يتو  مردن زندگ  يب

 

م    يحور خضر  را   مدان  يآن   ساطور     دم 
 

تس  داغ  فروز  مشعل  دل  صدپاره   ـت مردم 
 

م  اـن  چراغ سرا   کنم  ي خوش   ]نور[را ي ظلمـت 
 

 کند نينور آگ قيتحق ء را گر سرمه دهيد
 

 صورت فغفور را  دني در کاسه د  توان يم
 

 (387دیوان: ص) 

تکرار قافیه و کاهش و    .آمیز است  بیت اول به سبب تعقید لفظی و معنوی، ابهام

 : شکل مواجه ساخته استها درک معنا را با مافزایش یک یا دو هجا در برخی غزل

 گذشت   ي کار ¬ ه ي س   ي بسکه عمر]ما[ به سودا 
 

گ مـ  ـرانيکفـر  ما  رنـديگ ي دام  سلاّم    از 
 

سـودا  در  باحتـم   ي بـاز  در  خـرد  او   عشـق 
 

جب  بر  گو  کل  نو   ن ي عقل  ما   سد ي خود   نام 
 

 (392: وانی)د 

یا ]من[  فاعلن مصراع اول یک هجا ]ما[  وزن عروضی فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن در 

کارکردی    تنها یک معنی ندها هنگامی که  تکرار قافیه به خصوص در پسوکم دارد.   

 :شودمشاهده می  کند در پسوند با جزء نخست قافیه ایجاد می 

ب  يا دارد  نهـان  تو  درد   ما   يمـاري به 
 

هش  يخوديب تو  شرمسار     ما   ياريساغر 
 

عص  تو  عضـو  کردن   ان ي درخور  م   نتوانـ
 

خ  کرم  از  کـن   ما   ي گنهکار   ش ي و عفو 
 

پـ در  زن  خـط  ي دره  يراه  بـارپـر  و   ر 
 

برس   يوا پـا  مددکار  يبر  به   ما   ي گـر 
 

پا  اربي که  تو  عفو  قلزم   ست ين  انشياز 
 

س  يا قطره لوح  سر  به   ما   يکار  هي زن 
 

 (373: وانی)د 
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قافیه قرار گرفته است    ء در سه واژه تنهایی  به  به  پسوندِقافیه که پسوند  ]کاری[ 

آممعنی   دادن«  است»انجام  کردن   »گنه :ده  مدد   « کردن«کردن«،  »سیه    در   ؛«، 

است. معروف  جلی  ایطای  به  قافیه  اشتباه  عیوب  است  ممکن  که  اندک  این  جز  به 

تذکره و  اردو  زبان  به  مقالات  در  باشد،  هند اهکاتب  که    ، ی  سبک  »وی کسی ست 

کرده؛ ایجاد  ب  خاص  و در موضوعات  گذاشته  کنار  تکراری  لطف  موضوعات  معنی  ی 

کوتی، .ر.ک)«نموده    ایجاد چریا  غزلیات  (.  380-389ص، 1960کیفی  کل    تعداد 

مورد    203دیوان طالب علی خان)عیشی(،  کلیات    ،پژوهش پیش رو  ة نسخ  درفارسی  

ص،  بدون تخلّ   غزلِ  13. از این تعداد به جز  ه استسروده شد بیت    1593  در است که

تخلص   190میزان   »عیشی«  نام  به  باقی  غزلیات  شده   بیت  خلاف    است.  عیشی 

که   نوشته  14یا    12تا    7معمول  بلندترین حد  بیت  به  تا  اند، گاهی  بیت    17خود 

این    ؛بتبع   که یتی هستند ب  2مورد غزل    9مورد غزل تک بیتی و    2از آن،    و   رسد می

ناقصزلغ و  مقطع  و  مطلع  بی  ادام   اند،ها  فرصت  شاعر  است  ممکن  پیدا   ة)  ابیات 

و باشد  فراموشی   نکرده  از  پیشگیری  را در حین    برای  کامل  باقی غزل  امید  به  کار 

 مثل غزل تک بیتی کلیات دیوان وی:  رها کرده باشد.( های بعد نمودن در فرصت

 کن   گر ي کار د   ا ي شکوه کن    ا ي شکر کن    م ي بگو 
 

   خسرو نغمه سر کن   ست ي تا نفس باق   ي ت هس ز  
 

( 505دیوان:)    

ز یک غزل تک بیتی است:آنکه خاتمه بخش غزلیات نیشگفت   

قوّت   دم ي رس  ي م  ار  خود  داشتم   ز   ي پا 
 

داشتم   دم ي رس  ي م  رسا  بختِ  گر     ي بتو 
 

( 510)دیوان:              

غزلیات طالب علی رفته   در  کار  به  بحر عروضی  لکنویی  )عیشی(  که    خان  است 

نَّه   مزیّن به عبارت»لّمَآغاز غزلیات    ه خواهد آمد.درج جدول و توزیع زحافات در ادام 

ا و  کرمِهِ«  واژهو  آنها  ننجام  »تمام«  ای  علی  وشته شده  غزلسرایی طالب  ست. روش 

و   عمیق  منشانه،  زاهد  گونه،  مناجات  آهنگ  نظر  از  و  حافظانه  سبک  نظر  از  خان، 

آع  محتویات  گراست.  آمیزهقبی  در  ن  تجلّی  زایش  با  همراه  سلوک  و  عشق  از  ای 

مایهمقامات   است.  تصوفِعارفانه  کناره  های  گزینی،  عزلت  یعنی»  گیری،  زاهدانه 

از زیباییچشم پو آنچه    (100:  1385)حسنلی،    گیری بر خویشتن«ها و سختشی 
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معنا نیست  پیوندهای معنوی موسیقی شعر باشد را داراست. این به آن  ءبتواند سرمایه

خان   علی  طالب  رکه  پرهیجان  و  خیزابی  وزن  دو  کارنامیکی  در  نداشته    شغزل  ة ا 

 د:نیازموده باش نامه سرایی را ز ساقید و گاهی طر باش 

ما   ي ساق   ي خود ي ب   خمخانة 
 

پ  ته  دُرْدِ   ما   مـانة ي عقل 
 

 )نسخه ءدیوان: 382(  

نازک  ؛خانغزلیات طالب علی را  خیالیهم  اندک  م  بههای سبک هندی  در  یزان 

وحدت  عشق بر عقل و مسایل  ق  تفوّ   هم   و   ، داراستو کنایات باریک    تولید استعارات

 : های سبک عراقی استگیوجود که از ویژ 

ت که  بس    ما   ي اعضا   ي ¬ کاسه   ي بخت   ره ي رنج 
 

م  استخوان   ل ي مور  سازد   مرا   ي ها ¬ سرمه 
 

نم  د  ي بر  فکـر   تابـ جـوش  من  نازک   دماغ 
 

خ  سن   ز ي مـوج  باشـد  م باده   مرا   ي نا ي گ 
 

گشته  تکاپو  گرم  رخش  شوق  در   ام  بسکه 
 

ر  باشد  آغوش  در   مرا   ي صحرا   گ ي برق 
 

 (386دیوان: ءنسخه ) 

، کنایه از نهایت رنج و غم و ریاضت کشیدن.  خوانمور میل سرمه سختن از است 

گر  سرمه ساختن مور از استخوان و برق در آغوش بودن ریگ صحرا، تداعی  ۀاستعار

، اماّ  های متعادل کلیم و فیضی در سبک هندی استصائب، نیز غزل  یاهخیالینازک

  حة ف صعراقی است، چراکه دربازگشت به  ت وی  سبک غزلیاتوان گفت  ت می به صراح

سطر سوم    ؛ ی نثرپایان خطبه  داند؛آنجا که خود را از هر سرقت و انتحال دور می   15

براهی روند هری   رهرو آورد: دو  از کمال خجندی می اگر    ت/بسمک  که  نباشد  عجب 

هم  هشتم و  ، و کمال خجندی خود از عراقی سرایان در غزل قرن  اوفتند پی در پی

است.   سبکِ شیراز  ک  حافظ  همانند  واژگان  اندیشه  ؛ مالعیشی  در  را  توحیدی  های 

در    گیرد. خانقاهی ریخته، سلوک عرفانی را برای تحقیق اسرار خداجویانه به کار می

ق واژگان  با  موسیقی  اپیوند  که  شعر  موسیقی  از  اندکی  نخست  عیشی  غزل  در  فیه 

-میقافیه در غزل وی    ردیف و به کیفیت    کناری مکمل آن است بحث کنیم، سپس

 پردازیم. 
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کدکنی  موجلوه  شفیعی  و  های  تکرار  ردیف،  و  قافیه  بر  علاوه  را  کناری  سیقی 

برمیترجیع نیز  کدکنی،   شماردها  فرشیدو  .(391:  1379)شفیعی  در    د رخسرو 

می حروف«  تناسب  و  قافیه  و  وزن  موسیقی،  از  »مراد  متفاوت    داند تعریفی 

بست    مایاکوفسکی   .(31:  1378،  1ج   )فرشیدورد،  و  چفت  را  میقافیه  داند  شعر 

ای » هم آهنگی الفاظ )تنالیته( که  در مقاله هشترودی  . (82:  1379)شفیعی کدکنی،

می  بروز  قافیه  صورت  نتیجة  به  را  شد کند  احسامتشکل  می   س ن    داند گوینده« 

اهالی شعر به    ة در حوزۀ مفاهیم و تعبیرات تقریباً هم  .( 81:  1379)شفیعی کدکنی،

بیتقسیم موسیقی  بر  کدکنی  موبندی  و  کناری  موسیقی  تن  رونی،  معنوی  سیقی 

ردیف بعد از قافیه توجه شده است. کدکنی    ۀاند که در موسیقی کناری به جلو داده

و و ی  هازیان  در سودها  کرده  را درصورتی   ردیف صحبت  بلای    ردیف  تکرار آن  که 

نباشد، شاعر  احساسات  و  معانی  نعمت  جان  از  ش یکی  بزرگ  دانسته  های  فارسی  عر 

( کدکنی،است  روساخت  . (138:  1379شفیعی  به  و    معاصرترها  آوایی(  )ساختار 

)م تقسیم نحوی  توازن  و  واژگانی  توازن  آوایی،  توازن  :  1395حمدی،بندی سه سطح 

ها  های واکبخشی موسیقی بیرونی از طریق زیباییتناسبات بر کمالۀ  در حوز (  103

باو هماه بخش    در نظم بخشیِ   یآقاحسین  اند.موسیقی کناری سخن گفته  نگی آن 

و می پیش کشیده  اسلامی  بلاغت  منتقدان  نظر  از میان    نویسد:»بهآوایی  کلی  طور 

و از میان منتقدان غرب یاکوبسن و لوی    منتقدان بلاغت اسلامی عبدالقادر جرجانی

آاستروس اساس نظریه بر پایه ی زیباشناختی و تحلیل ساختار  ی نظم  وایی خود را 

-باورند که زیبایی یک واژه در بافت و مجموع کلام احساس مین  ای  استوار کرده، بر

و  شود )آقاحسینی  می  .(102:  1390زارع،  «  موسیقی  غنای  بر  نقش  آنچه  و  افزاید 

در  ت کننده  حروف  عیین  وحدت  در  معنا  شکفتگی  دارد،  عهده  به  کناری  موسیقی 

رد و  قافیه  هماهنگ آواساز  و  ترکیب  حاصل  که  یکدستی  ساختار  است.  بافت  یف  ی 

دلی بیت  قافیه و ردیف در سراسر  این وجود ظهور  با  باشد.  بر    ی لکلام در کل غزل 

معنا بلکه  نیست.  مؤثر  موسیقی  شاوجود  تخیل  و  عاطفه  تن،  بر  که  آنگاه  اسبات  عر 

 ند.هست آوایی سوار شوند قابل انتقال به ذهن و خاطر مخاطب
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موسیقی کناری غزل عیشی  نگاهی به -5  

آوایی موسیقی کناری اغلب بر دوش »ردیف«    شب علی خان کشدر غزلیات طال

  7غزل مردف اند و تنها    196غزل وی تعداد   203زیرا از مجموع    .است  گذاشته شده

حروف آواساز  گاهی    اند.  درصد بدون ردیف  5/3بدون ردیف سروده است یعنی    غزل

ه واج  ده  به  میردیف  عددی  م  ترکیب  مردفّر د  55/96رسد.  غزلیات  کلیات    صد 

 عیشی به شرح زیر آرایش یافته است:دیوان 

 
1جدول    

 )میانگین ترکیب عددی ردیف در غزل عیشی( 

اگر شاعری  »  : کند ل دانسته و اشاره می» ردیف« را جزئی از شخصیت غز  کنی کد 

بزرگ خواسته غزلی بی ردیف گوید موسیقی ردیف از رهگذری دیگر در شعر ایجاد  

است کدکنی،  « کرده  کامل  ؛ (156: ص1379  )شفیعی  غزل  »هرچه  افزوده  تر  همو 

با این وصف جریان تکامل غزل   .(157ن: )هما «رودشود، میانگین ردیف بالاتر میمی

موسیقی غزلیات حافظ را در بحث ردیف    ةسبک هندی عبور کرده و مرحل عیشی از  

  ة حظهای مردف شاعران مشهور غزلسرا بی ملااز ترکیب عددی غزلنماید.تجربه می

های  چون سعدی، حافظ و نظامی حتی خاقانی که استاد کاربری ردیف ؛زمان سرایش

ه کمترین غزل بدون ردیف  ز بابافغانی را اگر ملاک کار قرار دهیم ک و نی   ل استمشک

اختصا به خود  دهم  قرن  در  استرا  داده  موسیقیایی  ؛ص  غزلعیشی  در  ترین  را  ها 

است.   نموده  انشا  کناری  موسیقی  عنصر  ا ب  سهم  بخشی  قوت  به    در   « ردیف»توجه 

در سرودن غزل بدون  سهم طالب علی خان    صدا؛ جدول زیر کمترین   ایجاد لحن و

 دهد: ردیف را نشان می

 

 واژه

ضمیر و ضمیر 

را   با نشانة  

رکیبات فعل و ت 

 فعلی

ضمیر با  حرف

را   نشانة  

فعل و 

 ضمیر 

 7 16 8 133 32 شمارش 

75/15 درصد  51/65  94/3  44/3  
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2جدول  
 )نمای غزلهای بی ردیف عیشی در مقایسه با یافتههای کدکنی و دیگران 1( 

 میانگین درصد  های بی ردیف غزل تعداد غزل  سرا شاعران معروف غزل

شییع   203 7 5/3%  

%4/6 9 508 سعدی  

%4/7 75 550 حافظ  

%6/13 22 300 خاقانی   

505 بابافغانی   75 4/7%  
 %33 103 234 نظامی* 

به نقش تعادل سازی آوا و معنا    1های فعلی در جدول  فراوانی ردیف  ءبا مشاهده

می پی  عیشی  غزل  جدول    بریم. در  از  به    2در  آگاهی  در  عیشی  رد  کاربپیشتازی ِ 

-سند اقتدار اندیشه  غزل عیشی  های ملحون پی خواهیم برد. در ایجاد غزل  «ردیف »

درعرفا  های وی  نی  شیعی  زبان  و  است  قاره  شبه  فارسی  نزدیک  نشان ِ  زبان  روابط 

ناحیه و  است.  ء ایران  هند  و  غلبه  نیز،  سند  مرکزی    ءیادآور  آسیای  ساکن  مسلمانان 

  ، . در پاکستان زبان اردوجایگزین شده بودند   است که از قرون دوازده و سیزده آنجا

تا مدتی پیش از قرن  ،  و ادبیات فارسی  زبان ملی بوده است و زبان اردو وامدار زبان

از قرن نوزده در صنایع شعر مخصوصاً غزل  طالب علی خان و نیز تا قبل    غزلسرایی

زمان    است.  بوده تا  حتی  مهم  لاهوری؛این  قا  اقبال  تأثیرپذیری  نظر  بررسی  از  بل 

  تنها از نظر وزن و ایقاع به شعر حافظ شیراز  شعر عیشی نه  مضمون و موسیقیِ  هست.

گر واژگانی شده است که  یاتش تجلیبرخی غزل  عرفانیِ  ءمایهنزدیک است بلکه درون

 توان کشف کرد: در سلوک شعر حافظ می 

راه  ز  بِبَردَ غول  است   راه رو گر همه خضر 
 

چـراغ  برافروخت ـ  ي از  س که  در   ما   ي  نه ي ه 
 

پ   م ي عشق   ي ¬ نازپـرورده  ون  جنـ  ما   ي  شه ي و 
 

اند  خور  ملامت  سنگ  کل   ما   ي  شه ي عقل 
 

 )عیشی، نسخه ءدیوان: ص398(

 
مقاله   * از  را  نظامی  غزلیات  گن  آمار  نظامی  غزلیات  سبک  حسینبررسی  و  نوروزی  )جوی،  فصلنامه1392زاده،  ی  (، 

ی دیگران از شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر،  اهاخذ شده و نیز یافته  517، ص  21تخصصی بهار ادب، شماره  

 .157ص
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: ید گوحافظ می    

تقوا و دانش در طر   ه ي تک   ست ي کافر   قت ي بر 
 

با  توکل  دارد  هنر  صد  گر   دش ي رهرو 
 

 ( 654: 1382)حافظ،  

 شعله چراغ افروزد   ن ي کز   خواست ¬ ي عقل م 
 

غ زد   ديبدرخش  رتيبرق  برهم  جهان   و 
 

 ( 386همان: صحافظ ، ) 

وی   فای از غزل  مردّ کناری غزل عیشی نمونه وسیقیِبرای آشنایی با تنالیتی و م

 : نماییمبررسی آوایی میرا 

وان گشود  نتـ نظر  گلگشتم  به  داغم   گلشـن 
 

هوا  در  دودم  و  گشود   م ي ابر  نتوان  پر  و   بال 
 

د  اـر ي در   اـ    ـ مـراد ن ـ   رواج م  ـ  داده    ي ا   د انـ
 

کل  گشود   ـد ي از  نتـوان  اثـر  باب  دعـا   صـد 
 

 ست ي خوب ن   نان ي دت گز ما وح   ک ي خانة تار 
 

رو  به  آنجا  ادب  نتوان گشود   ه ي سا   ي کز   در 
 

اـ خورش   ک ي در شب تار   د ي گر برآ   حَشر   د ي م
 

گشود  نتوان  سحر  راز  رخسارة    از   پرده  
 

ش  اـ   ـن ي ر ي جان  تمن  م ده ـ  ي م   ـدن ي تپ   ي در 
 

ص  گشـود   ـاد ي دام  نتوان  بر  تنگسـت   قضا 
 

است  عزّت  چشم  اخترکحُل  سيل  راه   گرد 
 

خطرگاه  بار   در  گشود   جهان  نتوان   سفر 
 

 اند ¬ ت بسته رنگ حسر   جهان از   رنگ ي نقش ب 
 

نتوان گشود   ن ي ا  هنر  و  علم  به صد  را   معمّا 
 

را   ي کارها   ـد ي گشا   ها   شـب    ة ي گر   بستـه 
 

نتو   ن ي ا  تر  مژگانِ  سر  با  جز  گشود گره   ان 
 

 کائنات   ـرتسراي ي که در ح   ي ش ـي ع   ي مسـت ز 
 

خ   ي ا   عقده  زار  کار  گ   ر ي از  نتوان   شود و شر 
 

 (441دیوان: ص ة نسخ) 

« از اوزان متوسط ثقیل در غزل است که به  نللاتن فاعلاتن فاعوزن »فاعلاتن فاع

های  در غزل به وزن  (عیشی)خان  شود. طالب علیعنوان وزن جویباری شناخته می

دلنشینرکاربپ که  فارسی  اوزان هستند رد شعر  است. ترین  آورده  روی  با    ؛  رمل  بحر 

مناسب   این بحر   است.  نگین با ضرباهنگ آرام، د از گروه اوزان نرم و س سه هجای بلن

  که است  و حکمت و کیفیات روحی عارفانه با مضامین پندآموز  معانی و حالات حزن

 شبه قاره است.  ءعر در منطقهزندگی معنوی شا ءفتهگر تجربیات شکتجلی
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طرح آوایی غزل عیشی. 5-1  

ی آوایی قافیه و ردیف از نظر صوتی است،  طهمحور اصلی در موسیقی کناری راب

شود: صورت ظاهر میشش  های آوایی به هنگیهما  

.یکسان بودن صامت پایانی قافیه با صامت آغازین ردیف الف(  

.  صامت آغازین ردیفیکسان بودن صامت آغازین قافیه با  ب(  

.  یکسان بودن صامت پایانی قافیه با صامت پایانی ردیف ج(  

   .مت پایانی قافیه با صامت آغازین ردیفبودن صا هم مخرج  د(

.پایانی ردیف هم مخرج بودن صامت پایانی قافیه با صامت  ه(  

  ( 171:  1384بخش، )فیاض اشتراک یک یا دو صامت و مصوت ردیف و قافیه ( و 

  ر نتوان گشود« هناز الگوهای آوایی یعنی»  هشتم و  تمفگوها تنها بیت ه ین الطبق ا

  " ن"و  "ت"مت  پیروی کرده است که قافیه و ردیف در دو صا «شود تر نتوان گ» و 

  شیوۀ لذابندد. ، تحلیل غزل در پیوند با قافیه و ردیف میهِمشترکند. پس این الگو را 

آکوستیک 1 و فیزیک آوا، در کنار آواشناس ی تولیدی 2 برای گشودن معنا مناسبتر  

ها را به دو بخش  وااند و آ داشته دیرباز به صفات آواها توجه  دانشمندان عرب از   است.

د: ناتقسیم کرده  

واکدار  -1 الف(  است:  دسته  دو  که  کلی:  بی  3صفات  ب(  یا  بودن  واک 

  های مابین انفجاری و سایشیانفجاری یا سایشی بودن و یا دارا بودن ویژگی

 شود. ت میوان و غلّکه شامل آواهای خیشومی، ر 

ش  -2 غنّصفات جزئی:  قلقله، صفیر،  اطباق،  متقیامل  )عیسی   .  ... و  و  ه  زاده 

 ( 49: 2010 ،دیگران

 
 .1Acoustic phonetics:   گویند.به ویژگی فیزیکی آوا به عنوان واسط بین دهان و گوش می

  Phonetics .Articulatory 2ی اندام گفتار لهبه چگونگی تولید آوا به وسی
واهایی که در  گوییم و آا همراه است، مثل ب، ز، ع واکدار میه، آواهایی که تولیدشان با لرزش تارآواVoice. واک یا  3

 شوند، مانند: پ، س و ... .واک نامیده می تولیدشان چنین حالتی وجود ندارد، بی 
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قرآن و بیان عربی است. در این مقاله تنها صفات    بخش دوم اختصاص به زبانِ

نماییم.  در غزل عیشی بررسی میرا  کلی آواها که ویژه زبان فارسی است، 

ها در جدول زیر چنین است: خصوصیات صامت  
3جدول    

نوع 

 واژه 
 لبی

لب و  

 دندانی 
ی دندان ب مرک تفشی صفیری   رمکامی ن کامی    

واک بی ط ،ت ف پ   خ ک چ ش ث،س،ص 

ق -غ گ ج ژ ز، ذ، ض  د و ب واکدار  

      ن  م غ نه

 
4جدول    

 چاکنایی  نیم مصوت دمشی کناری لرزان یا لرزشی 

ه -ح ل ر ع-ء ی   

 

از    که  ست؛اای  فریاد اسیر بال و پر بسته  ، در بیت اول  باز تولید صدا و تکرار آواها

اندوه؛ و  غم  گلگ   شدت  روی  کردن  باز  چشم  را  قدرت  گلشن  و  داده  شت  دست  از 

. اکوستیک دهان و گوش به چگونگی خروج هوا هنگام انباشت موانع و حال و  است

مصدری » نتوان گشود« مقام تسلیم و    -فعلیردیف    هوای قبض در معنا اشاره دارد.

ی کناری  هر کل غزل از گوش تسلط معنوی آن ب  ونشستِ کامل حزن و اندوه است  

چه کسی است که هنگام شنیدن بیت اول و تکرار صدای    د.سازکاملاً محسوس می

، کشش آهِ » نتوان گشودنِ« پر و بال  مصراع اول  « در مقاطع خاصِ  Ge،  ، گِ»گِ

چه کسی است حالت حبسی و گیرش    و   وای دود و دم و ابری نشنود؟ در ه   شاعر را

واک  لثوی  زنجی  ء هکاملِ دندانی  و در  با شاعر  را در مصراع دوم    ء یکپارچه  ء ره» دال« 

نکند؟  همخوانی  مصراع   آواها  تمام  در  صوتی  خوانش  غزلاین  دوم  قدرت    ؛ های  به 

ردیفِ  می  محوریِ  تکرار  گشودن«  نتوان  د»  و  نقطهشود  در  واکهرست  تلاقی  ی  ی 

»ر،   وReزنشی  یعنی  ردیف  آغازی  صامت  با  قافیه  پایانی  صامت  ی  اکه « 

چشم)نظر بستگی  و  غ نه  حالت  نتوانستنخیشومیِ»نون«  فشار  زیر  را  (  مکرر  های 

«  oudترین حالت ممکن)قبض( یعنی موضع محرک »ی ننماید؟ نهایتاً در تنگ تهجّ
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شود و صدای نامرادی بیت دوم از تیر دعا  لا بسته میدهان همراه با اتمام بیت کام 

» ردیف«    ءانتخاب شایستهومحور عمودی غزل    دوباره و دوباره آغاز ردیفی دیگر در

قافیه دارد. نمای هندسی ردیف و قافیه که وحدت هنری به غزل  هم نشینی با  در  

 توان انکار کرد:بخشیده را نمی 

معماّ                                                                      

 

ی راز پرده                                                     هگر                                        

      بال و پر                                                                                        

     در             

 

 

عقده                                                      باب                                         

دام                                                                          

می  نشان  ردیف  و  قافیه  گشودن«  انسجام  نتوان   « آهنگ  ضرب  بدون  دهد 

افزایی و رسانگی موسیقی کاملا  برای تحقق مفاهیم عالی با هدف هم  کشمکش شاعر

می نتیجه  ردیبی  برمی فماند.  شاعرانی  معمولا  را  بلند  فعلی  که  گزیننهای  در  د 

د. نبتوانند مضامین پویا و متناسب معنای شعر ایراد نمای،  همسویی با موسیقی متن

غزل از  اندکی  تعداد  که  نیست  معنا  بدان  عاین  عهای  بودن  یشی  طولانی  رغم  لی 

ردیف » چه      چنانکه در غزل زیر  حرف( دچار حشو و بی رمقی نباشد.  10)بیش از  

 ی شاعر شده است:اندیشهخواهم کرد« مانع استقلال و آزادی 
 چه خواهم کرد   شتر ي غمست و کاوش صد ن 

 

 خون جگر چه خواهم کرد  ي ¬ من و دو قطره 
 

آ  تو  که  اـ  جف هر  ه  ک ـ  يي بـ باش  من دلير   ه 
 

نالـه اثر چه خواهـم کرد  ي ا¬به   که ندارد 
 

 ت مرا که جان به لب و در دل آرزو گره اس 
 

 بسر چه خواهم کرد  ييايچو عمر اگر تو ب
 

 (460: صوانینسخه ءد) 

یا    ، خان عیشیتنوع ساختار ردیف در غزل طالب علی فعل  و حرف،  بین ضمیر 

تکاپو    ف فعلی گواهِردی  133. تعداد  را در گردش است  ءترکیب فعلی یا ضمیر و نشانه

 نتوان گشود
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علاقه است.  وی  سلوک  سنگین  حرکت  به   ءو  خان  علی  جمع  طالب  نشانِ  ضمایر   ،

پنهان تمایل  و  خود  از  حدود    رهایش  است.  جمع  فعلی»ربط   30به  نشان  ردیف   »

تقریباً    گرایش به سادگی زبان و آزادسازی معنی در هست و نیست جهان است. نبودِ

با    های فعلیردیف  در گاه معنی  لوهج  به یف اسمی نشان التفات وی  هیچ مورد از رد

 ست. ا آوا سنگین ءطنطنه

غزلیات عیشی  در موسیقی اوزان  پیمایشِ. 5-2  

از فرهنگستانبسیدر   اردو و دختر زیبای هند  ،  هااری  زبان  مادر  را  فارسی  زبان 

پناهی،)ر.ک  دانند می نعمت الله  ا،پیشخوان( طالب علی1397:   ء سو دورهز یک  خان 

به دلیل    هند و پاکستان درک نموده و از سویی دیگر  ءها را بر منطقهتسلط انگلیسی

گذراند متعلق به  ت میسبک هندی را در ادبیاهایی از مکتب وقوع و  آنکه هنوز نشانه

زده شعر و شاعری در بین علما و فقها  گذار است. همانگونه که در ایران قرن سی  دورۀ

ب مجتهدان  میو  فقه  الا  و  بر حکمت  علاوه  سبزواری  هادی  ملا  حاج  چنانکه  گیرد، 

می علی شعر  طالب  حکیمی    سروده،  نیز  رخان  محتواگرا  شعر  به  که  است  و  عارف 

توان گفت همانگونه که  پیماید. به جرأت میهای غزلش سیر درون میآورده و سروده

بو  تأثیر صنایع ادبی و موسیقی شعر فارسی  اردو تحت  ده است؛ غزلیات طالب  زبان 

گردیده    انشاد   وای معنویعلی خان لکهنویی نیز متأثر از نثر مسجع و آهنگین با محت

و اندوه و حسرت،  رونی تابع معانی بلند عرفانی  . غزلیات او در وزن و هجای بیاست

وی    و حرمان عشق است. نمود سبک تازۀ  یت از روزگار و رنج و هجر  غم غربت، شکا

 کند . ه آغاز می دیوانش را با خطب این که؛ کلیات

و   آماری  جدول  به  مقاله  از  بخش  این  غز  پیمایشِدر  طالب  وزن  خان  ل  علی 

می عیشی  به  در  متخلص  غز پردازیم.  آفاق  فارسیکتاب  و    ،ل  غنایی  غزل  تحولات 

)صبور  های مختلف تا عصر معاصر مفصل بیان شده است  ی در دورههای عرفاناندیشه

از موسیقی بیرونی غزل شاعری گمنام از    اماّ   ین گفتارا   . )219-566،صفحات1384،

تاکنون هیچ مقا  گوید میی شبه قاره سخن  منطقه به  که  له و کتاب و سند فارسی 

مکتوبی دیده نشده  بحثی شنیده نشده و    در ایران،  خطی در حال تحلیل،جز نسخة  

وزن عروضی فیش برداری    19ن)عیشی( در  خاغزلیات طالب علی  در این مقاله است.  
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  ؛ گرددمیدرصد اوزان و تعداد غزل در هر بحر عروضی ذکر    وشود،  و آمارگیری می

وکیف غزل  سبک  محتوا    ت یسپس  تناسبات  شعرو  موسیقی  میبا  داده    . شودشرح 

 : ستازل عیشی نمای کلی موسیقی اوزان غ 5جدول 

5جدول    

زل طالب علی خان )عیشی لکهنویی( غ 203میزان کاربرد اوزان مختلف در   
ن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعل 1 %09/27 55 رمل مثمن محذوف    

فعلان(لن )لاتن فَعَلاتن فعَفاعلاتن فعََ 2 %71/18 38 رمل مثمن مخبون محذوف مقصور    

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن   3 33 هزج مثمن سالم    52/%61  

عِل ن مفعول  فاعِلات  مفاعیل  فا 4 %58/9 20   مکفوف)محذوف(   مضارع مثمن اخرب   

فعَلن   مفاعلن فَعَلاتن مفاعلن 5 %37/8 17 مجتث مثمن مخبون محذوف    

 مفاعیل  فعولن)مستَفعْلِ   مفعول  مفاعیل  6

 مستَفعِْل  مستَفعِْل  مس تَف) فع لن

مسدس مقصور)محذوف( رمل    12 91/5%  

مثمن اخرب مکفوف )محذوف(   هزج فاعلاتن فاعلاتن  فاعلن )فاعلان(  7  7 44/3%  

%46/2 5 رمل مسدس مخبون محذوف  فاعلاتن فَعَلاتن فعََل ن 8  

فاعلن فعََل ن فاعلاتن م 9 س مخبون محذوف خفیف مسد    3 97/1%  

مخبون اصلم()خفیف مسدس   فاعلاتن مفاعلن فَع ل ن   10  2 98% ./  

  مقبوض مقصوراخرب    هزج مسدس مفعول  مفاعِل ن فعَولن)مفاعیل(  11

 )محذوف(           

2 98% ./  

ل ن   فاعلاتن فَعَلاتن فَعَلاتن فَعْ 12 بغ( رمل مثمن مخبون اصلم )مس   2 98% ./  

عِل ن مستَفعِْل ن مستَفعِْل ن  مستَفْ 13

 مستَفعِْل ن

سالم   رجز مثمن  2 98% ./  

/. %49 1 رجز مثمن مطوی مخبون  م فتعَِل ن مَفاعِل ن م فتعَِل ن مَفاعِل ن  14  

هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب   مفعول  مفاعیل  مفاعیل  فعََل 15

 )وزن رباعی( 

1 49% ./  

اعیل  فعولن مفعول  مف 16 خرب مکفوف محذوف   هزج مسدس ا    1 49% ./  

فعولن فعولن فعولن فعولن   17 /. %49 1 رمل مثمن مخبون    

%  /.49 1 هزج مسدس مقصور محذوف  مفاعیلن مفاعیلن فعولن  18  

/. %49 1 منسرح مطوی مکشوف  م فتعَِل ن فاعلن م فتعَِل ن فاعلن  19  

نمونه زیر  محتوایی  در  پرشش  های  غزلیات  وزن  از  منتج  را می  بسامدِ  -عیشی 

 آوریم: 
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 فاعلاتن فاعلن )رمل مثمن محذوف( فاعلاتن فاعلاتن  -1

م   ي نامراد  خون  جگر  ما   شود ¬ ي را  حال   بر 
 

آ  از  ما تم   برد ¬ ي م   رون ي ب   نه يي وحشت   ثال 
 

 (  404: صوانید اتی)کل 

غزل دیگر درهمین وزن سروده  43و374،377،384،386،387،390غزل صفخات:

 شده اند.

 مقصور( علَاتن فعلن )رمل مثمن مخبون محذوف فاعلاتن فَعَلاتن فَ-2

پرکاربردترین وزن پس از رمل مثمن محذوف در این بحر است. که غزل زیر تا  

 گیرد.غزل دیگر را در بر می  37

ب   ي ا  داردُ  نهان  تو  درد   ما   ي مار ي به 
 

هش   ي خود ي ب  تو  سرشار   ما   ي ار ي ساغر 
 

 (  373: صوانید اتی)کل 

،  449،  447،  428،  427،  412،  398،  395،  389،  379،  378صفحات:غزل  

 و ... .  467،  464، 463، 462، 454، 453،  452، 410

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن )هزج مثمن سالم(  -3

 بر خاک آبرو ما را   خت ي ر   ي به هجر ار سخت جان 
 

ت  را   ي غ ي کجا  ما  جو  به  بازآرد  رفته  آب   که 
 

 (  393: صوانید اتی)کل 

نیز صفحات: تا    444،  438،  431،  413،  410،  409،  408،  396،  394و    31و 

 غزل دیگر. 

 مفعول  فاعِلات  مفاعیل  فاعِل ن )مضارع مثمن اخرب مکفوف( -4

ره   به  مشعل  است  سل شوق   ما   م ي طبع 
 

کل  ندارد  طور  شمع  به   ما   م ي حاجت 
 

 (  375: صوانید اتی)کل 

،  440،  437،  433،  430،  429،  429،  425،  424،  398،  390،  375و صفحات:  

451 ،470  ،472 ،488 ،489 ،491 ،491 . 

 

 مفاعلن فَعَلاتن مفاعلن فعَْل ن )مجتث مثمن مخبون محذوف(  -5
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گر  به  دعا   ه ي فلک  کف  از   ما   يي فتاد 
 

ساي   ن ي زم  جبهه  ز  درآمد  لرزه   ما   يِ به 
 

 (   376: صوانید اتی)کل 

،  465،  460، 456،  433  ،423، 419، 409،  406، 494،  386و نیز صفحات: 

 )تک بیت(و...  465

 

ل نمفعول   -6 فع   = تفَ  )مس  مستفَْعِل   مستَفْعِل   مستَفْعِل   فعولن  مفاعیل     ( مفاعیل  

 )هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف( 

س نو   ي ب  که  بس  رخت  سَحَرِ ما   ه ي ر   شد 
 

ما  نظر  از  بود  دود  گره  چون   خور 
 

 (  393: صوانید اتی)کل 

صفحات:   وزن  ،  478،  472،  464،  441،  422،  420،  416،  414،  403همین 

 . 503و    481

اوزان غزل و شیو بررسی تحول  ؛خانلری    ۀدر  اعتبار  شش  غزلسرایی  به  را  شیوه 

 ست: ا نمودههای رایج معرفی نوع وزن

خراسانی در قرن ششم و در خراسان: اوزان کوتاه ۀ شیو-1  

ب در شمال غرب ایران دوم قرن ششم: اوزان متناو نیمة آذربایجانی  ۀ شیو-2  

و عراق قرون هفتم و هشتم: اوزان متوسط شیرازی در فارس و کرمان   ۀ شیو-3  

اوزان متوسط ثقیل  هندی در ایران و هندوستان، قرن دهم و یازدهم:  ۀ شیو-4  

اوزان بلند ثقیل  اصفهانی در اصفهان و نواحی دیگر عراق قرن دوازدهم: شیوۀ -5  

و    )کهدویی. توسط خفیفگر قرن سیزدهم: اوزان مبازگشت در تهران و نواحی دی -6

( 113: ص1388دیگران،  

غزل ملحون؛ اوزان عروضی را بر حسب کنش، کوتاهی و بلندی   انِ دادر تحلیل نق

  نمایند:یم میدسته تقسهجاها به چهار 

 الف(اوزانی که شماره هجاهای آن اندک است را»کوتاه«، 

ه کوتاه بیشتر  نیز نسبت هجاهای بلند ب ب( اوزانی را که هجاهای آن زیاد است و 

بلند«است»  
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ج(اوزانی که هجاهای آن نه کم و نه زیاد، اماّ هجاهای کوتاه نسبت به بلند بیشتر  

 است» متوسط خفیف« 

هجاهای بلند نسبت به   رۀ هجاهای آن نه کم و نه زیاد، اما شما ۀارد( اوزانی که شم

:  1391اری،زیر مشهدی و فلاح لالهگوییم. )ام کوتاه بیشتر است»متوسط ثقیل« می

( 514-144صص  

ها بوجود  که ترکیب و تکرار دو تا از افاعیل عروضی در مختلف الارکان  یو نیز اوزان 

ن اساس از کل اوزان غزلیات عیشی جدول زیر  بر ای  می آورد را متناوب می نامیم.

 د: یگرداستخراج 

6جدول    

 (13قرن زل فارسی غزل عیشی نسبت به غ  203متوسط و ثقیل  )مقایسه آماری اوزان کوتاه،

 نام وزن و بحر  ردیف

د متوسط  ح یات عیشی حد متوسط کاربرد در غزل

غزل  در  

 فارسی
  درصد تعداد غزل 

ل ن )رمل  فاعلاتن فَعَلاتن فعََ 1

 مسدس مخبون محذوف( 

5 46/2%  

 اوزان کوتاه 

 

 

84/36  

 

63/17%  

 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)رمل   2

 ر( مسدس مقصو

7 44/3%  

ن مفاعلن فعََل ن )خفیف  فاعلات 3

 مسدس مخبون محذوف( 

3 97/1%  

فاعلاتن مفاعلن فَع ل ن )خفیف   4

 مسدس مخبون اصلم( 

2 98% ./  

عولن )هزج  مفعول  مفاعِل ن فَ 5

مسدس اخرب مقبوض  

 مقصور( 

2 98% ./  

مفاعیل  فعولن )هزج  مفعول    6

مسدس اخرب مکفوف  

 ( محذوف

1 49./  %  

ن فعولن )هزج  مفاعیلن مفاعیل 7

 مسدس مقصور محذوف( 

1 49% ./  
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فاعلاتن فَعَلاتن فَعَلاتن فعَلن  8

)فعلان( )رمل مثمن مخبون  

 محذوف( 

38 71/18%   

 اوزان 

خفیف        متوسط   

78/15 
42/33% 

فاعلاتن فَعَلاتن فَعَلاتن فَعْ   9

مخبون اصلم  ل ن)رمل مثمن  

 )مسبغ( 

2 98% ./  

لن فعَلن  مفاعلن فَعَلاتن مفاع 10

)مجتث مثمن مخبون  

 محذوف( 

17 37/8%  

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن   11

 فاعلن )رمل مثمن محذوف( 

55 09/27%    

ل  فاعِل ن  مفعول  فاعِلات  مفاعی 12

)مضارع مثمن اخرب  

 مکفوف)محذوف( 

20 85/9%    

مفعول  مفاعیل  مفاعیل    13

فعولن=مستفعل  مستفعل   

ستفعل  مستف)فع لن( م  

زج مثمن اخرب مکفوف  )ه  

 )محذوف( 

12 91/5%  
 متوسط 

 ثقیل 

31/26  

 

99/6% 
مفعول  مفاعیل  مفاعیل    14

فعََل)هزج مثمن اخرب مکفوف  

 مجبوب( وزن رباعی

1 49% ./  

  فعولن فعولن فعولن فعولن 15

 )متقارب مثمن مخبون( 

1 49% ./   

عِل ن  مستَفعِْل ن مستَفعِْل ن مستَفْ 16

مثمن سالم(   مستَفعِْل ن )رجز  

2 98% ./  

 بلند ثقیل 

52/10 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن   17 67/0%

 مفاعیلن )هزج مثمن سالم( 

33 

 

25/16%  

 

ن م فتعَِل ن  م فتعَِل ن مَفاعِل  18

مثمن مطوی  مَفاعِل ن)رجز  

 مخبون( 

1 49% ./  

 اوزان متناوب 

52/10 
88/11%  

فتعَِل ن فاعلن  م فتعَِل ن فاعلن م  19

مطوی مکشوف(  )منسرح    

1 49% ./  
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اول قرن    جمله اوزان پرکاربرد نیمةاز    ؛ وزن دیگر  پنجرمل مثمن محذوف و    بحر

-ز والاترین نماد سرایش آن شناخته میهشتم تا قرن دوازدهم است که حافظ شیرا

به جدول با توجه  به دست آوردهشود.  پژوهش  این  در  اهای  ایم، هجهای آماری که 

را به   وزن زیر که بیشترین آمار سرایش غزل عیشی شش یف تعدادکوتاه و بلند و خف

است،   داده  اختصاص  استفاده  خود  ترتیبروال  به سوی    ، اوزان   به  ثقیل  متوسط  از 

 : گذاردمی متوسط ثقیل رو به تزاید در  دوبارهو  است ف ط خفیمتوس 

  % 09/27غزل و   55 ذوف(  )رمل مثمن مح نالف( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعل

 متوسط ثقیل 

  % 71/18غزل و  38  مثمن مخبون محذوف()رمل  ب( فاعلاتن فَعَلاتن فَعلَاتن فعلن

 متوسط خفیف 

بلند   % 27/15غزل و   31ج مثمن سالم()هز ج( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

 ثقیل 

غزل    20( مضارع مثمن اخرب مکفوف)محذوف) د( مفعول  فاعِلات  مفاعیل  فاعِل ن

ثقیل   متوسط  09/27%  

  17مثمن مخبون محذوف(م( مفاعلن فَعَلاتن مفاعلن فعَلن )مجتث 

متوسط خفیف %37/8غزل  

  12وف )محذوف( ن( مفعول  مفاعیل  مفاعیل  فعولن)هزج مثمن اخرب مکف 

متوسط ثقیل  % 91/5غزل  

نشان می کلام  موسیقی  از  روند  و این  راز  و  اندوه  و  غم  محتوایی  ظرفیت    دهد، 

ناکا و  نومیدی  تیرهمرمزهای  از  منبعث  سرگردانیروزیی،  درماندگها،  و حیرانی  ،  ی 

شبه قاره از جمله سند و هند و ایران به غزل طالب    اره در منطقة بشاعرانِ عارف، دو

حاکی از پرواز خیالی دوباره در    ؛خان لکهنویی بازگشته است. این آوای محزونعلی

روحانی درون است. خلوت    ن سیزدهم، توأم با ترنممفاهیم مجرد و جامعه گریز قر

-به جبران ناآرامی و افسردگی  ثقیل؛  در اوزان   ؛یر ذهن و زبانها و تمرکز ناگزگزینی

های جمعی مانند»ما« و» ما  رو به بالای ردیف  فزایشا   سرآمده است. های اجتماعیِ

-های واقعمرگیرا« هماهنگ با اندوه ذاتی این بحور عروضی، مؤید کم سو شدن روز

در   خزیدن  گرا،  و  هندی  موقّ  جویباریه  سبک  آرام،  سبک  اوزان  غزل  ثقیل  و  ر 
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عر نزدیکترین شا  بازگشت و نهایتاً تمرین و تکرار مضامین از پیش تعیین شده است.

در  و تنوع اوزانش با غزلیات عیشی    ( 334)که حجم غزلیاتش    از نظر زمان،   مسلمان

سبک   است  تعیین  مقایسه  اسدالله؛  قابل  دب   میرزا  به    یرالملک خان  متخلص 

  و   فارسی  مانند وی از نویسندگی در کنار شاعری  ( است که1212-ه.ق1285)غالب

سامد بالا درکاربرد دو بحر رمل  به سبب ب  غزل وی، در زیر برخوردار بوده است.  یهند 

-تحلیل میو هزج، با اوزان غزل عیشی، در مقایسه با سبک هندی و غزلیات فارسی  

 :      شود

 
7جدول    

( و  1خان با هم عصر خود)غالب دهلوی وزن غزلیات طالب علی 13آماری   سةمقای

 فراوانی نسبی آن در غزلیات سبک هندی در غزل فارسی 
انی در غزل  فراو  وزن و بحر  ردیف

 عیشی

فراوانی در  

 سبک هندی 

فراوانی در غزل  

 غالب 

فراوانی نسبی  

 در غزل فارسی

%09/27 ن اعلاتن فاعل فاعلاتن فاعلاتن ف  1  12/20  78/10  6/14  

%71/18 فاعلاتن فَعَلاتن فَعلَاتن فعلن  2  42/12  68/14  5/13  

%27/18 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  3  89/10  78/10  4/8  

%58/9 مفعول  فاعلِات  مفاعیل  فاعِل ن  4  09/16%  86/18  8/14  

%37/8 مفاعلن فَعَلاتن مفاعلن فعَْل ن  5  09/6%1  17/16  5/13  

%91/5  مفاعیل  مفاعیل  فعولن مفعول  6  ـ  17/13 ــــ  9/6  

%97/1 فاعلاتن مفاعلن فَعَل ن  7  44/4%  80/1  9/2  

/. % 98 مفعول  مفاعِل ن فَعولن  8  23/2  06/0  7/2  

مستَفْعِل ن   9 مستَفعِْل ن  مستَفعِْل ن 

 مستَفعِْل ن 

98 % ./  91/0  50/1%  8/1  

/. % 49 فعولن  فعولن فعولن فعولن  10  60/0 ـ ــــ   6/0  

/. % 49 م فتعَِل ن مَفاعِل ن م فتعَِل ن مفَاعِل ن  11  27/0  10/2  3/1  

/. % 49 م فتعَِل ن فاعلن م فتعَِل ن فاعلن  12  38/0  69/2  6/1  

/. % 49 مفاعیلن مفاعیلن فعولن  13  44/4  50/1  9/2  

 

 
در غزل فارسی را از مقاله )نجاریان و  وانی در غزلیات غالب دهلوی و فراوانیاوزان سبک هندی؛فرا آمار .1

 موده ایم.ن(استناد 154؛ص1392غضنفری؛
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ل طالب علی خان  وتشخصّ غزوزن موسیقایی مشترک و متفاوت ؛ مرز سبک ساز 

: سازدر میرا آشکا  

 
: کنیمقایسه میغزل غالب دهلوی در زیرم  با همین اوزان   
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ن آن را  تواشود که میمعکوسی کشف می   سبکیِ  ءرابطه  ؛ت در منحنی اوزانبا دقّ

روال گزینش بحر  شاخص سبکی غزلیات طالب علی خان به شمار آورد. به عبارتی،  

م هزج  از  مضمون  با  محمتناسب  مثمن  رمل  و  سالم  سوی  ثمن  و  سمت  به  ذوف 

؛ محذوف  مکفوف  اخرب  مثمن  قرار  مضارع  سبکی  تحول  سیر  با  مطابقت  مسیر  در 

د می بحر  عنوان  به  رمل  »بحر  هنوز  آن،  در  که  دوازدهم« وم  گیرد  قرن  در    کاربرد 

مرادی،  و  تلقی می6: ص 1389)کرمی  بازگشت    شود(  به سبک  نزدیک شدن  با  که 

تبدی13قرن رت، و  این  به هزج در  بندی، ل رمل  اوزان متناوب    به    )مضارع( به سوی 

از  تکاپو    ،غزلیات عیشی  در . در حالی که  شودبازشناخته می  13مسیر عادی غزل قرن

به   بحر  بحر مضارع  شاخص    به عنوان  هجایی  16  و 15،  14های  با گونه  ،رملسوی 

هندی است.  سبک  قرارگرفته  عادت  غزل  8جدول    در خلاف  بین    موقعیت  عیشی 

 کند: روشن می13و قرن    غزلیات فارسی
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8جدول    

با متوسط غزل در هر دوران فارسی و   خانوزن غزلیات طالب علی 9آماری مقایسة  
 قرن سیزدهم 1

راندر هر دو نام وزن  در غزل   

 عیشی

 در قرن سیزدهم

اوزان کوتاه          

91/6 مفعول  مفاعِل ن فَعولن 1  98% ./  79/14  

لن مفاعیلن فعولنیمفاع  2  30/6  49% ./  79/14  

اوزان متوسط ثقیل           

مفاعیل  فاعِل ن مفعول  فاعِلات   1  70/9  58/9%  98/10  

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن   2

 فاعلاتن

13/9  09/27%  01/6  

 اوزان متوسط خفیف  

13/10 مفاعلن فَعَلاتن مفاعلن فَعْل ن  1  37/8%  98/12  

 اوزان بلند ثقیل 

یلن  مفاعیلن مفاعیلن مفاع  1

 مفاعیلن 

93/3  27/15%  67/0  

مستَفْعِل ن مستَفْعِل ن مستَفْعِل ن  2

 مستَفْعِل ن

48/1  98% ./  43/1  

 اوزان متناوب 

م فتَعِل ن فاعلن م فتَعِل ن فاعلن  1  25/2  49% ./  88/11  

م فتَعِل ن مَفاعِل ن م فتَعِل ن   2

 مَفاعِل ن 

46/1  49% ./  88/11  

 

 

 

 
،  1384با استناد به کتاب آفاق غزل فارسی)صبوری،   ط  آن در قرن سیزدهم رامتوسط هر دوران از اوزان و متوس . 1

 ایم.گیری این پژوهش قرار داده( در کنار آمار478تا  472و صفحات  401-392صفحات 
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 خان )عیشی( ن غزل طالب علیبندی اوزادسته .1-2-5

اوزان   به  توجه  تحبا  این  در  شده  شعری   می  قیق بررسی  تشخّصِ  طالب  توان 

و    ی شعر قرن سیزدهم معین کرد غزل نسبت به فضا  ۀرا در حوزخان )عیشی(علی

  یندگان، سخن تازه گفت. نتایج به ادر مورد سبک غزلسرایی و تفاوت او با دیگر سر

 هگشای آشنایی با موسیقی بیرونی وسبک وی است: دست آمده دو بخش زیر را

سیر تحول غزل  منطقی    ة: غزل طالب علی خان را از ادام ویژگی غیر سبکی  (الف

و  قرن سیزدهم  با    دورۀ   در  متناسب  یا دست کم  نماییم  و جو  باید جست  بازگشت 

در   اوزان  زندگی    بینی شدۀ وضعیت پیشمیزان کاربرد  این خصوص  ش دوره  در  اعر. 

های وزنی  های گذشته هنگام جستجوی گونهیشی کاملا مطابق تعریف مقالهغزل ع

دوازدهم روی   تا قرن  زد.  غزل می  14000غزل  : )توان محک  ،  کرمی و مرادیر.ک 

دوران    (.1389:6 با  متناسب  وزنی  تنوع  وجه،  به هیچ  علی خان  آنکه طالب  به جز 

ننموده رعایت  را  بینی شده  تعریف:    پیش  دورۀغزلسر»است. طبق  با    ایان  بازگشت 

-آثار قدما دارند، به همراه شاعرانی که به جنبه   مطالعة  توجه به دقتی که در تقلید و 

های خود دارند، در  ری در وزن غزلع جویی بیشتمندند، تنو های عرفانی و زهد علاقه 

-دنبال وزنتر  شاش، بیمقابل شعر سبک هندی با توجه به رسالت ِمضمون پردازانه

نظر طول  های خاص،   از  و  تجربه شده  و  نکته    18تا    14ساده  این  و  هجایی است 

ی به  تمایلغزل طالب علی خان    .(همانتنوّع وزنی را در حدی پایین قرار داده است. )

با شیوۀ  سبک  و  دارد  و   زگشت  مضمون  در  را  سعدی  شیخ  و  حافظ  جناب  تقلیدی 

غزل، به    شیوۀخان در    عانه باید گفت طالب علیطقا  کند.گیری وزن دنبال میقالب

اقلیم  یعنی حافظ و سعدی و اندکی کمال خجندی هم    شاعران صاحب سبک خود

او  که  شیوۀ   نیز   خود  به  غزل  است  در  رفته  استنظ  ؛ حافظ  داشته  نیزر  به    عیشی؛ . 

قیصر    گفتة محمودحسن  شاعر    اردو،   نویسندۀمروهوی  اَسید  به  که  مقامی  همان 

است،  _   لب   اغ_ معروف   شده  است  یستة شا  داده  للمتقدّم   عیشی  الفضل    چون: 

در    از سبک هندی و سبک عراقی  عیشی؛(  380-389مقاله طالب علی ،ص   1960)

و خود سبکی   برده   بهره  وزن  آورده    دورۀبا  متناسب    خاصانتخاب  پدید  بازگشت 

تر و  شت شعری قرار گیرد؛ بیاست. موسیقی شعر عیشی برای این که در مسیر سنّ
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باید شباهت   انتخاب وزبیشتر  بازگشت    و تمایل به دورۀ   ن به غزل غالب دهلوی در 

باشد  نیست  ؛  داشته  چنین  که  حالی  عیشی  پویش    و در  غزل  هزج  وزن  به  رمل  از 

خلاف این غالب در بحر    رسد؛غزل می  1ترین حد به سطح  رع در پایینسپس به مضا

که از اوزان    در دو آمار این پژوهش  .تمضارع به اوج سرایش از نظر کمّی رسیده اس 

ایم؛ پرکاربردترین وزن در بحر رمل و به ترتیب آن هزج و  غزل عیشی به دست آورده

یک  متناوب    تنها  اوزان  در  مضارع  بحر  آن  ایم.دامورد  سبکی    شته  ویژگی  درمورد 

لکهنویی خان  علی  وزن  ؛طالب  اندک  بسیار  دوکاربرد  مانند  پهای  متناوب  یا  اره 

هرکدام تنها    که است  ن و مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  لن مفاعلن مفتعلن مفاعلعمفت

ها در  درصد غزل  88/11سیزدهم  شوند و از آن نظر که در قرن  غزل را شامل می  1

س  بحرها  میاین  علاقة  روده  عدم  نشان  و  شوند  شاد  و  ضربی  مضامین  به  عیشی 

  طالب علی خان   حسرت است.  گرایش وی به اوزان نرم و سنگین با گنجایش حزن و 

نشان از مهارت وی در    غزل خود را نیز در »ذوبحرین« سروده است که   12لکهنویی  

ا ملوّن  اشعار  وزن  آفرینش  به چند  موارد  بعضی  در  این  ست. سرودن شعر  شاعر  به 

شدن مصوت    بلند   های معنایی را در ضرورت وزنی مثل دهد که ظرفیت امکان را می 

ر آخر کلمه پیش از مصوت دیگر و  کوتاه شدن مصوت بلند د  وکوتاه در آخر کلمه  

 .(68،ص1381شمیسا،) نیز حذف نشدن همزه را اعمال نماید 

مثم  هزج  مستفَعِْل بحر  محذوف)مستفَْعِل   مکفوف  اخرب  تَفن  مس  مستفَْعِل     =  

مهمتر که  نکتة    .فعل ن(= مفعول  مفاعیل  مفاعیل  فعولن تنها بحر دو وزنی عیشی است

وجود    ؛گذاردهای عیشی صحه میظ و سعدی در غزلتثبیت تقلید از سبک حاف   بر

های وی همراه با وزن سبک  زلقابل توجه وزن» مفعول  مفاعیل  مفاعیل  فعولن« در غ

مثمن  هزج  سبکبار4سالم)مفاعیلن    ساز  شاعران  غزل  وزن  پرکاربردترین  از  (  ساز 

  و  (650ص :1350،ساتن وفرزاد ) قیقِحبنا به تصائب تبریز  نیز قبیل حافظ و سعدی و 

همین سبک را دنبال  خان  طالب علیاست که    (112،ص1388)کهدویی و دیگران  

 کرده است.

اوزان  دو آمار یکی مقایسة    با استخراج خان را  ویژگی سبکی غزلیات طالب علیب(  

هر  با  وی  غزلیات  مقایسة   مشترک  دیگری  و  سیزدهم  قرن  و  مشترک    دوران  اوزان 

پایان میدی  سبک هنا فراوانی نسبی غزلیات  بغزلیات   به  -و همزمان غزل فارسی 
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اوزانبریم با میزان  )که میزان کاربرد طالب علی خانی  .  از آنها  کاربرد معیار  عیشی( 

با از  سبکی به حساب می  ۀ شد استفادتفاوت داشته  اوزان کمتر  به  آید، که خود هم 

نی.تقسیم  ز سطح منطقی  تحولات وزاشود و هم به اوزان فراتر  سطح معیار گفته می

در غزلیات عیشی هیچ وزن   بندی سومی خارج از این شیوه وجود نخواهد داشت زیرا

قسیمات خانلری، ساتن و  ادری که بتواند به ارزش وزنی غزل بیرون از چهارچوب ت ن

است. به علّت طبع آزمایی عیشی    نشدهمعاصرتر تقی وحیدیان کامیار بیفزاید تجربه  

وزن و    32غزل در    2858بیدل با    ؛چنانکهغزلسرایان  لیات اندک نسبت به سایرزدر غ

کرمی    )ر.ک:  ؛زحاف   49و    29ی وزنی  گونه با    7045صائب  ؛  زحاف    62ی وزنی  گونه 

؛؛ 5و3،ص1389ومرادی، ودیگران  در    203تنها  عیشی    (111ص1388کهدویی  غزل 

  دیگر   ة نکت  نماید.ب نمیسک  قابل توجهی  رتبة   ، زحاف  10وزنی با کمتر از    گونة  20

کم  پرکاری مقابل  در  و  غزل  سرودن  در  هندی  سبک  سبک  شاعران  شاعران  کاری 

نیست وارد  ایرادی  لکهنویی  خان  علی  طالب  بر  و  است  ادبی  سنت  که    ، بازگشت 

با   طبیب  مثلا  با    160چنانکه  اصفهانی  هاتف  و  )کرمی  غزل  90غزل 

کم  بسیار    ،به سبک بازگشت  یاز شاعران سراشیبی سبک هند   ( 4،ص1389ومرادی،

 . اند ماندهر از وی در غزل فارسی  کارت

تساوی کمّی  ،  های سبکی غزلیات عیشیاز ویژگی  دیگر  . 2-2-5 یا  و  وزنی  تعادل 

متوس  و  کوتاه  اوزان  به  بین  توجه  با  است.  ثقیل  مقایسة   4ط  آماری، عیشی    جدول 

با    درصد   84/36 و  7غزلیاتش  سروده  کوتاه  را  به وزن  همین    نزدیک 

ثقیل +بلندثقیل( درصد (36/ 83=52/10+ 26/ 31میزان)   وزن را متوسطِ  7با    )متوسط 

سروده  بلندِ  و  ثقیل کوتاه    ؛ثقیل  تعداد  این  از  مفاعل   2و  مفعول   و    نوزن  فعولن 

کمّمفاع نظر  از  فعولن  مفاعیلن  دو  یلن  همین  سرودن  به  نسبت  استثنایی  حالتی  ی 

دار سیزدهم  قرن  در  و  دوره  هر  در  نخد وزن  وزن  که  در ،  غزلسرایی  دو  هر   ست  ره 

اماّ در غزل عیشی    79/14و در قرن سیزدهم هر دو    6/ 30و وزن دوم    91/6فارسی  

کمتر از قرن سیزدهم. این    78/13کمتر از هر دوره و    90/5حدود/.% یعنی  49تنها  

  63/17همزمان با عصر شاعر    13ست که متوسط غزل در اوزان کوتاه قرن  ا  در حالی 

به سرودن غزل در اوزان  خان تمایلی  هد طالب علیدر نشان میست. این آماادرصد  

غزلیات سروده شده  زیرا کل    .رغم درصد مساوی با اوزان ثقیل نداشته استکوتاه علی
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ط ثقیل با  س که کل غزلیات وی در متو  غزل است، درصورتی   21وی  اه ِ در اوزان کوت

درصد   شگفت  124همین  است.  آ  ترغزل  از  قر  ناینکه  مشترک  کوتاه  وزن  ن  دو 

  2فعولن    نغزل مفعول مفاعل   2یا    1هرکدام تنها    ؛فارسی  دوران غزل  ة سیزده و هم

فعولن   مفاعیلن  مفاعیلن  و  خداوند  توحیدی  مناجات  در  از  غز   1غزل  گله  در  ل 

این   که  وی  شعری  سنّت  خلاف  که  کردی«  »چه  ناخوشایند  ردیف  با  معشوق 

عدم    ؛شواهد تحقیقه  توجه ب   ده به کار برده است. باوحر ثقیل آزمها را در بمضمون

از این  عیشی  انصراف  به  تمایل    وید ن  ؛ استفاده از این دو وزن پرکاربرد در سبک هندی

 دهد.را می شت پیوستن به سبک بازگ رغبتسبک و  

سبک    . 2-2-5 وزن  عیشی  سازدو  که  نموده    لکهنوی   دیگر  آزمایی  طبع  آن  در 

سالم)  است، مثمن  هزج  مفاعیلن م »  مفاعیلن  مثمن    فاعیلن  مضارع  و  مفاعیلن(« 

اخرب مکفوف)محذوف( مفعول  فاعِلات  مفاعیل  فاعِل ن هستند. که اولی از اوزان بلند  

که  است  ثقیل  متوسط  دومی  و  مخبون    ثقیل  مثمن  متوسط خفیف)مجتث  وزن  از 

-بازگشت هستند سهم بیشتری به خود اختصاص داده   ۀ محذوف( که سبک ساز دور

ما با متوسط هر دورۀ ثمن اخرند. وزن مضارع  به مقایسة آماری  با توجه    ب مکفوف 

تقریباً هماهنگ با    %85/9غزل با    20غزل فارسی و قرن سیزدهم به ترتیب  عیشی  

دی  درصد اماّ نسبت به سبک هن 98/10و قرن سیزدهم  9/ 70زل یعنی  هر دو وزن غ

فارسی  90/16که   غزل  تمام  و  را  8/14درصد  سرودنش می  درصد  کمتر  در    توان 

مفاعیلن   مفاعیلن  )مفاعیلن  مورد  در  وضعیت  همین  نمود.  تلقی  وی  سبکی  ویژگی 

مثمن سالم یعنی هزج  دوران جداگانه    مفاعیلن(  با هر  مقایسه  در  و 93/3را    درصد 

سیزده   و  67قرن  هند   89/10/.  سبک  در  نسبی  و  فراوانی  غزلیات    4/8ی  تمام  در 

  27/15آهنگ و ثقیل یعنی    ی بیشتر از این وزن خوش می داریم که عیشی سهفارس 

را   ممتاز سبک  صدم درصد  با  وجه  مثمن عیشی  و رجز  متقارب  اوزان  در  داراست. 

/. و سبک  98« عیشی    بار4ستَفعِْل ن  در » م  .دیگر رقبای متغیر خود هماهنگ است

غزل  91هندی   تمام  در  سیزدهم    68فارسی  /.  قرن  در  ب  ؛درصد   43/1و  توجه    ه با 

  ، نامند ای متوسط خفیف و گروهی متوسط ثقیل میرا عده  اینکه وزن متقارب مثمن

وزنی است که خانلری آن را بررسی نکرده است و عیشی تنها یک غزل به این وزن  

است   می سروده  نظر  به  مثنو که  تمایلات  بر  باشد رسد  شده  سروده  وی  بزمی  ی 
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ر من  رآفرینی/سرت گردم از بهوحرهمی  با مطلع جفا پیشه ب  (506  )کلیات دیوان،ص

  پژوهشگران بحر متقارب را چنانکه    ؛از جفا و هجران معشوق در شکایت  ،این چنینی

وزن می از  تغزلات  اندوهناک  هم  و  شادیانه  مرادی،  )کرمی    د ندانهای  :  1395و 

:  1393)نجاریان،    شمرند ارب مثمن سالم را از اوزان دوری میای متقو عده  ( 28ص

ا  استفادۀ.  (80ص لکهنویی  خان  علی  اندک  طالب  و  محدود  بسیار  متناوب  اوزان  ز 

مطوی   مثمن  رجز  )بحر  مفَاعِل ن  م فتعَِل ن  مَفاعِل ن  م فتعَِل ن  یکی  اوزان  این  از  است. 

ن فاعلن )منسرح مطوی مکشوف(  دیگری م فتعَِل ن فاعلن م فتَعِل   مخبون( یک غزل و 

یش  دهد که نسبت به سرامی   ل/. درصد غزل وی را تشکی49هم یک غزل و هردو  

غزل فارسی    به هر دورۀنسبت    بسیار اندک و  11/ 88آن در قرن سیزدهم هر دو وزن  

اولی   فاعلن  63/1جداگانه  مفتعلن  دومی  و    25/2بار،    2  و  سبک  درصد  به  نسبت 

  . و نسبت به فراوانی نسبی در همة /27هندی اولی م فتعَِل ن مفَاعِل ن م فتعَِل ن مفَاعِل ن،  

در سبک هندی    « م فتَعلِ ن فاعلن م فتَعِل ن فاعلن    یعنی »و دومی    3/1لیات فارسی  زغ

همة  44/4 در  فارسی    و  و  9/2غزلیات  دو  این  در  عیشی  غزل  متناوب  درصد،  زن 

اسب و در مقایسه با قرن سیزدهم بسیار اندک از وجوهات سبکی وی  وضعیتی متن

 شود. محسوب می

تقی وحیدیان  وزنی که  ان لکهنویی از شش گروه  خمهم دیگر آنکه طالب علی  نکتة  
فیاض منش،  )  آن را به تناسب مضمون و موضوع با موسیقی شعر عنوان نموده   کامیار

ص1384 کارِ  وزن    6تعداد    ؛ (176:  به  مفاعیلن    -1است:گرفته    زل غرا  مفاعیلن 

مفاعیلن   فاعِل ن  -2، غزل  31مفاعیلن  مفاعیل   فاعِلات   مفاع-3غزل  20مفعول   ن  ل. 

  -5غزل  12. مفعول  مفاعیل  مفاعیل  فعولن  -4غزل   17ل ن و فع لن  فَعَلاتن مفاعلن فَعْ

مستَفعِْل ن مفَاعِل ن یک    ستَفعِْل ن مَفاعِل نم  -6م فتعَِل ن مفَاعِل ن م فتعَِل ن مفَاعِل ن یک غزل

  و شیرین و آرام و مناسب مضامین که وزنی دلنشین    بار؛4از این اوزان مفاعیلنغزل .

که وزنی نرم و سنگین    و نیز مفعول فاعلات مفاعیل فاعلنآرامبخش و عاشقانه است  

رود همراه با وزن هزج مثمن  کار میه  است در معانی هجران و درد و حسرت و گله ب

غزل   63عیشی لکهنویی حدود  های مورد علاقةکفوف محذوف بیشترین وزناخرب م

 گیرد. وی را در بر می 
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:گیرینتیجه. 6  

مهمتکی از  سبکی  عناصر  شعر    رین  با    است.  «وزن » ساز  محتوا  هماهنگی 

بخشد. غزل پرشتاب ترین  موسیقی ِ برآمده از وزن شعربه درک مفهوم آن قوّت می

لحن و موسیقی را بیشتر از قالبهای    شنود احساس؛  به سبب  قالب شعری است که 

می  بروز  خود  از  ردیدیگر  موسیقی  از  گذر  با  مقاله  این  عنوان    ف دهد.  به  قافیه   و 

بیرونیمکم موسیقی  ترین  به    ، ل  گمنام  از  یکی  غزلیات ِ  وزن  توصیفی  تحلیل 

ی با  عیشپرداخته است.    عیشیمتخلص به    « طالب علی  »   با نام ِ   غزلسرای شبه قاره 

غزل ملحون     مهارت خود را در عرصة  ،ات فعلیغزل مردّف فعلی و ترکیب133سرودن  

در غزل  ع و تکرار  ی ترج  ردیف  جز قافیه و  رسانده است.  موسیقی کناری  به اثبات  و

سبک  ندارد. به  شاعر  تمایل  از  حاکی  تحلیل  این  از  آمده  دست  به  سیاق    آمار  و 

شاعر  از   .است  بازگشت    محتوایی  چون غزلیات  هشتم  قرن  خجندی   ان  که    کمال 

ن  ردر ق  ی غالب دهلو  از   و    کلیات دیوان خود از او یاد کرده است عیشی در دیباچة  

در انتخاب    اثر پذیرفته است.  ؛قرار گرفته   دک از زمان عیشی  فاصله انکه به  سیزده  

.  است  غزل سروده  حافظ و سعدی شیراز ِوزن متناسب با شعر  و اندیشه های عرفانی 

تمایی  عیش دهلوی  غالب  پرتحرک    به سرودن غزل   لیبه خلاف  و  پاره  دو  بحور  در 

.    اندوه  به جای شکوه غزل حافظ   وندارد؛   کافزوده  اوزان    حر ب  هفتوی  وتاه  میزان 
(درصد)متوسط ثقیل +بلندثقیل( با  83/36= 52/10+31/26به همین میزان)است که  

مفعول     وزن  دواین تعداد کوتاه  را متوسطِ ثقیل وبلندِ ثقیل سروده؛ و از    وزن  هفت

ب نسبت  استثنایی  حالتی  کمّی  نظر  از  فعولن  مفاعیلن  مفاعیلن  و  فعولن    ه مفاعل ن 

بحر رمل پرکاربردترین و    قرن سیزدهم دارد.هر دوره و در  در    دو وزن سرودن همین  

اوست. اوزان  کاربردترین  کم  به  این  و   بحور متناوب  به جای علاقه  متوسط    اوزانِکه 

که در غزل سایر شاعران سبک بازگشت وجود دارد او شاعری ثقیل سراست؛    خفیف

  را   هجا  شانزده آهنگ و اوزان سنگین تا    سبک  خاصی را در غزل دنبال نموده است.

شکایت از روزگار به تبعیت از قصاید    ،بر گزیده که با  مضمون عشق و درد و هجران

شعر   و انواع  و   دیگر  نیزخطبه  خنامه  و  هم  باشد.  هایش  داشته  این  وانی  اساس  بر 

نظر  وی   ، تحقیق غزلاز  به    ، موسیقایی  دورۀ متعلق  به  هندی  سبک  از  گذار    دوران 

استعاراتزبا از  که  است  پیچیده باریک    گشت  سبک   وتخیلات  سبک    به  شاعران 
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که    مفاهیمیزبان موقّر و متناسب  های عرفانی به  با درون مایهو   هندی  انصراف داده

روی آورده    متعادل غزل فارسیموسیقی    ه ست بالوک خاصِ معنوی  گویای تفرّد وس 

 است. 
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گرِ  اعظم  شماره  شهر  جلد4هندوستان،  آوریل5،  جلد5،شماره1960،  صفحات  5،   ،

 .380-389،صفحات1960ومی261-273ِ
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-زیبایی شناسی ضرب آهنگ در سوره(، 1396زاده،عیسی. ودیگران) متقی  -س .11

های ادبی قرآنی، سال پنجم،  پژوهشی پژوهش علمی  ة، فصلنامهای نازعات و تکویر 

 . 101-127شماره اول، صص 
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Abstract 

Poets and writers decorate their works with literary arts due to their 

artistic taste and literary imagination. One of these literary arrays is the 

Melmae array, in which a verse has one Arabic stanza and one Persian 

stanza, or a poem has one Arabic stanza and one Persian stanza. This 

array has been widely used in classical poetry, such as in the works of 

Saadi, Molavi, Hafez, etc. In this article, it is attempted to define and 

analyze the array of melma from different cultures, as well as analyze 

the array of melma in Hafez Shirazi's sonnets. Because Hafez has 

benefited a lot from this array. In fact, Hafez sometimes created one 

verse or poem in Persian and another in Arabic, sometimes vice versa. 

Sometimes a stanza or a poem of another poet is used, or an Arabic 

stanza is guaranteed, and sometimes he uses verses and hadiths, and also 

Arabic proverbs and sometimes a complete lyric is decorated with this 

arrangement . 
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This article, with descriptive and analytical method and data collection 

according to library documents, comes to the conclusion that the melma 

array in Hafez's sonnets has enriched the ghazal and that verse, and 

Hafez, by using the melma array, in addition to giving creative form to 

Beat has been able to convey the meaning and concept that was in his 

mind to the audience clearly and more clearly . 
Key words: literary composition, gloss, sonnet, Hafez Shirazi, analysis 

and review . 
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 چکیده

آثارشان را    ، یادب  لیو تخ  ی دارا بودن ذوق هنر   لی به دل  سندگان یشاعران و نو  

ملمع است که در    ه یآرا  ،یادب   یهاه یآرا  نیاز ا  ی کیکنند.  یم   ه آراست  ی ادب  صناعات  هب

  یت یو ب  ی عرب  ی تیب  عر ش   ای  ی س مصرع فار  ک یو    یمصرع عرب   ک ی  ی دارا  ت یاصطلاح، ب

کاربرد فراوان داشته است از جمله در    کیس در شعرکلا  ه یآرا  نیا.  باشد   هداشت  یفارس 

  ی و بررس  فیتعر ضمن است هشد  ی سع ،همقال نیو حافظ و.... در ا  یمولو ،یآثار سعد 

  ل یتحل  زین  یرازیحافظ ش   اتیملمع در غزل  هی مختلف، آرا  یهاملمع از فرهنگ   هیآرا

مصرع     ک ی  ، یهبهره برده است. در واقع حافظ  گا  اریبس  ه ی آرا  ن یا  ظ ازحاف  رای شود ز

از مصرع   یهبالعکس. گا یه را خلق کرده است، گا یعرب  هب  یگر یو د  یفارس  هشعرب ای

  و   است  هکرد   نیرا تضم  یمصرع عرب   کی   ای  ،هکرد   هاستفاد  یگریاز شاعر د  یشعر  ای

و     یعرب  یهااز ضرب المثل  نینت و همچفاده کرده اس ست ا  ثیو احاد  اتیاز  آ  یهگا

ب  ی غزل   یهگا توص  ن یا.  است  شده   ه آراست  ه یآرا  ن یا  ه کامل  روش  با  و    ی فیمقاله 

  ه یآرا  رسد ی م  جهینت  نیبه  ا  یاکتابخانه  اسناد  به  توجه  با   هاداده   یو گردآور  یلیتحل

  هی راآفظ با کاربرد  شده است و حا  تیغزل و آن ب  یحافظ باعث غنا  اتیملمع در غزل

که در    یمفهوم   وتوانسته است منظور    ت، یعلاوه بر صورت خلاقانه دادن به بمع  مل

 .به مخاطب منتقل کند  ترح یذهنش را بوده آشکار و صر

 . یو بررس  لیتحل ،ی رازیملمع، غزل، حافظ ش  ،یادب  ه یآرا : یدین کلاژگاو
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 مقدمّه   .1

  نمایند:می  ارهاظ  را  دشانوخ  الضمیر  مافی  شکل،    دو  هنویسندگان ب   شاعران و

دیگری  نثر  شکل  هب  یکی نظم  هب  و    ه ب   شعر.  نامند می  را، شعر  منظوم   سخن.  شکل 

قصید می  هسرود   صورت  چند  مانند:  قطع  غزل،  ،ه شود،  رباعی،    مسمط،   ،ه مثنوی، 

 بند.   بند، ترکیب ترجیع  مخمس،

-آن میای از رک ویژهدارند و به د دوست را  زیبایی هک شعرا چنین است مذاق

  اهآن  کنند، تا شعر   ه آراست  های ادبیآرایه  هرا، ب   شعر   هک  ند هخوامی  این  ی برا  رسند و

-می     هاستفاد   علم  هس   از  از این رو .  رسد   نظر  هب  زیبا  شنوندگان   و  خوانندگان  برای

 کنند، مانند: 

 .  مرسل مجاز ،هکنای  ،ه استعار ،هتشبی  :بیان علم .1

   و....  رحص  و  فصل، قصر   و  وصلات، اطناب، ایجاز، مساو :معانی علم .2

ای  :بدیع  علم .3 تضاد،  اشتقاق،  نشر،    و  لف  تلمیح،  ترادف،  ام،هتجنیس، 

سوأل  لهتجا  ذوقافیتین،  النظیر،  مراعات توشیح،    جواب،    و  العارف، 

خیفا،  و   مقطع رقطا،  لغز،    موصل،  تعلیل،    حسن  تضمین،    معمّا، 

 .  و...  عملم  و  عکس و  استدراک، ابداع، تعجب، طرد 

تلمیع  آن   ه ک  ملمع در   است  بدیع  علم  صناعات  از  یکی   نامند می  م ه   را،    که 

  بیتی  و   عربی   شعر بیتی   یا  فارسی   مصرع   یک   و   عربی  مصرع  بیت دارای یک   اصطلاح، 

به  باشد.    ه داشت  فارسی مقاله  این  شیرازی  در  حافظ  غزلیات  در  ملمع  آرایه  بررسی 

ست و از این  تش استفاده کرده اوفور در غزلیاشود. حافظ از این آرایه به  پرداخته می

 ای جدا به این موضوع پرداخته شود.ت در مقالهی داش رو جا

 روش تحقیق .1-1

ای  های، دادهمقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا و با توجه به اسناد کتابخانه

  –تعاریف آرایه ملمع را از کتب ادبی استخراج کرده است و سپس به روش توصیفی  

 ا بررسی کرده است. ر رد ات حافظ این موایلی در غزلیحلت
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 چارچوب بحث .2

 .تعاریف ملمع  1-2

 چنین تعریف کرده است: را  ملمع فارسی، آرایه نگهفر در  معین

  یا  عربی ه ب دیگر  بیت یا مصراع  و فارسی  هب آن  بیت یک یا مصراع یک  هک  شعری» 

 . (۴351.  ۴35۰ ، صص: ۴: )معین، جلد « باشد، ذولسانین دیگر  زبانی  هب

 : عمید چنین نوشته است فارسی  نگه در فر عمید  نسح

  زبان ه  ب   آن  بیت  یا  مصراع  یک  هک   یند گومی   را،    شعری  یعبد   علم  دراصطلاح» 

  سوم/   عمید، جلد « )باشد   دیگر  زبان   یا  عربی   زبان ه  ب   آن  بیت  یا   مصراع   یک   و   فارسی

 ( 1212. 1211ی، صص: .  ع

  الفاظ   هرا، ب   ملمع  ، (آنندراج)  یس فار جامع  گنه فر  در   شاد،  ه ب   متخلص  هپادشا  محمد 

 است:  هکرد   تعریف زیر

آرایه  در »    و   عربی   بیتی   یا  فارسی   مصرع   یک   و   عربی  مصرع   یک  ه ک   ی ااصطلاح، 

 (.۴123 ششم، ص:  جلد « )آنندراج، باشد  ه داشت فارسی  بیتی

 است: ه شد  هنوشت  ملمع دربارۀاللغات،  غیاث در

  و   بی عر  بیتی   یا  فارسی  رعصم  یک  و  بیرع  مصرع   یک   هک   صفتی   اصطلاح  در » 

 (. ۴۹۶ اللغات، ص: غیاث« )باشد  ه داشت فارسی  بیتی

 : نوشته است ادبی صناعات و  بلاغت  فنون در  مایی،ه

  مثلاا   ه باشند، چنانک  هآمیخت  مه   هب   نظم  در  را   عربی  و   فارسی  هک   است  آن   مُلَمَّع » 

 ساختن   .بگویند   بی رع  بیت   یک  و   فارسی  بیت  چند   یا  بیت  یک  عربی، یا  مصراع   یک

  جلد   مایی،ه« )اند هشمرد   نیز  بدیع   صنایع   جزو   در   تلمیع  آرایه  نام   ه ب   را،   شعر   نوع  این

 . (۶۴1  اوّل، ص:

  « الشعر  دقایق   فی  السحر  حدایق»کتاب    در   ( ق.  ه573.  ۴۸1)  وطواط   رشیدالدّین 

 است: هنمود  معرفی  زیر  طریق  هرا، ب  ملمع

  یک   ه ک  دروابو  و  پارسی  یکی  و  تازی  عمصرا   یک   هک  د باش   نانچ  آرایه  این:  المُْلَمَّعُ»

  پارسی   ه د  و   تازی   بیت   هد   یا  و   پارسی   دو  و   تازی   دوبیت   یا  و   پارسی  یکی   و   تازی   بیت

 : مراست پارسی شعر از  مثالش  بیاورند، 
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کامراندخ  در  ترا    ی اوندا 
 

زندگان باذا  سال     ی هزاران 
 

ناَءِبَ  الٰلّه   الِ یَ اللَٰ    ۃَ وَقَاکَ 
 

م  وَصَانکََ  مِنْ  مَانِ مَٰ لِ   الزَٰ  اتِ 
 

صدر تو    یک   یتوآن  صدر   ابند یاز 
 

کامران دانش  ارباب   ی همه 
 

رَوْضَ  ت زْرِي   ۃجَنَاب کَ   الْْقْبَالِ 
 

الجِْنَانِ«   ب هایِ اطََا  بِرَوْضَاتِ 
 

 (. ۶3 الشعر، ص: دقایق السحرفی حدایق) 

  کتاب   در   ( ق.  ه  7۹5  درگذشت: )   تبریزی   رامی   محمد   بن   حسن  الدّین   شرف 

 است:  هکرد  توصیف زیر  الفاظ ه را، ب معمل  «الحدائق حقایق»ش خود

پارسی،  ه  ب   مصرعی  و   گوید   عربی   ه ب  مصرعی   شاعر  ه ک  باشد   چنان  آرایه  این   :ملمع»

 : نظم
تاب   ی رو   نه ی ز من که مهر تو دارم بک   ی چو 

 

 ْ عَنِٰ تعَْرِض   تعَْلمَ  مَابِْ   الَْمَ    وَ َانْتَ 
 

بقَِ  قصََدْتَ  خَطاءَِ فَ   اوَمَ   تْلِْ لقََدْ   عَلتَْ 
 

ه  شتاب   ی گناه   چ ی نکرده  چه   ی بکشتم 
 

 : پارسی، چنانک بیتی  و  گوید  عربی  بیتی هک  شاید  و

هَ  وَ  نزََلتَْ بِبَغْدَادَ  لََمِ   اذَِا  السٰ   دَار 
 

سَلمْه  سَلََمِْ   الِه   فَق ل مَْنَازِلَ   حِمَاکَ 
 

تو غبار  ب   ی ز کو   ی شمال اگر   ی ار ی دوست 
 

ه تو    خاک   ی فدا  گرام ا ز بادا  جان   ی ر 
 

مَ اذَِ  بِقَبِْ ا  فِ   یْ رَرْتَ  نْتَ  ک   ت رَاباَ   ِهیْ وَ 
 

َ راءِحَ  مِنْ رَمِ   ۃَ وَجَدْتَٰ دِٰ   عِظَامِْ   مِ یْ الوْ 
 

 تو بوسم   ی چو سبزه سر بدر آرم ز خاک و پا 
 

بخرام  اگر  بناز  خاکم  سر  بر  سرو   ی چو 
 

 :کنند  هترجم  پارسی را، بیتی عربی  بیتی هک  شاید  و

وْ ل ا لوَْلَْ   م   لَْخَْرَقَتْ   هنٰ ضِ ی ع  وَ فِ دٰ 
 

الوِْدَاع ِ  الْْکَْبَادِ      ۃحَرَارَ   ارَْضَ 
 

بود  عاشقان  بار  گهر  اشک  نه   ی اگر 
 

س   ی بسوخت  تف  زم   نه ی ز   وداع«   ن ی ها 
 

 ( ۹۰. ۸۹ صص: الحدائق، حقایق) 

  به   ،ایران  ادبیات  تاریخ  نام  هب   هک  خودش   کتاب  در(  م1۹2۶.  1۸۶2)   براون  ادوارد 

 است:  هنوشت ،هشد  ه ترجم(  ش  13۰۶  :تولد )مجتبائی الل  تحف دست

  ایهمصراع  یا  ابیات  شود، یعنی  تشکیل  زبان   ه س   یا  دو   از   ه ک  است  شعری   ملمع »

.   باشد   ایران   محلی  ای ه  هجه ل  از   ای  ه جهل هب   هگا و  عربی هب  یکی   فارسی، و هب   یکی  آن

تا  و   ترتیب   این  و   شعری   ه ک  است  کنمم  نیز  و   شود   تکرار   ه منظوم  پایان  تناوب، 

شود،    می   هنامید   لویاتهف  هاشعار، ک   ه گوننای.  باشد   محلی   ایه  هج هل  از   یکی   ه ب  سراسر
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  کم   نیز   بعد   ای ه  ه دور  در   و  ، هداشت  کامل   رواج (جریه  فتمه)میلادی  م هسیزد  قرن  تا

 :است ه شد  هداد نمایش بیت  شعر این  در  آرایه شود. این می  ه دید  بیش  و
م  چه  آتشم،  در   م ی گو   ی سوخت 

 

 َ  النَٰار«  ی بغ  یالهو  حْرَقْتَنَِ ا
 

 (73. 72 صص براون،)  

 فارسی  شعر در  سراییملمع آغاز.2-2

  شروع  د هع  و   ه دور  درکدام  آرایه  این  ه ک   کنیم   ه نگا  ملمع  آرایه   یه تاریخچ  ه ب  وقتی  

 رسند: می  نظر هب  زیر، حقایق چند  بودند؟  واقعات و  حالات هچ شد؟

  اسباب   یهبار در  ایران،  ادبیات  تاریخ   ی همقدم   ر ، د(ش 135۰.  127۴)شفق   هزاد  رضا

 که:   است هداد  توضیح  فارسی زبان  هب  عربی زبان نفوذ 

  آنرا  هک   عرب   و   ایرانیان  م هم  جنگ   آخرین     جرت،ه از  بعد   21  سال  حدود   در »

 هک  ساسانی  هپادشا  آخرین  سوّم؛  یزدگرد  و  شد   واقع  ادند،هن  نام«  الفتوح   فتح»  تازیان

  بود، شکست   هآورد   گرد  لشکر  بار  دیننچ  مقاومت  برای  ربا  اوّلین  یاههمبارز  از  بعد 

  ایران   سلطنت   و   شد   عرب  ز تا  و   تاخت  میدان  تهیکج  ایران   ه واقع   ازاین   بعد   .  یافت

  امور   ه ادار   و   کردند   حکومت  ایران   بر   سال   دویست  نزدیک   تازیان  و   گشت   خلافت   تابع

  و   علمی  آثار  مخصوصاا  و  دافتا  آنان  نشاندگان  دست  یا  آنان  بدست  لشکری  و  کشوری

) گرفت  قرار   تازی   زبان  استیلای  و   نفوذ   تحت  در   ایران   بیاد ایران،    ادبیات  تاریخ« 

13۴1 : 2۶ .27 .) 

اینکه دلیل    مفتوح   هک   است  مردمان  مذاق  و  مزاج  این  و  بود  فاتح  عرب  به 

  ه ب   اوّل  و  شد   خلاف   بر   ایران،    یه معامل  ولی  شوند   می  فاتحان  تأثیر    تحت  همیشه

  این  ی هدربار .  کرد  نفوذ   زبان  عربی   ه ب  زبان   فارسی   نفوذ   فارسی،    ه ب  عربی   نفوذ   یجا

  :نوشته است خودش  کتاب در   شفق ه زاد رضا

  و   ه شد   منجر  معنوی   هغلب  هب   اسلام   دین  انتشار  هواسط  هب   سیاسی  یه غلب  ه گرچ»

  ن اایر  عرب   استیالی  یه دور  مین ه  باز  ولی  یافت  هرا  ایرانی  روح  اعماق  هب   عرب  نفوذ 

  وفق   بر  را  عرب  تعلیمات  و  نمود   ه مقابل  عرب  نفوذ  با  و  کرد  مقاومت  معنی   در   مغلوب

  در   ایران   و    داد   سرایت  عرب  در   را   خود   افکار  و  تمدن  و   پذیرفت   خود  ذوق   و   مزاج 

  کلمات  از زیادی  مقدار و  نمود پیدا نفوذ  عربی در فارسی  زبان  و  کرد علمی تأثیر  عرب

  بکار   خود  اشعار  در  اتکلم  هاینگون   از  عرب  شعرای  یتح    .کرد  معرب  هگرفت   را  فارسی
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  زبان   این   ه آنک  مترینهم  و   فراگرفتند   را   فارسی  عرب، زبان   از   زیادی   ای هعد   بردند، و 

  را   مالی   یوسف، دفاتر  بن  حجاج  زمان  تا  هک   طوری  هشد، ب  داخل  مملکتی  یهادار   در

 (. 27.2۸)همان:  «نوشتند  می  فارسی زبان  هب

  مراسم   و   عادات  در  را  نیزندگا  ه میشه  مفتوح  هک  است  م مرد  طبع  هب  مه  این 

  بیاموختند   فارسی  زبان  فقط   هن  اهعرب  موقع  این  در  ولی  شودمی  فاتح  تأثیر  تحت

  هشد   ه نوشت  کتاب  یه مقدم  مین ه  پذیرفتند، در  مه  را  ایرانیان   اطوار  و   عادات  هبلک

 است: 

  زبان   استیلای  و  ذ ونف  هب   نسبت  عربی  در  فارسی  زبان  تاثیر  ی هانداز  این  ولی »

  ه ن   بود،    معنوی  و   علمی  نفوذ   عرب   در   ایران   نفوذ   هعمد   و   است  جزئی   ی رس فا  در   عرب

  قرار   خود  مشق  سر  را  ایران  هادار   اصول  و   مراسم  و  عادات  در   اهتن  ه ن  آنان   زیرا.  لفظی

  ایرانی   ایه  کتب  از  آداب  و   اخلاق  و  علوم  و  حکایات  و  تواریخ   و  سیرّ  در   هبلک   دادند،  

  را   لوی هپ  ایهکتاب  از   بعضی  ایران،    نشمنداناد  از  جمعی.  کردند   بزرگ   ایه  ه فاداست

 (. 2۹)همان:  «کردند  باز  عرب روی  هب  را علوم باب   ، هکرد نقل   عربی بی

نوشته    فارسی  زبان  هب   عربی   زبان   نفوذ   و  اثر   ی هدربارهمچنین    شفق رضازاده  

 است: 

  ایران   در   نیز  عرب  زبان  و ربدرع  ایران  اجتماعی  و  ادبی   و  علمی   نفوذ  مقابل  در»

  کمتر   عالم  تاریخ   در  ه ک  یافت  رواج   طوری  سال  دویست  مدت  در  و  کرد  پیدا  ذ نفو

  عمیق   بطوری   آن  تأثیر   و  وسیع  یه انداز  هب   نفوذ  این  هدایر.  است  هشد   هدید   آن  نظیر

  و   تعلیم   در   و   کردند   همراسل  و   گفتند   سخن   زبان   آن   هب   ایرانی   علمای   اغلب  ه ک   بود 

  حتی   عرب،    استیلای  یهدور   در  ما،     اندانشمند   تمام  تقریباا  و  د ند کوشی  آن  ترویج

  ادب   و  علم   زبان ایران  در   عرب  زبان   و   نوشتند   عربی   ه ب  را  خود   تألیفات بعد   ای هقرن در

 (. 3۰«)همان:نکرد هتوج  نوشتن فارسی  ه ب کسی  و شد 

  ی ه بار  در  مثنوی  احادیث  یهمقدم   در(  ش .  ه13۴۹.  127۶)فروزانفر  الزمان  بدیع 

 : هک  است ه نمود تذکّر را اسباب  چند  فارسی  هب  عربی زبان اثر

  عشق  بر  مبتنی بود  مسلکی  و ه شد  جدا د هز از   جری،ه  دوّم  قرن از ه ک  تصوف»

  ه توج  مورد  هموار ه  صلى الله عليه وسلم نبوی  حدیث   و   قرآن   اسرار  بیان  و   شوق   و  وجد   و  شور   و

  الک مم  گر دی  و   ایران  اندیشگان  ژرف  و   بینان   روشن  و   ذوق   اصحاب   و  متفکرین
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  روشن   بدین   دیرباز  از  اندیش  حکمت  بین،    باطن  راع ش   و  شد   می   واقع   اسلامی

  صوفی  گویندگان  افروز   دل  بخش،  جان  آتشین  اشعار  و   بودند   هگروید   و   هگرایید 

  و   دل   در  عشق  یه نایر  و  شوق  ی هشعل  شبلی،    و  نوری  ابوالحسین  قبیل   از  مسلک

  یث اداح  هب   ه مواره  را   خود  نانخس   ر، یابس  علل  ه ب   صوفیان  و   افکند می  هطایف   این  جان

-می  کار   ذوق   لطف   اهآن  نکات  و   رموز   شرح   در   و  نمودند می تأیید   و   آراستند می  آثار  و

  در   ه شاعران  انگیز  ذوق  لطیف  ای ههنکت  و   کردند می  عجب  ایهاندیشی  باریک  و  بستند 

  ن اوشمند ه  مذاق  هب   را،    خبر  و   حدیث    ، هرا  این   از  و   آوردند می  اهآن  بیان  و   تأویل 

 :صص: و( 1375« )ساختند  می  نزدیک  یاب هنکت  و  جوی  حقیقت  شگاف رهظا

  زیر  الفاظ  هب   عربی  زبان  نفوذ   دلایل  و   اسباب  یهبار  در   ایران   ادبیات  تاریخ  مؤلف

 است:  هنوشت

  را   اسلام  دین   ایرانیان  ه ک  بود  این  عرب  زبان   سریع  استیلای   بزرگ   علل   از  یکی»

  از   غیر   زبان  ره  و   مجید   قرآن  از   غیر   ابتک  ر ه  نزما  آن  مسلمین   چون   و   پذیرفتند 

  متروک   بتدریج،    پارسی  کتب   و  پارسی  ناچار  دانستند   می   زائد   و   ه ود هبی  را،    عربی

  عربی   نفوذ  اسباب  از   دیگر.  نمودند   تمام ها  عربی  زبان  فراگرفتن   ه ب   مردم  و  گردید 

  و   شرح  برای  و   تر  هزیاد  آن  لغات  لویهپ  هب   نسبت  هک  باشد   زبان  این  وسعت  شاید 

 (. 3۰)همان:  د وب  ترهب زمان  آن  علوم بسط 

  اقوال   و   احادیث   و   قرآنی  آیات  آوردن  و   فارسی  و  عربی   اختلاط   برای   فروزانفر

 :نوشته است ه مقدم مینه ا ب دیگر جای  فارسی،    نثر  و  نظم  ه ب عربی

  درنقاط   مدارس   و   یافت  تمام   انتشار  اسلامی   نگهفر   ه ک   ارم هچ  قرن   اواخر  از»

  در   زردشتیان   مقاومت   و   آمد   غالب   ادیان   سائر  بر   اسلام   انتید   و   د ش   تأسیس   مختلف 

  ی   ه صبغه  ب  ایرانی   نگهفر  و  گردید   همواج   اییهن  و   قطعی  شکست  با  ایران   بلاد  همه

  دین   مبانی   و   عربی   ادبیات  اساس   بر  تعلیمات  یه پای  و   ادهن  آغاز  گری  ه جلو  اسلامی،  

  حدیث   مضامین  و   الفاظ   نقل  ه ب  نویسندگان   و   شعرا  هتوج  بالطبع   گرفت  قرار   اسلام

«  آمد   می   کمتر   نثر   و   نظم  در   پیشینیان   حکم   و   امثال  و   کلمات  و   گرفت   ی فزون

 )همان:صص: د(. 
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  در    العجم  اشعار  معایر  فی  المعجم  در(  ق.  ه  7:  ی   هسد )  الرازی  قیس  شمس

  قیس   شمس  زمان   تا  ه ک  گرددمی   ر هظا  ازین .  است  ه نیاورد  را  ملمع ادبی،    صناعات

  و   بلاغت  فنون  کتاب  در  ماییهبود.    هنشد   مرسوم  ادبی  آرایه  عنوان  هب  ملمع   رازی

 در این باره نوشته است:  ادبی صناعات

  و   ه شد   شروع   جری ه   ارمهچ  قرن   اولّ   ی هنیم   از   فارسی  شعر   در  گویی   ملمع »

  شاعر   و حکیم   بلخی،   حسین  بن   ید هش   ابوالحسن  زمان   آن   بزرگ   گویان   ملمع   از   یکی

  سال   حدود  در   وی   از  پیش  و   بود   معاصر(  32۹  متوفی: )   یرودک   با  ه ک   است  معروف 

  اند، هساخت  بسیار  ملمعات  دان عربی  شعرای  نیز  وی  از  بعد   و  یافت،    وفات  325

  ملمع   اشعار  ساختن  هب   زمان  آن   از   جلوتر   خیلی   دان فارسی  گویان،    عربی   هچنانک

 (.1۴۶:13۶۴) « بودند  هپرداخت

 سرایی   . وجوه گوناگون ملمع 2-3

  ه ویژ  این مختلف طریق هب و  سرایی را پذیرفتند معلم  هدور  ره ایرانِ ادبای و ارشع بالا

 مانند:، نمودند  اختیاردر اشعار خود  را

 .  آوردند  می  خود  شعر در عربی ترکیبات ه ک  بود ه شد  معمول این (1

 سرودند، مانند: می  فارسی  هب  دیگری و  عربی مصرع یک  یهگا (2

ابَِْ  ْ   فِدَاکَ  ا مِٰ َ   وَ   مْشِْ تَ َ ن یْ ا
 

عز  بر  مگر  آمد  عرشبراق   یم 
 

 (۸  ۴ 1ص: ، نیشابوری عطار دیوان)

  این  آوردند، می عربی  ه ب دیگری  و  فارسی  شعر یک هک  شد می  هدید   روش  این (3

  22  بر مشتمل  هک  است،( م1273. 12۰7) مولوی  از شمس دیوان    کلیات  از غزل

  کامل  طور  مینه غزل این و    است فارسی دیگری  و   عربی شعر یک و است شعر

 : شودبرای نمونه بیان می بیت چند  ااینجدر  شود،   می

نسَ   مِنَ َ   وْم یَ الَ   وسعود  ٌ م ی الوَصلِ 
 

عَلَ   یارََ   وْمیَ الَْ  بَٰ  وْد وْا  الحْ  فَع    العَْهدِ 
 

رق  برآن    ب ی رفتست  او   ار ی و   نبود 
 

شنوداو   ی ب  عشاق  دم  دشمن   زحمت 
 

وَٰ    ا یَ  بِوَصْلٍ  کَ  ر  ابَشَِٰ   ُ  قِ یْ حِ رَ قَلبْ 
 

مِن ْدهَ  الْ مَافَاتَُْکَ  وْد  یَ   وْمَ یَ رِکَ   ع 
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جام  همدم  ما  و  رفته  عدو   م ی شکرست 
 

 از طرب و کور و کبود او  دیپما سرخ و س
 

 (1523:  ص ، تبریزی شمس   کلیات) 
  

 .  سرودند می عربی  هب  شعر ه س  دو  و  فارسی  هب  شعر ه س  شعرا، دو  بعضی (4

  این   دارای  اهآن  کامل  غزلیک    هک  شد می  هدید   شعرا  بعضی  کلیات  و   دیوان  در (5

  این   ی ادار  ه ک (  ق.  ه  7۹1  :درگذشت)  شیرازی  حافظ   غزل   از   مثال  است،    آرایه

 مانند: است،   ویژگی 

نزد  نوشتم  دل  خون  نامه   ک ی از   دوست 
 

 ْ القِْ   ت  یْ رَا  انِِٰ هجْرِکَ  مِنْ   امَهیَ دهَرا  
 

د  در  فراقش  از  من  علامت   ده ی دارم   صد 
 

وْ   سَتْ یْ لَ  الْعَلََ   نِْ یْ عَ عَ  دَم  لنََاْ   مَه هذَا 
 

و  از  کازمودم  چند  سودم   ی هر   نبود 
 

بهِ ِالنَٰدَامَه  حَلتَْٰ  بَ  المْ جْرَٰ بَ  جَرَٰ  مَنْ 
 

طب   دم ی پرس  گفتا   ی ب ی از  دوست   احوال 
 

فِْ   فِْ  عذََابٌ  لََمَه   بعَْدِها  السَٰ  ق رْبهِا 
 

آ  ملامت  کردم   د ی گفتم  دوست  کرد   کر 
 

 َ مَارَا بلَِمََلََمَه  ا نَ یْ وَالٰلّه  بٰا    ح 
 

جام حاف  آمد  طالب  چو  ش   ی ظ   ن ی ر ی بجان 
 

وْق  یَ   حَتٰه  الکَْرَامَه   ذ  مِنَ  کأَسا    مِنْه 
 

 ( 2۹۶. 2۹5ص:   ،یرازیحافظ ش وانی)د 
  دیوان   و  سرودند می  عربی   زبان  هب   اشعار  و  زبانان، قصائد    فارسی  شعرای  یهگا (6

   شد.نامیده می «ملمّعات»  عنوان  هب اهآن

 .  است ه رفت بکار در آن  عربی  فقرات ی هگا است؛ ملمع داری   هک  اشعار آن (7

.  ه  5۹5.  52۰)شروانی  خاقانی  از   مثالی   بودند؛  ه کرد  اقتباس   را   قرآن   آیات   یهگا (8

 مانند:  (ق

 کاغذ اندر آب   ن ی دل چون قلم در آتش د 
 

بهِ   وَالمَْاء  حَلَٰ  احَْرَقَتْه   فَالنَٰار  
 

 ( ۶7۴ص: ،ی خاقان وانی)د 
 : (ق. ه 51۸.  ۴3۸)سلمان سعد  مسعود   از  وجه  این  هب  ملمع آرایه  ارای د رشع

ع  باد   ف ی شر   د ی آمد  فرخنده  و   فرخ 
 

اشْرَب وْا    هیْ فِ  وَ  َ   ایَ ک ل وْا  وْنَ   هایٰ  ا اءِم   الصَٰ
 

 (557مسعود سعد سلمان،  ص:  وانی)د 
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 : مانند  آوردند،   خودشان اشعار در  را  صلى الله عليه وسلمنبوی  احادیث گاهی (9

اک   ن ی بهرا  جهان   ابر گفتند   در 
 

فِْ الِْنْسَانِْ   ۃِ راحَ  اللِسَٰان       حِفْظِ 
 

 (1۶تر دوّم،  ص:  دف  ،یمعنو ی)مثنو 
 .  است هشد  ه برد بکار مه  عربی  اقوال یهگا  هاگ   (  1۰ 

  هترجم  را،     شانقبل  شعرای  اشعار  بعدی،    شعرای  هک   بود  مه  طریق   اینبه      (11 

واینمی   ازآغ  رد   بود.   فارسی  ه ب   عربی  یا   ی ربع  ه ب  فارسی   از   یه گا  ه ترجم  کردند، 

   اشعار   آن  الحقائق  حدایق  مصنف  هک   شد می  هدید   ملمع  آرایه   معرفی  در   ،همقال  مینه

  شامل   ملمع  آرایه   در   م هرا،    عربی   ه ب  فارسی   و    فارسی   ه ب   عربی   زبان   از   هشد   ه ترجم

 است: ه کرد

  اند؛   ه د نمو  اختیار   م، ه  ه ترجم  ملمع، روش   آرایه  این  برای  عصر   آن   شعرای   و »

یکی  مثال   از   عربی  یه قطع  یعنی.  شودمی  هخواند    غزنویان  یهدور  شعرای   از  زیر، 

  ابوشکور   فارسی   ی قطعه  یه ترجم  اصل   در  ( ق.  ه  3۰۴:وفات  سال)بسُتی   ابوالفتح 

 : هک است( ق. ه     ۴۰1متوفّی)بلخی

بِنَظْرَ   ت کَ ی رَمَ  القضاء  کمِ  ح   ۃِ عَن 
 

القِْصَاسِ    وَمَالَِ  کْمِ  ح   اصِ مَنَ عَن 
 

الْ  جَرَحْتَ  ا  قْلتَِْ فَلمََٰ بمِ  مِنْکَ   خَذَٰ
 

ف وَئادِ  وْح    یْ جَرَحْتَ  ر  الجْ   قِصَاص   و 
 

 :ابوشکور  از است بیت  دو  این  یه ترجم ه ک

بد  دور  نگرستم   دار ی از  اندر   تو 
 

 پُر حسن و ملاحت   ی مجروح شد آن چهره  
 

غمزه   من   ی وز  دل  آزرده  شد  خسته   تو 
 

قضائ  نیو بجراحت جر  ست یحکم   احت 
 

 (۴5۸. ۴57صص:  الحقائق قی)حدا 
  را،   او  عربی   شعر   ه ک(  درگذشت ق. ه 3۸۰ .   3۶7 میان) رازی   طقی من  از   دیگری  مثال

 مانند: است،  هنمود  هترجم فارسی  شعر ه ب ( ق. ه  3۹۸. 35۸) مدانیه  الزمان  بدیع

شَعر  تهِ  رَٰ ط  مِنْ   ۃ  سَرقَتْ 
 

ها ی  غدََا    یَ حِ   اطِ بِالمْ شَ   مْشِط 
 

م ثق  بها  تدََلحَٰت    لَ  ث مَٰ 
 

بٰ ِالحَنَاطِ  بحِ  النَٰمْلِ   تدََلٰ حَ 
 

ابَِْ  وَلدَِ   قَالَ   مِنْک مََُا ْ  ی مَن 
 

کَمَا   لیَ کلََٰ  الخِْ  ْ دْخ   اطِ یَ سَمَٰ 
 

 

 رازی:  منطقی ی هقطع   این از مدانیه الزمان  بدیع  ی هترجم          
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2۴5 

زلف   م ی بدزد   ی مو   ک ی  دو   از 
 

زد  زلف  بشانه   ی ا   ی چون   صنم 
 

بسخت  نانش   دم ی کش   ی هم   ی چون 
 

بخانه  کشد  گندم  که  مور   چون 
 

مو  گفت   ی با  پدر  شدم   بخانه 
 

از کدامست   دوگانه  ن یمنصور 
 

 ( ۴32. ۴31)همان،  صص:  
  ه کرد  تذکر   م ه  “ ادبی  صناعات  و   بلاغت  فنون ”  مصنفهمایی  را،    بالا   اشعار  این

  ه ورد آ   “موی“”زلف”  ی بجا  یعنی   بالا   موّ د  مصرع  اوّل،    شعر  ه ب  اختلاف   باکمی   است،  

  مایی، ه  ولی    ،هنوشت  “الزّمان  بدیع ”  فقط   ایران،    در  ادبیات   تاریخ  مصنف   و  است

  منطقی   عربی  اشعار  ه ک:گفت  صفا  هک  است  دیگر  چیز  یک.  است  هنوشت  مه  “مدانیه”

  فارسی   شعر  ه ک  نویسد می  ماییه  و  است  هکرد   هترجم  فارسی  هب   الزمان  بدیع  را

  3  1صص:    مان،ه)  است  هکرد   منتقل   ازیت  هب  مدانیه  لزمان ا  بدیع   را،    زیرا  منطقی

 ( 375  ص:  ادبی،  صناعات و  بلاغت فنون   ؛۴32. ۴

  ه ترجم  عربی  هب   وطواط  رشیدالدّین  را(  ق.  ه  ۴۸1.  3۹۴)  خسرو  ناصر  فارسی  اشعار

 :است ه کرد

بس  خو   ی کردم  دهر  مر   را   ش ی ملامت،  
 

ول  بد،   فعل  س   ک ی بر  نداشت   ود ملامت 
 

دانشش  ز  من  دل  تنگ  زمانه   دارد 
 

م اندر  دانشش  که  دلا   نبود  انیخرّم 
 

   است: هبرگرداند  تازی  هب   را  آن وطواط رشیدالدّین

زَمَانِْ  دَٰ   عذََلتَْ   فِعَالهِ    فِْ   ۃ  م 
 

زَمَانِْ  ُهکِنْ  دٰ عه هیَ   سَ یْ لَ   وَله له    ر  ذ ٰ  العْ 
 

لفَِضْ   یْ صَدْرِ    ق یْ ضِ یَ  ا  ب غْض  هرَ   لهَ  الدَٰ
 

وْبه  لَ   فطَ  فَضْل    فِْ   سَ یْ لصَِدْرٍ   ضَمْنِه  
 

  دقایق   فی  السّحر  حدایق    ؛3  7  5دوّم، ص:   ادبی، جلد   صناعات  و  بلاغت  فنون)

 ( ۶۹ الشعر، ص: 

.  ه  375یا37۴.  32۶یا32۴)  عباد  بن  صاحب  از    عربی   زبان   هب   رباعیهمایی  

 : هک است ه نوشت  هکرد   هترجم فارسی زبان  هب  عراقی   را آن  ه ک(ش 

الْ  رََُقتِ  وَ  جَاج   الزٰ   خَمْر  رَقَٰ 
 

الْْمَْر   تشََاکلََ  وَ   فَتَشَابهَا 
 

قَدْحٌ  وَلَْ  خَمْرٌ   فَکاَنََٰها 
 

وَلَْخَمْرٌ  قَدْحٌ  کاَنَهَٰ   وَ 
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 عراقی:  از  آن فارسی ه رجمت 

صفا  جام   ی م   ی از  لطافت   و 
 

آم  مدام   خت ی درهم  و  جام   رنگ 
 

ون  است  جام   ی م   یی گو   ست ی همه 
 

ون  ای است   جام  ییگو  ستیمدام 
 

 ( 3۸7جلد دومّ، ص:  ،ین بلاغت و صناعات ادب)فنو 

  بن   یحیی  از   تازی  اشعار  اولّ  ،  الشعر  دقایق  فی   السحر   حدایق  در   وطواط   رشیدالدّین

 د:مانن  هنوشت صاعد، 

کَمَا   وْل  یَ اقَ وْل   وْءٍ   ق  س   حِمَار  
 

لَْ  حَمْلَ   وْه  سَام  قَدْ   ق  یْ طِ ی  وَ 
 

اتِسَٰاع  اصَْبِ  سَ  لهَا  وْرَ  وَالْْ م    
 

مَضِ  لهَا  وْرَ  الَْم  انََٰ   ق  یْ کَمَا 
 

المَْکاَرِ  اوَِ  وْت   انِْ امَ  ا   یْ فَامََٰ
 

ا   امََٰ رِ   نْتَهْ یَ وَ   ق  یْ هذَالطَٰ
 

 است: ه آوردچنین  خودش  فارسی اشعار در آن را  هترجم  بعد  و
گو  همان  خرک   م ی من  لاشه   کان 

 

م  و  بسخت   ی گفت   ی جان   ی کند 
 

برم  راه  کشم  بار  کنم   چه 
 

مرا  ی درمان  ن یجز  ستین  که 
 

بنده   ا ی من    رم ی بم   ا ی   خر 
 

پا  ای مرا  راه   ی ان یبود 
 

 ( ۶۹الشعر،  ص:  قیدقا یالسّحر ف قی)حدا 
 سُرای فارسی. شاعران ملمع2-4 

  ملمع   آرایه   از   خودشان   شعر  در   ه ک   معروف   شعرای   از   رستیهادبی، ف  ی هدور   لحاط  از

 شود: در ادامه بیان میاند،   ه نمود هداستفا

 .  بلخی ید هش  ابو و  قزداری  هبلخی، رابع  ابوشکور :سامانیان یه دور ایشعر ✓

فرخی   ابوالفح  : غزنویان  یه دور  شعرای  ✓ عنصری  بسُتی،  بلخی،    سیستانی، 

 .  دامغانی  ریهمنوچ  و  سلمان سعد  مسعود

  بیوردی، بابا ا  انوری معزّی،    ابوالخیر، امیر  ابوسعید   :سلجوقیان  یه دور  شعرای ✓

جمال  رهطا رشیدالدّین  خاقانی  انی،هاصف  دیّین ال  عریان،  وطواط،    شروانی، 

فریدالدّین  سنائی  حکیم ظ  غزنوی،  مجیر  یرهعطار،  ناصر بیلقا  فاریابی،    نی، 

 .  گنجوی نظامی  و  خسرو
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  مدانی، ه  شیرازی، عراقی   مراغائی، سعدی  اوحدی  :ایلخانیان  یه دور  شعرای ✓

 . تبریزی  مامه و  رومی دّینال جلالشبستری،  محمود 

عبدالرحمان  ابن  : تیموریان  یه ورد   شعرای ✓ حافظ   یمین،  شیرازی،    جامی، 

 .  ولی ه ٰ  اللّ  نعمت  و خجندی  انوار، کمال ساوجی، قاسم کرمانی، سلمان خواجو

 شیرازی  حافظ ایهغزل  در ملمع آرایهبررسی  .3

  بر   مشتمل  غنی،    سمقا  دکتر  و  قزوینی  محمد   تصحیح  هب   شیرازی  حافظ   دیوان 

ادبی،    صناعات  از  بسیاریشیرازی،    حافظ   ایهغزل  در  .است  دیگر  و  غزلیات    ۴۹5

 شود. می بررسی حافظ  غزلیات در  ملمع آرایهدر این بخش . شودمی  هیافت

بسیار زیاد است تا جایی که اولین    ملمع  آرایه   ایهشیرازی، مثال  حافظ   دردیوان 

 : شوداز میغزل او با آرایه ملمع چنین آغ

َ   ا یَ "الََْ   اقِْ   ها ی  ا نَاوِلهْا" آ   السَٰ وَٰ  دِر کْاَسَا  
 

 افتاد مشکلها   یکه عشق آسان نمود اوّل ول 
 

 مشو حافظ   ب ی از وغا   ی خواه   ی گرهم   ی حضور 
 

تهَو  مَته  مَنْ  نْ  دَعِ   یه مَاتلَقَْ   وَاهَمِلها  ایالد 
 

 (2ص:  ،یرازیحافظ ش وانی)د 

خواند   خوش  مل  و  گل  حلقه  بلبل در   دوش 
 

هبٰوا   بوحَ  الصَٰ َ   ایهاتِ  کارا  هایٰ  ا  السٰ 
 

صوف  که  وش  تلخ  خواند   ی آن  الخبائثش   ام 
 

وَاحَله   اشَهه  ق بلَ   لنَا   العَذارا   ۃِ مِن 
 

 ( 5)همان: ص: 
  

  دیگری   و   فارسی  مصرع  یک  اینجا.  دارند   ملمع   آرایه   مینه  غزل،    یک  از  زیر   شعر  هس 

 است:  عربی زبان  هب
و   دمد ی م  س   صبح  بست   حاب کله 

 

بوحَ   الصَٰ بوحَ   اب اصَح   ا ی الصَٰ
 

لاله   چکد ی م  رخ  بر   ژاله 
 

الَم دامَ    احَباب  ا یالَم دامَ 
 

م  دگر   خانه ی در  اند   بسته 
 

الَْبواب   ایافِتَتِح   فَتِٰحَ   م 
 

 ( 11)همان: ص:
 

ط  و  وصلست  هجر   ی شب  نامه   شد 
 

الفَجر   حَتٰه   ه ی سلَمٌِ ف   مَطلعَِ 
 

رند  از  کرد   ی من   توبه   نخواهم 
 

والحَجر  تَن ی آذَ   ولو  بِالهجر 
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حافظ   ی خواه وفا   باش  کش   جفا 
 

فِ  وَالخ سرانَ  بحَ  الرِٰ  التَٰجرِ   فَاِنٰه 
 

 ( 17۰)همان: ص:

ب  باشد   مار ی چشم  خور  در  نه  خواب   مرا 
 

لهَ   ل  یَ مَن  کَ   قت  دَنفٌَ   نام یَ   فَ ی داء  
 

نکن  ترحم  گفتم   ی تو  مخلص   برمن 
 

تِ  وَ  هاانَتَ  و  دَعواکَ  الَْ ذاکَ   ام یَٰ لکَ 
 

 ( 211)همان: ص:

است،    ه گفت  فارسی   زبانِ  هب   دوم   ع امصر  و   عربی   زبان  ه ب  اولی   ع امصر  اوقات  یهاگ 

 مانند:

وِصال  برَقَ  وَشِمت   وِدادٍ  روحَ   شَمَمت  
 

بو   ا ی ب  م   ی که  را   شمال   م ی نس   ی ا   رم ی تو 
 

الحَب   ا  ی احَاد  وَ انزِل   بِ ی بِجِمال   قِف 
 

ن جم  ستیکه  اشت   لمیصبر   جمال   اقیز 
 

 ( 2۰۶ان: ص:)هم

به   ام  داده   ی نگار   ی گش   ی خ شو   ی ار ی دل 
 

جا   ۃ  ئِ ی مَرض  ود   ا ی السَٰ  لخَصاءِل ا   ۃ  مَحم 
 

 ( 2۰۹)همان: ص:

مطلع   حافظ   غزلیات   در  دوم    ع امصر  بعداا  و  است  عربی  ه ب   کاملاا  شعر  شیرازی، 

 :است یفارس 

لَمَ   یه ب شر  السَٰ بِذ   ۃ  اذِِا   سَلمَ   ی حَلتَٰ 
 

عتَِ  م  حَمد   غا لِلّٰه   النِٰعَم   یَۃَ فٍ 
 

آ   مان ی پ  هر  حال گر   نه ی شکن   ددشکسته 
 

مَلِ  عِندَ  هودَ   ذِمَم   النٰ هه   کِ ی انِ َٰالع 
 

ن  طنزگفت   ل ی در  به  سپهرش  فتاده   غم 
 

وَما   ندَِمتَ  قَد   النَٰدَم   نفَع  یَ الَآنَ 
 

 (212)همان: ص:           

عکس  تو  ن   ی مهر  ما   فکند ی بر 
 

آه   ا ی رو   نه یی آ  دلت  از   آه 
 

 َ م  ا ب   فانٍ لصَٰ مر   وَالع   رَٰ 
 

 حَتٰام َالَقاه   ی شِعر   تَ یالَ ی
 

نال  چه  خواه   ی حافظ  وصل   ی گر 
 

با ب  دتی خون  و  درگاه   گاه یخورد 
 

 ( 2۸۹)همان: ص:

 :شود، مانند  ی م ه دید   آرایه غزل، این درتمام  یهگا  حافظ  دیوان در 
سوز  نزد  از  نوشتم  نامه   ک ی دل   دوست 

 

هجرِکَ   ت  ی رأَ   انِ  مِن  الق دهَرا    امَه ی  
 

د  در  فراقش  از  من  ع   ده ی دارم   لامت صد 
 

عَ   سَتیلَ  العَلَمَه  ن ی د موع   لنََا   هذا 
 

و  از  کآزمودم  چند  سودم   ی هر   نبود 
 

النَٰدامَه  بهَ  حَلتَٰ  ب  الم جَرَٰ بَ  جَرَٰ  مَن 
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طب   دم ی پرس  گفتا   ی ب ی از  دوست   احوال 
 

ف  فِ  عذَابٌ  ها  لَمَه   ب عدِ  السَٰ  ق ربهِا 
 

ملامت  گر   د ی آ   گفتم  گردم گر  دوست   د 
 

َ  ما وَالٰلّه ِ بَا    نایرَأ  بلَِمَلَمَه  ح 
 

 ن ی ر ی به جان ش   ی حافظ چو طالب آمد جام 
 

الکَرامَه   ذوقَ یَ   حَتٰه  مِنَ  کأَسا    مِنه 
 

 ( 2۹۶. 2 ۹ 5صص:مان: )ه 

سلم   ی فؤاد   ها ی بصدغ   ی سبت 
 

روح   ی ناد ی   ی ل   وم ی کل    ی و 
 

ب  من  بر   ی ببخشا   دل ی نگارا 
 

واصلن الاعاد  یعل  ی و   ی رغم 
 

سودا   با ی حب  غم   عشقت   ی در 
 

علتوکل العباد   ینا   رب 
 

انکرتن  سلم   ی امن  عشق   ی عن 
 

رو آن  بواد  یتزاول   ی نهکو 
 

ا  و  دل  بوتن  به  مت  همچون   ره   ی که 
 

ف   قیغر الوداد   یالعشق   بحر 
 

پ  بسپر   ی به  غرامت   من ی ماچان 
 

اماد  ی روشت  یو   کیغرت    ی از 
 

ا  ناچار   ن ی غم  خورد  بواتت   دل 
 

غ بن و  او  نه  نشاد  یر   ی آنچت 
 

چ  اندر  شد  حافظ   زلفت   ن ی دل 
 

هاد  لیبل الله  و   یمظلم 
 

 ( 3۰5. 3۰۴ صص:)همان: 

ام   من یُبه   حافظ  باز   د ی همت  که   هست 
 

لَ   یه ارَ  القَمَرِ  ۃَ لَ یلَ   یَ لَیا سَامِر 
 

 ( 5۸۹)همان: ص:

ل   حاک ی  مَبسِما     ا ی  الَْٰ مِنَ   د رجا  
 

هلا   رب   ا ی  خط  گردت  آمد  خور  در   ی ل چه 
 

 شد  ون بر  جان  و  خست  تن  شد  خون  ه دید  و  فت ر  دل 
 

م عجِبات ٌ  فِ   بِالتَٰوال   یَ أتیَ العِشقِ 
 

 د است جام خاطر در دور آصف عه   ی صاف 
 

فَاسقنِ  لْلِ   اصَفه   قا  ی رح َق م  الزٰ   مِنَ 
 

قَد  ه   تبَاهه   الَم لک   جِدِٰ وَ  ه  جَدِٰ  مِن 
 

 ی معال  نیقدر و ا  نی که جاودان باد ا  اربی
 

 ( 1۰۶)همان: ص:

حافظ   ن ی ا   ل ی س  دل  صبر  روان   برد   اشک 
 

اقَ  الطَٰ قلَ   ای  ۃَ بلَغََ   نی ب   ن ی عَ  َۃم 
 

 ( ۶2۴)همان: ص: 
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  گیرینتیجه .4

آرایهآرایه ملمع   از  از    های یکی  ادبی مهمی است که شاعران کلاسیک فارسی 

در ایران  آن بهره بسیاری بردند. ملمع سرایی در ادبیات فارسی بعد از گسترش اسلام 

کشور نفوذ کرد و این حضور و نفوذ که تعلیمات  از اواخر قرن چهارم در ادبیات این   و

کرد   پیدا  گسترش  کشور  در  آن  واسطه  به  نیز  شد  دینی    و   ا شعر  هتوج باعث 

قرآنی    حدیث  مضامین  و   الفاظ   نقل  هب   نویسندگان آیات  از    فزونی و  شاعر  و  بگیرد 

آرایه بیان کند. حافظ که از سران  قالب این    هایش را دریق ملمع سرایی اندیشهرط

توانسته است اشعار فاخری  لسرای فارسی است از این صنعت بهره بسیاری برده و  غز

با این آرایه   غزل و آن بیت  آن  مع در غزلیات حافظ باعث غنای  آرایه مل  بسراید.را 

به دادن  خلاقانه  صورت  بر  علاوه  ملمع  آرایه  کاربرد  با  حافظ  و  است  بیت،    شده 

بوده آشکار و صریحسته است منظور و مفهومی که در ذهنش  توان تر به مخاطب  را 

 که در این جستار به آن پرداخته شد.  منتقل کند 

  هنامکتاب
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 Abstract 

 The history of Iranian literature has linked the name of IbneYamin Faryumdi, 

a poet of the 8th century AH. , with Sarbedari rulers and their era.  This 

connection has become the source of many value and anti-value criticisms and 

moral and poetic criticisms towards his poetry.  In this essay, considering the 

political-government-social history of Iran and especially Khorasan of the 8th 

century of Hijri, these ideas are discussed.  The main feature of the political-

governmental history of this era is its centripetal and the transformation of 

the central government into multiple local governments, whose chaotic and 

disorderly clan structure has had a negative impact on the entire society. 

IbneYamin also wrote many poems in praise of various rulers including 

Sarbedaran, as a prominent poet of this era, in this chaos - wandering 
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between the courts.  In this essay, the defense of IbneYamin against the 

offense of critics is discussed by examining the coercive requirements of 

governments and also by examining the concept and structure of IbneYamin's 

poems of praise and Gataat as two forms for two different genres. 

Keywords: IbneYamin Faryumdi;  Khorasan;  local governments; arbdaran;  
Poems of praise, Gataat. 
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 چکیده

نام     ایران،  ادبیات  با حاکمان    ابن یمین فریومدیتاریخ  شاعر قرن هشتم هجری را 

است؛ این پیوند و ارتباط خود منشأ مطرح  سربداری و عصر و روزگارِ آنان پیوند زده

انت از  بسیاری  شعرشناسانه شدن  و  اخلاقی  نقدهای  و  ارزشی  ضد  و  ارزشی  قادهای 

گردیده نس وی  شاعری  و  شعر  به  این جستار    بت  در  تاریخ  است.  گرفتن  نظر  در  با 

به بحث و    هجری   اجتماعیِ ایران و به ویژه خراسان قرن هشتم  -حکومتی  -سیاسی

در پرداخته  بررسی  نظریات  این  تاریخ سیاسیشودمیبارۀ  ویژگی اصلی  حکومتی    -. 

حکومت به  مرکزی  حکومت  تبدیل  و  آن  مرکزگریزی  عصر  متعد  این  محلی  های  د 

س است   الطوایفیاختاکه  ملوک  ناب  ر  و  منفی  آشفته  تأثیر  جامعه  کل  بر  آن،  سامان 

ابن یمین   به عنوان شاعر    -هادربار  بین  سرگردان   -این آشوبدر  نیز  گذاشته است. 

ن قصاید فراوانی  ختلف و از جمله سربداراناگزیر در مدح حاکمان ماین عصر  برجستة  

ها و همچنین  حکومتری و جبری  الزامات قهبا بررسیِ  سروده است. در این جستار  

به عنوان دو قالب برای دو ژانر  ابن یمین  مفهوم و ساختار قصاید و قطعات  با بررسی  

 شود. میاز ابن یمین در برابر هجوم منقدین پرداخته مختلف به دفاع 

 

های محل ی؛ حکومت سربداران؛  ابن یمین فریومدی؛ خراسان؛ حکومت :یدین کلاژگاو

.عات.قصاید مدحی؛ قط  
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 مقدمّه   .1

  فریومدی   ین الدین طغرایی مستوفی بیهقی امیر فخرالدین محمود بن امیر یم

د  ل درباره سال تو.   برجسته قرن هشتم هجری استین از شاعران  یممتخل ص به ابن  

ه.ق را برای  685بر طبق برخی احتمالات سال  .   در دست نیست  عات دقیقی او اطلا

وی در دربار »علاءالدین محمد    . (417:  1373اسمی،  یدی)رش   اند د وی بیان کردهتول 

روزگار   به  که  سالفریومدی  طغاتیمورخان  زمان  در  سپس  و  ابوسعید  ها  سلطان 

؛ در این دربار   (وارد شد 952  ؛ 2ب3ج :1364صاحب دیوان و وزیر خراسان بود«)صفا،  

بود دیوانی رسیده  به مناصب  و هم  بود  استیفا   هم شاعر  مقام    متصد ی داشت و »؛ 

ه.ق«در خدمت    742سال  »؛ بنا به قولی تا    )همان(  غاز احکام بوده«تحریر طغرا در آ

بوده  دربار  در  به   (434  : 1373یاسمی،رشید )  است  آنان  دیگر  ؛  امرای  خدمت 

جمله   از  بن  خراسان  محمد  ابوالحسین  معزالدین  کرت)ملک  الدین  -736غیاث 

مسعود  753 الدین  وجیه  خواجه  عل  .ق( ه745-738سربداری)ه.ق(،  خواجه  ی  ؛ 

( سربداری) ه.ق(753-749سربداری  دامغانی  حسن  پهلوان  و  762-766،  ه.ق( 

مؤ علی  الدین  نجم  خواجه  او  سربداری) جانشین  نظام    ( ه.ق766-781ید  خواجه  و 

های زندگی ابن یمین مصادف با  آخرین سال.  نیز رسیده است سربداری الدین یحیی

س  سلطان  آخرین  بود  ؛  ربداریحکومت  مؤید  علی  ای ام    ؛  خواجه  این  در  اگرچه  و 

داد»گوشه  ترجیح  سرایی  مدیحه  بر  را  دهقانی  و  پادشاه    گیری  این  ستایش  از  ولی 

ود را در ستایش این خاندان  تدبیر سرباز نزد و بدین ترتیب وظیفه طولانی خخیر و با

رسانید.« انجام  در. (77  1383مهر،)مشتاقبه  درست  را گذشت  تاریخ  مجمل    از  وی 
 .  ( 957 ؛2ب3ج :1369)صفا، اند  ه.ق نقل کرده   769به سال  فصیحی 

 ابن یمین در خراسان قرن هشتم هجری   .2

اجتماعی ایران در شعر ابن یمین    -ثباتی سیاسیبرخی به تأثیر آشفتگی و بی

مدحی ابن یمین و تعد د ممدوحین او  های مختلف  گیرییعنی جهت  اند:اشاره کرده

سیاسی آن روزگار    -مان حکومتیاز اوضاع نابساشاعر  یری   تأثیر پذ یِنماتمامرا آیینة  

ها »به نوعی تشت ت خاطر و تضاد آراء و  ها و بحرانمثلاً معتقدند این آشوبدانند؛  می

( و  65:  1383ر« در شعر او منجر شده است. )مشتاق مهر،  دوگانگی در رفتار و کردا

این میواضحترین   را  از  65ن  یمی  ابن  د کهدانندلیل آن  را    نفر  پادشاهان  و  امیران 
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ه دیوان  )باستانی راد در مقد م   .   )همان(  اند مدح گفته که برخی دشمن یکدیگر بوده

   نفر گفته است.(35

های اخلاقی  اند. آرمانعتقاداتش دانستهو اها  و این رفتار او را بر خلاف آرمان

و   حرمت  از  »جانبداری  چون  مناعت    کرامت او  و و  ارزش   انسانی  و  پاسداشت  ها 

و اعتقادات شیعی    های دینی و اخلاقی و ستایش هنر و فضیلت خرد و دانش« اصالت

وخوها و  ها، خلقمانع از ستایش ممدوحانی با شخصیتکه ارکان اصلی شعر اوست...  

   (. 66و    67  ،)همان . مختلف نشده استعتقاداتی  ا

سخن   که داشت د در نظراست بای گذشته از اینکه این انتقاد تا چه حد درست

در نظر گرفتن بستر تاریخی دوران زندگانی    بدون و شعر او  گفتن دربارۀ ابن یمین  

مند و در  سامان  یپژوهش  سیاسی عصر او ،  -های حکومتیوی و بدون بررسی زمینه

ر  اند؛ گاه بدون در نظکه درباره شعر او انتقاد کردهآناننخواهد بود .    قانهنتیجه محق 

خداشتن   گفتهراس موقعیت  سخن  هجری  هشتم  قرن  در  آن  حاکمان  و  و  ان  اند 

، به    در این جستار با روشن ساختن این مطلب .  اند قضاوتی منصفانه به عمل نیاورده

 شد.پرداخته خواهد  بررسی انتقادهای وارد بر ابن یمین

 ایران در قرن هشتم هجری  اجتماعی-مروری بر تاریخ سیاسی .3

ها و  هشتم هجری در اوج کشمکش  قرنِ  خراسانِولایتِ  طور خاص  ایران و به  

لشکرکشیآشوب و  نزاع  از  ناشی  حکومتهای  تصویر  های  به  تاریخ   در  محل ی  های 

 است.کشیده شده

عنوان سالی برجسته و مهم  هـ.ق را به    736برای ذکر تاریخ این عصر، سال  

با بیش از یک    -ایلخانان  –  ن چنگیزاند. جانشینادر تاریخ ایران در منابع اعلام کرده

با مرگ آخرین سلطانِ  بهادر؛  هلاکوخان   قرن سلطنت مقتدرانه،  رو به  خان  ابوسعید 

ون  و چ  ؛(170  ؛1ب3ج :1369« )صفا،  .زوال رفت و »تجزیه ممالک ایلخانی آغاز شد 

در    »جانشینی نداشت، امرای بزرگ در هر گوشه از مملکت استقلال یافته وابوسعید  

این امیران و سرداران   . (429 1373یاسمی،رشید بر تخت نشست.«) یت شاهیهر ولا

ا به  در ابتدای کار به بهانه پشتیبانی از جان و مال خانان مغول سردمداری گرفتند؛ ام 

اینکه شرایط فراهم آمد ع از سوی دیگر    لمِ استقلالمحض  و    کشمکشبرافراشتند؛ 

و در مد ت زمانی کوتاه اوج    تآغاز گش  به یکدیگری  های محل های حکومتلشکرکشی
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نتیجه    گرفت  در  شد؛ و  متزلزل  سیاسی«  فکر  نیز    ی محل امرای    »مرکزیت  در  تنها 

گسترش سلطه خود بودند و در راستای رسیدن به چنین هدفی از هیچ »جنایت و  

قبل از هر چیز    ، بلوای سیاسی عصر  انحطاط وام ا  کردند.  خرابی« دریغ نمیغارت و  

این نیم قرنی که    شد؛ »چنانکه اغلب سلاطین و امرای ان می سرداران و  سر  گیردامن

به قتل    ؛اولاد هلاکوخان و طلوع دولت امیر تیمور گورکانیان است  میان افول ستارۀ 

-بی.»)همان(  ی روی آسایش دیده است.«  نر سلطاو کمت  د انرسیده و به حبس افتاده

ویژگی اصلی  سروسامان  بی  های رکشیآشفتگی، آشوب و لشکثباتی و عدم استقرار ،  

، فقر و  های داخلیویرانی شهرها در مراکز فرهنگی، وقوع جنگ؛    بودها  این حکومت

و    به حکومت رسیدن افراد نالایق، محرومیت اهل فضل بدبختی و قحطی و بیماری  

های سنگین« و حصر سردمداران حکومت و اخذ مالیات  هنر در جامعه، ظلم بی حد 

 ( 276 : 1390ار ابن یمین است. )هادی،و روزگ  های عصراز ویژگی

  ری دیگر، به منزلة گ این دلیل بعد از نیم قرن؛ حملة تیمور یعنی هجوم غارت به  

نابس این  از  بدتر،  امانیرهایی  و  بد  بین  شد؛  اقتدار    خابانت   "بد "ها  واقع  در  شد. 

تر از  ندیدهمردم پس  تیموری و انقیاد و اطاعت در برابر او برای حفظ جان و مال برای

گرسنة  ملوک  دایره  محل    »این  در  هم  آن  رعی ت  مال  آنان  تغذیه  راه  تنها  که  بود  ی 

 ( 430  :1373یاسمی،رشید تنگ یک ولایت بود.« )

 در ایران قرن هشتم ها تعّدد حکومت .4

مغولی    -توان براین اساس که دارای نژاد ایرانی یا ترکیها را میتومحکاین  

گروه نخست را ایرانیانی چون آل مظف ر، آل    سیم کرد: مختلف تقهستند به دو گروه  

جلایر،  آل    هایی چون آل چوپان، کرت و سربداران تشکیل دادند و گروه دوم حکومت

قربانیانطغا جانی  و  گروه  ؛ بودند   تیموریان  حکخسن   در  تنها  نیز  سربداران  ت  ومت 

اشد به وجود  ب  ایزادهخان و خان،    دون اینکه وابسته به هیچ حکومتبود و بمستقل  

  ؛   مغولان به راه انداختند   ی که اقشار فرودست جامعه بر ضد  یامق  آمد و »در نتیجة 

ان  عنوهای این گروه »باوجود منشأ ایرانی در ابتدا به  ه حکومتا بقی  ام   ؛تشکیل شد«

 .  (126: 1393کارگزاران مغولان« بودند )سعیدی، 
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ی موقعیّت خراسان در قرن هشتم هجر .5  

دلیل  هم    ،خراسان هم  تاریخی   پیشینةبه  و  عنوان    خود  »ایالت  اینکه  به 

ایلخانان«   منطقه؛    بود ولیعهدنشین  از هر  این    -ای جریانات سیاسیبیش  حکومتی 

می  به سمت خود  را  بکشانید  عهد  »   .  ( 2/757:  1371ی،  یان)ر.ک.  مسکن  خراسان 

آنان(«  ایلی  )نخبگان  مغول  قدرتمند  و  مهم  هربود  ایلات  به  از    کدام.  مغول  سران 

 به ناچار سری به سمت خراسان داشت. د ش هرسوی ایران که رهسپار می 

قرن از  موقعی خراسان  و  وسعتش  »دلیل  به  قبل  مجاورت  ها  در  که  مرزی  ت 

از اهمیت زیادی برخوردار   ،  ن جغتایی قرار داشتت مغولاعرض حملاالنهر در مماوراء

شدند این  نی خراسان منصوب میبه حکمراای مغول  بود. از این رو همواره ولیعهده

تا هلاکو  زمان  از  بود«  ترتیب  برقرار  همواره  ابوسعید  -118:  1384)آهنچی،    عهد 

119 )  . 

این منصب وزارت   بر  از  نیز  علاوه  بندر حمایت  و  اهمیت  ولیعهد  به  -سوقا 

 الجیشی این سرزمین همواره در خراسان، اقامت داشت. 

های قبل، هر بخش از خراسان  ایع تاریخی دوراندنبال وقها و به  سالدر این

های محل ی تحت فرمانرواییِ گروهی خاص  بزرگ در نتیجة آشوب و سرکشیِ حکومت

تان تحت  هس، ق  ر ارغونشاه انقیاد امی   نیشابور و سبزوار در   ،مشهد   یات طوس، ولابود؛  

عبد  امیر  جانسیطره  بیک  مولای  غربی خراسان  الله  شمال  قسمت  و  گرگای    در ن  و 

 .  ( 757/2: 1371ک، بیانی، اختیار طغاتیمورخان بود )ر. 

شهرها و روستاهای خراسان  ای  مردم غیر قبیله  "تازیک" یا    " تاجیک" در این میان   

ی مغول  از زیر بار و ستم و تعد ها را  آن  ن »نه تنهابودند که فروپاشی حکومت مغولا

به قدرت  خلأ  بلکه  نکرد  آمده    رها  جریاوجود  جنگ  و  مد تممسن  بین  و  ر  عیان 

آن میگردنکشان  قرار  روزی  تبه  و  سیاهی  معرض  در  پیش  از  بیش  را  -ها 

سرزمینی  پس در واقع خراسان این روزگار بیش از هر  .   ( 138:  1393داد.«)سعیدی،  

»قیام   ضایتی و فقر و تنگدستی مردم بوده است.شوب و قلع و قمع و نارشاهد بلوا و آ

ضعیت تاریخی برای مقطعی  این اوضاع بود و در آن وبر  ی در برا ن عکس العملاسربدار

ای و اقشار فرودست شهری و روستایی را به هماوردی و رویارویی با  قبیلهمردم غیر  

 .  اند.«)همان(امرای گردنکش مغول کش
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نیز به مد ومحکام ا   از  736-783سال )  45ت  ت سربداران  با حکومت بیش   )

نفر  سرزمین  یازده  همین  گرف  در  . شکل  پایان  ت  با  نیز  سربداری  های  سرداران 

عزل چون  جنگناخوشی  در  شدن  کشته  یا  و  داخلی  رقیبان  توطئه  و  شدن؛  ها 

 شدند. رو میها روبهلشکرکشی

ت و منجی موعود به ویژه بعد از  بشری موعودگرایی، مفهوم منجی عالم  اندیشه  

ور به مهدوی ت و  ان با باز سربدارحمله مغول بسیار پررنگ شده بود و در این دوران نی

کردند که عقیده داشت با ظهور امام  مردم را در قیامی شریک می   شعار ساختن آن

نمونة  خود را  واهد شد و قیام  خهای ظلم و جور برچیده  زمان»عج« بساط حکومت

 دانستند. میقیام بزرگ امام آن از کوچکی 

ابن یمین و سربداران .6  

ایران  ادبیات  تاریخ  سرداران  یم  بنانام    در  با  است.  ین  خورده  گره  سربداری 

او گفته »او  درباره  از چهر  "تنها"اند:  پرده  با قصاید خود  بزرگان  ۀ  شاعری است که 

 .  (127:  1380« )مسگرنژاد، .داردقیام سربداری بر می

سایر شاعران همعصر او اگرچه این »قیام بزرگ« را از »دور یا نزدیک شاهد 

 .  اند )همان( اند و در اشعار خود بدان اشاره نکردهننوشتهی از آن بودند ولی چیز

-حکومتی شیعی و جنبشی دینی و ظلماز آنجا که حکومت سربداران،  برخی  

-رای این حکومت ارزش ب  و   استبودهمردم فرودست و ضعیف    ستیز و مدافع حقوق

اری را  مان سربد ابن یمین و مدایح او در باب حاک  اند؛بودهدینی قائل    -های سیاسی

 .  ( 277  :1390اند )هادی،دیده« دانستهقابل قبول و پسن»

و  یمابن   ایدئولوژیک  نظر  از  روشن خود،  و  بارز  بسیار  گرایشات شیعی  با  ین 

قام مقایسه با ناصر خسرو که هم شاعر  م  درل دارد.  مسربداران همانندی کامرامی با  

نظریهمدیحه شاعر  هم  و  اسماعیلی  مسرای  و  اصوپرداز  و    لبل غ  مرامنامه  )یا  نظری 

  سرایِ سربداری است تنها شاعر مد اح یا مدیحه  عیلی است؛ ابن یمینمانیفست( اسما

-مدح می  یافته و مانند هر حاکم دیگری کهمی؛ به این معنا که در دربار آنان حضور  

)برای    به اهداف قیام آنان داشته باشد ای  بدون اینکه اشاره  ؛ آنان را مدح کرده    شود

 (.125:  1380شفق،   تر ر.ک.نایی بیشآش 
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ابن یمین و تعدّد ممدوحان .7  

-این است که چرا نتوانسته در مدح و مدیحهلین نقدی که بر وی وارد شده  او 

از دو طرز ت ر و مسلک و مرام متفاوت و جداگانه  فک سرایی بین ممدوحان خود که 

ی  سیاسی و حکومت  یمشخط با    او حاکمان سربداری  در نظرتفاوت بگذارد    ؛  هستند 

مهدویت  بر  تمرکز  با  تشی ع  محور  بر  و  بادینی  برابر  طغاتیمورخان    گرایی  دیگران  و 

شده گفته  ؛اند انگاشته  »در  مثلاً  شناخت  اند:  در  روشنفکری  مایه  آن  وی  مدایح 

»از امرای بزرگ با همان    و اینکه وی؛    (114  همان،« ). گرددمدوحان مشاهده نمیم

 .  ( 125های کوچک و اقماری« )همان، حکومت که از تس د کرده اتعابیر یا

گفت:   باید  روش ام ا  از  یک  هیچ  نظریهبا  و  نقد  مکاتب  و  های  ادبی  های 

سبک نمیشناخمعیارهای  به  تی  ساختتفاوت   جستجویتوان  معهای  و  نایی  اری 

   .  د و مختلف وی برآمد قصاید مدحی ابن یمین برای ممدوحین متعد 

اومدح  قصاید  نظامِ  لاً کام  ی  با  و  یکسانی    -زبانی  یکدست  محتوایی  و  بلاغی 

سروده شده است. اگر بیت تخل ص یا بیتی که در آن به نام و عنوان و لقب ممدوح  

از قصیده حذف گردد، می قاشاره شده،  هر  از ممدوحین  صیده  توان  به هر کدام  را 

 .  که خللی ایجاد شود، نسبت دادبدون آن 

شده گفته  یمی  مثلاً  م  نابن  »کدر  سربداران  با  دح  توأم  قریحه  لطافت  مال 

اجبار«   و  تصن ع  »نوعی  که  صورتی  در  گرفته  کار  به  را  شادمانگی«  احساس  نوعی 

سربدارا    ( 129:  1380)مسگرنژاد،   غیر  به  مربوط  قصاید  دارددر  وجود  اولاً    ن  اما   .

و   ارائه شده کاملاً ذوقی و شخصی است  از دی ک قصایثانیا  ملاک و معیار  در    قضا   ه 

علاء گفالد مدح  محمد  ش ین  اخلاص    نیز  هد ته  سر  از  شائبهلطیف،  هیچ  بدون  ای  و 

 . است

این   در  توج ه  قابل  اشاره نکتة  اگرچه  که  است  این  در  به    باره  تاریخی  وقایع 

؛ ام ا از برخی اقدامات حاکمان سربداری با   خورد مین کمتر به چشم میقصاید ابن ی

  ؛ گویا او نیز معترف به این بوده   استد کردهو تمجی  فودی تعری ابراز مس رت و خشن

 ای چنین اقداماتی شایسته و بایسته است.که در چنین زمانه
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با شرابخوااز جمله   الدین علی سربداری  تاج  مبارزه  به  ابیاتی  به میان  در  ری سخن 

بزم و  ای را بر طبق سن ت قصیده پردازان با وصف می و مجلس  قصیده؛    آورده است 

 :  کند آغاز میو نوش  شعی

گوار     خوش  جام  بده  نگار  ای  آمد   عید 
 

 کز جام خوش گوار شود کار چون نگار
 

 (97)دیوان، ص

 بعد از چند بیت می گوید: 
شاعران  آیین  به  قصیده  این   تشبیب 

 

بکرد وم  می  کردگار ه  است  گواه   گرنه 
 

تائب جرم  کزین  مدّتیست  بنده   ست کین 
 

راه    اضطرار   راه      از    نه  و  اختیار  از 
 

شهنشاهِخاصّ امر  که  کنون  شد   ه   عهد 
 

دستیار کار  این  در  کردگار  نهی   با 
 

 )همان(

داند: برافکندن آیین مستی را از حزم هشیار وی میو   
حزم هشیار  مستی  آیین  چنانک برفکند   ت 

 

 نخواهد رست نرگس تا قیامت از خمار می
 

این بوده  و روزگار ابن یمین  ر صعاقتضای    ام ا همانگونه که در ادامه خواهد آمد 

همة در  وی  شاعرِ  که  چون  و  یابد  حضور  دربارها  خوردۀاین  قسم  و      مرامی 

ی  خیانت   ان هیچ؛ با این روی آوردن به دربار دشمنان آن  ایدئولوژیکی سربداران نبوده 

 .  استداران نکردهبه سرب

مدحی  قصایدابن یمینِ قطعات و  ابن یمینِ. 8  

با   معناییفهل ؤم  مقایسة برخی  و    -مفهومی  -های  قطعات  در  مطرح  اعتقادی 

ارزش یقصا منظر  از  را  وی  یمین،  ابن  مدحی  ملاکد  و  نقد  ها  اخلاقی،  مکاتب  های 

-الوقت و بی ثبات را به ما می صیتی ابناند »مدایح ابن یمین شخمثلاً گفته.  اند کرده

ندا  نمایاند  ثابتی  عقیدتی  پایگاه  قصیده  در  وی  دائ ؛  و  خاًمرد  به  مالی    اغراض  اطر 

است  عقایدش  نوسان  علی  در  که  قطعات  برخلاف  در  ؛  خاصی  یکنواختی  العموم 

-راه انصاف پوییده به هرحال اما  .  (113: 1380شود.« )شفق،  اش مشاهده میاندیشه

»د  ان این  شبههاضو  و  شک  هیچ  »بی  را  عقیده«  جامعه«  طراب  ثباتی  بی  به  ای 

اهمان()اند.  برگردانده طرفی    ام ؛  حت از  اگر  که  باورند  این  انتقادی  بر  و  ی  جامعه  از 

سران حکومت در شعر او هست؛ در جهت ابراز »مسائل فردی و موقعیت اجتماعی و  
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د جامعه از  ر نارضایتی از »وضعیت نامساعاو« است و نه به منظور اظها  اقتصادی خودِ 

گری  دریوزه مداحی،    ن تمل ق،نظر اجتماعی و سیاسی« و به همین دلیل صفاتی چو 

چون    کم ارزش   های پیش پا افتاده وو... را به او نسبت داده و او را به خاطر تقاضائیه

باد و  کاه  گوسفدرخواست  و  آرد  و  هیزم  و  نکوهیدهپا  و...  شراب  و  )ر.ک.    اند ند 

 (. 277-276  :1390هادی،

اینکه گفته از متانت و خرسندی، مناعت  دیگر  اند: در قطعات همه جا سخن 

های انسانی  شاعر »آدمی را از زیر پا نهادن ارزش طبع و دوری از حرص و آز است،  

اما در قصاید  .  (  377  همان،دارد.« )ای نان برحذر می در راه زر و زور دنیوی و لقمه

و خود را فقیر و گدا  سعدی و حافظ و سیف فرغانی را ندارد    یِنفس و استغناعزت

به  می را  خود  ممدوح  برابر  در  خود  روزمره  احتیاجات  و  نیازها  رفع  برای  و  خواند 

 سازد. حقیرترین شکل ممکن ظاهر می

 ؛  توان به این انتقاد پاسخ گفتاز دو منظر می

در    یک: از آنهمان که  این جستار  تأثیر   ابتدای  یعنی  آمد؛  به میان  اوضاع    سخن 
 ؛  ه اقتصادی بر جریان زندگی و در نتیجه تولید ادبی شاعرسیاسی و به ویژ

تفاوت  دو: از  منتقدین  ماندن  معناییغافل  قوالب    -های  در  ادبی  ژانرهای  مفهومی 

 شعر فارسی؛ از جمله قصیده و قطعه. 

بن یمین در آن روزگار پرآشوب  فلند که زندگی دهقانی ااین منتقدین از این غا:  یک

خانمان و  بلوا  بو  و  سوز  شاعران سبک خراسانی  زندگی  با  مقایسه  قابل  نحو  هیچ  ه 

پس از مغول نیز    ی سعدی و حافظِ؛ حت   آرامش آنان در عهد سامانی و غزنوی نیست 

ی  ن مغول و بعد حت عهد مغول و ایلخانادر  شاعرانی که  .    ت کامل در شیرازند در امنی 

، جز    اند را پشت سر گذاردهو ای ام تلخ آن    اند چشیدهجفای روزگار را  هد تیمور  در ع

 توانند بود. این نمی

طرفی   استاز  بوده  مدح  به  ناچار  یمین  از    ابن  او  مدایح    »مجاری جمله  . 

. او  (  123  : 1380بیر از شفق، )این تع  معیشتی« او در آن روزگار نابسامان بوده است

لک و  ه محتشمان و بزرگان و سران عصر نزدیک سازد »تا هم مخود را ب ناگزیر بوده  
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شاعری می هنر  آن چه  از  هم  و  دارد  امان  در  کارافزایان  تجاوز  از  را  -مزرعه خود 

 ( 269: 1347 ین کوب،)زر ماند. توانست به او هدیه دهد، بی نصیب ن

بازارِ در  قصیده  قالب  داشتن    قالبِ  ،شاعری  درواقع  عرضه  برای  منتخب 
؛ در    استج مادی  و رسیدن به حوائشاعری به ممدوح و کسب درآمد از آن    محصول 

یمین با هیچ معیار فرهنگی و  ابن  این باره به صراحت گفته اند؛ »برخی قصیده های  
 .  (119: 1380)شفق، ؛ جز اصل احتیاج.« نیستاجتماعی توجیه پذیر 

ایران  دو: ادبیات  تاریخ  در  ادبی  ژانرهای  بررسی  بدر  عقیده  که  ،  است  آن  ر 
؛ مثلاً مثنوی به    اند بردهای بهره میریِ ویژهبرای هر نوعِ ادبی، از قوالب شعشاعران  

؛ و قصیده    پرکاربردتر بوده -حماسی یا غنایی  -داستانی دلیل امکانات قافیه برای ژانرِ
تعلمی  مفاهیم  برای  قطعه  و  مدح  و موعظه  -برای  اندرزی  و  پند  باب  انتقادی،  گونه 

 . (273: 1394ادبی ر.ک. شمیسا، )برای آشنایی با ارتباط قالب با نوع یا ژانراست دهشده بو

ژانر دو  لزومأ  و  قالب  دو  در  که  شاعری  دو    آفریده آثاری    ، پس  روانی  نظر  از  ؛ 
می  خود  شاعری  هنر  اوج  به  زمانی  اتفاقاً  و  نیست  میرسیده  شخصیتی  توانسته  که 

ر ژانر به اعلا درجه خود سخن بگوید؛ در این  مطابقِ اقتضایِ حالِ هر قالب و ه  است
قصایدِ مدحی  مطابق با مرام قطعه و    ابن یمین    ظر بر این است که قطعاتِجستار ن
های معنایی مدیحه سخن گفته و از این بابت عیبی بر  بر اقتضایِ خاستگاه  ابن یمین 

 .  او وارد نیست 
:  گفته چنین  اینبه انتقاد از خس ت بزرگان قوم ای در قطعهمثلاً    

 خاستگان مشهورند نو  این بزرگان که به
 

ز  نرسیده ایشان  بر  نامی کرم  است   جز 
 

چ انعام  که  ندانند  مثلچون  به  باشد   ه 
 

انعامی  طمع  ایشان  از  داشت   نتوان 
 

پاشند تو  که  را  یکی  دانی هر  قومش   ۀ 
 

کشید دانه  سر  دامی بر  دستان  به   ست 
 

 (10769-10767)دیوان؛بیت 

 : تر گفتهدیگر بسیار تندتر و کوبنده یا در جای 
بزرگان لیکن  ما  و  عصر   این 

 

را   آئینه  دل  از  دهند  صیقل   که 
 

خویش  توفیر  بهر  کز   چنانند 
 

را  آدینه  بدزدند  هفته   ز 
 

چنین مدح  که  کس  آن  کند هر     ها 
 

را  لوزینه  گاو  بر  در   نهد 
 

       (  663-661)دیوان،ب                                                                                        
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آن اینکه  یا  می هو  ناگاهی«  »خواجگان  را  وجه  ا  هیچ  به  شاهی  منصب  که  داند 

                 (11057ان،ب .)دیوها نیستآنۀبرازند 

را   یکی از همین بزرگان یعنی علاءالدین وزیر "کرم "ای آن هم با ردیف ام ا در قصیده

 مدح کرده است : گونه   این ؛  خس ت شهرت داشته که به 
جما خورشیزهی  تو  کرم  دل   آسمان 

 

کرم  دودمان  سرخیل  تو  پاک   وجود 
 

یاف که  تویی  ملّت  و  دولت  خرد علاء   ت 
 

کرم مکان  را  والات  حضرت   خجسته 
 

فلک   نام  که  رفتیگهی  من  زبان   بر 
 

کر نشان  مرا  دادی  تو  نام  به   مفلک 
 

 ( 2971و2966و 2965)دیوان،ب 

تم طائی و... دانسته است و  حا ا را در بخشش چون نهشمار دیگری آ و در ابیات بی 

:  وجودشان را منبع جود  
است  وی  وجود  از  آباد  مکرمت   جهان 

 

 پاکش همه سخاوت و جود که هست عنصر  
 

                 (1222)در مدح وجیه الدین مسود؛دیوان،ب  
با بصیرت و وقوف هش ابن یمین  واقع  روزگار خود را    یارانه خویش، بزرگاندر 

ا نهپروایی و از روی اراده و اختیار به نقد آی و بیباکدر قطعات با بی؛ و  شناخته است

به او  هایی که وی شاعر آن است؛  پرداخته؛ ام ا جبر و قهر و غلبة سیاست و حکومت

  بلکه   نشستهام ا خاموش ن ؛    یازد چنین انتقادی دست    دهد در مدح نیز بهاجازه نمی

 .  هایی برگزیده استا برای چنان مدحقطعه را برای چنین انتقادهایی و قصیده ر

دنیای واقعی او ؛و قطعاتوی شهر قصاید ابن یمین؛ آرمان. 9  

آنچه درباره سعدی و دو اثر  برای دفاع از ابن یمین از منظری دیگر باید گفت:  

. به    صاید ابن یمین استقطعات و ق  گفته شده قابل انطباق با  -گلستان و بوستان-او  

قصای که  معنا  مد این  او  می  ینة د مدحی  تصویر  به  را  او  آرمانشهر  و  که  فاضله  کشد 

  شاه آرمانی بر آن حکومت دارند   الِ بس عزیز و ارجمند و با خص یپادشاهان و حاکمان

یت  صوالای شخوالاترین نمونه و نمونة    وی،  ان قصایدِ و امیر  انحاکم  ؛ در واقع همه 

آرمانشهر   این  در  کاریهایشخصیت؛    هستند انسانی  بردارندۀ زماتیک  ی  در  جمیع    و 

 . صفات نیک
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شعر،    ام ا بر  ممدوح  سایه  حضور  از  ترس  بدون  و  عام  مخاطبانی  با  او  قطعات 

انواع مصائب و  معة  جادهندۀ  انعکاس  با  اوست که هر لحظه مردمانش  واقعی روزگار 

دنیای واقعی و حقیقت  در قطعات مجال دارد  او    .  د نکنفجایع دست و پنجه نرم می 

ر امنیت خاطر و به دور از شائبه از  آنجا ددر  اجتماع آن زمان را نمودار سازد.  واقعی  

مال و  مقام  و  و جلال  جاه  دادن  میداد    ؛دست  و  سخن  اخلاقی  »رذایل  از  و  دهد 

آنان    هایمنصبان و موقعیتاجتماعی« مسائل سیاسی و حکومتی و عملکرد صاحب

 .  (278 : 1390کند )هادی،»بی محابا« انتقاد می

، رفتار،    ر جهت است اخلاقهمدحی به عرش رساندن ممدوح از    ۀذات قصید 

برقراری عدل، بذل و بخش -و درایت و تدبیر و حتی شیرین  شجنگ، لشکرکشی، 

حماسیسخنی؛   می  -توصیفاتی  داده  نشان  آن  با  داردکه    ی رهبر   شود؛اساطیری 

ری سلطان  ی شمشیر اثکند و »همه چیز در سایه  آرمانی را اداره می  ای معهجا  آرمانی

و   بذل  با  و  دارد.«بدون مشکل  اغراق  .بخشش جریان  آن  مبالغهاما در همه  و  ها  ها 

برد می پی  اجتماعی«  انتظارات  و  »پسندها  به  مستقیم  غیر  طور  به  یعنی    توان  ؛ 

از  پسنهایی را میجامعه در اعماق خود چنین خصلت دیده و چنین خصوصیاتی را 

 .  (116-117  :1380ته است.« )شفق،والیان امور انتظار داش 

 ین بی ثبات، قصاید مدحی بی شکوهسلاط. 10

می که  است  این  است  وارد  یمین  ابن  به  که  دیگری  در انتقاد  ساختار    گویند 

یمین ابن  مقی   قصاید  و  شتابزدگی  نوعی  قصید ،  ساختار  رعایت  به  نبودن  ل  کام  ۀ د 

کار را به اتمام برساند و به ممدوح  گو اینکه شاعر به دنبال آن بوده تا  دیده می شود؛

دارد  بی  عرضه  با  و  تکلیف  رفع  سر  از  »سرایشی  از  اعتقادی؛  پس  که  قصایدی   ...

«)شفق،  شده است.ها صرف نمیسرایش چندان پرداخت نشده و وقت زیادی برای آن

1380 :119-220 )  . 

ده بیت  ده تا پانز  ، نسیب یا تغز ل که غالباًبیب  تش  بادحی  کامل م  یک قصیدۀ 

های فصول و طبیعت  ییبهار، پاییز، زیبا  در وصفِ یا    مه. این مقد    شود است؛ آغاز می

در واقع تمهید  .   و نوش و یا در وصف معشوق است مجالس بزم و عیشدر توصیف یا 

تشویق و ترغیب کند.    مقد ماتی است که ممدوح را به »شنیدن شعر و تعقیب آن«
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تشریفاتِ ورود به بدنة  و در حکمِ  ؛  (  276:  1394،  )برای آشنایی بیشتر ر.ک. شمیسا

  ل به بدنة که با آوردن نام ممدوح از تغز   استص  بیت تخل   بعد از آن اصلی مدح است.  

ام آ بسیاری از مدایح  .  آید مییدیه  در پایان نیز شریطه، دعا یا تأب.    زند اصلی گریز می

است محدود«  یا  »مقتضب  قصاید  یمین  قصیده؛    ابن  تشبیبیعنی  بدون  در  ؛    ای 

حفظِصورتی برای  گذشته  سرایان  مدیحه  قصاید شاه   شکوهِ  که  مدح،  با  خ  انة  را  ود 

آن   ارکان  تمام  اند.میرعایت  به    سروده  قصیده  آن  شکوه  ساختار  بودن  پرشکوه 

است داشته  براین  بستگی  علاوه  یمین    .  ابن  و  یچیدگیپقصاید  لفظی    -بلاغیهای 

وی دق ت و ممارست  براین باورند که  ؛ در واقع    را نداردبیانی قصاید سبک خراسانی  

بهتری  با  داشتن قصیده  در عرضه  را  به ممدوح  شاعران همتای خود  ن شکل ممکن 

 . نداشته است

بی اعتنایی ممدوح و اطرافیان او به شعر  که    توان گفت می ع از ابن یمین  در دفا

  یمین به ساختار قصیده بی توجهی ابن  شاعری و رشد و پرورش شعرا عل ت اصلی    و

؛ و به حق قصاید    اند الدین محمد را ممدوح ویژه ابن یمین دانستهخواجه علاء؛    است

. اما آوارگی و    بلیغ او در دیوان است  فصیح و   ایحوی در مدح این وزیر از نمونه مد 

با بی ربار طغااین وزیر در د  ایهها و جنگ امانی و لشکرکشینابس دوامی و  تیمورخان 

به حال خود  تزلز این حاکمان »مجال رسیدگی  تا  را  لی همراه بود که  نداشتند  نیز 

 .  ( 485 :1373یاسمی،رشید چه رسد به احوال شاعر« )

تیمورخان را  خود آنقدر غور داشت که حت ی طغا  دیوانی -امور مالی این وزیر در   

خو تصر ف  دست  در  ایمن    داشت  یش نیز  دیوان  محاسبان  و  پادشاه  سیاست  »از  ؛ 

به هر چه دست می گ از آن داد تقصیر نمیشته؛  بر رعایا   کرد  سبب عرصة خراسان 

شد  بگذشت  تنگ  حد  از  ظلم  ت  و  طایفة  الخصوص  علی  تلف  ؛  معرض  در  ازیک 

پ103:  1363ماندند.«)مرعشی،    . نمی(  فردی  چنین  نمیتوانست  س  خواست  و 

 .   رپروری در سر داشته باشد سودای شاع

تی به کمال  ت و دق اند: »در محاسبه سیم و زر خس فتهخواجه گ  از طرفی دربارۀ

می وعده  چیز  هر  از  قبل  خواجه  چیز  داشت...  همه  از  بیش  شاعر  و  میداد  -صله 

(گله و شکایتی که شاعر از اوضاع هنر  421-420  : 1373،یاسمیرشید خواست... «؛ )

 .  ه دلیل عدم توجه همه جانبه علاءالدین بوده استو هنرمندان دارد ب 
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؛    ی از مضامینی که همواره در قصاید و قطعات ابن یمین به چشم می خوردیک

سرایی چون عنصری و انوری  حهاین است که وی همواره خود را با شاعران بزرگ مدی

 وحین خویش را با سلطان محمود و سلطان سنجر؛  کند و ممد مقایسه می
 تو  دانم که داند رأی ملک آرای  خسروا  

 

تربیت   از  بود  عنصری آنچه  با  را   محمود 
 

 آن تربیت را موجبی   می کنم  چون تفکر
 

شاعری   و  شعر  غیر  دیگر  هیچ  نبینم   می 
 

 جز شاعری کاری نکرد  عنصری زین پیشتر 
 

 کند ابن یمین در مدحت اکنون ساحریمی
 

 (  172ص)دیوان،  

محمود   عنصری    که   مکر  از  با 
 

شاعری  همین  موجب  و  کرد   چها 
 

منِ و  بیشی  نیم   بنده  تو  کم   هم 
 

عنصری از  و  غازی  محمود   ز 
 

 ( 1175-1173)دیوان،ب 

ها و  تا بگوید محروم بودن از ممدوحانی چون محمود و سنجر موجب محرومیت     

او   زندگانیگمنامی  بودن  رونق  بی  بیاش  و  قصایدش  و  استشکوهی  نه  ؛    شده 

ان  که شاعر جاوید دهد  و دراین باره مدام برای ممدوح توضیح می؛    ن اوهنرمندنبود

 .  را به خود جلب کند تا نظر عنایت آنان  کنندۀ نام پادشاه است
می زنده  شاعر  رابه  شاهان  نام  گیتی  به   ماند 

 

سامان دوده  چراغ  گیرد  رودکی  از   فروغ 
 

 (      143 ص)دیوان،                      

و بررسی نهایی تحلیل . 11  

دهد و ابن یمین اگرچه ممدوحان  می  ۀ ممدوح قلم مدح را جولان شاعر برازند 

کدام را آنچنان که بایسته و  ای بوده که هیچمختلفی داشته ام ا اقتضای زمان به گونه

ی  از شعر دوستی و شاعر نواز     ؛ در تواریخ   استاش بوده مدح نکردهشایستة شاعری

آمده؛ سربداری کمتر س ی  امرا به میان  استقبال می  هرچند   خن  -از شاعران شیعی 

بدان صورت  اند کرده ام ا  تبلیغات خود  ؛  دنبال گسترش  شعر  رسانهبا      به  مانند  ای 

اند تا شاعر یا گروه شاعران  از طرفی تشکیلات درباری تشریفاتی نیز نداشته  .اند نبوده

در درباری گرد هم آیند و    مار آید و مثلاً به عنوان یکی از واحدهای تشریفات به ش 

نیزالشعراملک نیز    .د نباش داشته    ئی  آنان  از  البته مدت زمان کوتاه حکومت هر یک 
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بتواند  شاعر  که  نبوده  حد  ویژۀ  مدیحه  بدان  کار    کسی سرای  در  تا  آید  حساب  به 

فریومد به  هر وقت از  ابن یمین نیز »  ؛ پردازی هر روز بیش از پیش تلاش کند قصیده

می میسبزوار  پیدا  احتیاجی  و  مد آمد  را  امرا  این  می کرد  به  گفحی  هم  غالباً  و  ت 

او یکی از علل التجا بردن او به  . غارت شدن املاک و خانه و علاقة    رسید چیزی نمی

  از   د است و در واقع هیچ کدام ابن یمین آواره دربارهای متعد .  (  485، همانامراست )

نمی  65 او  اممدوح  شاعر  »در  مدایحی  نگیزهتوانستند  سرودن  برای  نیرومند  های 

وجعالی به  بیاورند.تر  ساده  .(  79  : 1383مهر،)مشتاق  « ود  او  قصاید  دلیل  همین  به 

تجم  و  »استخواناست  و  شاهانه  شکوه  و  )شفق، ل  استوار«  و  محکم    : 1380بندی 

ممدوحین  "برای  های فخیم و پرطنطنه  دقیق و قصیده  سراییِقصیده  .   ( ندارد123

»فتوحات و  ه برازندۀ  قصیده مدحی غر ا و باشکو  .  است  "و مشو قین شعر دوست کریم  

  و قتل و غارت و آوارگی   ثمرسامان و بیهای بیاست نه لشکرکشیغزوات شعرانگیز«  

مدحی    ؛  ( 519  :1373یاسمی،رشید ) چیز  قصایدِ  بی  و  فقیر  شاعر  اگر  حتی  یعنی 

 باشد خود زندانی  بی است حتی اگر  ا در دورانی باشد که کشور در آرامش نسباشد ام 

قصاید  دلپذیرترین  خوا  ،  سرودرا  فر خی   هد  و  سعد  مسعود  مانند  که  و    ؛  فردوسی 

ا ترتیب در »زندانشیواترین  به  نوایی )در تبعید( و در  ،  شعار خود را  در روزگار بی 

 .  اند « سرودهای از قراء طوس ام درویشی و در کنج قریهای 

ر شعری مقص ر نیست و مقهور محیط خود است و  در این فق  »پس ابن یمین 

ع و بلندی رسیده است باید دانست که با قرن خود مخالفت  ین درجه از تنو  اگر تا ا

 .  )همان(  .«ورزیده و مشکلات محیط را مغلوب کرده است

دلایل شاع  ، بنابراین  زمانه  با  را  خود  روزگار  همواره  چون  شاعر  پیشین  ران 

ها و  میهای آنان را به ناکاها و خوش اقبالی ند. »کامرواییکعنصری و... مقایسه می 

نهد.... و هنر نشناسی مردم روزگار و خس ت و قدرنشناسی های خود برابر میبدبختی

  ض و طعن تقصیر را به گردن بخت گیرد و به تعر بزرگان مملکت را به باد انتقاد می 

میفق  انامو خخود  و  براافکند  را  هنرورزی  و  مایة  ردمندی  خود  گناهی  ی  و  ننگ 

 . ( 82-83  : 1383مهر،قشمارد.« )مشتانابخشودنی می

علاوه بر این همچنان که منتقدان تاریخ ادبیات، هر شاعر را در یک یا دو ژانر و یا  

ن قطعات  تر ارزیابی می کنند؛ ابن یمین را  به اتفاق در سرودیک یا دو قالب موفق
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وی در    »قدرت قریحة   .  ین قالب محسوب داشته اند سرآمدان ا  و اند و او را جزستوده

تی دارد  طعات اخلاقی آشکار و قابل ملاحظه است... کلام او از این حیث مزی نظم ق

 .  ( 377: 1375کوب، که در سخن دیگران نیست.«)زرین
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Analysis of conceptual metaphors in Garshasp-nama 
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Today, metaphor has turned from literary ornamentation into an 

interdisciplinary subject and has encouraged many fields of study 

to act. Conceptual metaphor, as one of the most recent and 

essential theories, considers metaphor not as a mere vocabulary 

but as a model and system for thinking. One of the proper ways to 

better understand this issue is to study the epic works to discover 

the formation process of civilization and recognize its intellectual 

foundations. According to the results of such studies, we can 

emphasize the theory that human thinking has a metaphorical 

nature and the primary conceptual system of his mind is formed 

based on a small set of empirical concepts that come directly 

from his experience of the outside world and are expressed in 

language. In this research, with the method of quantitative and 

qualitative analysis, the ways of explaining abstract concepts in 

Garshasph-nama were analyzed, and the most used source 

domains and target domains were determined; the high frequency 

of ontological metaphors revealed its relationship with Asadi 

Tusi's belief and moral system; and moral and wise, life and 

death, and sensation and thought aspects were announced in the 

poet's metaphors. 

    Keywords:  Conceptual metaphor, epic literature, Garshasp-

nama, Asadi Tusi. 
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 چکیده

استعاره موضوعی است که امروزه مورد توجه اندیشمندان زیادی قرار گرفته تا آنجا که از   

های گوناگونی را به کنش واداشته  ای تبدیل شده و دانشای بینارشتهای ادبی به مقولهآرایه

به مفهومی  استعارة  نظریاتاست.  مهمترین  و  از جدیدترین  یکی  در    ، عنوان  نه  را  استعاره 

الگویی برای اندیشیدن و نظامی برای    مثابه که به عنوان صنعتی ادبی محضح واژه و بهسط

قرار می نظر  بشر مطمح  راهتفکر  از  این مسألهدهد. یکی  بررسی متون    های مناسب درک 

های فکری آن را دریافت و از  مایهگیری یک تمدن بنحماسی است تا با دقت در روند شکل

بر   تأکیدی  انسان ماهیت  آن مسیر  تفکر  نظریه داشت که  و  این  اولیاستعاری دارد    ۀ نظام 

ذهن   پای  اوتصوری  از  ۀ  مجموع  ۀبر  مستقیماً  که  گرفته  شکل  تجربی  مفاهیم  از  کوچکی 

خارج  اش  تجربه  جهان  و  از  شده  نمود  ناشی  زبان  میدر  پژوهش  پیدا  این  در  با  کند. 

  با روش  حاصل   نتایج   بررسی   و (  برداریداشتیاد )   ای کتابخانه  ابزار   با   اطلاعات   شیوةگردآوری

،   و   توصیفی    های حوزه  و  بررسی   نامه،گرشاسپ  در   انتزاعی   مفاهیم   تبیین  نحوة  استنباطی 

  را   آن   رابطۀ  شناختی،هستی  های استعاره  مشخص شد. بسامد بالای   پرکاربرد   مقصد   و   مبدأ

  زندگی  حکمی،   و   لاقیاخ  هایجنبه  و  آشکار ساخت   توسی  اسدی  اخلاقی  و   اعتقادی  نظام   با

 نمایان شد.  شاعر هایسازیاستعاره در  مقصد  هایحوزه  از  اندیشه و احساس مرگ، و و

 . توسی نامه، اسدیاستعارة مفهومی، ادب حماسی،گرشاسپ :واژگان کلیدی    
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 . کلیات۱

 . مقدمّه۱-۱

دهی، پردازش و  سازمان عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط، کسب اطلاعات و  زبان به 

ها برای  انتقال آن، در فرایند تفکر نقش مهمی دارد. از این رو یکی از بهترین روش 

فهم اندیشه و باورهای افراد و بررسی تحولات اندیشگانی جوامع، مطالعۀ زبان آنها و  

 سیر تحول آن است.

به       تاستعاره  مورد  دیرباز  از  زبان  مهم  ابزارهای  از  یکی  بوده  عنوان  ادیبان  وجه 

ای به خود گرفت تا آنجا که  رشته به مرور که مطالعات زبانی رنگ و بوی میان است.  

شناسی، فلسفه، مردم شناسی و ... را نیز درگیر کرد، فلاسفه و نظریه  های روان حوزه 

ویژه  توجه  ادبی  مفهومی«  پردازان  »استعارة  نظریۀ  داشتند.  معطوف  استعاره  به  ای 

ادعا  از جدیدترین و مهمترین نظریات در حوزة زبان  عنوان یکیبه  شناسی شناختی 

کند شیوة درک ما از مفاهیم انتزاعی بر استعاره استوار است و در حقیقت استعاره  می 

ای فقط ادبی به  به حوزة مفاهیم مرتبط است و نه الفاظ. این نظریه استعاره را از آرایه 

های بشر و ساز و کاری  برای درک بهتر اندیشه جایگاهی ممتاز رسانده و از آن ابزاری

 ذهنی برای درک مفاهیم انتزاعی ساخته است.

از راه       ا یکی  ادبی  ادعا بررسی متون کهن  بهتر این  بیان  های درک  تا شیوة  ست 

با سنجه  اثر  از آنجا که پژوهشگران، حماسه را  خالقان  های این نظریه واکاوی شود. 

که شامل مظاهر    دانستهقومی  و  افتخارات فردی    پهلوانی و  رفتارهای  وصف  مبتنی بر

زندگی   و مختلف  است  با    ایشان  را  آن  که  همچنین  کوشش    پیشینیان دورانی 

را به تمدنی بافرهنگ و شکوهمند تبدیل کنند مرتبط  ت ابتدایی خود  مدنیّکردند  می 

پهلوانی، بن دانند، می می  بررسی متون حماسی و  و  های کهمایهتوان گفت  ن فکری 

آن  رشد  روند  و  جامعه  می فرهنگی  روشن  را  این  شیوه   .کند ها  بیان  استعاری  های 

ها همان است که این پژوهش بر اساس نظریۀ استعارة مفهومی به دنبال آن  اندیشه

 است. 

بی      به شاهکارِ  ادبی حماسی  نوع  در  توجه صرف  دیگر  فردوسی  از سوی  همتای 

منظومه  است  شده  باعث  قرار  پاکزاد  توجه  مورد  چندان  آن  از  پس  پهلوانی  های 

باعث    هرچند نگیرند.   که  است  اصیل  و  پرفروغ  چنان  ایران  ملی  بزرگ  حماسۀ 
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ترین منظومۀ پهلوانی  عنوان کهننامه نیز به ای شده، گرشاسپکننده ماندگاری خیره 

ستگی  شای(  49و    10-8،  1:  1393)آیدنلو،  ترین آنها  پس از شاهنامه و یکی از اصیل

نظر   مورد  زمینۀ  در  که  نکته  این  به  توجه  با  و  اساس  این  بر  دارد.  بیشتر  مطالعات 

پیشِ  پژوهش  نشده،  انجام  مشابهی  دارد  مطالعۀ  نظر  در  گردآوریرو    با   اطلاعات  با 

بررسی   ( بردارییادداشت )  ایکتابخانه   ابزار   و   توصیفی   ایشیوه   به   حاصل  نتایج  و 

یم انتزاعی را در گرشاسپ نامه مشخص و بر اساس های تبیین مفاهشیوه  استنباطی

این طریق   از  و  کند؛  بررسی  منظومه  این  در  را  آن  انواع  مفهومی  استعارة  الگوهای 

 .بینی شاعر بیابد ها و جهانای بین آن رابطه 
 

 . پیشینة پژوهش۱-۲

ایران می  در  مفهومی  استعارة  به  مربوط  مطالعات  تاریخچۀ  مقاله دربارة  به    های توان 

شناسی شناختی و استعاره« نوشتۀ ارسلان گلفام و فاطمه یوسفی راد در سال  »زبان

از زهره هاشمی در  1381 از دیدگاه لیکاف و جانسون«   ، »نظریۀ استعارة مفهومی 

»سنجه 1389سال   زبان ،  بر  تکیه  با  استعاره  بازشناسی  برای  شناختی«  ای  شناسی 

سال   در  همکاران  و  عبدی  حامد  با    ، 139۵نوشتۀ  لیکاف  معروف  مقالۀ  ترجمۀ 

سال   در  سجودی  مهران  توسط  استعاره«   معاصر  ترجمۀ  1382عنوان»نظریۀ   ،

زندگی می های »استعاره کتاب آنها  با  و جانسون،  هایی که  )لیکاف  و  1394کنیم«   )

های »زبان استعاری و  ( و نیز کتاب1393ای کاربردی بر استعاره« )کوچش،  »مقدمه 

مفهواستعاره مقالات،  های  )مجموعه  زبان 1393می«  و  )نیلی (  شناختی  پور، شناسی 

 ( اشاره کرد.  1393

های کاربردی نظیر »بررسی استعارة مفهومی احساس غم در آثار  همچنین مقاله      

خانم  نوشتۀ  سلمان«   سعد  سال  مسعود  در  ابراهیمی  و  فضایلی  کاربرد  1393ها   ،

از   ناصر خسرو«  آثار  در  مفهومی  سال  استعارة  در  همکاران  و  بارانی  ،  139۵محمد 

،  139۵بررسی استعارة مفهومی در سورة بقره  اثر حمید صباحی و همکاران در سال  

تحلیل شناختی استعارة مفهومی جمال در مثنوی و دیوان شمس« نوشتۀ ذوالفقار  

سال   در  کریمی  طاهره  و  عارفانۀ  139۵علامی  ادب  در  آینه  مفهومی  استعارة   ،

و »استعارة شناختی و چگونگی نمود آن    139۵نرگس اسکویی در سال    فارسی« اثر 



  

 

ره
تعا

اس
ل 

حلی
ت

پ
اس

رش
 گ

در
ی 

وم
فه

ی م
ها

مه
نا

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 
    

   
 

     

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

27۵ 

فاطمه   و  گودرزی  حسن  نوشتۀ  معلوف«  فوزی  اثر  الریح«  بساط  »علی  قصیدة  در 

 اند. به بررسی این مقوله در آثاری خاص پرداخته  139۵خرمیان در سال 

می  پایان همچنین  به  دنامه توان  استعاره  »بررسی  مانند  دانشگاهی  ادبیات  های  ر 

»بررسی   طباطبائی،  علامه  دانشگاه  در  نیره صدری  اثر  شناختی«  دیدگاه  از  فارسی 

مدرس،  زبان تربیت  دانشگاه  در  ابراهیم  پور  شیرین  اثر  قرآن«  در  استعاره  شناختی 

شناسی شناختی« اثر مهتاب  های نهج البلاغه: رویکرد زبان »تحلیل مفهومی استعاره 

های  واره های مفهومی و طرح مدرس، » بررسی استعاره نورمحمدی در دانشگاه تربیت  

ی غم در اشعار فریدون مشیری« اثر آزاده قاسمی در دانشگاه فردوسی  تصویری واژه 

دانشگاه   در  نجار  مهدی  اثر  شاملو«  اشعار  در  مفهومی  استعارة  »تحلیل  و   مشهد 

 گیلان هم اشاره کرد. 

های دانشگاهی و مقالات فراوانی  نامه یاننامه پادربارة مطالعات مرتبط با گرشاسب     

به  است.  نشده  توجه چندانی  پژوهش  این  نظر  مورد  مقولۀ  به  اما  دارد،  عنوان  وجود 

می  پایانمثال  به  استعاره  نامه توان  به  سنتی  منظری  از  که  کرد  اشاره  زیر  های 

 اند: پرداخته 
 (  1389)قلاوند،   پژوهشی در صور خیال گرشاسب نامه اسدی توسی

 (  1392)بابایی،  گرشاسب نامه اسدی توسیبررسی بدیع و بیان در  

 . استعاره۱-۳

  بحث   آن  از  یانب  درحوزة   که  است  ادبی   ابزارهای  مهمترین  از   یکی  بلاغت  در  استعاره

شناختی،  های زبان شود. هر چند به گفتۀ امبرتو اکو استعاره از ازل موضوع بحثمی

   (. 231: 1390)اکو، شناختی بوده است زیباشناختی و روان 

مهم    را  استعاره  معمولاً  سنتی  بلاغی  کتب  به در  مجاز  و  مجاز  نوع  علاقۀ  ترین 

و در آن  (   17۵:  1393)شمیسا،    داشتدانستند که به زبان ادبی تعلق  مشابهت می

رو  . از این (38:  13931)داوری و همکاران  رفت  کار نمی کلمه در معنای اصلی خود به 

بود   زبانی  تعابیر  زیبایی  برای  ابزارهایی  ادبی  صنایع  باقی  .  (32)همان:همانند 

ۀ  همچنانکه ارسطو آن را نوعی مقایسۀ تلویحی مبتنی بر اصل قیاس و استوار بر پای

 
 مقاله »استعارة مفهومی در آیات قرآن«  ، علیرضا قائمی نیا  1

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/672738
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/672738


                                                                                                              

 

  

 
  

ش  
دان

14
6

-
14

7
 

   

13
88

 

 

276 

می  بود تشبیه  تزئینی  امری  اساساً  و  نبود  که ضروری  راد،    دانست  یوسفی  و  )گلفام 

معنای  (61:  1381 در  لفظ  کارگیری  به  و  مشابهت  علاقۀ  با  مجازی  تفتازانی  یا   ،

به  با  مجازی  آن  از  نیز  جاحظ  و  کرده  معرفی  حقیقی  معنای  با  آن  مشابهت  جهت 

گامی که جای آن چیز را گرفته باشد  تعبیر نامیدن چیزی به نامی جز نام اصلی هن

البته در این میان جرجانی دقیقتر  (.  108:  1394)ذوالفقاری و عباسی،یاد کرده است  

جنبه  و  روان نگریسته  کرده  های  تلقی  مهم  نیز  را  آفریننده  ذهنی  تلاش  و  شناختی 

توان گفت دیدگاه کلاسیک،  طور خلاصه می . به (18: 13931)داوری و همکارن، است 

زبان  ا عادی  سطح  از  خروج  طریق  این  از  و  کلام  ساختن  باشکوه  باعث  را  ستعاره 

نشان  (122:  1389)هاشمی،  داند می  متقدمان  تعاریف  کدکنی  شفیعی  قول  به  اما  ؛ 

)شفیعی کدکنی،  اند  دهد آنها دربارة مفهوم و حوزة معنویِ استعاره متزلزل بوده می 

1388 :108 .) 

میلادی اندیشمندان متأخر غرب نیز    1980از سال    در کنار دیدگاه قدما و تا پیش

می  بررسی  واژگانی  سطح  در  را  شباهتاستعاره  به  را  آن  و  مربوط  کردند  ها 

زبان می  حوزة  در  آنکه  تا  سال  دانستند  حوالی  و  شناختی  میلادی    1980شناسی 

داد  ای مطرح شد که استعاره را متعلق به زبان روزمره دانسته، به ما توضیح می نظریه 

می پدیده خود  حسی  تجربیات  با  را  انتزاعی  به های  سیستم  شناسیم؛  دیگر  عبارتی 

 (. 62: 13932)داوری و همکاران، ادراکی انسان اساساً استعاری است 

 های نظری است با این نقطۀ مشترک ای از دیدگاه شناسی شناختی مجموعهزبان      

عو رابطۀ  و  است  شناخت  فرایند  از  بخشی  زبان  ارتباطی،  که  فرهنگی،  امل 

می روان  بازتاب  را   ... و  از  شناختی  منفک  چیزی  زبانی  شناخت  اساس  این  بر  دهد. 

به  نیست. معنی شناسی شناختی  انسان  زیرشاخهشناخت  به  عنوان  دانش  این  از  ای 

پردازد. در این دیدگاه معنی آن مفهومی است که در اثر  رابطۀ میان زبان و ذهن می 

صورت   یک  می کاربرد  ایجاد  موقعیت  یک  حسی  یا  عینی  تجربۀ  و  در  زبانی  شود. 

:  1391)گندمکار،  گیرند  حقیقت مفاهیم در ذهن انسان از راه تجربیات او شکل می

 
 شناسی شناختی«شناسی و استعارة مفهومی از دیدگاه زبانمقاله »معرفت ر،پورضا نیلی 1
داوری اردکانی و هاجر آقا   نگار ۀ ترجم «،مقاله »ظهور زبان استعاری مفهومی برای آینده ،آنتونی جی ان جاج 2

 ابراهیمی 
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به (1۵6 نیز  استعاره  در  .  فعال  فرایندی  رشته،  این  مباحث  مهمترین  از  یکی  عنوان 

 (.1389:120)هاشمی،  شود نظام شناختی بشر محسوب می

هایی که با  لیکاف و مارک جانسون که برای نخستین بار در کتاب »استعاره   جرج      

های مفهومی را مطرح کردند، معتقدند استعاره  کنیم« بحث استعارهآنها زندگی می 

  19-13:  139۵)لیکاف و جانسون،  ابزاری برای تفکر و راهی برای درک جهان است  

از حوزه اره وبر این اساس استعاره مبتنی بر طرح (.    3۵0و   ی تجربی و حسی  هایی 

نظام  انطباق  فرایند  یک  طی  و  کرده  عمل  حوزه )مبدأ(  درک  باعث  انتزاعی  مند  ی 

دلیل نیاز انسان به  عبارتی دیگر استعاره به به   (.1393:20)کوچش،  شود  )مقصد( می 

آگاهی و  مفاهیم  بر  تکیه  با  ناآشنا  و  انتزاعی  مفاهیمی  ازپیش  درک  مبناییِ  های 

می دانست شکل  به ه  نقشی  استعاره  دیدگاهی  چنین  در  که  است  واضح  مراتب  گیرد. 

 ای ادبی یا زینتی برای کلام دارد. تر از آرایه مهم

 

 ی مفهومی. انواع استعاره۱-۴

استعاره  جانسون  و  دسته لیکاف  سه  در  را  مفهومی  جهتهای  ساختاری،  و  ی  مند 

طبقه هستی میشناختی  دبندی  اساس  این  بر  یک  استعاره  رکنند.  ساختاری  های 

می  سازمان  دیگر  مفهوم  چارچوب  در  استعاری  شکلی  به  و  یابد  مفهوم  )لیکاف 

ای برای  به بیان دیگر حوزة مبدأ ساختار معرفتی نسبتا پرمایه (.  29:  139۵جانسون،  

عنوان مثال در استعارة مفهومی  به   (.1393:62)کوچش،  شناسایی حوزة مقصد است  

هایی مانند شیء، مکان و حرکت درک  زمان را با کمک واسطه   »زمان، حرکت است«

می می  زمانی  نظیر:  مواجهیم  جملاتی  با  و  نوروز  کنیم  رسیدن  منتظر  که..؛  رسد 

 رسد و ... . هستیم؛ بهار دارد از راه می 

استعاره       جهتدر  دیگر  های  کامل  نظام  به  توجه  با  مفاهیم  از  کاملی  نظام  مند 

مند های مکانی پیوند دارد جهت و چون بسیاری از آنها با جهت  شوددهی می سازمان

می  جانسون،    شوند نامیده  و  و    (.29:  139۵)لیکاف  انسجام  ایجاد  نوع،  این  کارکرد 

هایی که مفاهیم  ای از مفاهیم حوزة مقصد است مانند استعارههماهنگی در مجموعه 

(.  6۵:  1393)کوچش، نند ک خوب، بیشتر، سالم و خوشحال را با جهت بالا مرتبط می
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آورم؛ کمی بلندتر  کنیم نظیر:  دارم بال در می در این دسته ما از جملاتی استفاده می 

 صحبت کن؛ او از جایگاه والایی برخوردار است و ... 

فراهم  های هستیاستعاره مواد  و  فیزیکی  اجسام  از  ما  تجربۀ  اساس  بر  نیز  شناختی 

...  ی نگریستن به رویدادها، احساسات، ایده اهایی هستند برشده و مانند پنجره  ها و 

مواد  هستی   مثابهبه  و  جانسون،  ها  و  از    (.۵0و49:  139۵)لیکاف  مدل  این  در 

است  استعاره مقصد  حوزة  به  جدید  وضعیت  یک  اعطای  مبدأ  حوزة  وظیفۀ  ها 

م  یهایمان را بتوانیم در قالب اشیا و اجسام و ظروف درک کنای که ما تجربه گونه به 

:  1393)کوچش، بدون اینکه توضیح دربارة نوع آنها داشته باشیم؛ مانند جاندارپنداری

بریم مانند: زندگی او را خرد کرد؛ ذهنم  کار می در این دسته نیز ما جملاتی به (.  64

شود؛ احساس امروز قفل کرده است؛ هنگام عصبانیت شخصیت واقعی او نمایان می 

 ی او شد و ... . رمسئولیت بیش از حد باعث بیما

 

 . خلاصه۱-۵

های مفهومی از دو مفهوم تشکیل شده  ها یا مفهومی هستند یا زبانی. استعارهاستعاره

)حوزة  الف  )حوزة مقصد( در قالب    ب   روند کهکار می است به   »ب الف « صورت  و به  

می  درک  استعارهمبدأ(  استعارهشود.  این  مظاهر  زبانی  هستند  های  مفهومی  های 

های مبدأ )الف( برای درک  . در رویکرد شناختی، انتخاب حوزه (74:  1393  ش،)کوچ

بنیان حوزه  که  دارد  بستگی  انسانی  عوامل  به  )ب(  مقصد  یا  های  تجربی  های 

می  نامیده  نمی انگیختگی  یعنی  استعاره شوند؛  تمام  دقیقا  داشت  انتظار  های  توان 

بخشی هرچند  دید؛  دیگر  زبانی  در  را  زبان  یک  جهانا  مفهومی  آنها  شمول ز 

های استعاری مبدأ بر مقصد، نسبی  . از سوی دیگر انطباق (277و134)همان:هستند 

همچنین  (.  1۵1)همان:شودکار گرفته می ی مبدأ به است؛ یعنی تنها بخشی از حوزه 

های دهند به نام نظام تری را تشکیل می بندی بزرگ های مفهومیِ مجزا دستهاستعاره

به  »زنجیره ن  عنوااستعاری؛  استعاری  نظام  را  مثال،  مسئله  این  هستی«  بزرگ  ی 

می  پدیده بررسی  و  اجسام  مفاهیم  که  استعاره کند  راه  از  مکانیسمی  چه  با  ها ها 

 شوند.ساخته می 
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 نامه . گرشاسپ۱-۶

سرودة اسدی توسی شاعر   ترین منظومۀ پهلوانی پس از شاهنامه،گرشاسپ نامه، کهن

ی وزیر ابودلَُف  نبه درخواست محمد بن اسماعیل حصرا  آن  نامدار خراسانی است که  

ابراهیم  برادرش  و  ا  شیبانی  است.  درآورده  نظم  به  ابودلف  خود  پیغام  نیز  سدی  و 

هجری قمری آغاز کرد و در سال    4۵6یا    4۵۵در سال های  نامه را  سرودن گرشاسپ

ازده هزار  ا یبین هفت تنامه  گرشاسپهای مختلف  نسخه قمری به پایان رساند.    4۵8

  عنوان مثال نسخۀ مرحوم حبیب یغمایی هفت هزار و پانصد بیت دارد. بیت است؛ به 

ماجراهای گرشاسپ،  در گرشاسپ اجدادنامه،  در    که جمشید    نوادگان از    و رستم    از 

هایی التواریخ روایت شود. در تاریخ سیستان و مجمل ، روایت می بودهخدمت ضحاک  

نام »کتاب  ةدربار به  نوشتگر  کتابی  »اخبار گرشاسپ«  یا  بلخی  ؤابوالم  ۀشاسپ«  ید 

منبع اسدی توسی  و یا شاهنامۀ وی  این کتاب  احتمالاً  دهد  آمده است که نشان می 

گرشاسپ سرودن  استبرای  بوده  به (49تا4۵:  1393)آیدنلو،  نامه  هرچند  احتمال   ؛ 

انهای قدیم  استکه در برگیرندة د  -نامه  ها نیز با نظر به کتاب خدای قوی این کتاب

ابن مقفع به عربی ترجمه شده  از سوی دیگر  تألیف شده   -  ایران بوده و توسط  اند. 

(.  7:  1393)اسدی توسی،  اشارة اسدی به نامۀ یادگار مهان را نباید از نظر دور داشت 

افسانه  و  روایات  به  تنها  منظومه  نمی این  تاریخی  بیان  های  به  گوینده  بلکه  پردازد 

 (. 6)همان:و تربیتی و اجتماعی نیز توجه بسیار دارد  قیدستورهای اخلا 

 

 . بحث و بررسی ۲

استعاره  بخش  این  گرشاسپدر  در  مفهومی  موارد  های  ذکر  با  و  شده  بررسی  نامه 

   پربسامدتر چند نمونه از هر کدام بیان شده است.

 

 الف. ساختاری

یک وجود  مثابهخدا به . ۱  

های شناخته شده ی مذهبی باید از حوزه هاانبرای توضیح مفاهیم انتزاعی در گفتم

بهره برد. اسدی در مقدمۀ منظومه طی هجده بیت ضمن ستایش خداوند به وصف او  
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بخش می  در  و  به پردازد  نیز  دیگر  مفهومی  های  استعارة  مدل  این  از  حال  فراخور 

کند. این نعت بر اساس یکی از الگوهای متون مقدس شکل گرفته است  استفاده می 

زمان از تشابه فرضی با موجودی که برای انسان    توصیف یکتای لامکان و لا  برای  که

 عنوان مثال: کند. به قابل درک باشد استفاده می 
 نههههدیشن اوههههدیشسی شی چونهههه ی ههههدی هههه   -

 توجه به ابعاد جسم و در نتیجه مکانمندی

ی215-1ی1بههگ ش نینواهه یبههدیدرهه یشنهه  س 

ی

 بگ ههههههو یاههههههگیسینو هههههه ی و شههههههو  -

 های انسان است.ویژگینوشتن از 

ی27-3ی چههههه ی شمیر ن اهههههوش یش ههههه و 

ی

 رههایشمی ههای چههو ی ههای ههدیرهه نیاهه ش  -

 احساس سرافرازی مقابل دیگری

ی9-142یبچهههوم ی سشنههه یبهههدی اگهههوینهههوش 

ی

  ههههوشیمیشاههههگ یف هههه یبههههدی دهههه ایر ههههو  -

 ارسال هدفمند پیام

ی12-141ییبویشنپی   ی و  یش چهه  یاگههو 

ی

 جرهههههو ی شیجرونههههه ش یسیاهههههگ ش ی ههههه ا  -

 و ... بودن  حاکم

ی9-143یبوف نههه ری هههونیشهههو ش ی ههه ا 

ی

. زندگی سفر است 2  

متنوعی دارد: ۀ  های مفهومی همین نمونه است. این استعاره زیرمجموع یکی از مشهورترین استعاره 

نقلیه.    ۀهای متفاوتی برای سفر رفتن وجود دارد؛ مثلا سفر پیاده، سفر با دیگران یا سفر با وسیلراه

رفته و باقیماندة  مجهز برای تامین نیازهایش همراه دارد. مسافر معمولاً به مسیر    باریمسافر کوله

کند. در سفر معمولاً مخاطرات و موانعی پیش رو هست. رسیدن به مقصد بر ای مسافر  راه دقت می

 شود: مفهومی دیده می ةاستعارۀ زبانی این نمون صورتهای اسدی نیز  ۀاهمیت دارد. در منظوم

سی هنی   دی ش ی  ی ِ  -      و  ن،ی اای

به   این  جهان  در  سفری  زندگی  و  دریا  مثابه 

 دریاست

ی18-8ی هی شنهههب،یبهههو یسیاهههو ،یبو بهههو 

ی

 سشونهههههدیبههههه ش ینهههههوین شنههههه ی نههههه   -

 زندگی همانند سفر دریایی پرمخاطره است.

ی19-8ی  یشاهههای  ری  اهههوی ههه  ینور اههه 

ی

 
چ سوم،    ،ییغمای  بیحب اد ی: زنده  حی.گرشاسب نامه، تصح1393بن احمد،  یعل  ،یتوس ی اسدمنبع ابیات این بخش:  1

 .کتاب یای تهران: دن 

 .  شمارة بخش و شمارة بیت استدهندة تشانترتیب بهاز راست به چپ،  اعداد کنار ابیات  2
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 ن ههه  یفنبهههدیبواخهههبیشمیاههه  یسیم هههب -

 در سفر یراههمعرفی راه و ب

ی18-2ی هی سمنیسی شهیاههههههو یبروههههههب

ی

 نههههبی  یرههههه نی وههههه یاِهههههو  وشغ  -

 معرفی ابزار راهبری در سفر

ی7-3یی دی لی هیبههدینهه   یبههدیاههگ ش یبههو 

ی

 شنهههه ششههههوی ههههایسیشههههوی شنههههبیر اچ ه -

 هارهرو بودن تمام انسان

 19-3 شنهه ه ههدی ههای هی شنههبیج اچ ه

 

  چههه  ی ههه  ینرهههو  ینههه  ی شهیشههه   -

 عنوان پایان سفرگ بهمعرفی مر

ی24-141یه   ِههدیسی ِههدین   هه یرچهه  یبههد

ی

 . زندگی )هستی( رزمگاه است3

استعار مقدس    ة همانند  متون  در  است«  تجارت  »زندگی  مشهور  همکاران، مفهومی  و  )صباحی 

مبارزه   ۀای روبرو هستیم که زندگی را چونان عرص، در متون حماسی نیز با استعاره(94و93: 139۵

 عنوان نمونه: ها و بدی ها خالی نیست. بهمگاهی که هیچگاه از نبرد خوبید. رزدانمی

 نا چهههه ی ههههدیبههههویجچهههه ی ههههوینههههوا ا -

سار و یکای از مواناع توصیف جهان: اژدهاای هفت

 سفر

ی31-144یه ههه یهههه سینواونههه یشمی هههوا ا

ی

 . زندگی )هستی( بزمگاه است4

بیرونی،  هستی  پیشین اینجا نیز با موردی مشابه روبرو  ةهمانند استعار م؛ با این تفاوت که آن رزمِ 

پیری  در  و  سپری شده  غفلت  با  جوانی  در  که  بزمگاهی ست  دنیا چون  است.  درونی شده  اینجا 

به وفور مشاهده  مصایبش آشکار می نیز  تعلیمی  ادب  نکته )و همچنین مورد قبلی( در  این  شود. 

بهمی بهشوند؛  زیر هستی  بیت  مثال در دو  بهلس ش جمعنوان  عنوان  نیز  و جوانی  زمان    مثابهادی 

 توجهی به گذر عمر است معرفی شده: مستی و طرب که باعث بی

 

 نههههبیننههههگیشمینوههههو جرههههو یبگ گوه  -

 جههههه شن نیا  ههههه یسی خههههه  نینهههههوم -

 مجوانی زمان مستی و پیری زمان غ 

 33-144یی وههو ش یع و ویروکیسی وی    

 34-144یغ ههنی سمیر واخههبی فاهه یدههوشم

 

آخرت است  زرعةدنیا م.  5  

از استعارهاین استعاره به مشهور »زندگی    ةهای مفهومی متون مقدس منتج به استعارعنوان یکی 

خوبی  نامه بههای حکمی و اندرزی گرشاسب های این استعاره در بخششود. جلوهتجارت است« می 
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بهمشاهده می و  شود.  این جهان همانند دشت  زیر  ابیات  در  مثال  بعنوان  برای  رداشت کشتزاری 

 . (46بخش-144: 1393اسدی توسی،) محصولش در آن جهان معرفی شده است

ی چههههه ایشنهههههبی شنهههههو ی س هههههای سش ی-

ی هین ههههبیسیبهههه ی وهههه ای  هههه ی ونههههبی-

یههههویف یشوهههبی واچدهههو ی هههو ا ینهههومی-
ی

یی دی روف یجرو یشنبیسی  بیشاایجرو 

ی و ی شهی شنهههباهههو ی وههه  یسی   هههد

یبهههههوِیشسیبههههه ش ینهههههویب هههههوما یبهههههوم
ی

مثابه ساختمان  اجزای طبیعت مانند: بدن به  مثابه) و اجزایش بهجهان هستی    مثابه. انسان به6

 خورشید و ...(  مثابهو روح به

دانند. از این منظر  شاید بتوان این دیدگاه را مشابه دیدگاه عرفا دانست که انسان را عالم اصغر می

استعارهمی به های مفهومی دیگری چون »انستوان  به    مثابهان   ... و  گیاه« و »خرد و روان و بخت 

 های این استعاره عبارتند از:کلی دانست. نمونه رةی این استعاموجود یا گیاه« را زیرمجموعه مثابه

 بهههه سیشنههههبی ف هههه ینههههویش   هههه ی هههها -

 دیوار: جسم و خورشید: روح

ی2-142یا   هههه    ی دههههبیی1 اهههه ش می

ی

  هههه ی اوههههچ هی هههه ن یمی ههههو  ین ههههو  -

غ:روح، نیام:جساام، لالااه: چهااره ش درگذشاات تیاا

 گشتاسپ

ی49-142یش یم  دهههو بوشاههه ی ههه  ی اهههد

ی

   اههههه یف ی اههههه هبگنهههههبیشاهههههایسیشمی -

 اندوه:انطباق حوزه مبدأ)طبیعت( بر مقصد)انسان(

ی6-143ی  هه بههو  یمیی شاههدباو اهه ی هه  ی

ی

   ا ههههه یباههههه  ینهههههولیسی هههههدیبهههههو س ی-

 توصایفِ  )طبیعت( بار انساان:  انطباق نظام هستی

 گرشاسپ

ی6-144یاو یب خیسی اایبوگیسبههو  یهچههو

ی

 یک شیء در حال حرکت است.( مثابه)گذر زمان بهمکان    مثابه. زمان به7

می نشان  زمانی  جملات  واسطهبررسی  طریق   از  زمان  مفهوم  درک  واژهدهد  و  و  ها  مکانی  های 

انجام می نیز در منظومهحرکتی  اسدی  نبودشود.  تفکر دور  این  از  به عنوان نمونه در اش  ه است. 

انسان گاه یعنی گذر زمان، حرکت شیء است؛  زیر، گشتن سال و  ثابت  ابیات  ناظرینی  ها همانند 

 هستند و زمان همانند شیئی متحرک قلمداد شده است(. 

ی16-3   یب  یسی   ی شلیشوبییشافینقطدیم هههو ی  خهههبیبچگهههوی هههوشینهههولیشوهههبی-

 
  ،ای داده نشدهتوضیح اضافه ح،دلیل وضوعباراتی که زیرشان خط کشیده شده و گاهی نیز به کلمات و س،از این پ  1

 ی مفهومی مورد نظر هستند.های مبدأ یا مقصد و یا صورتی زبانی برای استعارهعنوان حوزهبه
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ی هه یبگت ههبیشمیشاههای ههو یاههبی چهه یشههوهی-

یشمیشاههههایرههههایر  اههههویناو هههه ی شههههوی-
ی

ی79-16یبدی   نپیبو،ی  وهی  یه  یسی ههوه

ی26-3بههدیفاههویم ههو ی رهه  یفاهه ی شههو
ی

 های پیش فرض( )درک زیبایی از طریق درک زیباییماه، گل، پری    مثابهزیبایی به.  8

ه روز این استعارهای ب»تحلیل شناختی استعاره مفهومی جمال در مثنوی« یکی از جلوه   در مقالۀ

ف پیش از مولوی برای جمال  آفتاب« ذکر شده است. این استعاره در گفتمان تصوّ  مثابه»جمال به  

رفته و او از آن برای تبیین دیدار خداوند بهره برده است. از سوی دیگر برخی  کار میحضرت حق به 

گرفته کمک  کامل  انسان  بیان  برای  استعاره  این  از  نیز  کریمی،اند  عرفا  و  .  (148:  139۵)علامی 

نامه را    ها پیش از فراگیر شدن چنین دیدگاهی بین شاعران عارف، گرشاسپاسدی توسی که سال

در نظم  رشتۀ  به    آوردهبه  »زیبایی  مفهوم  از  ظاهری   مثابهاست  زیبایی  درک  برای  گل«  یا  ماه 

 های عرفانی استفاده کرده است. به عنوان مثال:دور از برداشتهایش  بهشخصیت 

ی ا ههههو یبهههه  ی ههههگی ااههههو ا هههه یی-

ی نیبهههدیرواهههو ینهههدیبهههو ی هههوه ههه یشههه ی-
ی

ی22-12رههو ی شیبههدی نی ههو  یشمی لیبههو 

ی1-15ینرهههون ینههه و هیجههه شی ههه یمی هههوه
ی

 مثابه ساختمان. دین )و رستگاری، توبه، عدالت و بخشش( به9

وبنا(  زیربنا و ری کاربردی وجود دارد )مانند  ی »فلان مقوله ساختمان است« اجزایدر عبارت استعار

های زبانی غیرکاربردی برای مقولات  ها و ...(. برخی عبارتی غیرکاربردی )مانند اتاق و پلهو اجزای

میخیال استفاده  قرار پردازانه  اللفظی  تحت  زبان  قلمرو  در  کاربردی  عبارات  معمولاً  اما  شوند؛ 

  تفاده کرده معمولاًمفهومی اس  اسدی هرجا از این استعارة  (.139۵:98)لیکاف و جانسون،گیرند  می

حوزةبخش کاربردی  به  های  است.  داشته  نظر  مد  را  کلید  و  در  پی،  مانند  از   مبدأ  او  دیگر  بیان 

اش مفید بوده و از سایر  انتزاعی  استفاده کرده که برای تبیین حوزة  محسوس  ةهایی از حوزبخش

پدیده که »برجسته بخش پوشیده است. این  برداری  رد برای »بهرهسازی استعاری« نام داها چشم 

 عنوان نمونه: به(. 1393:1۵1)کوچش،رود کار میاستعاری نسبی« به 

  ههههدیباهههه یبههههوی  ی اههههایاههههگ ش ی   هههه  -

 دین: ساختمان و پیامبر: کلید ورود به ساختمان

ی2-2ینههویشمیبرههویشسی هه یر اهه جرههو یاب

ی

  ش ی اههههههایف هههههه و یسینرههههههو نگههههههد -

 دین: پیِ هستی

ی2-3یرههو  ههدی اههایشنههبیبچ ههو یهههوی سیج

ی

 بههههویشس نهههه یبچوخههههبی   نهههه ی ههههوه -

 مثابه ساختمان  عدالت و بخشش به

ی1-16یبههدی ههوه ی  ِی ش یسب وههنیشوههو 

ی

ی30-3ی  ی  بههههدی شیشهههه یباو هههه ی   هههه  ه ههههههو یف یش اچهههههه ی فاهههههه یر اهههههه  -
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ی مثابه ساختمان توبه به

 ی نیز دانست.(شناختهستی ۀتوان این نمونه را از دست)میبند    مثابه. عشق )و پیوند( به10

 ش نههههبی ههههویاخهههه دمی رههههوی هههه ی او  -

  او اهههههه یر  نهههههه یا اوههههههو یمیبهههههها -

 توان پیوند را به مثابه گیاه نیز دانست.می

 230-12یش  لیبخهه دیبچهه یههه ش ی هه بههدی

 33-141ی گ ا هه ی  ساههنی شیبهه ینهه ا

 

 یک جاندار   مثابهها( به. رویدادها )و پدیده11

 نهههههبی اگنههههه هیاههههه    ههههو یش  هوا  -

 مثابه یک جاندار گزنده و درندهبه  مرگ

ی16-141یینوسی نبین ص یهگش  یدههگس 

ی

  چههه ایشنهههبی هههگیبرهههویما ههه یم هههو  -

 ه هههه ش هیبههههوی ههههویبههههدی شهی هههه یسی سم -

 مثابه یک جاندارهای زمانی بهرویدادها و پدیده

 3-143یی  ههویشمی  ههو ییشووا ی چهه  ی ههوگ

 41-143یر اههو ینههو  یسینهه وهیشنهه  سیر ب

 

 یک جاندار  ثابهم . جهان به12

مقصد متنوع را توصیف کند. این    ین توانایی را دارد که چند حوزةمبدأ ا  رسد یک حوزةنظر میبه

توان بررسی کرد یک میشود از این جهت مفید است که  استعاره« نامیده می  »گسترةویژگی که  

انطباق میبر چند و چه نوع حوزه حوزة خاص   انطباقی »کا هایی   ةنون معنایی« حوزیابد و در هر 

است   بوده  چه  حوز(.  193و1393:191)کوچش،مبدأ  به  بند  این  بند    ةدر  نُه  در  و  جهان  مقصد 

یک جاندار« عبارتند    مثابههای »جهان بهنمونه  شود.ها پرداخته میبعدی به چند نوع از این گستره

 از:

  چهههه  یشههههوینههههورو ینخههههوم ی  هههه ا -

 سپهر همانند جانداری به کمین نشسته

ی35-11گههه ا یبهههدیدو هههو ی هههوهیم ههه اب

ی

 ب  ی ههههههو  لی ن هههههه یشمی اهههههه یبهههههه  -

 دنیا همانند جانداری دارای دل

ی9-2 هههدیفنههه و ی شییبهههدی سینههه  ی هههو 

ی

 ا نههههههههب سی سیسیدوااچهههههههه هیسیم ب -

 باطنمنظر و زشتدنیا همانند انسانی منافق، کریه

ی39-141بدی و ش ی   ایبدی اهه ش ی سنههب

ی

 یک جاندار   مثابه. بخت )و کین و مهر( به13

ی هههههدی هههههویجواگهههههدیاهههههود  ین دههههه ش ی-

یبوف ههنبیب ههب ههدیبههوی ههوهیجهه ی هه  یی-

ی ههه ی رهههوی  یجچههه  چهههو یبهههوی اهههنیی-
ی

ی34-9بهه اای ههوهی هه یب ههبیر ههو یجهه ش 

ی2-12نو و یضههههروکی شی ش ی  ههههببههههد

ی73-12 دیبویجوننیجههو یاههو ی چهه ی هه 
ی
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 )و مَرکب( یک جاندار    مثابه. خرد و اندیشه و گمان به14

یش ر وههههههدوههههههرو یشسی شیسیه  هههههه یه ی-

ی وهههه یاِههههو نههههبی  یرهههه نی وشغ ی-

یشمی هیرهههه نیسی هههه یشنههههپیش ههههو بههههویی-
ی

ی20-9ش شن اوههدههه یشنهه  ینهه ای وبب

ی7-3 ههدی لی هیبههدینهه  سیبههدیاههگ ش یبههو 

ی35-3 وهه ی  ههبیبههدی سمنیبههو یبههوی هه  
ی

 یک جاندار  مثابه. گیاه به15

یبههههههویا  ههههههدیف    ههههههدیاهههههه  شمیف یی-

ی یبههههدیاهههه  ش یروههههبیشمیشنهههه سهش ههههویی-
ی

ی61-12 ههوکیم ی ا  ههدی گ ههدیهخههبیشمی

ی19-144نبیسیغ  لیاو هیروج  یسیا  
ی

 یک موجود   . روان )و دل( به مثابه16

ی لیسیجهههههو یجههههه ی ههههه یشمیشسی هههههو  و ی-

یجو بههه  یجهههو ی ههه  ی هههویبههه  ی لیبهههدی-
ی

ی4-15شدهههوسمی شی ههه  ینهههو نرهههو یف ی ل

ی75-30سرو    ون   لینخبی  ی نب
ی

 ای یا جانوری بسیار قدرتمندموجودی افسانه  همثاب. پهلوان به17

یج  بهههدی اههه  نهههون یشمی هههوش ی اههه یی-

یشمیشاهههایرهههایا ههه یرهههویهچهههوی ش ی هههوشی-

ینرچههههه بوف ههههه یمی  اهههههو ی ههههه ایف یی-
ی

ی57-16ر  ماویش  هههههوا یر چگ چههههدبههههد

ی65-16اهه ش ی ههوشیی  وینو   ش ی   کیسیی

ی69-30 ههدیبوبواهه یشمی هه وی نهه ش یسی چهه 
ی

 اهریمن  همثاب. بدکاران به18

ی ههههو ی رههههوهشهو ای ههههو   فشههههویف یی-

یج  نهههههبیرواهههههو  ا ا ههههه ینهههههو هیی-
ی

ی14-15ب شنهه یبههوف  یمی ههایسمی هه یشههو 

ی81-93 دیهو نیبا چ ی هه  یههه  یشمس 
ی

 گیاه   مثابه. انسان به19

یف شنهههههه دینههههههوس هههههه هینههههههولیف یی-

ی هههههرنی ش ی چوههههه  ی هههههوه یسی  هههههگی-
ی

ی27-12نههدیبهه نیشمی هه ی ههوهینو ونهه د

ی35-15منهه ی ش ین ههگیا اوههنی  هه سیشمی
ی

گیاه   مثابه. سخن )و مکتوبات(  به20  

ی هههههایش چههههه  یمیآههههها  یبرهههههو یفس  ی-

ی  اهههبنرهههوا یباههه یشاهههای نههه دیهههه یمش یی-
ی

ی19-11 شیبههدیبههو یفس  ی ههونینهه  ههویشاههای

ی18-11بو یسیرا و هین ب  هیاوبیسیب 
ی

گیاه   . جهان به مثابه21  

ی19-46نورو ی  یب خیفاو دوننی ههونی ههههچونیشاههههایجرههههو یدههههوشنی  ا هههه ی-
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یو  یف ههه ی  نهههبشاهههایجرهههو ی هههییبهههوِی-
ی

ی25-46ه  یب ین خبیی   ن چو ی شن دیی
ی

 ب. جهت مند

گیرند.  جسمانی و فرهنگی ما شکل می  بخواهی نیستند و بر اساس تجربۀهای استعاری دلجهت 

که    ی مفهومی »شاد بالا و غمگین پایین است« این استعنوان مثال مبنای فیزیکی در استعارهبه

است   همراه  امید  با  ایستادن  راست  و  افسردگی  و  اندوه  با  معمولاً  جانسون، خمیدگی  و  )لیکاف 

 شود: نامه پرداخته می. در ادامه به مواردی از این نوع در گرشاسب(29-43: 139۵

 . موقعیتِ خوب بالا و موقعیتِ بد پایین است1

ی ههههویمنهههه هیبهههه  ی نههههور ش یشو ونههههیی-

ی ی ههههههوجههههههویشد ههههههو  شمیفندونههههههبیی-

یشمیف یرههههای هههه یف ی ههههو یبومش شههههو ی-

یی باادنتاااج روی ساار و ساار بااالاترین نقطااه
ی

ی11-11ب  ییشد چ هندی و  یمب  ی ایندیی

ی9-45  اههای  ههوهیش  هه ی ههدیمنهه ش ی ههو

ی91-82فمش شهههههو ی هههههو  هههههدی س ی شی
ی

. قوی ) و قدرت( بالا و ضعیف )و ناتوانی( پایین است 2  

ینهههبیشمی هههچا    ههه یشههه ا ی هههدی  ه ی-

یاقی باااارای بزرگاااای و قاااادرتکااااوه مصااااد
ی  س یمیشنهههههبیرههههه  ی ههههه  یهابهههههوی-

ی.رساادشاادت نعااره تااا اباار )کااه بالاساات( می
ی

ی48-16 ههدیبههو یسمشنههنیبههویف ههنی   هه 

ی

ی49-16ا  ین وهیم ی ف یا  ی  ی  یشبو
ی

. سلامت بالا و بیماری و مرگ پایین است. 3  

ی ههه بویهن صههه  ی ههه ینههه یسنهههدینهههولی-

یبن چهههه ر  هههه یه هههه ییوبههههدیهههههوی  ههههیی-
ی

ی2-141بههولیب ن چهه وغیع ههو یمی ههای ههی

ی62-29ش یاوهه و یبوهه چ بههدیهههوی   ههد
ی

. تسلط یا نفوذ بالا و تحت سلطه بودن پایین است4  

یبههههههومشو  یبههههههو ی ه هههههه یش اهههههه یشی-
ی

ی84-81نههویاوهه و شمیشاایرههای هه یبو هه یی
ی

. بیشتر بالا و کمتر پایین است5  

ی روشههههههون یبخههههههوابیب چهههههه یف ههههههنی-

ینههههویبههههوی ههههدیشدوش هههه دا هههه یاونههههدیی-
ی

ی78-144نیم ونیشا وش ی شیب واههب دی ن 

ی43-94رهههویشمیعههه  یسیعچاهههویباههه یشناو ههه د
ی

. .شادی بالا و غم پایین است 6  

یبورههههو یاونههههببههههگ ین ههههوهی رههههوش یسیی-
ی

ی78-33می و  ی ایشم اههدیب ن چهه یا شنههب
ی
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. فضیلت بالا و شرارت پایین است7  

یشرههههویشبههههوِی  اههههو ی  چهههه  چهههه  یمیی-

ی ههه ش ی دهههبیبهههوی وههه و یدهههو  بهههدیی-
ی

ی1-10شههه ی شنهههنیف  یبهههدیبهههویباهههو  

ی8-10بههدینههو نی هه ش یبخههبی اهه یسیرههو 
ی

 پ. هستیشناختی 

را محقق میهای هستیاستعاره اهداف گوناگونی  بهشناختی  »تورم یک موجود  کنند.  مثال  عنوان 

می اجازه  ما  به  مدل  است«  این  که  داشت  توجه  باید  باشیم.  داشته  را  آن  سنجش  توان  دهد 

تحقق  استعاره برای  جنبهها  و  محدود  بههدفی  خاص  میای  پدیدهکار  یک  اینکه  ی  روند. 

نمی را  امکان  این  ما  به  بسنجیم  را  آن  بتوانیم  تا  بدانیم  شیء  یک  را  را غیرمحسوس  آن  تا  دهد 

کنیمبه درک  کامل  جانسون،    طور  و  برخی ( 61-49:  139۵)لیکاف  تفکیک  در  نکته  این   .

شناختی دارای اهمیت است. بیشتر وت ساختاری و هستیهای مشابه اما در دو گروه متفااستعاره

مبدأ شیء یا ظرف هستند که در ادامه به   ةنامه دارای حوزشناختی در گرشاسپهای هستیاستعاره

 شود.ها پرداخته میآن 

. دین )و عدالت( شیء است1  

یرچههههههوهی سش یشنههههههبی اههههههایشمینرههههههو ی-
ی

ی3-3 ش ی ههههههوشمس بروهههههبیسیی   ههههه 
ی

. جان شیء است.2  

یشهه هویشنههب چهه ای ش ی ههدیجههو یبو ههواای-
ی

ی1-8 اگههویشنههبش  هه یشمیش  هه نههدیماهها
ی

 . دل شیء )و شیئی شکننده( است.3

ی  خههههه دی ههههه ن ه هههههدیهچههههه سش ی لی-
ی

ی73-30جو یسی لیشمیبهه  یاخهه دی هه ن بههد
ی

) جهت درک ارزش والای او( . انسان شیء گرانبهایی است.  4  

ی هههههونیهچهههههو ر ههههه ی هههههدیجههههه  یسیی-

ی ی ههههههههایر ههههههههو  ب ههههههههویس یفس  یمی-
ی

ی5-9نهههه وع  ی صهههه ی ههههویشسی شیرهههه  

ی31-11نهههو ن بیاؤاهههؤشهههگاای ه ههه شی
ی

. سخن )و فرمان و راز( شیء است5  

یمیهوش نههههههدی شاهههههه ید چ نهههههه یبههههههای-

ینههههدیهوشههههگیبههههدی ههههای ش  یشسی شیرهههه  ی-

یشمیف ی شمیب ههههههههوس ین ههههههههو  یه هههههههه ی-
ی

ی17-9رهههایفنگهههدیشوهههو ن یبچههه ینههه ا

ی34-12نههدی سم یمیدو ههوننی ههو  یشههت 

ی264-12بهه   ،ین ههو  یه هه یی دیشمیجههو یبههد
ی

. شرم جامه است 6  
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یش مینهههههوی ههههههو یدوهچههههه یبن چهههههه هی-
ی

ی2-14ش بو چهههه هیجو هههه ی ههههو می ههههای
ی

 . اندیشه )و خرد، گمان و وهم(، دانش و فرهنگ شیء است.7

ینههههههببهههههه یسین ههههههبی شیهههههههوی سیرو ش ای-

ی ههههویف ی ههههوهی شینههههو یش  نهههه یبهههه  ی-

ی هههدی ههه  یاههه شن یشمیههههوی   یشنههه   ی-
ی

ی25-3نیشمیاو ی س ایشنههب دیجوناچبیف 

ی21-12منهه یبهه   ههگسی  هه یدوهچهه یب 

ی5-11بخهه ی شنههنیشدگشاهه یشمیهههویا هه 
ی

. احساسات ظرف است8  

یش ش ی ش  بهههه سیشنههههبیاهههه  ی هههها هی-
ی

ی24-14ش می هههو  ی   ی هههومهیبگوهههو  
ی

. شراب شیء است 9  

یاچههههدی هههه ینا هههه فشرههههوی رههههوهی هههه یی-
ی

ی124-12 دیفا ی  یشسیا  یسیم   یر اهه 
ی

کردن )و فهمیدن( دیدنی است.. فکر  10  

یبهههههدی هههههو  ی هههههدیدوجهههههو یشسینور اههههه ی-

ین خهههببههه ش ینهههو ی هههدیب چهههوی ههه یب چههه یی-
ی

ی42-142 اوی نبی ف ی ش ی شی ههاین اهه 

ی4-145ب یشمین بیماایشن ههدی شنهه ی  نههب
ی

 ظرف است-ی یک شیءمثابهها( به. رویداد )و پدیده11

ی هههههههایش چههههههه  ی س ینههههههه  یفس  یشسی-

ی ههه یبههه ن ههه  ینههه  یجچههه ی خههه ی گی-

ی هههدی ههه  یاههه شن یشمیههههوی   یشنههه   ی-
ی

ی60-30شههو یشسه یشمیاهه ننیبچوههون یشاهها

ی82-30بههه  ی هههوگی شیبوماهههود ایمیرههه ن

ی5-11بخهه ی شنههنیشدگشاهه یشمیهههویا هه 
ی

. خشم و کینه مادّه )و مایعی داغ( است 12  

یرههههویشمیاوهههه ی هههه ی نههههگیسیرههههوی  چههههدی لی-

یب و هههه ینهههه  یا  ههههدیهچگههههو یاهههه ش ی-
ی

ی84-33اونبیشهه یم لیاونبیا  یسیمیا  

ی121-26مینو اهه  یباههویرههویاوهه یسی ههو 
ی

. لشکر موجودی زنده است13  

یم نههههه یاوههههه وا او یبهههههوی  ههههه یبهههههدی-

یبهههدی  ههه یشنههه  س یههههوی هههدیبههه یمشساههه ی-

ینههههورا ی هههه ی اهههه یف یاههههوس ینههههووهی-
ی

ی118-30 ب  ن  ههو یبههویبرهه یبههویم نهه 

ی8-30 هههو یش دهههنی هههوسا رهههایروب

ی1-30نابیا شنبیان ههو یسی م هه ی هه ه
ی

 گیری تیجه. ن3
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گویند استعاره در زندگی روزمره و نه تنها در گفتار  مفهومی می  ةپردازان استعارمطابق آنچه نظریه

عبارت دیگر فهم ما استعاری است تا آن حد که در بسیاری که در تفکر و کردار ما حضور دارد؛ به

کنیم.  ، فکر و عمل میشکل خودکار و بر مبنای الگوهایی مشخصاطلاعیم و بهاز مواقع از آن بی

صورت استعاری سازمان یافته و فرایند  بخش قابل توجهی از پردازش طبیعی مفاهیم در ذهن ما به

شده  ای جسمانیبندد. به بیانی دیگر ذهن پدیدهیادگرفتن و زبان از راه تجربه در ذهن صورت می

انی )یا جسمانی تصور شده(  های جسمها با حوزهاست و درک مفاهیم انتزاعی از طریق انطباق آن

 توان نکات زیر را از این پژوهش نتیجه گرفت: شود. بر این اساس میدر ذهن انجام می

زیسته و به احتمال  های شناختی میها پیش از مطرح شدن دیدگاه. هرچند اسدی توسی که قرن1

ای استواری، زیبایی و  فراوان مطابق دیدگاه رایج زمان خود، استعاره را تنها در سطح واژگان و بر

ادبی می به  از سطح عادی  زبان  بردن  فراتر  پایفخامت کلام و  بر  های  بنیانة  آنچه دربارۀ  دانسته، 

مفهومی گفته شد میاستعاره از منظومی  نمونه   ۀتوان  تقسیماو  با  آن   ۀگانبندی سههایی منطبق 

نمونه و همین  ناخویافت  و  استعاری  نظام  برای  بهترین شاهد  تبیین یک  ها  بر  مبتنی  تفکر  دآگاه 

 ای تجربی هستند.  غیرمحسوس با پدیده  ةپدید

های مفهومیِ  میان آمده، نقش استعارهنامه آنجا که بحث حکمت و اندرز بهگرشاسپ  ۀ. در منظوم2

معنا در  پررنگ ساختاری  نکته  پردازی  این  گویای  دسته  این  مثالِ  شاهد  ابیات  به  نگاهی  است.  تر 

این  است که نظام  ابیات غنیفکری  استعارهتر و منسجمگونه  ابیات است.  باقی  از  های مفهومی  تر 

دسته  از  جاندارپنداری  همچنین  )و  هستیساختاری  بهی  ساختار  شناختی(  بودن  پرمایه  دلیل 

ترند کارایی بهتری دارند. نیز  های مقصد انتزاعی که پیچیدهی مبدأ برای تبیین حوزه معرفتی حوزه

 منسجم  حکمی  مطالب  طرح  آن، در  نجوم ونظایر  تاریخ،  فلسفی،  دینی،   علوم  از  توسی  سدیا  آگاهی

 شک مؤثر بوده است. بی

استعاره 3 از  زیادی  بخش  استعاره .  از  بخشی  و  ساختاری  هستیهای  به های  نظام  شناختی  خوبی 

می نمایان  را  اسدی  اخلاقی  و  دیناعتقادی  اخلاق کند.  و  مرباوری  ابیات  در  این  مداری  با  تبط 

 وضوح قابل درک است. ها بهبخش

های تجربی  کنند و هرچند با تکیه بر بنیانمند بیشتر نقش ارزیابی را ایفا میهای جهت. استعاره4

ها برای سنجش یک مفهوم عمل  ی درک از جهتاند، در محدودهو فرهنگی مشخصی شکل گرفته

نی منظومه  این  در  ندارند.  بیشتری  کارایی  و  استعارهکرده  نوع  این  از  که  ابیاتی  بردهز  بهره  اند  ها 

پیچ فکری  نظام  بر  مبتنی  آنکه  از  بیش  و  پرمایهپیش  و  اساس  یده  بر  باشند  گفته شده    ۀنکتای 

 کنند. شکل گرفته و ساختار مفهومی محدودی برای حوزه های مبدأ خود ایجاد می

منظومه عبارتند از: موجود زنده، طبیعت،  های مفهومی این  های مبدأ پراستفاده در استعاره. حوزه۵

 انسان، حیوانات، گیاهان، ساختمان، اشیاء، سفر، حرکت و جهت. 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش  
دان

14
6

-
14

7
 

   

13
88

 

 

290 

حوزه6 استعاره.  در  استفاده  پر  مقصد  دینی،  های  مفاهیم  از:  عبارتند  منظومه  این  مفهومی  های 

در بدن  های مربوط به آنها  مفاهیم اخلاقی و حکمی، زندگی و مرگ، احساس و اندیشه )و بخش

 ها. مانند دل و روان و مغز(، روابط انسانی، رویدادها و پدیده
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This article has examined an important issue that is the importance of 

movements in Arabic language and Arabs attention to it. It should be 

said that Arabic is an economic language not only in words but also in 

movements. This article deals with the tools and reasons of linguists and 

scientists in syntax and prosody on movements and has provided 

examples in this regard. The most important questions for this article 

are: What are the reasons for the Arabs' interest in their language? And 

what is the impact of this effort on the literal implication? And how is 

Arabic language different from other languages? In this paper, the 

researchers have used an inductive-analytical research method to achieve 

the results. The researchers discuss the positions of the movements in 

Arabic through lexis, syntax, and prosody, and then analyzes examples 

and discussions on the subject to achieve the ultimate goals. The article 

has been concluded with several scientific conclusions, the most 
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important are: Arabic is one of the world's languages, with its focus on 

its movements. And it has been able to use movements in the 

abbreviation as far as it has become an economic language. Semantic 

signification is not only present in its letters and words, but also the 

movements contain secrets in terms of lexical, morphological, syntactic, 

verbal codes. Understanding the Arabic language in most cases depends 

on the movements and in this respect it must be observed, otherwise the 

original meaning will lose its consistency from the target meaning.  

Keywords: movement, stillness, meaning, like, Arabic language. 
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 چکیده

حركات    تيگرفته است  كه عبارت از اهم  ی را به بررس   ی مقاله موضوع مهم  نيا  

است    یزبان اقتصاد   کي  یگفت كه عرب  د يو اهتمام عرب برآن است. با  ی در زبان عرب

ن حركات  در  بلکه  كلمات  و  حرف  در  تنها  ا  ز؛ينه  كه  اسباب    ن يچنانچه  به  مقاله 

دانشمندان    ليودلا شناسان،  زبان  ناهتمام  و  ارا  حو صرف  با  به حركات  عروض    ه يو 

 .ها پرداخته است مثال

ا  یسؤالات  ن يتر  مهم از: دلا  ی مقاله به جواب آن م  ن يكه  اند    ل يپردازد عبارت 

چ شان  زبان  در  به حركات  عرب  تأث  ست؟ياهتمام  لغو   نيا   ر يو  دلالت  بر    یاهتمام 

 رد؟ ها چه فرق دا گرزبان يبا د یو از رهگذر حركات، زبان عرب ست؟يچ

  ی ليتحل  -يیاستقرا  قي ، از روش تحق  جيابه نت  دنيرس   یمقاله، برا   ن يدر ا  محقق 

عرب  در  حركات  مواضع  محقق  است.  گرفته  و    یكار  نحو  صرف،  لغت،  رهگذر  از  را 

موضوع    رامون يپ  حيمثال ها وبحث و توض  ل يعروض به بحث گرفته و سپس به تحل

 .به اهداف متوقعه پرداخته است دنيرس  یبرا

آن عبارت اند از: زبان  نياست كه  مهمتر افتهي اني پا ،یعلم جهيبا چند نت مقاله

. و توانسته  زاستيجهان با اهتمام به حركات آن متما  یاز جمله تمام زبان ها   یعرب

ا كه  آنجا  تا  كند  استفاده  حركات  از  اختصاركلمات  در  تا  زبان    نياست  را  زبان 

  در حروف و كلمات آن موجود است ها  تن  نه   يی است. دلالت معنا  ده يگردان  ی اقتصاد

ن آن  ها  ز يبلکه در حركات  و دلالت  نهفته    ی و عروض  ی نحو  ،یصرف   ، یلغو  ی رمزها 

ب  یفهم زبان عرب  نکهيا  گرياست. ود ا  شتر يدر  از  و    نيموارد منوط به حركات است 

 .آن معنا از هدف دور خواهد شد  ر يشود در غ  تيحركات آن رعا د يبا ثيح

 . یزبان عرب  ر،ينظ  ،ینسکون، مع: حركت، واژه  دیکل
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 مقدمه. 1

سپاس خدا را كه به نعمت آن صالحات تمام می شود و به شکرآن نعمت ها و  

  –بركات زياد می شود، درود و سلام بر اشرف پيامبران و پيشوای ما محمد مصطفی  

 و بر خانواده و يارانش باد. و بعد:  -الله عليه وسلم یصل

آنرا از ميان تمام  زبان عربی ويژگی ها و خصوصياتی دارد كه    معرفی موضوع:.  1-1

به زبان عربی اهتمام ورزيد  ازبان ها خاص گردانيده است، بدون شک عرب ها  ند  ه 

به اين زبان توجه كرده و در   از مشرف شدن شان به دين اسلام  چنانچه عجم بعد 

ی فصاحت، بيان و  ند، و اهميت اين زبان و ويژگی هاه اراستايی گسترش آن كوشيد 

ه ويژه اينکه علم بلاغت كليد فهم شريعت در فهم نصوص  كردند ب  بلاغت آن را درک

و  كريم  فقه،    قرآن  مانند:  شرعی  علوم  تدوين  بر  علاوه  است،  شريف  نبوی  حديث 

دانستن عربی و يادگيری قواعد    غير از تفسير و عقايد برای فهميدن شريعت اسلامی  

 ره ديگری نيست. و وقوف بر اسرار آن چاآن 

بزرگ اسرار  اين  از  يکی  بر    ، و  بنايی  و  اعرابی  كردند حركات  ايجاد  عربی  در  كه 

كه بر عرب ها به صورت عام و كسانی كه  است  و نيز حمل دلالات و معانی    حروف

به صورت خاص   اين زبان منسوب می كنند  به  تدريس   تعليم و  از رهگذر  را  خود 

ند.  جه قابل ملاحظه يی نموده اها به حركات تو. بدون شک عرب  است  پوشيده مانده

و راز اين اهتمام چيست؟ و اسباب و دلايل اين اهتمام چيست؟ و تأثير آن  زپس رم

 و فهميدن اسرار آن در دلالت، فصاحت و بيان كدام است؟  بر دانستن حركات

گذشته اهميت موضوع معلوم  ازلابلای پاسخ ها به سؤال های اهمیت موضوع:  .  1-2

ت موضوع را در نکات ذيل خلاصه كرد: اين موضوع  شود با آن هم، می شود اهمي  می

به كنه و حقيقت حركات عربی برحروف روشنی می اندازد، و اسرار حركات عربی را  

برآن   علاوه  سازد،  می  و  برملا  عام  به صورت  را  عربی  زبان  بر  عجم  و  عرب  اهتمام 

تمام  می دهد، چنانچه سبب اين اه  حركات را به صورت خاص توضيح اهتمام آنها بر  

و تأثير آن بر فهم اسرار حركات در عربی و وظيفه آن در ساختار و اسلوب را واضح  

 خواهد ساخت. 
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تحقیق:  .  1-3 را  پیشینه  اهميت  اين  با  و  موضوع  اين  مانند  موضوع  شک  بدون 

  ابن جنی، و كتاب الصاحبی و   محقق از لابلای كتب عربی  به ويژه كتاب الخصائص 

به رغم دشواری و    ،در خواهد يافت  از ابن أنباری و ديگر كتاب هاكتاب أسرار العربيه  

شکل پراكنده  اين موضوع در ميان صفحات و اوراق كتاب ها به  زيرا    ؛ جمع كردن آن

است؛ علاوه برآن كتاب های در اين زمينه در قرن معاصر تأليف گرديده كه  و متفرق  

ورزيده   اهتمام  عربی  حركات  علم  به  ضوء  فی  العربية  الحركات  مانند:    اللغة است. 

الرافعی و كتاب: حركات   التراث    دراسة صوتية )    العربيةالحديث از بيلی الموافی  فی 

: الحركات فی اللغة العربية ) دراسة فی    الصوتی العربی( از زاهد عبدالحميد و كتاب

الحركا أشباع  كتاب:  و  القراله  زيد خليل  از  الصوتی(  از جواد    العربية ت فی  التشکيل 

 محمد عبدالرحمن الدخيل و غيره.

موضوع مورد نظر را  اما ملاحظه ای كه در اين كتاب ها وجود دارد اين است كه  

مه شده يا هم به صورت پراكنده به  به شکل بسيار طولانی و به صورت فلسفه ترج

غربی   اينکه.  است  گرفته  بحث  به  -اصوات  مبحث  در   ويژه  به   –روش  اين    وديگر 

ها زبان مخصوص به خود را دارند و موضوع به گونه ای به بحث گرفته شده  پژوهش  

تلاش    ها  است كه در آن ديگر زبان ها به زبان عربی مقايسه گرديده است و نويسنده 

ضعيف  با وجود پربار وغنی بودن آن  تا زبان خود را غالب و زبان عربی را    اند كرده  

حق را پوشانيد اند و برخی از  اين زبان داشته اند  به خاطر حسد كه به    د نجلوه ده

نه تنها كه ناقص   آنها   اما پژوهش  اند  به بررسی گرفته  اين كتاب ها زبان عربی را 

ا اسرار و معجزات آن درک نه كرده اندر؛ بنا بر اين  ی را باست بلکه حقيقت زبان عرب

مطالب مهم    تا  می رفتاز جمله ضروريات به شمار    نوشتن مقاله كوتاه در اين زمينه

از كتاب های قديمی جمع آوری شده و حقايق به معنای واقعی آن چنانچه هست  

 بيان گردد. 

ن موضوع بنگارم تا موضوع را با  از اين رو خواستم تا مقاله علمی مختصر پيرامون اي

 روان برای خوانندگان بيان كنم. زبان ساده و  

هداف مطروحه  قاله و برای رسيدن به انويسنده در نوشتن اين مروش تحقیق: . 1-4

منابع    از   عربی   متون   پيگيری  طريق  از   و  كرده   استفاده    توصيفی   –از روش تحليلی  
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آن   به  شود  می  كه  دلايلی  و  كردمعتبر  پرداخته  استناد  معلومات  آوری  جمع  ،  به 

 است. به تحليل و بررسی گرفته سپس آنرا به شکل علمی 

روش خاص خود را دارد،    ،حقيق حث و تاز رهگذر ب  هر اثر علمیمقاله:    ترتیب .  1-5

با مقدمه آغاز گرديده  اين   برخی نکات شناخته شده در روش های تحقيق    ومقاله 

پيشينه   موضوع،  اهميت  بيان  موضوع،  تعريف  مانند  است  برگرفته  در  را  معاصر 

و   تحقيق  روش  مقاله  تحقيق،  خواندن  از  قبل  را  خواننده  مسير  كه  ديگری  نکات 

ر برمی گيرد مانند:  می سازد. بعد از مقدمه متن مقاله است كه نکات بارز را د  روشن

نی انداختن بر اهتمام صرفی ها، نحوی ها وعروضی ها پيرامون حركات إعرابی و  روش 

از رهگذر متون شعر و نثر كه اهتمام عرب برحركات و اثر آن بر معنی را واضح    بنايی

ودن وجهانی بودن و آراسته بودن  ن، اقتصادی بعظمت اين زباكه  می سازد، تا آنجا  

می   بر  را  زبان  اين  فصاحت  ديگرجهان  به  های  زبان  در  ها  ويژگی  كه چنين  تاباند 

 نيست.

مقاله:  .  1-6 مطرح  فرضیه  به شکل سؤال  كه  فرضيه های  به  نهايت  در  مقاله  اين 

اند  اند پاسخ خواهد داد كه مهمترين آن عبارت  طلاحی  از: تعريف لغوی و اص  شده 

كات  چيست؟ چه مناسبتی بين تعريف لغوی و اصطلاحی حر   عربی  حركات در زبان

دارد؟  وجود  عربی  زبان  عرب    در  علمای  اهتمام  ها  از  اعماسباب  نحوی  ها،  صرفی 

 به حركات چيست؟ حركات چه تأثيری بر معانی دارد؟ وغيره  وعروضی ها 

 پیش درآمد. 2

گ  سخن  وسکون  ازحركات  عام  شکل  به  عرب  در  اهل  شناسان  زبان  و  اند،  فته 

در    راه های مختلف راعربی از آن بهره برده اند و در ضبط واژه ها    ضبط واژه های

توضيح جمله  آن  از  اند  گرفته  ها  پيش  باكلمه  آشنا  نا  آن    ی  مانند  هم  است  ذكر 

مانند: اند  نموده  درج  آن  باب  باذكر  را  فعل  يضرِب.    وگاهی  ضرَب  باب  از  عقَريعقِر، 

با  د  گاهی  توضيح  را  كلمه  معنای  وسکون  حركات  إلی  ذكر  والنسبة  مانند:  اند  اده 

 . بفتح الراء()  یء: مرَئیٌامرِ

گفته   البُرنکاناند  وگاهی  مانند:  است  آن  وزن  بر  از    اين  نوع  الزعّفران:  وزن  بر 

 لباس است.
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اهميت آنرا دركلمه و حركات بنا و اسرار عبور  دانشمندان علم نحو حركات اعرابی و  

 ز سکون به سوی حركات را توضيح داده اند. ا

چنانچه كه دانشمندان علم صرف به شکل گسترده از حركاتی كه مربوط اعراب  

 وبنا نمی شود سخن گفته اند. 

بودن حركات   دخيل  از  ها  و  وعروضی  اند  گفته  وفواصل سخن  اوتاد  اسباب،  در 

 ا و القاب آنرا بر اساس آن بنا كرده اند انواع بيت ه

تا  آن ش   وتوسط  امری كه مارا وا می دارد  اند.....  نادرست را شناخته  از  عردرست 

از پديده   اين است كه حركات پديده يی  نماييم  را جزم  پيرامون حركات عزم خود 

انی  های اقتصاد، ايجاز، بيان، اعجاز وهنرهای ساختاری و هم چنان مظهر از مظاهر زب

زب در  مفاضله  و  اشباع  اتباع،  تخفيف،  و  مانند  عظمت  بلندی،  بر  كه  است  عربی  ان 

ز اين  ترجمه  زيبايی  و  قرآن  زبان  بيان،  زبان  عربی  زبان  يقينا  كند  می  دلالت  بان 

 فرقان است. 

آغاز متن مقاله اشاره ی كوتاه به تاريخ حركات در زبان    از   مناسب می دانيم تا پيش 

 عربی داشته باشيم. 

 تاریخ حرکات در زبان عربی . 2-1

جاهليت زمان  ح  در  اسلام  صدر  با  و  ها  عرب  اما  نداشت؛  وجود  حروف  برای  ركات 

سليقه و قريحه ذاتی كه داشتند واژه ها را به شکل درست تلفظ می كردند، زمانی  

دين   دايره  نقطه  كه  گرويدند  اسلام  دين  به  ها  عرب  غير  و  كرد  پيدا  وسعت  اسلام 

ن  در  ويژه  به  پذيرفت  انجام  عربی  زبان  در  حركات  وضع  و  كه  گذاری  قرآنی  صوص 

زبان  تغييرمعانی   در  حركات  وضع  و  گذاری  علامه  گيرد.  می  صورت  آن  اساس  بر 

 اره می شود. عربی در چند مرحله صورت گرفته است كه به ترتيب به هركدام آن اش 

 هـ(: 69)  وضع حرکات در زمان أبوالأسود دؤلی .1-1-2

مشکل مکلف  ابو اسود دؤلی را برای حل اين      ابی طالب  فرزند علی  مؤمنان  امير

رس  دؤلی  ابواسود  با  كرد،  كريم  قرآن  آنرا در  و وضع  داد،  قلم  م حركات  انجام  سرخ 

دؤلی قرآن كريم را با تأمل ودرنگ می خواند  حركات به شکل نقطه ها بود. ابوالأسود  

ونه ی  و نويسنده، حركات را بالای حروف قرآن كريم می نوشت، حركات دؤلی به گ
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و پيش روی حرف نقطه گذاشته می    پايينو پيش در بالا،  بود كه به جای زير و زبر  

. ابوالاسود دؤلی  بعد از تکميل وضع  شد و به جای تنوين دو نقطه گذاشته می شد 

از صحت وضع   را  و خود  پرداخت  آن  بازخوانی  و  مراجعه  به  قرآن كريم  حركات در 

وضع  ون توجه نکرد و عدم توجه وی به  حركات مطمين ساخت، دؤلی به حركت سک

بو به معنای حركت سکون  اما  سکون  يافت  انتشار  به صورت گسترده  اين طريقه  د. 

 تنها منحصر به قرآن كريم بود.

 هـ( 170ان خلیل بن احمد فراهیدی )وضع حرکات در زم .2-1-2

به   ديگری  مشکل  دؤلی  ابوالاسود  توسط  نقطه  شکل  به  حركات  وضع  وجود  با 

و نقطه  ث،ج، ذ، ش....(  )ب،ت،  : آن عدم تفکيک نقطه های اصلی حروفوجود آمد و  

و اين امر مردم را حيران ساخته بود از همين رو خليل بن احمد    های حركات بود

بتوانند قرآن كريم را به شکل   اينکه مردم  تا  اقدام كرد  به تعديل حركات  فراهيدی 

 كات به اين شکل درآمد: بعد از تعديل خليل ابن احمد علامه حردرست بخوانند، 

 يه الف مايل بالای حرف به جای نقطه به اين صورت ) ـــَـ(.ه كوچک شبزبر: علام 

ر در  ين حرف نوشته می شد سپس به شکل زيدر پاي  نقطهزير: زير در ابتدا به شکل  

 آمد در پايين حرف به اين صورت ) ــِـ(.

 اين شکل)ـــُـ(. پيش: و آن عبارت از واو كوچک است بالای حرف به 

است كه بالای حرف گذاشت می    ی    دايره كوچک يا حلقه  سکون: و آن عبارت از

 ـ(. شود به اين شکل ) ــْ

 تکرار حركات فتحه و كسره و ضمه دوبار به اين شکل ) ــًـ ، ــٌـ ، ــٍـ(. تنوين: به  

 در زمان فعلی نشانه های حرکات . 2-2

حركات قديم و نشانه های حركات در زمان فعلی  شباهت كلانی بين نشانه های  

برخی از اضافات و اصول وضع شده    جود دارد اما در نشانه ها حركات در زمان فعلیو

است مثل: شَدّ)دّ( و شَدّ عبارت از نشانه ی است كه بالای حرف گذاشته می شود و  

ه شده  دو مرتبه نوشتحرف    به دوچندبودن يک حرف دلالت می كند يعنی اينکه آن 

(  ~د دارد و به اين شکل نوشته می شود)است وهمچنان علامه ديگری به نام مد وجو

اندن نطق آن است.  وشته می شود و معنای آن طولانی خوی حروف الف و ياء ن و بالا
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كه    گذاشتن است  آن  خاطر  به  كلمات  حروف  از  حرف  هر  بر  حركات  های  نشانه 

 كلمات به شکل درست خوانده شود. 

 اله متن مق . 3

زبان از  اعم  عرب  اهل  ه  همگی  نحوی  وعشناسان،  ها،  صرفی  به  ا،  ها  روضی 

حركات عربی از حيث نوع، اثرگذاشتن و اثر پذيرفتن توجه خاص كردند تا آنجا كه  

تا را وا می دارد  كاربرد    ما  معانی  و  نقش حركات در  بر  آن  تاثير گذاری  و  كلمات 

حركات  گفته می توانيم كه  اعراب و بنا و اوزان عروض را ناديده نگيريم و همچنان  

التقای ساكنين و  ، رفع همگون بودن، سبکیكلمه ها از حيث كاربرد  ی در نقش اساس 

 دارد.  رفع التباس 

 ست: اهتمام زبان شناسان به حرکات نخ. 3-1

شناسان، سخن گفتن پيرامون حركات را فراموش نکرده اند بلکه در فرهنگ  زبان  

بری كه  های لغت به نظريه پردازی و روشنگری پرداخته اند، طور نمونه سخن ابن  

اولى ظرف است بخاطر سکون  داده وگفته است:توضيح    را   (ط( و )وسَط فرق بين )وسْ

وم نشستم، ودومى اسم است كه  طَ القوم، درميان قحرف ميانه آن، مانند: جلست وسْ

ميان  )جزء آن است مانند: قبضتُ و سَط الحبلويک چيز را بيان می كند  دو سوى  

سَط    نيزه را شکستم( وجلس و  الرمح) ميان  ( وكسرت وسَط ريسمان را محکم گرفتم

ط كه حرف ميانی آن ساكن است، در معنی  ْْالدار) در ميان خانه نشست( كلمه وس 

  در    –  وزن  رهگذر  از   –رف است آمده است برای اينکه ضد شیبر وزن ضد آن كه ط

  و   طويل   –  شبعان   و   جوعان،:  مانند   نشيند   می   همانندش   جايگاه  در   مواقع   بسياری

 .  وغيره سعيد  و  شقی –ريب و بعيد ق – قصير

وحردَ بر وزن    د بروزن قصد  و برخی كلمه ها بروزن همانندش می آيد مانند حرْ

چنانچه گفته اند: حرَد يحرِد حرداً  و قصَد يقصِد قصداً و گفته شده است حرِد  غضب  

 يحرَد حرداً و غَضِب يغضَب غضباً.

م از اوزان دانه است  ای اينکه عجْبرای دانه كشمش كلمه عجم بکار رفته است بر

ای اينکه علم سبب  خصْب و الجدْب بر وزن العِلم و الجهل، برچنان گفته اند الو هم

زندگی مردم می شود چنانچه كه خصب يا گياه سبب زندگی شان می گردد و جهل  
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هلاكت   سبب  وقحطی  يا خشکی  چنانچه جدب  سازد  می  را هلاک  مردم  نادانی  و 

اق در بازار بر وزن كساد آمده است و نفِاق در مردن بروزن خِداع  نفَو    مردم می گردد 

آمده است و به اين ترتيب اين نمونه ها در آثار زبان شناسان به كثرت ذكر گرديده  

 . (239،240/ 5 :م1979الجوهری، است. )

با   چنانچه  اند  كرده  وزن  همانندش  با  را  ها  كلمه  شناسان  زبان  كه  بينيم  می 

اند وهمچنان صيغه های مشتق و جامد و مفرد و مثنی و جمع  ده  كر   ضدش هم وزن

ن و معنی مانند  با هم وزن شان قياس كرده اند چنانچه گفته اند: اين كلمه در وز را  

 . آن كلمه است

در نيتجه گفته می توانيم كه كلمه بر همانند و ضدش برای فهم معنا وزن كرده  

وسط كه ميان آن متحرک است    يم:وانچنانچه كه سخن ابن بری را می خمی شود  

بر وزن ضدش در معنی كه طرف است آمده است برای اينکه ضد يک چيز از نظر  

معنی در بسا مواقع در جايگاه ضدش از حيث وزن می نشيند مانند: جوعان وشبعان،  

 . سعيد، قرب و بعد و حب وكره طويل وقصير، قريب و بعيد، شقی و 

نوع كلمه حکم   اساس  بر  نظريه علمای كوفه است    گرفتهصورت  يا  اين  و  است 

اسم است اند: رُبّ  به اين دليل كه ضد كم خبری است و )كَم( اسم    چنانچه گفته 

است و آنچه كه در مقابل آن قرار گيرد نيز اسم می باشد و استدلال شان اين است 

بکاربرده می شود چنانچه كه كم خبر  به معنای زيادت و كثرت  ين  ی هم اكه رُبّ 

 (. 364،363/  1: م 1995العکبری، افاده می كند ) نا رامع

شود   می  وزن  برضدش  كلمه  توانيم  می  گفته  براين  رابطه  بنا  كه  جای  آن  از 

ضديت و بعديت در ميان شان وجود دارد و نتيجه آن در وزن، نوع و دلالت ظاهرمی  

 گردد  

با همانندش  ا  ،و همچنان حمل كلمه  د  می كنفاده  اشتراک در صورت و معنا را 

مثلا: حرد مانند قصد است در وزن و در معنا و حرَد مانند غضب است در وزن و در  

 .د جهل و و خِصب مانند علمو به همين ترتيب جدب ماننمعنا 
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 دوم : اهتمام علمای صرف به حرکات . 3-2

نيز   صرف  علمای  ترديد  لازمی  بدون  از  اعم  آن  مختلف  زوايايی  از  حركات  به 

تذكر    وده و حکم خود را در زمينه صادر كرده اند و انواع حركات راوعارضی توجه نم

داده اند، مانند: حركت نقل برابر است كه اعرابی باشد يا بنايی، وصل باشد يا وقف، و  

صرفی   يا  باشد  اعرابی  مجاور،  حركت  و  اشباع  حركت  و  اتباع  يا  حركت  باشد  طرد 

ت فرق بين اسم های فاعل  باشد يا فتحه و ضمه و حرك ه  كسرعکس، حركت تخلص  

مفعول در غير ثلاثی و فرق بين اسم آله و اسم های زمان و مکان و مصدر ميمی و    و

فرق بين اسم های مره و هيئت و فرق بين صيغه های ثلاثی و رباعی در اسم ها و  

حرك  ،افعال و  مزيد  يا  باشد  اليه  مجرد  مشار  كه  است  برابر  اشاره  كننده  معين  ات 

و حركت لزوم  بنا لغت باشد يا حرف و فرق بين حركت تعديه و عوض  معنی باشد يا  

فعل و تعجب چنانچه حركات متعدی وغير متعدی را بيان كرده اند و تأثير حركت  

انواع آن زياد است كه بح ث  برحرف و حرف بر حركت و غيره را بيان كرده اند كه 

ده شخص زيرک پنهان  پيرامون آن سخن را به درازا می كشاند آن حركاتی كه از دي

 نمی ماند.

توسط   كه  هستند  آنها  هاست  عرب  خاص  حركات  زيادت  گويد:  می  فارس  ابن 

حركات در معانی كلمات تفاوتها را به وجود می آورند؛ مانند: مِفتحَ آله ی است كه  

و   شود  می  گشوده  چيزی  آن  جای توسط  و    مفَتح  قيچی  مِقصّ  گويند  را  گشودن 

را  مَ كردن  قيچی  جای  مِقصّ  جای  لحگويند،  محَلب  و  گويند  را  شيردوشه  ب 

شيردوشيدن را گويند. چنانچه كلمه طاهر مذكر است آنرا به زن به كار می برند و  

نيست   بازن شريک  به خاطری كه مرد در حيض  الحيض  إمرأة طاهرمن  می گويند 

  من العيوب برای اين كه مرد بازن در طهارت شريک است و همچنان وإمرأة طاهرة  

 (.   310،309  ، ب ت:یالصباح) قاعد من الحَبَل و قاعدة من القعود است

آن گاه كه زياد مورد نفرين قرار بگيرد    "رجل لُعنْة وضُحْکة  "گفته اند  چنان  وهم

  بسيار لعنت بگويد و بسيار بخندد و زياد بر او بخندند و رجل لعَُنة وضحَُکة آنگاه كه  

   . (15،16 ص :   هـ1393ابن قتيبه،  )

كه با قلب صورت گيرد والذِكر با كسره    كر با ضم ذال زمانیالذُ  ست:فته اعرب گ

يکی از غلاف های شگوفه    -بالکسر  -ذال زمانی كه با زبان گفته شود و گفته اند: الکِمُّ
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گويند  را  والکَمّ    گل  الکُمّ  چند. مقد    -والفتح  بالضم  –و  يعنی  گويند  را  عدد    ار 

 . (56ص  :  الأزهری، ب ت)

اهتمام   به  در  توجه  مقام  و  علمای صرف كمتحركات  زبان  و منزلت  علمای  از  ر 

كه آنها نيز حركات را از زوايای مختلف مانند انواع، القاب،  شناسی نيست برای اين  

دلالت ها، اثرها و رموز آن به بحث گرفته اند اين مسأله را حركات ساخت های ابواب  

   ضح ساخته است.ثلاثی، رباعی، خماسی، كه مجرد باشد يا مزيد وا

واو  گردد: هرگاه  واضح می  بيشتر  مثال  اين  در  اين موضوع  آن  بر  ياء    علاوه  ويا 

متحرک و ماقبل آنها ساكن باشد به الف بدل می شوند مانند: قال و باع كه اصل آن  

قول و بيع است، و نيز: هرگاه واوساكن و ماقبل آن مکسور باشد به ياء بدل می شود  

واو در آخركلمه بعد از كسره قرار گيرد به ياء    اد و همچنان: هرگاه مانند: ميزان و ميع

 . د: رضی، داعی، راعيهود ماننبدل می ش 

و   التباس  رفع  تلفظ حرف،  برای  فتحه  زفرات،  مثلا  مانند:  آيد  می  اتباع  حركت 

دعدات، و برای رفع التقای ساكنين مانند: أين و أيّان و برای فرق بين مثنی و جمع  

: محمدينِ و محمدينَ و مجانست حرف حلق مانند: يفتح و ينفع، يسأل و  مذكر مانند 

خفيف مانند: خطُوات وكسَِرات و برای اشاره حذف نون توكيد خفيفه  يلجأ، و برای ت

درهنگام حذف آن می آيد مانند: اضربَ الغلام، كه اصل آن اضربن الغلام، است ونون  

كه چنانچه  است  شده  حذف  ساكنين  التقای  شود    بخاطر  می  حذف  علت  و  حرف 

 موجوديت فتحه دليل بر حذف آن است، چنانچه در اين قول:  
 أن          ترکع یوماً والدهر قد رفعه  كولاتهین الفقیر لعل

را خميده   و شما  كند  بلند  را  آن  روزگار  روزی،  شايد  نکنيد  تحقير  را  تنگدست 

 سازد.

  ) أَلمَْ نشَْرَحْ لکََ صَدْرکََ(:  آيت با فتحه خوانده شده است  اين سخن الله تعالی در

 . [1 ، آيت الشرحسوره ]

در اينجا )لم( فعل را نصب داده است در برخی لهجه های  وگفته شده است كه  

 . (221  / 3 : م1956ابن جنی، عرب )

 خواهد شد.ارايه و غير از اينها كه بعدا 
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 از حیث اعراب و بنا سوم: اهتمام علمای نحو به حرکات. 3-4

ن از حعلمای  بنايی وسکون سخن گفته  حو  و  اعرابی  بنايی و غير  و  اعرابی  ركات 

در آخر  حقيقتا يا حکما  اند، حركات اعراب و بنا در اول و ميان كلمه نمی باشد بلکه  

كلمه می باشد ، دانشمندان علم نحو از طريق سخنان شان پيرامون اعراب و بنا رمز  

در ذات  عراب به معنای كلمه  حركت ا  نکه حذف حركات را نيز روشن ساخته اند، و اي

وارد نمی كند  خود   فاعليت، مفعوليت،  خلل  از  معانی جانبی آن كه عبارت  به  بلکه 

حركات از حروف استمداد جسته    اضافه است خلل وارد می كند و ديگر اينکه تمام

 .اند 

يا   ظاهر  يا  منقول  يا  مقلوب  يا  باشد  حقيقی  دارد  امکان  اعراب  مقدر،  حركت 

و حركات   اسم ها  اعراب    آخر  برای آن  معانی می كند  به  را كه دلالت  افعال معرب 

  : م1984،  یناميده اند كه اعراب يعنی بيان به واسطه آن صورت می گيرد. )الزجاج

 . (262 -261 ص

سازد.   می  واضح  را  گويندگان  اهداف  و  ساخته  روشن  را  معانی  اعرابی  حركت 

 . (306  ص  ب ت: ،)الصاحبی

عراب معانی كلمات نيز فرق می كند، مانند سخن  به اختلاف ا  گر اينکه نظرودي

   . [92: ، آيتالأنعامسوره ]  ﴾وَهَذَا كِتَابٌ أنَزَْلنَْاهُ مُبَارَكٌ ﴿ : الله كه فرموده است

)مبا كلمه  نصب  گويد:  می  شجری  برا  رک(ابن  نيست  آن  حسن  رفع  اينکه  ی 

گام نزول و  يش از نزول، هنكه قرآن كريم پاين معنا را افاده می كند  )ضمه آخرآن(  

آن به اين معنا است كه قرآن    )فتحه آخر(  و پس از نزول مبارک بوده است و نصب

 ( 175، 1/109،373ابن الشجری، ب ت: كريم تنها در زمان نزول مبارک بوده است. )

 پس ديديم كه معنای كلمه نظر به اختلاف اعراب چطور فرق كرد. 

اهتمام ورزيدند برای اينکه     ی و تقديریظاهر  اعراباز همين رو علمای نحو به  

ای اعراب را بيان  ست وهمچنان توسع زبان عربی بر مبندر تمييز بين معانی معمول ا 

كرده و انواع، القاب، اغراض و حركات اعراب، علامه های اصلی و فرعی آن و مواقع  

اند  داده  توضيح  را  آن  بدين  اعرابی  اعرا،  رمزدخول  از  نحو  علمای  دركلام  سبب  ب 

واع اعراب را توضيح داده اند و همچنان انواع عامل و اينکه عوامل  نقاب را برداشته و ان

قبل از معمول بيايد،  تأثيرگذار حقيقی يا حسی نيست، وشرط در عامل اين است كه  
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ست، هرگاه  و اصل در افعال عامل بودن است، و اصل در اسم ها معمول قرارگرفتن ا

ب را  فعل  معنای  كلمكلمه  آن  كند،  بيان  تضمين  سبيل  ه صورت  بر  را  فعل  عمل  ه 

 تشبيه انجام می دهد برابر است اسم باشد يا حرف. 

علمای نحو می گويند: اصل در اعراب اين است كه برای اسم ها وضع شده است  

می گيرند، مانند:  نه برای افعال و حروف، بخاطری كه اسم ها معانی مختلف را در بر  

 .(1/73ابن يعيش، ب ت: ، و اضافه وغيره )فاعليت، مفعوليت

گيرد می  اشتباه صورت  كلمات  معانی  فهم  در  نباشد  اعراب  گفته    اگر  اگر  مثلا 

شود: ما أحسنَ زيداً، معنای تعجب را می رساند و اگرگفته شود: ما أحسنَ زيدٌ، نفی  

اگر گفته شود ما أحسنُ افاده می كند و  از زيبايرا  ی زيد   زيدٍ، در اين صورت شما 

. اگر اعراب نباشد در فهم معانی نفی، تعجب و استفهام اشتباه می شود و  پرسيده ايد 

اما افعال و حروف دلالت به    ابهام به وجود می آيد و برطرف كردن ابهام لازمی است.

معانی آن خل اعراب در  و عدم  اند،  برای آن وضع شده  وارد  معنای می كنند كه  ل 

دت وضع شده است و  به وجود نمی آيد. اعراب برای زيا  نمی كند و التباس و اشتباه

 . (25،24ص  : م1957ابن الأنباری، علما زيادت را بدون فايده وضع نکرده اند. )

اند   كرده  بندی  درجه  وضعف  قوت  رهگذر  از  را  حركات  نحو  علمای  همچنان 

بعد   ترين حركات است  قوی  اند: ضمه  فتحه و آن  وگفته  از آن  بعد  و  از آن كسره 

 (  32-31ص:    :م1957ابن الأنباری، فيف ترين حركات است )ح

ی است كه اثر حركت اعرابی و رمز آن در رفع فاعل و نصب مفعول  واين ابن ابنار

يکی    فايده های آنرا توضيح می دهد   نيز دوفايده از  را برای ما ياد آور می شود و  هِبِ

وديگر  الالتباس  نظم كلام،  رفع  در  تعادل  در يک  وی  فاع  اينکه  ل وجود  جمله يک 

و فعل بالای مفعول های زيادی واقع می شود، برخی از افعال يک مفعول لازم    دارد

ديگر به سه مفعول نياز دارد، با وجود  افعال  دارد و برخی از افعال دو مفعول و برخی  

هفت چيز ديگر را نصب  از مفعول های سه گانه    غيرمعتدی و يا لازمی بودن فعل  

ان و مکان، مفعول له، حال، مفعول معه و  از: مصدر، ظرف زمكه عبارت اند    می دهد 

 . مستثنی كه با آن سه می شود ده تای كامل

هريک از مفاعيل ذكرشده به يک فعل اسناد كرده می شود، وقوع فاعل در جمله  

مفاع به  نصب  ينسبت  به  نسبت  رفع  كه  به خاطری  است  كمتر  بنا   سنگينل  است 
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  . ده می شود بخاطر برابری ومعادلتو بيشتر برای سبکتر دا سنگينای  براين  كمتر بر

امر   اين  برعکس شود  برآوره نمی شود و  يعنی  اگر قضيه  برابری  و  اقتضای معادلت 

در اين صورت كلام ثقيل می شود و مناسبت ترک می شود  عدول صورت می گيرد  

روشن ساخت. طور  و اين امر خلاف حکمت است و می شود با مثالی اين مسأله را  

ش روی خود دو سنگ را گذاشته است كه يکی آن يک سير وزن  مثال مردی در پي

بار و ده   نفر می خواهد كه سنگ يک سيره را ده  از يک  دارد و ديگری ده سير و 

تا اينکه كمی يا قلت عمل در برابر سنگينی و زيادت عمل در   سيره يک بار بردارد 

ر بخواهد كه سنگ  حکمت نزديک است و اگر از آن نف برابر سبکی قرار گيرد و اين به

يک سيره را يک بار و ده سيره را ده بار بردارد اين كار مخالف حکمت است برای  

بين سنگينی عمل و زيادت آن و سبکی عمل وقلت آن جمع كرده  اينکه همزمان  

است است. گونه  و   همين  سبک  جملات    حركات  در  آن  زيادت  و  كمی  و  سنگين 

 . (161 / 1: هـ 1390)السيوطی، ، و( 116ص   ی، الاقتراح، ب ت: السيوط).

آنرا نشانه ی كلام آنها قرار    از آن عرب است كه الله  اعِراب  ابن قتيبه می گويد:  

فارقه ی    داده است، وزيوری است برای نظم كلام عرب و در بعض حالات نشانه ی

اند  از حيث معنا مختلف  برابر ومساوی كه  مانند فاعل و مفعول    است بين دو كلام 

ه نظر به فعل حال مساوی باشند اعراب است كه بين شان فرق به وجود می  آنگاه ك

 . (13 ص:  هـ1393ابن قتيبة، آرد...)

: يکی از علوم با ارزشی كه خاص عرب است علم اعراب است ابن فارس گفته است

ناخته می شود  و با آن خبر ش   كه جدا كننده معانی از از الفاظ برابر و مساوی است

از   تعجب  از موصوف،  از مفعول، مضاف  فاعل  نباشد  اعراب  اگر  كه اصل كلام است، 

 . (76 ص  ب ت: ی،الصاحبهام و صفت ازتوكيد فرق نمی شود )استف

فرق می گذارد معانی  بين  اعراب است كه  را    سپس می گويد:  اهداف گوينده  و 

يا زيد(  احسن  ما  بگويد:)  اگر كسی  مثلا  سازد  می  بدون    روشن  عمر(  زيد  ) ضرب 

 اعراب هدفش واضح نمی باشد و منظورش را رسانده نمی تواند.

اگر بگويد: ) ما أحسنَ زيدًا(، يا ) ما أحسنُ زيدٍ(، يا ) ما أحسن زيدٌ(، معنى را به  

ويژگی های عرب است آنها توسط حركات  واسطه اعراب واضح ساخته است و اين از  

 در بين معانی فرق می گذارند.
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 می گويند: )هذا غلاماً أحسنُ منهُ رجلًا( منظور شان يک نفر است

 ذا غلام أحسنُ منه رجلٌ( منظور دو نفر است.و می گويند: ) ه

رأيتَ؟() به كارمی    و می گويند: ) كم رجلا  برای پرسيدن  را ديدی؟(  چند مرد 

كه    استديدی( برای خبر دادن  را  ) كم رجلٍ رأيتَ( يعنی) مردهای بسياری  رود و

 معنای كثرت را افاده می كند.

زنها حج كرده باشند و ) حواجُّ    گفته می شود )هنَّ حواجُّ بيتِ الله( هنگاميکه  -

 بيتَ الله( هنگاميکه اراده حج كردن را داشته باشند.

آمدن   - منظور  آمد.  هيزم  با  زمستان  يعنی  الحطبَ(  و  الشتاء  جاء   ( وهمچنان 

ده می كند اما اگر گفته شود ) والحطبُ(  هيزم نيست بلکه نياز به آن را افا

 . (210 -209ص ب ت:  حبی، در اين صورت آمدن را افاده می كند) الصا

آن   واسطه  به  كه  است  گوينده  الفاظ  از  عبارت  درعرف  زبان  گويد:  ابن خلدون می 

يا مقصود بيان يک عمل زبانی است، ملکه ای كه  هدف  بيان می كند. و اين  ش را 

ارند اين است كه در بسا موارد اهداف خود را به شکل بسيار واضح  اعراب در زمينه د

از مفعول   را  ن بيان می كنند با تغيير در حركات كلمه مانند: حركاتی كه فاعل  و روش 

 و مجرور متمايزمی سازد و اين قاعده در غير زبان عربی وجود ندارد.  

لفاظ خاصی وضع شده  در ديگر زبان ها قاعده چنين است كه برای افاده هر معنا ا 

است و اين است معنای سخن  است از اين رو سخن عجم نسبت به زبان عربی درازتر  

برای   كه فرموده استپيامبر   برای من    من سخن جامع داده شده است و  )  سخن 

 . بسيار كوتاه شده است(

به اين ترتيب در زبان عربی حركات، حروف و هيئت و احوال آن از رهگذر معنی  

دلالت اينکه    و  بدون  كند  می  افاده  را  مفهوم  و  دارد  اعتبار  عربی  زبان  به  در  نياز 

ساخت كلمه های جديد باشد، يقينا گفته می توانيم كه اين يک ملکه در زبان عرب  

 ( 454 ص  : م1971  ها است يکی از ديگر به ترتيب آنرا فرا می گيرد.)ابن خلدون،

ا به  مانسيوطی  معانی  برخی  ها  اسم  است:  نظر  و  ين  مضاف،  مفعول،  فاعل،  ند 

كند   افاده می  را  اليه  اصل    مضاف  در  اين  كه  و  اند  نشده  وضع  معنا  بدان  ساختار 

می   بيان  را  معانی  اين  اعرابی  حركات  و  است  مشترک  شان  بين  در  معانی 

 . (179/  1: هـ1390السيوطی، كند.)
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عل،  سخن ابن خلدون و سيوطی به اين مسأله اشاره دارد كه عرب ضمه را رمزفا

برای ايجاز و اختصار    فتحه را رمز مفعول و وكسره را رمز مجرور قرارداده است و اين 

سخن   چنانچه  وسلاست  عليه  الله  صلی  است  پيامبر  كرده  تاكيد  مسأله  اين  بر  م 

 . «کلام، و اختصرلی الکلام اختصاراأوتيتُ جوامع ال»

دلال ذات  بر  كه  دلالتی  است:  نوع  دو  دلالت  گويد:  می  شاذ  و  ابن  كند  می  ت 

دلالتی كه بر اعراب دلالت می كند، دلالت ذات آنست كه بر اصل يک چيز دلالت  

كند و دلالت اعراب آنست كه عوامل بيرونی بر آن چيز اثر می گذارد، مثلا شما وقتی  

، در اين صورت از كلمه زيد تنها معنای   زيدْ( به سکون نونكه می گوييد: ) ما احسنْ

سته می شود و معانی ديگری را كه شما خواسته ايد مانند  شخصيت يا ذات آن دان

 نفی احسان، اثبات آن يا پرسيدن از احسان از آن دانسته نمی شود. 

ما احسنَ  طريق تعجب بيان كنيد می گوييد: )اگر شما بخواهيد اثبات حسن را از  

چقدر  زيد  زيد   زيداً(  بپرسيد  زيد  احسان  مورد  در  بخواهيد  اگر  و  است!  را    نيکوكار 

ما أحسنُ زيدٍ( زيد چه نيکی كرده  را مرفوع می سازيد و می گوييد )  و أحسن رمجرو

است؟ و هرگاه بخواهيد احسان زيد را نفی كنيد احسن را مفتوح و زيد را مرفوع می  

 ه است.سازيد و می گوييد: ما أحسنَ زيدٌ( زيد نيکی نکرد

اعراب ممکفرق بين معانی سه گانه فو  از طريق  بابشاذ، ن نيست. )ق به جز  ابن 

 . (76  ص  :م1977

رابطه اعرابی قرينه ی است كه بر كلمه وارد می شود و معانی مورد نظر را افاده  

 (. 1/72:  ، ب تمی كند )ابن يعيش 

زبانی عرب است  ای تمدنی  پس گفته می توانيم كه حركات پديده ی از پديده ه

عرب ا  ،و  معنای  و  ساختار  كلمه،  اصل  سوی  به  حركات  ويابا   ، معانی  از    ز  مظهر 

افتخار می كند اشاره می كنند كه مانند آن در زبان    آن  مظاهری كه زبان عربی به 

 غير از عربی يافت نمی شود. 

استاد مصطفی صادق رافعی می گويد: يکی از وجوهات تمدنی كه طبيعت اقتصاد  

ده را با  ی با آن مناسبت دارد همين حركات اعرابی است كه معانی و اهداف گوينمدن

 (.1/218  :هـ1394الرافعی، ) آسان ترين اشاره معين می كند 
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نخستين باری كه در سخن عرب خلل به وجود آمد و نياز به يادگيری اعراب پيدا  

های   شده  مسلمان  تازه  و  موالی  سخن  در  كه  بود  زمانی  عرب  شد  كه  پيامبر  عهد 

سخن(  لحن    بودند ن در  كردن  اس )اشتباه  روايت  آمد،  وجود  در  به  شخصی  كه  ت 

رد، پيامبر فرمود: برادرتان  حضور پيامبراكرم صلی الله عليه وسلم در سخن اشتباه ك 

 .را راهنمای كنيد برای اينکه گمراه شده است

گويد:   می  كند  می  بيان  را  نحو  وظيفه  كه  درحالی  جنی  گيری  ابن  نحو جهت 

تثنيه، جسخن عرب است   اعراب و غيره مانند  از رهگذر  مع، تکسير،  در تصرف آن 

 (.1/34: م1956ابن جنی،  ) اضافه، نسب، تركيب وغيره.

دريافته اند  را  و افعال  اسم ها  علمای نحو ارزش حركات و اثر آن بر دلالت معانی  

اند،   كرده  بيان  آنرا  اساليب  و  تركيب  را در  وادوات  ها، حروف،  كلمه  تعدد دلالت  و 

كه    قديری يا محلی بيان كرده اند چنانچه كه برای ما انواع اعراب از حيث لفظی و ت

 ی پردازيم. در ذيل به تفصيلات آن م

 : محلی –  تقدیری –أنواع اعراب: ظاهری  . 3-5

 ومررت بزيدٍ... ، ب عمرو زيدًااعراب ظاهری مانند: يقوم زيدٌ، ولن يضر -

اعراب محلی كه در اسم های مبنی می باشد مانند: مَن وما، هذا والذی، اين اسم   -

برسک مبنی  تقدير  ها  و  گيرند  می  قرار  جر  و  نصب  رفع،  درمحل  و  بوده  ون 

يا حركت آن   بنای اصلی  نيز جايز است كه سکون  اعرابی در آخر آن  حركت 

سيبويه مبنی برضمه  اعراب آن می گردد مانند: ياسيبويه،  حركت  مانع ظهور  

 مقدره در آخر آن می باشد كه حركت بنای اصلی مانع ظهور آن شده است. 

 يری كه مواضع زيادی دارد كه در ذيل بيان می گردد: اعراب تقد  -

القاضی إلى  يدعو  اسم ها و افعال معربی كه آخر آن حرف علت باشد، مانند:    -1

پس گفته می توانيم كه هركدام از كلمه  الإنصاف، ويسعى الفتى إلى المجد،  

های يدعو وقاضی مرفوع هستند باضمه مقدره كه ثقل يا سنگينی در تلفظ  

به  مانع ظه فتی مرفوع  و  از كلمه های يسعی  و هريک  ور آن گرديده است 

 يده است. ضمه مقدره بالای الف هستند كه تعذر مانع ظهور آن گرد
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چه اسم خاص منقول از مركب اسنادی باشد يا مفرد    ، اسم های حکايت شده  -2

 نکره و يا معرفه باشد، مانند: 

زيدٌ، المنطلق  هريک    جاء  نحره  برق  و  شراً،  تأبط  ضمه  و  به  مرفوع  اينها  از 

اعرابی   حركت  ظهور  مانع  حکايت  حركت  با  محل  اشتغال  كه  است  مقدره 

اس  و همينگونه  مانند سخن شاعر:  گرديده است  ت محل حركت نصب و جر 

 . سمعت الناسُ ينتجعون غيثاً   فقلت لصيدح انتجعی بلالا

شنيد  ديگری  كسی  از  شاعر  گويا  كه  دليل  اين  به  است  مرفوع  ناس  ه  كلمه 

است   كرده  ذكر  مرفوع  را  ناس  و  غيثا،  ينتجعون  الناس  گويد:  می  كه  است 

بنابراين   است،  شنيده  كه  گونه  از  همان  يکی  حکايت  كه  توانيم  می  گفته 

و منظور از آن توسع در كلام و برطرف    كاربردهای مروج در زبان عربی است

انند سخن  كردن التباس است، برابر است كه حکايت در معرفه باشد يا نکره م

برايش گفته می شود: عندی تمرتان پس می گويد: دع نی من  برخی ها كه 

 تمرتان.  

كه   مفرد  علم  مثال  و  و  زيدًا  رأيت  مانند:  است  شده  حکايت  آن  اعراب  تنها 

گفتار حجازی كسی ديگری می گويد: من زيدًا؟ و من زيدٍ؟ با  مررت بزيدٍ، در  

است با ضمه مقدره كه حركت  نصب و جر و زيد در هردوحالت خبر و مرفوع  

 حکايت مانع ظهور آن شده است.

كنند  نمی  حکايت  تميم   بنی  اما  گويند:و  می  بلکه  می    ،  رفع  با  زيدٌ؟  من 

 . (390ص :  م1957ابن الأنباری، در نصب و جر و اين قياسی است. ) گويند 

ی كه اعراب شان به سبب مجاورت تغيير می كند و از حيث اعراب  اسم ها   -3

ما قبلش می گردد مانند: )هذا جحر ضبٍّ خربٍ( خرب مجرور است  هم شکل  

در حقيقت مرفوع است به ضمه   ابخاطر كه از كلمه ضب پيروی كرده است ام

 مقدره كه حركت اتباع مانع ظهور آن شده است.

ها بعضی  قرائت  در  كريم  قرآن  در  است  اين  مانند  و  (  و  برؤوسکم  وامسحوا 

ر اتباع حركت رؤوس ، حال آنکه منصوب به فتحه  لام به خاط  هبا كسر  )أرجلِکم

 . (1/152:   م 1983أبو حيان، مقدره است كه حركت اتباع مانع آن شده است. )
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اسم های كه اعراب شان به سبب قلب در اعراب تغيير می كند عرب ها در    -4

التباس اعراب فاعل را به مفعول و اعراب مفعول را به فاعل می   هنگام عدم 

در هنگام ضرورت. مانند: خرق الثوبُ المسمارَ،  تقارض و تبادل  دهند از باب  

ی ثوب و زجاج مفعول به منصوب به  وكسر الزجاجُ الحجرَ. هر يک از كلمه ها

اعراب   در  قلب  يا  مفعول  و  فاعل  بين  تقارض  كه حركت  است  مقدره  فتحه 

مانع ظهور آن شده است. و هريک از كلمه های مسمار و حجر فاعل و مرفوع  

آن    با ظهور  مانع  مفعول  و  فاعل  بين  تقارض  حركت  كه  است  مقدره  ضمه 

 شده است. و مانند سخن شاعر:  

بلغت  قد  هداجون   قنافذ 
 

هجر سوآتهم  بلغت  أو   نجران 
 

آن   مانع ظهور  مقارضه  فتحه  كه  است  مقدره  به ضمه  مرفوع  و  فاعل  سوآت 

فتحه مقدره است كه ضمه مقا به  به منصوب  و هجر مفعول  رضه  شده است 

 (. 2/199 ابن هشام، ب ت: مانع ظهور آن شده است.)

 اسمی كه حركت اعرابش از رهگذر وقف يا تخفيف حذف شده است:  -5

وقف بر اسم منصوب منون با سکون در لغت ربيعه جاری ساختن مثال اول:  

پس كلمه  ْْ،  اسم منصوب در جای مرفوع و مجرور مانند اين سخن: رأيت فرج

به   منصوب  به  مفعول  مانع  فرج  بروقف  عارض  سکون  كه  است  مقدره  فتحه 

 ( 2/292،293: م1956ابن جنی،) ه است.ظهور آن شد 

عبارت از آنست كه حركت آخر آن ساكن ساخته می شود برای  مثال دوم:   

تخفيف جاری ساختن منفصل به جای متصل مانند اين سخن فرزدق كه در  

با   و می خواهد كه  زنی می گذرد  كنار  از  و  هنگامی مستی  مبارزه كند  وی 

 می گويد:   اب زن چنيندر جومورد تمسخر زن قرار می گيرد و 

مشمولة  باکرت  لو  أنت   و 
 

الأشقر الفرس  مثل   حمراء 
 

عقالة  رجليك  في  و   رحت 
 

المئزر  من  بداهنك   وقد 
 

ساكن ساخته است و اين كلمه فاعل فعل  ز جهت تخفيف  نون كلمه هن را ا

برای تخفيف مانع ظهور آن  سکون عارض  بدا است مرفوع با ضمه مقدره كه  

 (. 1/76،77: م1956ابن جنی، ). شده است
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ابوعمر لفظ )مركم( از )يأمركم( را در جای )عنق( و )عركم( از) يشعركم( را  

نادر و كم ياب است  در جای حبک به كار برده است و اين چيز در زبان شان  

گف هرصرت  به  به ضمه،  از كسره  انتقال  سنگينی  كه  به خاطر  توانيم  می  ته 

برای   عارض  اند سکون  مقدره  به ضمه  ومرفوع  مضارع  فعل  )يشعر(  و  )يأمر( 

قافيه و   فاصله،  به خاطر  اعرابی  و حركات  مانع ظهور آن شده است.  تخفيف 

است.) شده  شعری حذف  )ابن جنی،  726: ص  م1985ابن جنی،  ضرورت   ،)

 . (69/ 1: م1956

  )ولاتمنن تستکثر  (باری تعالی:  مثال حذف بخاطر فاصله: خواندن اين سخن  

آيتالمدثر سوره  ] كه    [6:،  است  مقدره  ضمه  به  مرفوع  مضارع  فعل  تستکثر 

 سکون عارض برای فاصله يا وقف مانع ظهور آن شده است.

  غير مستحقبْ شربْفاليوم أ مثال حذف بخاطر ضرورت شعری:  

ن مانع  أشرب فعل مضارع مرفوع با ضمه مقدره كه سون عارض براى اقامه وز 

 (. 1/76: م1956ابن جنی، ظهور آن شده است.)

می    -6 ذكر  ذيل  در  آن  مواضع  كه  است  عاريتی  آن  اعراب  حركت  كه  الفاظی 

 گردد: 

وصف با )إلا( كه بر لفظ )غير( حمل مى شود در اين سخن الله متعال:  ألف:  

( به  [ در اينجا )إلا23:  ، آيتالأنبياءسوره  ]  )إلا الله لفسدتا  آلهة لوكان فيهما  (

معنای )غير( است و وصف آلهة واقع شده است بعد از آن اعراب آن برای لفظ  

جلاله گفته می شود: مجرور  جلاله عاريه گرفته شده است لذا در اعراب لفظ  

 به كسره مقدره كه ضمه اعاره مانع ظهور آن گرديده است.

نه ايستاده    و همچنان مانند سخن شما كه می گوييد: زيدٌ لاقائمٌ و لاقاعدٌ، زيد 

است و نه نشسته، در اينجا )لا( خبر واقع شده و به معنای غير بکار رفته است  

ه اند كه ضمه اعاره مانع ظهور آن گرديده  و قائم و قاعد مجرور به كسره مقدر 

زيدٌ   تقدير آن چنين است:  و  بعدش مضاف شده  ما  به  اينکه )لا(  برای  است 

 غير قائم و غيرقاعد.

)لا زاد.  ب: هنگاميکه  بغير  أی  زاد،  بلا  مانند: جئت  مجرور شود  با  با حرف   )

رديده  كلمه زاد مجرور است به كسره مقدره كه كسره اعاره مانع ظهور آن گ
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مالک:   امام  است سخن  اين  مانند  و  تأثر.است.  بلا      الفعل  در    وكناية عن 

بعدش  ما    عبارت )بلا تأثر( )لا( به معنی )غير( به كار رفته است و اعراب آن به 

شده   است اعاره  آمده  حرف  صورت  به  به    زيراكه  مجرور  اليه  مضاف  تأثر  و 

ابن هشام، ب  ).  گرديده استكسره مقدره است كه كسره اعاره مانع ظهور آن  

 (. 697ص  ت:

و سوی   القوم غير زيدٍ  به ) غير، سوی وسواء( مانند: قام  اعراب )زيد(  ج: إعاره 

 ت..، كه زيد در حقيقت مستثنی اس زيدٍ

 چهارم: اهتمام علمای عروض به حرکات وسکون: . 3-6

گفته اند  نيز به حركات وسکون اهتمام ورزيده و پيرامون آن سخن  ی عروض علما

بررسی   به  آنرا  قافيه  و  تفعله های عروض  و  تقطيع  اجزاء،  پيرامون  از طريق بحث  و 

ا جای كه يک  گرفته اند، وسخن آنان از ذكر حركات در كلمه ها خالی نمانده است ت

نام   به  و مقاطع صغری كه  تفاعيل شناخته می شود  با  به مقاطع كبری كه  را  بيت 

 شود تقسيم نموده اند اسباب، اوتاد و فواصل ياد می 

شود   - می  ناميده  خفيف  سبب  آنها  اصطلاح  در  سکون  با  رديف  هم  حركات 

 ..... و  قدْ –كمْ   -إنْ-أنْ-لنْ -لمْ  -لا -عنْ -مانند: منْ

  و  هی   -هو  –  بک   –لک يهم به نام سبب ثقيل ياد می شود مانند:  دو حركت پ -

 غيره 

دو حركتی كه بعد از آن سکون بيايد به نام وتد مجموع ياد می شود مانند:   -

 غيره  و  تلا –سعی   -بلی -لدی -علی  -إلی  -نعم

مانند:   - شود  می  ياد  مفروق  وتد  نام  به  باشد  ساكن  آنها  ميان  كه  دوحركتی 

 مال و ...   -قال  -غير -عند  -سوف

م - ناميده  صغرا  فاصله  باشد  ساكن  آن  از  بعد  كه  حركت  مانند:  سه  شود  ی 

 قلم و ...   -جمل -جبل

مانند:   - شود  می  ناميده  كبرا  فاصله  باشد  ساكن  ازآن  بعد  كه  حركت  چهار 

  علی  -أر  -لم )  اند   كرده   جمع   عبارت   اين   در   را   آن   برخی   و ...  و  بقرة   –سمکة  

 ( سمکة – جبل  -ظهر –
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از باب توسع كارگرفته اند و حركت حرف روی مطلق را مجری نام  در قافيه   -

نهاده اند برابر است كه آن حركت فتحه باشد يا كسره و ياهم ضمه مانند:  

 مشيبو  –نعليهی  -العتابا

حركت های وصل را نفاذ می گويند برابر است كه فتحه، كسره يا ضمه باشد   -

 يحسنونهو -یبيته  -مانند: يوافقها

احركت   - كلمه  پيش  در  با  فتحه  مانند  كنند  می  ياد  حذو  نام  به  را  ردف  ز 

 ی(، و كسره شين در )مشيبو( و ضمه حا در )سرحوبو(.)البال

 و حركت ما قبل تأسيس را رس مى نامند، مانند: فتحه سين در )سالم(  -

در )لم يقل( و فتحه  حركت ماقبل روى را مقيد مى نامند، مانند: ضمه قاف   -

 زای در )منجزم(.  عين در )نعم( و كسره 

و حركت دخيل را اشباع گويند، مانند: كسره لام در )سالم( و جيم در )راجع(   -

 و ميم دوم در ) المدامع(  

حركات   تعداد  اعتبار  به  را  قافيه  و  نمودند  حركات  به  بيشتر  اهتمام  و  توجه 

 محصور در ميان دو ساكن لقب های مختلف دادند  مانند: 

حركت متوالی در بين ساكن های قافيه موجود  آنست كه چهار  واكس:  بيت مت -

 باشد. مانند: قد جبر الإله الدين فجبر. 

المتراكب: آنست كه سه حركت متوالی در بين ساكن های قافيه موجود باشد  -

 مانند: 

 إذا تضايق أمرنا فانتظر فرجا    فأضيق الأمر أدناه إلى الفرج 

 فيه موجود باشد.متحرک در بين ساكن های قاالمتدارک: آنست كه دو  -

 ی عن هواها بمنسيلیتسلت عميات الرجال عن الهوی     وليس فؤاد   

  آنست كه دو ساكن قافيه با يک متحرک جدا شده باشد. مانند: يجود المتواتر:   -

 بالنفس إن ضمن الجواد بها   والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

 :يه پيهم آمده باشد. مانند آنست كه دوساكن قافالمترادف:   -

 الناس للموت كخيل الطراد،   فالسابق السابق منها الجواد 

و غير از اينها چيزهای ديگری در مورد عيوب قافيه و اختلاف حركات آن و اثر آن در  

 زيبای و زشتی شعر و تاييد و رد آن گفته شده است. 
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 نتیجه گیری: 

وق  نداشت و عرب ها برمبنای ذحركات در عصر جاهليت و صدر اسلام وجود   •

 و سليقه درست زبانی، واژگان را درست تلفظ می كردند. 

هنگامی كه با ورود غير عرب ها در گفتارعربی اشتباه رخ داد ابوالاسود دولی   •

اقدام   مشکل  اين  حل  به  عن  الله  رضی  علی  اميرمومنان حضرت  فرمان  به 

 احاديث نبوی بود. نمود كه تلاش وی متمركز بر قرآن كريم و 

گذاشتن نقطه های سرخ در بالا، پايين و پيش روی كلمه  به  أبوالاسود دؤلی   •

ها آغاز نمود هرگاه حرف زبر می داشت يک نقطه بالای آن می گذاشت و  

هرگاه حرف زير می داشت يک نقطه پايين آن می گذاشت و هرگاه حرف  

يا ضمه می داشت يک نقطه پيش روی آن می گذاشت و در حالت    پيش 

 قطه ها را دوچند می كرد. د نموجوديت تنوين نقطه تعدا

در زبان عباسی در خواندن متن عربی در ميان مردم مشکل اينجاد شد و فرق   •

رو در   اين  از  و  را نمی فهمند  نقطه های حركات  و  نقطه های حروف  بين 

خواندن آن مشکل داشتند، برای حل اين موضوع  خليل ابن احمد فراهيدی  

ت را به شکل و صورت امروزی كه  ركاأبوالأسود دؤلی را توسعه داد و ح  عمل

 ( و تنوين) ــــٌ، ــــً،ــــٍ(. ـــَ،ــــُ، ــــِآنرا می شناسيم در آورد مانند ) ما

فتحه،   • ضمه،  مانند)  دارد،  وجود  عربی  زبان  در  حركات  از  زياد  های  شکل 

شمار   به  حركات  اساسی  اشکال  جمله  از  اين  و  اشکال  كسره(  و  رود،  می 

د وجود  نيز  را    ارد ديگری  آن  كه  وشد(  مد  قطع،  ) وصل،  از  اند  عبارت  كه 

ضوابط زبان عربی می گويند.  چنانچه اشکال ديگری حركات به مزوج وجود  

دارد كه آنرا تنوين گويند علاوه برحركات همزه كه بر تلفظ هر حرف تـأثير  

 می گذارد. 

ت  يت برخوردار است به خاطری كه حركاحركات در زبان عربی از نهايت اهم •

آن  س  به  اساسی  به صورت  بايد  اينرو  از  واژگان می شود  تلفظ  درستی  بب 

 توجه شود برای اينکه زبان عربی زبان شريعت و احکام الهی است.
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حركات زبان عربی در نطق عبارات و نوشتن كلمه ها به شکل درست آن به   •

يق مرادف كلمه ها و عبارت ها  انسان كمک می كند تا جای كه از اين طر

 می شود. ته شناخ

نويسن • ده است  حركات در شناخت و فهم اساسی كلمه ها كه هدف و مقصد 

 نقش بارزی را ايفا می كند.

 حركات مظهری از مظاهر اقتصاد، ايجاز، بيان و اعجاز را تمثيل می كند.  •

 حركات در حروف باعث نظم و ترتيب عبارت ها می شود.  •

ر اساسی  در ساختن زبان  اموزبان عربی و قواعد چهارگانه آن از جمله حركات  •

 و حفظ آن از تغيير و اشتباه زبانی به شمار می رود. 

بدون   • و  آن  به شکل درست  بقای اصول زبان عربی  در  مواضع ذكرشده  تمام 

 وارد شدن كدام تغيير نقش دارند.

ح • به  بودند  كه  هرطبقه   از  عربی  زبان  دانشمندان  عربی  تمام  زبان  ركات 

ورز اهتمام  رهگذر  دانشمندان يدنازهمان  ساختار،  به  صرف  دانشمندان  د، 

ابيات و   اعراب، زبان شناسان به ضبط و دانشمندان عروض به وزن  به  نحو 

 بحور شعر اهتمام ورزيدند.  
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